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شیوه نامه تدوین، نگارش و ارسال مقالات
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حجم مقاله بین 6000 تا8000 کلمه)20 تا 25 صفحه 300 واژگانی( باشد.
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Abstract 
Reformism is one of the most significant and influential forms of 
political activism in the post-revolutionary era of Iran. For about two 
decades, it managed to become the most effective force in the political 
field of the Islamic Republic by leveraging its social and socio-cultural 
capital. However, since the mid-2010s, the discursive capacity and 
mobilizing potential of this discourse have drastically declined, making 
its transformations the focal point of this research. Drawing on several 
analytical components of Laclau and Mouffe’s discourse theory, this article 
seeks to examine the internal reasons for the restlessness and discursive 
instability of reformism. Based on this theoretical and methodological 
framework, it is argued that the discursive restlessness of reformism mainly 
stems from theoretical weaknesses and inadequacies, as well as the lack 
of sustained and evolving theoretical production over time. Furthermore, 
utilizing these findings, the study attempts to outline the future prospects 
of this discourse and present foreseeable scenarios, taking into account 
generational shifts, gender dynamics, environmental challenges, and 
developments in the international system.
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چکیده

گفتمــان اصلاح طلبــی یکی از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن گونه های 
کنشــگری سیاســی در دوران پس از انقلاب اســت کــه در حدود دو 
دهه توانســت با بهره گیری از سرمایه اجتماعی و فرهنگی-سیاسی خود 
بــه مهم ترین نیروی مؤثر در میدان سیاســی جمهــوری اسلامی تبدیل 
شــود. بااین حال، از میانه دهه  نود به این ســو، توان گفتمانی و ظرفیت 
بســیج گری این گفتمان به شــدت کاهش یافته اســت و همین موضوع 
باعث شــد تا تحولات آن بــه محور تحقیق تبدیل شــود. در این مقاله، 
با اســتفاده از چند مؤلفه تحلیل گفتمان لاکلائو و موف، تلاش شــده 
اســت دلایل بی قراری و عــدم تثبیت گفتمانــی اصلاح طلبی از درون 
بررســی شود. بر اساس این نظریه و روش، ادعا شده است که بی قراری 
گفتمانی اصلاح طلبی عمدتاًً ناشــی از ضعف و نارسایی نظری و عدم 
تداوم نظریه پردازی تحول یافته در طول زمان بوده است. علاوه براین، با 
بهره گیری از این یافته ها، سعی شده است چشم انداز آینده این گفتمان 
و ســناریوهای قابل پیش بینی آن بر اســاس تحولات نســلی، جنسیتی، 

محیط زیستی و نظام بین الملل ارائه شود.
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مقدمه
نزدیک به ســه دهه از شــکل گیری گفتمان اصلاح طلبی و جنبش برآمــده از آن در میدان 
سیاســی جمهوری اسلامی می گذرد. در طــول این دوران، اصلاح طلبــان و نمایندگان آن 
تلاش کردند تفســیر دیگــری از آرمان های انقلاب اسلامی ارائه دهند یا دســت کم مدعی 
بودند که هدفشان بازگشــت به آرمان هایی است که به دلایل ساختاری و مقتضیات زمانی، 
مانند جنگ عراق، به فراموشــی ســپرده شده بودند و زمان آن رســیده بود تا این وظایف و 
تکالیف معوق به ســرانجام برســند )حجاریان، ۱۳۷۷، صص. ۳۰9–۳۰8؛ همچنین ر.ک.به: اخوان 
کاظمی، ۱۳۹۱، ص. ۸(. جنبش انتخاباتی دوم خرداد ۱۳۷۶، هرچند نمود عینی تحولات ذهنی 
و اجتماعی ای بود که از مدت ها قبل شــکل گرفته بود، خود زمینه لازم برای صورت بندی 
این گفتمان را فراهم کــرد. در واقع، می توان گفت که صورت بندی دقیق این گفتمان پس 
از انتخابات دوم خرداد ممکن شد، هرچند زمینه های فکری آن پیش از آن فراهم آمده بود. 
به هرحال، گفتمان اصلاح طلبی پس از این دوره به نیروی سیاســی پیشرویی تبدیل شد. این 
گفتمان، هرچند محصول و فرآورده انقلاب اسلامی و نظام حاکم برآمده از آن بود، نه تنها 
میدان سیاســی جمهوری اسلامی را مشروط کرد، بلکه در بسیاری موارد در تقابل با جریان 
هژمونیک و غالب آن قرار گرفت یا دست کم رقبای صاحب قدرت چنین برداشتی داشتند.

گفتمان اصلاح طلبی در طول نزدیک به دو دهه، یعنی از میانه دهه هفتاد تا میانه دهه نود، 
به نیرویی تعیین کننده و مؤثر تبدیل شــد که به ویژه در بزنگاه های سیاسی، مانند انتخابات، 
تأثیر عظیم خود را اعمال می کرد. شــور و حرکت های انتخاباتی در دهه های هشتاد  و نود، 
جدانشــدنی از این گفتمان و آرمان های آن بود. گفتمان اصلاح طلبی توانســته بود طبقات 
متوسط، جوانان، دانشــجویان، زنان، هنرمندان و گروه های سیاسی طردشده را جذب کند 
و تقریبــاًً در تمامی کنش های سیاســی انتخاباتــی نقش مؤثری ایفا نمایــد. این گفتمان، با 
برخورداری از ســرمایه فرهنگی گسترده، هرچند بخشی از ساخت قدرت سیاسی را تشکیل 
می داد، اما صدای ناصدایان یا نمایندگان گروه های اجتماعی جذب نشــده یا حذف شــده 
همچنان شــنیده نمی شــد. جوانان تحصیل کرده و زنان بخش عمده ای از مطالبات تاریخی 
و اجتماعی خود را در پیروزی این گفتمان می یافتند. قدرت و توان اجتماعی اصلاح طلبی، 
به مثابــه گفتمــان و نیروی جنبشــی، محصول دو دســته توانمندی بود: نخســت، از لحاظ 
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درون گفتمانــی، این گفتمان توانســته بــود ایده های تازه ای را در میدان سیاســی جمهوری 
اسلامی طرح کند؛ ایده هایی مانند توســعه سیاســی، آزادی، برابری، حقوق بشــر، گفتگو، 
جامعــه مدنی، دولت کوچک و... که بــرای بخش زیادی از طبقات متوســط، جوانان و 
دانشــگاهیان جذابیت بالایی داشت. علاوه براین، با ارائه تفسیرهای تازه از دین، توانسته بود 
نوعی دین مدنی یا صلح آمیز را ترویج کند. این توانش گفتمانی، توانش سیاسی و اجتماعی 
اصلاح طلبی را در میدان کنشــگری افزایش داده بود. از لحاظ بیرون گفتمانی نیز، گفتمان 
اصلاح طلبی با جذب طبقه متوســط، جوانان و زنان توانســته بود پایگاه اجتماعی درخوری 
برای خود ایجاد کند که در بزنگاه های لازم فعالانه وارد کنشــگری می‌شدند. پیوند توانش 
درون گفتمانی و بیرون گفتمانی، اصلاح طلبی را به یک گفتمان هژمونیک اجتماعی تبدیل 
کرده بود و این امکان را به آن داده بود تا در شرایط گشایش سیاسی، بخش انتخابی قدرت 

را در اختیار گیرد )ر.ک. به: پورزکی، 1399(.
بااین حال، در یک دهه گذشــته، اقبــال عمومی به گفتمــان اصلاح طلبی و نمایندگان 
فکری و سیاســی آن رو به کاهش گذاشــت؛ پایــگاه اجتماعی اصلاح طلبــی روزبه روز و 
سال به سال، همچون برف در برابر آفتاب تموز، ذوب شد و قدرت »تکرار می کنم« یکی از 
بانفوذترین شــخصیت های آن، آن چنان که باید، کارآمد و راهگشا نبود. به راستی، این افول 
پایگاه اجتماعی گفتمان اصلاح طلبی در میدان سیاسی جمهوری اسلامی ناشی از چیست؟ 
احتمالًاً اولین و ســاده ترین پاســخ‌ها را گروه های رقیب ارائه کرده اند: گروه اصول گرایان، 
به ویــژه بخش هــای رادیکال تر آن، همانند همیشــه این افــول را به ضدیــت اصلاح طلبان 
با انــقلاب و گرایش های غرب گرایانه آن ها نســبت داده اند. گروه هــای برانداز و مخالف 
جمهوری اسلامی نیز افول گفتمان اصلاح طلبی و رویگردانی عمومی را به نقش فریبکارانه 
آن و نیــز به عدم صداقت با مــردم و به عنوان محملی برای جلوگیری از ســقوط جمهوری 
اسلامی تفســیر کرده اند )خادمی، ۱۳۹۵(. هر دو پاســخ مذکور بــه دلیل درک ناکافی از امر 
سیاسی به طورکلی و میدان سیاسی جمهوری اسلامی و پویایی های درونی آن به طور خاص، 
ناقص و ناکافی هســتند. میدان سیاســی جمهوری اسلامی به هیچ وجه شــبیه پازلی از پیش 
طراحی شــده نیســت که عاملی بیرونی آن را بچینــد یا در زمان مقرر تغییــرات دلخواه در 
آن ایجاد کند. سیاســت در ایران، همانند امر سیاســی در هر جای دیگر، محصول کنش و 
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واکنش نیروهای سیاســی رقیب، مردم، ایدئولوژی، رخدادهای غیرقابل پیش بینی و عوامل 
دیگر است. گفتمان اصلاح طلبی، همان طور که در ادامه اشاره خواهیم کرد، نتیجه تحولات 
ســاختاری و اندیشه ای خاصی بود که مدت ها پیش از آن در سطوح روشنفکری، اجتماعی 

و فرهنگی رخ داده بود.
در این مقاله تلاش شده است پاسخی درخور به افول اجتماعی گفتمان اصلاح طلبی در 
میدان سیاســی ایران - چه در داخل و چه در خارج از آن - ارائه شــود. فرضیه اساسی ما بر 
این است که اگرچه کارشکنی های رقبای سیاسی نقش مهمی در زمین گیر شدن اصلاحات 
ایفا کرده است، اما بیش از آن، سرگیجی و بی قراری خود این گفتمان باعث شد که به مرور 
زمــان نتواند به مطالبات و خواســت های پایگاه اجتماعی خود پاســخ دهد. در واقع، پیوند 
تاریخــی میان مدعیات یا اصــول گفتمانی اصلاح طلبی - به ویــژه در انتخابات دوم خرداد 
۱۳۷۶ و سال ۱۳۸۸ - با پایگاه اجتماعی شامل طبقه متوسط، جوانان و زنان، در دهه گذشته 
رو به سســتی گذاشــت و نتوانست تکرار شود. به نظر ما، این ناکامی تا حد زیادی ریشه در 
بی قراری این گفتمان دارد و دلایل آن را باید در بحران اندیشگی آن جستجو کرد. آینده این 
گفتمان تا حد زیادی به درک شرایط متحول اجتماعی، یافتن زبان سیاسی جدید و بازآفرینی 

تخیل سیاسی بسیج گر بستگی دارد.

1. پیشینه تحقیق
در خصــوص گفتمــان اصلاح طلبی مقــالات و کتاب های زیادی به رشــته تحریر درآمده 
اســت که در اینجا امکان بررســی همه آن ها وجود ندارد و ازآنجاکه این مقاله عمدتاًً بر بعد 
کید می شود که از دیدگاه آسیب شناسانه نوشته  کید دارد فقط روی منابعی تأ آسیب شناسی تأ
شــده اند. بهــرام اخوان کاظمی در دو مقاله خود با عنوان هــای »نقد و تحلیل علل ظهور و 
افول گفتمان اصلاح طلبی« )۱۳۹۱( و »آسیب شناسی گفتمان اصلاح طلبی« )۱۳۸۸(، تلاش 
کرده اســت گفتمان اصلاح طلبی را از منظر تحول مفهومی، فهم رایج از اصلاح طلبی و نیز 
زمینه های سیاســی بررســی کند. این دو مقاله عمدتاًً با رویکردی انتقادی و از زاویه پایگاه 
اصول گرایی نگاشــته شــده و گفتمان اصلاح طلبی را از بیرون مورد تحلیــل قرار داده اند. 
منطق این آسیب شناســی با روشــی که در این مقاله به کار گرفته ایم، کاملًاً متفاوت است. 
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مهدی جمشــیدی نیز در مقاله خود با عنــوان »تاریخ تحلیلی - انتقادی جریان اصلاحات: 
علل ریــزش بدنه اجتماعی اصلاح طلبی ســکولار« )1393( با رویکــرد جانب دارانه تلاش 
کرده اســت تا نشان دهد که مشــکل اصلی گفتمان اصلاح طلبی تمایل آن به سکولاریسم 
اســت و به خاطر دور شــدن از وجه اسلامیت از گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی دور شده 
اســت. این مقاله نیز از حیث رویکرد و روش کاملًاً متفاوت با مقاله حاضر اســت. مجتبی 
مقصــودی و اهورا راهبر در مقاله خود با عنوان »نگرش انتقادی از درون به اصلاح طلبی در 
جمهــوری اسلامی ایران؛ درس هایی برای مصالحه« )۱۳۹۴(، مهم ترین نقطه ضعف گفتمان 
اصلاح طلبی را در ناتوانی آن در مصالحه با ســایر نخبگان می دانند. بر اســاس چهارچوب 
نظــری این مقاله، ناتوانی در مصالحــه و به کارگیری مهارت برای ائتلاف با مخالفان، همراه 
با عدم حفظ خط مشــی میانه روی از ســوی اصلاح طلبان، سبب شکســت فرایند تغییرات 
دموکراتیک، واکنش شــدید مخالفان و بسته تر شدن بیش ازپیش فضای سیاسی و اجتماعی 
در ایران شد. ازلحاظ رویکرد، روش و تمرکز بر عوامل زمینه ای، این مقاله با رویکرد و روش 

مقاله ما متفاوت است.

2. نظریه و روش
نظریــه گفتمان لاکلائو و موف در درون خود نوعی روش شناســی نیز هســت و این دو را 
نمی توان از هم جدا کرد. در نظریه گفتمان سیاســت فقط عرصه رقابت بر سر منابع یا منافع 
نیســت بلکه منازعه بر سر معناست )Laclau and Mouffe, 1985, pp. 112-115(. البته گفتمان نیز 
فقط مجموعه ای از نشانه ها و معانی نیست بلکه شبکه ای از روابط اجتماعی و سیاسی است 
کــه از طریق آن ها معنا تثبیت و بازتولید می شــود. گفتمان هــا واقعیت اجتماعی را بازنمایی 
می کننــد و درعین حال آن را تولید می کننــد )Laclau and Mouffe, 1985, p.105(. به این معنا، 
گفتمان یک نظام اجتماعی- سیاسی معناست. معنا هیچ گاه ثابت نیست و همواره در میدان 
مبارزه شــکل می گیرد. سیاســت و هژمونی تلاش برای تثبیت معنا در دل گفتمان هاســت. 
تحلیل گفتمان از این منظر امکان بررســی بحران ها، فروپاشــی ها و بازسازی های سیاسی و 
اجتماعــی را فراهــم می کند. هر گفتمــان تلاش می کند تا خود را تثبیــت کند. این تثبیت 
گفتمانــی از طریق مکانیســمی صورت می گیــرد که لاکلائو و مــوف آن را مفصل بندی 
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می نامنــد. دال های مختلف بــه یکدیگر متصل می شــوند و از طریق ایجــاد زنجیره هم 
ارزی معنایشــان تثبیت می شــود. در این زنجیره هــم ارزی دال ها یــا مطالبات اجتماعی 
پراکنــده و متنوع حول یک دال تهی متحد می شــوند و هژمونی موقت در گفتمان ایجاد 
می کننــد )Laclau and Mouffe, 1985, p.117(. همــه این دال ها به واســطه دال مرکزی گرد هم 
نظم و ســامان می یابند. دال مرکزی به حالتی اشاره دارد که معنای نشانه‌ها به حالت انجماد 
درآمده و در واقع تثبیت شــده است. دال های شناور برخلاف دال مرکزی نشانه هایی هستند 
که معنای آن ها تثبیت نشــده است و گفتمان های مختلف تلاش می کنند تا معنای خودشان 
را بــه آن ها بدهند. هنگامی که یک گفتمان بتواند با اتکای به دال مرکزی خود، مدلول های 
موردنظرش را به دال هــای گفتمانی خود نزدیک کند یا به عبارت دیگر نظام معنایی مطلوب 
خویش را در ذهنیت جمعــی- هرچند موقت- تثبیت کند و رضایت عمومی را جلب کند 
آن گفتمان هژمونیک شــده است )سلطانی، 1383، ص. 159(؛ اما درصورتی که گفتمان رقیب 
بتواند به کمک ســازوکارهای مختلف این نظام معنایی را شالوده شکنی کند و ساختارهای 
معنایی شکل گرفته در ذهنیت جمعی مردم را به هم بریزد، گفتمان این هژمونی را از دست 
می دهد. ازاین رو، موفقیت گروه ها و گفتمان های سیاســی تا حد زیادی به توانایی آن ها در 
تولید معنا وابسته است. هژمونی زمانی حاصل می شود که یک دال مشخص به مدلول خود 
نزدیک تر شــود و اجماع بر ســر معنای آن شکل گیرد )ســلطانی، 1383، ص.160(. در واقع، 
هدف نهایی تثبیت گفتمانی اســت؛ به این معنا که دال های شــناور در کنار دال مرکزی به 
معنای ثابتی دســت یابند که با کلیت گفتمان و مفصل بندی آن سازگار است؛ اما این تثبیت 
همواره در معرض خطر قرار دارد و معانی هرگز به طول کامل تثبیت نمی شوند. گفتمان های 
رقیب همواره این امکان را دارند تاز از طریق غیریت ســازی معنای نهایی یک دال را از آن 

خود کنند.
مفهــوم مهم دیگری که در اینجا لاکلائــو و موف از آن بهره می برند، مفهوم بی قراری1  
است؛ بی قراری نتیجه افول معانی پذیرفته شده نشانه ها در گفتمان هژمون شده است. مفهوم 
بی قراری اشــاره به بحران ها و حوادثی دارد که هژمونی گفتمان را به چالش می کشد. اینکه 

1. Dislocation
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هیچ گفتمانی نمی تواند به طول کامل تثبیت شــود و ســلطه خود را برای همیشه نگه دارد، 
اســاس نظریه گفتمان است. بی قراری، »نشان دهنده تغییر احتمالی در حال وقوع است، اما 
تغییــری که هیچ کــس نمی تواند مقصد آن را پیش بینی کند« )حســینی زاده، 1383، ص. 94(. 
ســاختار بی قرار نمی تواند اصول مشــخصی را برای تغییر خودش پیش بینی کند. بی قراری 
نشانه وجود تکثر در جامعه است و اینکه گفتمان هژمون نتوانسته در تفسیر واقعیت و جذب 
نیروهای اجتماعی موفق باشد و معنای مورد نظر خود را به عنوان تنها معنای موجود به مدت 

طولانی تری برای نیروهای اجتماعی تثبیت کند.
همچنانکــه اشــاره کردیم، هرچند در یک زمــان یک گفتمان هژمون وجــود دارد، اما 
همواره گفتمان های رقیب دیگری هم وجود دارند. گفتمان ها همیشــه در حال رقابت برای 
تثبیت معنای خویش و استیلای آن بر سایر معانی به وسیله ساختارشکنی و حاشیه رانی معانی 
هستند. گفتمان های رقیب بیش از هر چیزی می کوشند تا از دال مرکزی رقیب خود شالوده 
شــکنی کنند. این کار معمولًاً با جداسازی مدلول از دال خود و در صورت امکان انتساب 
مدلــول دیگری به دال موردنظر صورت می گیرد. یک گفتمان فقط وقتی هژمون می شــود 
که بتواند از این بی قراری بگریزد و دســت کم به طور موقت چنان نســبتی بین دال مرکزی و 
دال های ســیال برقرار کند. روش گفتمانی لاکلائو و موف، در سطح معرفت شناختی، مرز 
میان ســاختار و کنش را از میان برمی دارد. ساختارها خود محصول تثبیت های موقتی دال ها 
هســتند و کنشــگران نیز درون همان ساختارهای گفتمانی شــکل می گیرند. سوژه، در این 
چشــم انداز، موجودی گسسته و همواره در معرض بی قراری است. به تعبیر لاکلائو، سوژه 
همان لحظه ای اســت که بی قراری را در درون خود تجربه می کند، لحظه ای که تداوم معنا 
ازهم گسیخته می شــود و کنش ممکن می گردد )Laclau, 1990, p. 43(. ازاین رو، بی قراری نه 
تنها تهدیدی برای نظم بلکه شرط امکان فاعلیت است. در سطح سیاسی، روش گفتمانی به 
ما می آموزد که هیچ نظام معنایی یا اجتماعی ای طبیعی نیســت؛ بنابراین هر نظمی را می توان 
به چالش کشید. دموکراســی، در این معنا، شکل نهادیِِ پذیرش بی قراری است؛ نظمی که 
می داند معنا هرگز نهایی نیســت و همواره باید بازتعریف شــود. موف در کتاب پارادوکس 
دموکراتیک می نویســد: دموکراســی رادیکال به معنای پذیرفتن منازعه، بی قراری و ناتمامی 
به عنوان شــرایط ضروری سیاست است )Mouffe, 2000, p. 104(. بدین سان، روش گفتمانی نه 
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صرفاًً یک رویکرد تحلیلی، بلکه روشــی انتقادی و رهایی بخش است که به سیاست امکان 
می دهــد خود را از قید ذات گرایی و قطعیت رها ســازد. در نهایت، می توان گفت گفتمان 
به مثابــه روش در نظریــه لاکلائو و موف، نگاهی اســت به جامعه به عنــوان نظمی موقت، 
گسســته و بی قرار. بی قراری، نقطه‌ آغاز تحلیل اســت و هژمونی، تلاشی موقتی برای پاسخ 
دادن به آن. تحلیل گر گفتمان در این چهارچوب، کاوشگری است که مسیرهای لغزش معنا 
را دنبال می کند و نشــان می دهد چگونه از دل بی قــراری، معناهای تازه و امکان های نوین 
سیاســی ســر برمی آورند. در این معنا، نظریه گفتمان نه تنها روشی برای تحلیل زبان، بلکه 
افقی برای اندیشیدن به خودِِ سیاست است: سیاست به مثابه‌ کوشش بی پایان انسان برای معنا 

دادن به جهانی که ذاتاًً بی قرار و ناتمام است.

3. گفتمان اصلاح طلبی
همچنانکــه اشــاره کردیم، گفتمــان اصلاح طلبی خودش محصول بی قــراری و دال های 
تهی و شــناور گفتمــان انقلاب اسلامی بود. با شــکل گیری جمهــوری اسلامی ایران و 
رخدادهــای بعد از آن از جمله جنگ های مســلحانه گروه های چــپ و نیز تجاوز نظامی 
عراق به کشور، گفتمان انقلاب اسلامی که در وضعیت بسیج نیروهای سیاسی قرار گرفته 
بــود عمدتــاًً در حول دال مرکزی ولایت فقیــه و رهبری کاریزماتیک امام خمینی ســامان 
یافت و ازاین‌رو دال هایی مانند فقه و روحانیت و جنگ و شــهادت و مبارزه با اســتعمار 
و اســتکبار برجســته شــدند )مکرمی پور و دیگران، 1401، صص. 47-46(. در دهه اول بعد از 
انقلاب، دال هایی مانند مردم، قانون، آزادی و توســعه... به شــکل دال های تهی و شناور 

بی قرار و معلق ماندند.
جریان اصلاح طلبی در رقابت با گفتمــان هژمونیک حاکم، تلاش کرد تا مفصل بندی 
تــازه ای از گفتمان انــقلاب اسلامی ارائه کند. جــدای از زمینه های اجتماعی و سیاســی 
شــکل گیری این جریــان )ر.ک.به: ســلطانی، 1394(، گفتمان اصلاح طلبــی به لحاظ نظری 
وام دار جریان نواندیشــی دینی بود که از میانه دهه 1360 به این ســو از طریق حلقه مشهور به 
کیان رشــد و رونقی یافته بود )امیری، 1386، ص. 142(. نواندیشــان دینی با تفسیر تازه از دین 
تلاش کردند تا ضمن نقد اســتبداد دینی و پذیرش پلورالیسم معرفتی و ارزشی از حقوق بشر 
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و اسلام مدنی- در تقابل با اسلام سیاسی- دفاع کنند )در خصوص حلقه کیان ر.ک. به: درخشه 
و خزعلی، 1399(.

ادعای اصلی گفتمان اصلاح طلبی این بود که گفتمان انقلاب اسلامی صرفاًً ولایت فقیه 
یــا حکومت اسلامی نبود و دال های مهم دیگری مانند مردم، آزادی، برابری، قانون، جامعه 
مدنی و... را شامل می شد. در واقع، متفکران اصلاح طلب به زعم خودشان دال هایی غیر از 
گفتمان انقلاب نداشــتند. سعید حجاریان یکی از چهره های پرنفوذ این گفتمان به صراحت 

گفته است:
به نظر می‌رسد که مسئله جامعه مدنی در جهت تکمیل وظایف و تکالیف معوق در 
جریان انقلاب اسلامی طرح شده است. به هرحال، انقلاب اسلامی با قبول آزادی و 
مردم سالاری و میزان بودن رأی ملت، شعارها و اهدافی را مطرح کرد که می بایست 
تا نهایت منطقی شــان پیــش می‌رفتند، ولی به دلایلی، پــاره‌ای از آن ها معوق ماند. 
انتخابات دوم خرداد و نحوه ورود مردم به صحنه و شــکل انتقال قدرت، همه مبین 
آن اســت که در مقطع کنونی، آن مطالبات و تکالیف معوقه به نوعی در شــرف ادا 
شدن است... ما در جریان انقلاب، حضور توده‌ای مردم را در صحنه های مختلف 
جنگ و انتخابات دیده بودیم و اما نیمه دیگر را که در رقابت و تکثر و تنوع سیاسی 
است، تجربه نکرده بودیم و نیاموخته بودیم که چگونه زیر یک سقف سیاسی با هم 
رقابت کنیم. این نیمه در دوم خرداد به دست آمد که اگر به دست نمی آمد، معلوم 
نبود که آن مشارکت را هم می شد حفظ کرد؛ یعنی چه بسا به بازگشت به نقطه اولیه 

و نقطه‌ سر خط ختم می شد )حجاریان، 1377، صص. 308-309(.

دال مرکزی
دال مرکزی گفتمان اصلاح طلبی حول ایده مردم و مردم ســالاری دینی شکل گرفت. سید 
محمــد خاتمی، به عنوان یکی از چهره های فکری و سیاســی برجســته این گفتمان، دوگانه 
»حکومــت بر مردم« یا »حکومت برای مــردم« را مطرح کرد و معتقد بود که هدف نهایی 
گفتمــان انقلاب اسلامی از همان آغاز، دفاع از حکومت برای مردم بوده اســت. در واقع، 

اصلاح طلبی حرکتی به سوی تحقق چنین نظام سیاسی بود. به نظر وی:
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حکومــت برای مردم یعنی مردم حــق دارند؛ یعنی حکومت در برابر مردم مکلف 
اســت؛ یعنی مــردم در مشــروعیت آن حکومت نقــش دارند. این نــوع بینش با 
حکومــت دموکراتیک تطبیق دارد. در اسلام همچنین بینشــی وجود دارد و قانون 
اساسی ما هم مؤید همین بینش است؛ یعنی مردم در تحقق حکومت نقش دارند؛ 
یعنــی رأی مردم تعیین کننده اســت؛ یعنی حتی اگر این رأی بــه رهبری هم تعلق 

نگیرد، آن رهبر در جامعه نافذالکلمه نیست )خاتمی، 1380، صص. 17-18(.

زنجیره هم‌ارز
گفتمان اصلاح طلبی با اســتفاده از دال مرکزی مردم ســالاری تلاش کــرد دال های تهی و 
شــناور دیگر را به شکل یک زنجیره هم ارز کنار هم قرار دهد. دال هایی مانند قانون گرایی، 
مشارکت سیاسی، جامعه مدنی، آزادی های مدنی و سیاسی مانند آزادی مطبوعات و سیاست 
تنش زدایی و دیپلماســی فعالانه با مفصل بندی تازه ای و با دال مرکزی مردم و مردم ســالاری 
بــه هم پیوند خوردند )در ایــن خصوص ر.ک.به: بشــیریه، 1382، صــص. 188-187(. مهم ترین 
گرانیگاه این مفصل بندی بازسازی رابطه تازه میان دو دال ولایت فقیه و قانون بود. برخلاف 

گفتمان های رقیب که ولایت فقیه را فراقانون تلقی می کردند )ر.ک.به: نادری قمی، 1382(.
خاتمی با اشــاره به قانون اساســی که حاکم مطلق بر انســان و جهان را خدا می داند و 

کید کرد: خداست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده است، تأ
هیچ کــس حق ندارد این حق را از ملت بگیــرد. اگر دنیا می گوید حق حاکمیت 
بر سرنوشــت مردم یک حق طبیعی است، ما می گوییم نه تنها طبیعی است، بلکه 
حق الهی است و خدا ما را بر سرنوشت خود حاکم گردانیده است یعنی حکومت 
برای ماست و اراده ماست که حکومت را تعیین می کند؛ حکومت برآمده از مردم 

و در مقابل مردم مسئول است و ارباب مردم نیست )خاتمی، 1393/3/26(.
در گفتمان اصلاح طلبــی، روی دیگر قانون گرایی، آزادی اســت. ازاین رو، در زنجیره 
هم ارز تلاش می شــود تا بر مبنای دال رقیب اقتدارگرایی از آزادی دفاع شــود. به نظر ســید 

محمد خاتمی:
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دو گروه ســعادت جامعه را به خطر می اندازنــد: مخالفان آزادی و مخالفان دین. 
نکته جالب اینکه نظریه پردازان هر دو گروه به یک نتیجه واحد رســیده اند: دین و 
آزادی با هم ناســازگارند. البته یک گروه می گوید که به نفع آزادی باید دین را از 
صحنه خارج کرد و گروه دیگر می گوید به نفع دین باید آزادی را ســرکوب کرد. 
یک گروه دین را مانع رشد آزادانه‌ انسان می خواند و گروه دیگر آزادی را مساوی 
با ولنگاری اخلاقی و درهم ریختگــی ارزش ها قلمداد می کند. در این بحث، هر 

دو گروه نفیاًً یا اثباتاًً به لیبرالیسم نظر دارند )خاتمی، 1379، ص. 119(.
این برداشت از آزادی با دال تهی دیگری، یعنی اصل برابری پیوند می خورد.

مفهوم توســعه سیاســی و جامعه مدنی دال های مهم دیگری هســتند کــه این زنجیره 
هــم ارزی را در مفصل بنــدی تازه به هم پیوند می‌زنند )ر.ک.بــه: آقاجری و دیگران، 1401(. 
همچنانکه اشــاره کردیم، مقدمه اصلی ایده پردازان گفتمان اصلاح طلبی این است که در 
دهه نخست بعد از انقلاب به دلایل سیاسی امکان تحقق دال های تهی مانند مردم سالاری، 
قانون گرایــی، آزادی و برابری میســر نشــد و اکنون با فراهم شــدن زمینه های سیاســی و 
اجتماعی باید مســیر اصلی انقلاب دنبال شود. برخلاف گفتمان محافظه گرایی رقیب که 
معتقد بود مســئله اصلی اقتصادی و رفع مشــکلات و معضلات اقتصادی اســت و توسعه 
سیاســی در اولویت های بعــدی قرار دارد، ایده پردازان گفتمــان اصلاح طلبی بر این نکته 
پافشاری می کردند که بدون توسعه سیاسی حتی توسعه اقتصادی ممکن نمی شود. مفهوم 
توســعه سیاسی در این گفتمان به طور خاص خود را در مفهوم جامعه مدنی بروز می‌دهد. 
به نظر ســید محمد خاتمی: »جامعه مدنی به معنای فضای آزاد مشــارکت مردم اســت، 
فضایی که شهروندان بتوانند آزادانه افکار خود را بیان کنند و در فرایند تصمیم گیری های 
مشارکت داشته باشند« )خاتمی، 1379، ص. 87(. جامعه مدنی به مثابه زیربنای مردم سالاری 
دینی این امکان را می‌دهد تا نهادهای مدنی مســتقل از دولت نقش اساسی داشته باشند و 

درعین حال قدرت سیاسی را تحت نظارت بگیرند.
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4. بی قراری اصلاح طلبی
سرگذشت گفتمان اصلاح طلبی همانند گفتمان انقلاب اسلامی است؛ اصلاح طلبی از دل 
بی قراری های گفتمانی گفتمان انقلاب اسلامی ســر برآورد، اما به نظر می رسد جز دوره ای 
کوتاه، عمدتاًً به دلایل اجتماعی و سیاســی، نتوانســت چنانکه بایــد دال های خود را تثبیت 
کند و از دل مفصل بندی تازه خود گفتمانی هژمونیک بسازد. در ادامه تلاش می کنیم تا به 

سرگذشت این گفتمان و دلایل این بی قراری  را بررسی کنیم.

1-4. فرار از بی قراری
واقعیت این است که گفتمان اصلاح طلبی هرگز نتوانست به لحاظ نظری مفصل بندی محکم 
و استواری از خود ارائه کند. این گفتمان همانند گفتمان های دورگه ای که تلاش می کردند 
تا پیوندی بین ســنت و مدرنیته برقرار کنند تلاش کرد تا با اســتفاده از دال های تهی گفتمان 
انقلاب اسلامــی به نوعی تثبیت معنایی موقت دســت یابد. برخلاف نگرش ســنت گرایان 
بــه مدرنیته )در این خصوص ر.ک. بــه: انصاری، 1378( که معتقد بود از لحاظ هستی شناســی 
نمی توان میان دو هستی شناسی متفاوت پیوند برقرار کرد، گفتمان اصلاح طلبی با بازتعریف 
دال هــای تهی- عمدتاًً مدرن- تلاش کرد تا بر بی قراری گفتمانی خویش فائق آید. یکی از 
مهم ترین این تلاش ها را در بحث پردامنه و گسترده درباره مردم سالاری دینی می توان یافت 
)ر.ک.بــه: پور فرد، 1388؛ میراحمــدی، 1388؛ موســویان، 1395(. نظریه پردازان اصلاح طلب در 
مفصل بندی مردم ســالاری دینی مورد نقد دو گروه قرار گرفتند؛ نخست، گروهی که امکان 
ترکیب ســازی دموکراسی و دین را ذاتاًً و اساساًً ناممکن می داند )ر.ک به: حائری یزدی، 1995؛ 
کدیــور، 1378؛ Tibi, 2008(؛ دوم، گروه های اصول گرا و قائل به حکومت اسلامی که ترکیب 
دین با دموکراسی را نشــدنی می پندارند )نادری قمی، 1383(. بااین همه، گفتمان اصلاح طلبی 
با یک نوآوری نظری توانســت از ایده مردم ســالاری دینی دفاع کند و مفصل بندی خود 
را تثبیــت کند و برخلاف گفتمان رقیب توانســت نوعی اتصال گفتمانــی با جامعه برقرار 
کند و به‌ویژه طبقات متوســط و همچنین دانشجویان، جوانان و زنان از آن استقبال کردند 
)Khaleghi Damghani, 2008(. ناهمگونی نیروهای اجتماعی که حول اصلاحات گرد آمدند تا 

حدودی ناشی از آن بود که معنای دقیق آن هنوز به طور کامل ساخته نشده بود.



13 منصور انصاری  و محمدرضا شریفی:  بی قراری گفتمان اصلاح طلبی و تهی شدگی اجتماعی ...

2-4. بی قرار شدن
گفتمان اصلاح طلبی بعد از کســب قدرت در انتخابات ریاســت جمهوری سال 1376 در 
وضعیت بغرنج و پیچیده ای قرار گرفت. از یک ســو به عنوان بخشــی از ساختار قدرت باید 
سیاســت های کلان نظام را اجرا می کرد و از ســوی دیگر تحت فشــار نمایندگی گروه های 
اجتماعی قرار داشــت که به مثابه حــاملان آن عمل کرده بودند. این دوگانگی باعث شــد 
تــا به مرور زمان در خصوص ماهیــت این گفتمان میان اندیشــه ورزان و صاحب منصبان آن 

اختلافات نظری پدید آید که در نهایت خود را در نحوه سیاست ورزی آن ها نشان داد:
اجماع اصلاح طلبان، ناشــی از ضرورت تاریخی مخالفت بــا نامزد رقیب بود که 
پیــروزی خود را حتمی می پنداشــت. آنان می خواســتند با تجمیــع آرای پراکنده 
مخالفان و ایجاد یک جبهه گســترده در برابر محافظه کاران، صدای نوگرایان دینی 
و اصلاح طلبان را به گوش جامعه برســانند و بر اســاس میزان آرای کســب شده 
سیاست ورزی نمایند و جامعه ای کثرت گرا و چندصدایی بنا نهند؛ اما مبانی نظری 
منســجم و راهبرد و برنامه ریزی مشــخص برای این همگرایی با ائتلاف سیاســی 
طراحی نشــده بود. اجماع نانوشــته در پیرامون حمایت از خاتمی حاصل شــد و 
هنگامی که شاهد پیروزی ناباورانه به آغوش کشیده شد، اختلاف نظرها شروع شد. 
ایــن اختلافات در پیرامونم بانی فکــری و عقیدتی گوناگون، روش ها و رویه های 
سیاسی و اجرایی متفاوت اصلاح طلبان و تفسیر و تعبیرهای موسع یا مضیق و تفسیر 
مردم ســالارانه یا سنتی از اصول قانون اساســی، منابع مشروعیت و مقبولیت نظام 
سیاســی، جایگاه ولایت فقیه و حوزه اختیارات آن، حاکمیــت دوگانه، انتخابات 
و نظارت اســتصوابی شــورای نگهبان، جایــگاه قانونی دادگاه ویــژه روحانیت و 
نهادهای انتصابی چون شــورای انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و بالاخره شــیوه تقســیم قدرت و بهره گیری از منافع سیاسی ناشی از پیروزی در 
انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس ششم و شورای شــهر شکل گرفت. فرایند 
تحولات جامعه شــناختی و تغییر روابط قدرت و موازنه قوا نیز به گونه ای بود که به 

اختلافات دامن زد )خلجی، 1388، ص.110(.
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یک نمونه از این بی قراری ها مفهوم جامعه مدنی اســت؛ واقعیت این اســت که جامعه 
مدنی به هر معنایی که به کار برده شــود، مفهومی اســت که ریشــه در تحولات سیاســی و 
اجتماعی جوامع غربی دارد و البته در خود همین جوامع برداشــت های متفاوتی از آن شــده 
است. در گفتمان اصلاح طلبی، جامعه مدنی به دال مهمی در زنجیره هم ارزی تبدیل شد، 
اما از لحاظ نظری گرفتار همان مشــکلاتی شــد که مفهوم سنت و مدرنیته بدان مبتلا شده 

بود. سید محمد خاتمی در توصیف جامعه مدنی معتقد است:
... جامعه مدنی که ما خواســتار استقرار و تکامل آن در درون کشور خود هستیم 
و آن را به ســایر کشــورهای اسلامی نیز توصیه می کنیم، به طور ریشه ای و اساسی 
با جامعه مدنی که از تفکرات فلســفی یونان و تجربیات سیاســی روم سرچشــمه 
می گیرد و با گذر از قرون وســطی به دنیا متجدد هویت و جهت ویژه خود را یافته 
اســت، اختلاف ماهوی دارد... جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخ و مبانی 

نظری ریشه در مدینة النبی دارد )خاتمی، 1376(.
تلقی جامعه مدنی نه تنها بخش روشــنفکری جامعه ایــران را راضی نکرد بلکه حتی به 
مذاق تفســیرهای ارتدکس تر و اصول گرایانه تر هم خوش نیامد: »تباین ماهوی جامعه مدنی 
بــا »مدینة النبی« در گفتار خاتمی به وصلتی ناهمگــون انجامید، تا بدین ترتیب ناهمخوانی 
فرهنگی اندیشــه و رویکرد وی، با مبانی دینی، پوششــی ظاهری بیابد« )گروه تحقیق مؤسســه 

فرهنگی هنری قدر ولایت، 1402، ص. 144(.

3-4. ناپویایی گفتمانی
گفتمان باهوش گفتمانی است که تلاش می کند تا از بیشترین تعداد دال های تهی بهره ببرد. 
گفتمان اصلاح طلبی در دهه هفتاد به خوبی توانست دال های تهی شده زیادی را به تصاحب 
خود درآورد، اما همچنانکه اشــاره کردیم، به مرور زمان نه تنها نتوانست از مفصل بندی خود 
به خوبــی صیانت و آن را تبیین نماید بلکه دال های تهی دیگری را به حریف واگذارد. یکی 
از ایــن دال های تهی عدالت بود )خلجــی، 1388، صــص. 294-293(؛ اصلاح طلبان در تبیین 
اصلاح طلبی عمدتاًً روی توســعه سیاســی تمرکز کردند و هرچند دولت اصلاح طلب ســید 
محمد خاتمی به اذعان آمار و ارقام یکی از بهترین عملکردهای اقتصادی دولت های بعد از 
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انقلاب را داشت )ر.ک. به: نیلی، 1390(؛ اما در نظریه از جذب دال تهی مهمی مانند عدالت 
غفلت ورزیدند. ازاین رو، درســت در میانه دهه هشــتاد این دال تهی به مهم ترین دال گروه 
کید بر عدالت توانســت قدرت را پس بگیرد.  رقیب تبدیل شــد و گفتمان اصول گرایی با تأ
دال عدالت برای اصلاح طلبی به یک دال مزاحم تبدیل شــد که نه می توانست آن را جذب 
کند و نه می توانســت آن را حذف کند. در فقدان اندیشه ورزی بعد از کسب قدرت رقبای 

سیاسی و گفتمانی توانستند از این دال حداکثر استفاده را بکنند.

4-4. بحران نمایندگی و تهی شدگی اجتماعی
نقطه اصلی قوت گفتمان اصلاح طلبی را باید در پایگاه اجتماعی گسترده آن جستجو کرد. 
این گفتمان تقریباًً نزدیک به دو دهه توانست توجه بخش عمده ای از جامعه ایران را به خود 
جلب کند و طبقه متوسط شهری، تحصیل کردگان، روشنفکران و بعضاًً طبقات فرودست از 
آن حمایــت کردند. این گروه های اجتماعی صرف نظر از نقصان های نظری که در گفتمان 
اصلاح طلبــی وجود داشــت، بر ایــن باور بودند که خواســت های آن هــا را دنبال می کند. 
برخلاف ایــن گفته که رأی مردم در انتخابات 1376، انتخابــات 1388 یا انتخابات 1392 
رأی ســلبی بود و هدف عمومی این بود که رقیب افراطی پیروز نشود، حامیان اصلاح طلبی 
به گفتمان اصلاحات چشم داشتند و امیدوار بودند که این گفتمان بتواند بخشی از مطالبات 

آن ها را محقق کند.
بااین همــه، گفتمان اصلاح طلبی و دولت های برآمده از آن نتوانســتند تجربه زیســته 
نیروهای اجتماعی حامی‌اش را بازنمایی کنند. امید و تلاش اصلاح طلبان برای گســترش 
آزادی هــای مدنی و سیاســی در طول نزدیــک به دو دهه آن چنان کــه باید پیش نرفت و 
مقاومت شدید هسته سخت قدرت مواجه گردید و در طول زمان حتی آزادی های نیم بند 
قبلی هم محدودتر شــد. فضای نســبتاًً آزاد رســانه ها و مطبوعات در دهه هفتاد در طول 
دو دهــه بعد به مراتب وخیم تر شــد. علاوه براین ها، نابرابری ســاختاری رو به گســترش 
گذاشــت، ناکارآمدی نهــادی افزایش یافت، بحران هــای اقتصادی به‌ویژه با گســترش 
تحریم هــا رو به فزونی گذاشــت و طبقه متوســط مخصوصــاًً از دهه نود به این ســو، از 
جنبه های مختلف تحت فشــار قرار گرفت. همه این موارد باعث بی تفاوتی مردم نســبت 
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به گفتمان اصلاح طلبی شــد و مردم از فعالیت و کنشگری سیاسی به‌نوعی انفعال و عدم 
کنشــگری سیاســی روی آوردند. به تعبیر یکی از جامعه شناسان، »طبقه متوسط در دهه 
نود، به جای کنشــگری سیاسی، به سمت استراتژی های زیست فردی و بقا حرکت کرد« 
)فاضلــی، 1403، ص. 215(. ازایــن‌رو، زنجیره هم ارزی که گفتمان اصلاح طلبی توانســته 
بود- هرچند به‌زحمت- ایجاد کند، در دهه نود به این ســو از هم گسست؛ اصلاح طلبان 
دیگــر نماینده بخش های وســیعی از جامعه نیســتند. طبقه متوســط ســرخورده در خود 
فرورفــت و در بزنگاه های سیاســی مهمی مانند انتخابات )به‌ویژه انتخابات ســال 1403( 
نارضایتی عمیق خود را بروز داد. گفتمان اصلاح طلبی که زمانی مهم‌ترین نیروی بســیج 

گر بود توان بســیج گری خودش را از دست داد.

5-4. ناتوانی در خلق دال های جدید
گفتمان باهوش گفتمانی است که بتواند مقتضیات زمان و مکان را درک کرده و هم زمان با 
تحولات ســاختاری اجتماعی مانند تغییرات نسلی، هویتی، جنسیتی... خود را سازگار کند 
و بتواند برحسب این تحولات یا تفسیر تازه ای از دال های قدیمی ارائه کند )مانند آزادی های 
اجتماعــی( یا دال های تازه ای خلق کند. واقعیت این اســت که جامعــه ایران از دهه نود به 
این ســو دســتخوش تغییراتی ژرفی شده است و نســل های جدید پا به میدان گذاشته اند که 
تلاش می کنند تا نمایندگی سیاسی خود را داشته باشند: حضور پررنگ نسل مشهور به نسل 
زد )Z(، کنشــگران فضای دیجیتال، فعالان فمینیستی، زیســت محیط گرایان، جنبش های 
هویتی پراکنده، گروه های تازه حاشیه نشــین و فرودســتان... گفتمان اصلاح طلبی با درک 
روشــنی از این تحولات می توانســت دال های تازه ای را خلق کنــد. دال هایی مانند نابرابری 
دیجیتال، مطالبات نســل زد، آزادی های مدنی گسترده تر، رفع انحصار، شفافیت اقتصادی، 
شفافیت ســاختاری، بهبود وضعیت زیســت محیطی، دفاع از حقوق اولیه زنان... امکانات 
گشــوده ای بودند که امکان احیای گفتمان اصلاح طلبــی را بیش ازپیش فراهم می کردند. 
این گفتمان با اســتفاده از غیرهایی مانند نابرابری دیجیتال، اقتدارگرایی الگوریتمی، فســاد 
ســاختاری، انحصار قدرت و ســرمایه، تبعیض جنســیتی و طبقاتی، تخریب محیط زیست، 
بحران مشــروعیت و مشــارکت می‌توانســت توجه بخش های جدید جامعه ایران را به خود 
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جلب کند. بر مبنای این دال ها می توانســت یک زنجیره هم ارزی تازه را شــکل بدهد و با 
مفصل بندی جامع راه حل برون رفت از بحران های ساختاری را فراهم کند.

5. آینده گفتمان اصلاح طلبی: سناریوهای ممکن و مسیرهای بازسازی
آینده گفتمان اصلاح طلبی را نمی توان تنها بر اساس روندهای کوتاه مدت یا نتایج انتخاباتی 
کید می کند، پایداری یک گفتمان وابسته  ارزیابی کرد؛ زیرا همان طور که نظریه گفتمان تأ
به تداوم قدرت مفصل بندی و توانایی آن در بازنمایی رنج ها، شکاف ها و امیدهای اجتماعی 
اســت؛ بنابراین آینده اصلاح طلبی در ایران را باید در ســطحی ســاختاری تر، گفتمانی تر و 
بلندمدت تر مورد تحلیل قرار داد. در این چشــم انداز، آینده اصلاح طلبی به طورکلی در سه 
سناریو قابل تصور است: سناریوی افول پایدار، سناریوی تداوم حداقلی و سناریوی باززایی 

گفتمانی.

1-5. افول پساهژمونیک1   
نخســتین ســناریو قابل تصور این اســت که اصلاح طلبی در وضعیتی باقی بماند که آن را 
می تــوان افول پســاهژمونیک نامید؛ به این معنا کــه دال مرکزی تــوان مفصل بندی ندارد، 
زنجیره هم ارزی فروپاشــیده، پایگاه اجتماعی پراکنده و بی اعتماد شــده اســت و گفتمان 
رقیب میــدان معنایی را تصرف کرده اســت. اگر اصلاح طلبی نتواند بــه بازتولید دال های 
جدید و پاســخ به شــکاف های معاصر بپردازد، احتمال زیادی وجــود دارد که در آینده به 
یک گفتمان »نمادین، کم اثر و عمدتاًً آرشــیوی« تبدیل شــود؛ چیزی شبیه به خاطره یک 
جنبش سیاســی موفق در گذشــته، اما بدون قدرت کنونی. این همان سرنوشــتی است که 
بسیاری از گفتمان های اصلاحی در جهان با آن روبرو شدند. در این صورت، اصلاح طلبی 
همچنان از منظر تاریخی و اخلاقی قابل احترام خواهد بود، اما دیگر توان ســاختن آینده را 
نخواهد داشــت. محمدرضا تاجیک یکی از فعالان و نظریه پردازان اصلاح طلب به درستی 
گفته است: »اصلاح طلبی امروز بیش از آنکه نام یک پروژه سیاسی باشد، نام یک خاطره 

1. Post-Hegemonic Decline
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جمعی است؛ خاطره ای که بازتولید نمی شود و در میدان معاصر سیاست ترجمه پذیر نیست« 
)تاجیک، 1398(.

2-5. تداوم حداقلی1   
در این سناریو، اصلاح طلبی به عنوان یک »شبکه سیاسی« باقی خواهد ماند، اما نه به عنوان 
یــک گفتمان هژمونیک. در این وضعیت، اصلاح طلبان حضور نخبگانی خواهند داشــت، 
نفوذ محدودی در حوزه رســانه و دانشگاه خواهند داشــت و به مثابه آلترناتیوی نرم در برابر 
رویکردهای تندتر عمل خواهند کرد. این مســیر نه افول کامل اســت و نه احیا، بلکه نوعی 
»بقای نرم« محســوب می شــود. چنین وضعیتی زمانی رخ می دهد که اصلاح طلبی نتواند 
گفتمــان جدیدی خلق کند، اما همچنان از حمایت بخش هایی از طبقه متوســط و نخبگان 
برخوردار باشــد. این نقش، هرچند ارزشمند اســت، نمی تواند آینده سیاسی و اجتماعی را 
بازســازی کند. در این حالت، اصلاح طلبی بیشــتر شــبیه »حافظه اخلاقی سیاست ایران« 

خواهد بود تا نیرویی برای ایجاد تغییر.
محمدرضا تاجیک معتقد است که اصلاح طلبی موجود دیگر کارآمد نیست و نمی تواند 
در جامعه نقش آفرینی داشــته باشــد. او می گوید: »دیربازی است که در جامعه این جریان 
هســتی خود را در فضای قدرت تعریف کرده است. بیرون از فضای قدرت نمودی ندارد و 
دیگر گفتمان ســاز نیست. اصلًاً نمی تواند با توجه به شرایط تاریخی، ذائقه جامعه و نیازهای 
نســل جدید، گفتمان تولید و بازتولید کند«. به گفته او، این اصلاح طلبی موجود نمی تواند 
مشروعیت و مقبولیت خود را تولید و بازتولید کند؛ بنابراین به طور فزاینده ای به حاشیه رانده 
می شــود و از بطن جامعه فاصلــه می گیرد. تاجیک ادامه می دهد: »دیربازی اســت که در 
درون خود چرخش نخبگانی انجام نداده است. همواره عده ای مشخص در همه جا حضور 
دارند و به نام اصلاح طلبی ســخن می گویند و این جریان را ابزاری برای رســیدن به قدرت 
و تقســیم آن ساخته اند« او اضافه می کند که جریان اصلاح طلبی جامعه مدنی، اصلاحی و 
روشنفکری خود را از خود دور کرده و به یک کنشگر مرسوم در بازی بزرگ قدرت تبدیل 

1. Minimal survival
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شــده اســت. تاجیک برای توصیف این وضعیت از تعبیر عامیانه استفاده می کند: »دیگر با 
این ریش نمی توان رفت تجریش« )تاجیک، 1398(.

3-5. باززایی گفتمانی1  
این ســناریو تنها زمانــی رخ می دهد که اصلاح طلبی از بحران فعلــی به عنوان فرصتی برای 
بازسازی اســتفاده کند و به قول ســعید حجاریان، »اصلاح طلبان دیگر نمی توانند هم زمان 
روی دو صندلی بنشینند و هم این باشند و هم آن« )حجاریان، 1399(. در واقع در این سناریو، 
اصلاح طلبی باید برای باززایی خودش دســت به یک خانــه تکانی عظیم بزند. ازاین رو، از 

لحاظ گفتمانی باید تغییر کند.

1-3-5. خلق دال‌های جدید
دال هــای احتمالــی آینده کــه می تواننــد کارکرد »دال تهی« را داشــته باشــند: عدالت 
اجتماعی، شفافیت، حقوق و آزادی های دیجیتال، برابری جنسیتی، پایان فساد ساختاری، 
حکمرانــی کارآمد، امنیت اقتصــادی پایدار، آینده گرایی این دال هــا ظرفیت جمع کردن 
ســوژه های متکثر را دارند، به شــرطی که اصلاح طلبی بتواند آن ها را با روایتی منسجم و 

هژمونیک مفصل‌بندی کند.

2-3-5. خلق سوژه سیاسی تازه
همچنانکــه لاکلائو به‌درســتی اشــاره کرده اســت، هژمونی زمانی ظهــور می کند که 
 .)Laclau, 1996, p. 44( یک ســوژه جدید امکان بازنمایــی کلیت اجتماعی را پیدا کنــد
اصلاح طلبی دهه هفتاد ســوژه خود را در طبقه متوسط جدید پیدا کرد؛ اما سوژه امروز 
می تواند شــامل نســل Z، روشــنفکران دیجیتال، زنان، نیروهای عدالت خواه نو و طبقه 
متوســط فرسوده، اما مطالبه گر باشــد. گفتمان اصلاح طلبی فقط با بازتعریف این سوژه 

می تواند خود را باززایی کند.

1. Discursive rebirth
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3-3-5. خلق زبان سیاسی جدید
هر دوره تاریخی زبان سیاســی خودش را دارد. گفتمــان اصلاح طلبی در دهه هفتاد با زبان 
جدید خودش توانســت بخش های زیادی از جامعه ایــران را دور خودش گردآورد اما زبان 
آن دهه ضرورتاًً زبان مطلوب و خوشــایند الان نیســت. با توجه به نســل جدید زبان جدید 
باید شــبکه ای باشد، محسوس و ملموس باشــد، به تجربه زیسته ارجاع دهد، امید و آزادی 

و عدالت را هم زمان به هم پیوند زده و بیان کند و از قواعد صرف بوروکراسی فراتر رود.

4-3-5. تخیل ورزی سیاسی آینده محورانه
شــانتال موف در کتاب امر سیاســی یکی از مهم ترین ضعف های دموکراتیک را فقدان قوه 
عاطفه و تخیل سیاســی می داند. برخلاف گروه های افراطی و راســت‌گرا که بر قوه عاطفه 
تکیه می کنند، دموکراســی های کنونی به نظام های سیاســی خشک و سردی مبدل شده اند 
که امکان شــور و هیجان سیاسی را از بین برده اند )موف، 1402، ص. 125(. ازاین رو، گفتمان 
باهوش در این عصر گفتمانی است که به ویژه در فقدان ایدئولوژی های سیاسی بزرگ بتواند 
تخیل سیاســی تازه ای بیافریند و از ثمرات آن بهره ببرد )ر.ک. به: انصاری، 1402(. به این معنا 
می توان گفت که بحران اصلی اصلاح طلبی بحران تخیل سیاســی است. آینده ای را تصویر 
نمی کند. باززایی گفتمان اصلاح طلبی تا حدود زیادی درگرو بازآفرینی تخیلی سیاسی است 

که بتواند آینده ای بهتر، زیست پذیر تر، عادلانه تر و آزادتر را به تصور بکشد.
آینده اصلاح طلبی نه در گذشته نهفته است و نه در تکرار خود. آینده این گفتمان کاملًاً 
وابســته به توانایی آن در بازســازی معنایی، بازآفرینی سوژه سیاســی و خلق دال های جدید 
اســت. اصلاح طلبی اگر بخواهد از وضعیت بی قراری بیــرون بیاید، باید دو کار را هم زمان 
انجام دهد: 1. بازاندیشی عمیق در زبان، دال ها، مفاهیم و روایت های خود؛ 2. پیوند دوباره 
با جامعه و تجربه زیســته نســل های جدید. اگر این بازســازی رخ دهد، اصلاح طلبی هنوز 
می تواند به یک نیروی هژمونیک در آینده تبدیل شود؛ و اگر رخ ندهد، سرنوشت آن چیزی 
میان افول پایدار و تداوم حداقلی خواهد بود. در نهایت، آینده گفتمان اصلاح طلبی ــ مانند 
هر گفتمان دیگری ــ نه تقدیری از پیش نوشــته، بلکه پروژه ای اســت که باید ساخته شود؛ 
پروژه ای که نقطه آغازش »توان نام گذاری« دوباره جامعه است. هرگاه اصلاح طلبی بتواند 
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معنای رنج هــا، امیدها، ناکامی ها و مطالبات مردم را بهتــر از گفتمان های دیگر نام گذاری 
کند، بازگشت هژمونیک آن آغاز خواهد شد.

نتیجه گیری
گفتمان اصلاح طلبی در ایران در طول بیش از بیســت وپنج سال حیات سیاسی خود مسیری 
پیچیده، چندمرحله ای و لایه مند را پشت سر گذاشته است؛ مسیری که از ظهور یک پروژه 
سیاســی ـ اجتماعی بســیج کننده در دهه هفتاد آغاز شــد، به تثبیت نسبی هژمونی در اوایل 
دهه هشتاد انجامید، ســپس به سبب تحولات ساختاری و درونی وارد مرحله ای از فرسایش 
شــد و امروز در وضعیتی قرار گرفته که می توان آن را »بی قــراری گفتمانی« نامید. در این 
نتیجه گیری تلاش می شود تصویری منسجم از این تحولات ارائه شود و در نهایت نشان داده 
شــود که چگونه اصلاح طلبی به مثابه یک گفتمان سیاسی هم زمان درگیر بحران و بالقوگی 
اســت. در آغاز، اصلاح طلبی بر بســتری از تغییرات اجتماعی، فرهنگــی و اقتصادی دهه 
هفتاد شــکل گرفت؛ بستری که طی آن طبقه متوســط در حال گسترش، گسترش آموزش 
عالی، رشــد رسانه ها و ورود گســترده جوانان به فضای دانشــگاهی زمینه های شکل گیری 
یک پروژه سیاســی جدید را فراهــم آورد. »اصلاحــات« در آن دوره نقش یک دال تهی 
را ایفــا کرد؛ دالی کــه به تعبیر لاکلائو »ظرفیت نمایندگی کلیت اجتماعی« داشــت؛ زیرا 
معناهــای جزئی و متعارض را حول خود جذب و به زنجیره هم ارزی تبدیل می کرد. جامعه 
مدنی، آزادی سیاســی، قانون گرایی، مشارکت، توسعه سیاسی و عقلانیت، همگی در یک 
چهارچوب معنایی مشــترک مفصل بندی می شــدند. این توانایی مفصل بندی و جمع کردن 
دال های پراکنده در یک نقطه مرکزی موجب شد اصلاح طلبی از یک پروژه سیاسی صرف 
به یک گفتمان هژمونیک تبدیل شــود؛ اما همان گونه که نظریه گفتمان هشــدار می دهد، 
هیچ هژمونی ای پایدار نیســت. گفتمان اصلاح طلبی با گذشت زمان، به جای آنکه ظرفیت 
تهی سازانه اش را حفظ کند، به تدریج دچار »بیش معناشدگی« شد. انتظارات برآورده نشده، 
تجربه های ناکام سیاســی، فشار ساختاری و تعارضات درونی موجب شدند که دال مرکزی 
»اصلاحات« از توان انسجام بخشی خود فاصله بگیرد. در این وضعیت، »اصلاحات« دیگر 
نه آن قدر تهی بود که سوژه های سیاسی مختلف بتوانند معناهای متکثر خود را در آن بازتاب 



سـال چهارم / شمـارۀ 7/ بهار و تابستان 1405/ صص 26-1انقلاب پژوهی22

دهند و نه آن قدر پُُر و مشخص بود که بتواند معنای واحد و تثبیت شده ای برای جامعه تولید 
کند. این وضعیت همان چیزی است که لاکلائو آن را »تعلیق گفتمانی« می نامد؛ لحظه ای 
که گفتمان از درون دچار بی قراری می شود و توان تثبیت معنایی اش را از دست می دهد. در 
ســطح اجتماعی نیز تحولات ژرفی در پایگاه اجتماعی اصلاح طلبی رخ داد. طبقه متوسطی 
که روزگاری حامل اصلی پروژه اصلاحات بود، در دهه نود به واســطه بحران های اقتصادی 
و معیشــتی، نااطمینانی، نرخ بالای بیکاری، مهاجرت گرایی، تورم و کاهش امید اجتماعی 
دچار دگرگونی شــد. این طبقه به جای مطالبه آزادی های سیاســی، به تدریج به دنبال امنیت 
اقتصادی و راهبردهای فردی برای بقا حرکت کرد. نسل جدید نیز با زبان سیاسی دهه هفتاد 
بیگانه بود. جوانانی که در فضای دیجیتال، فرهنگ شبکه ای و مطالبه گری افقی زیسته اند، با 
گفتمانی که بیشتر در زبان نهادهای رسمی، سیاست انتخاباتی و اصلاحات درون ساختاری 
ســخن می گوید، ارتباط برقرار نمی کنند. این شکاف نسلی، از بنیادی ترین عوامل بی قراری 
گفتمان اصلاح طلبی است. در همین حال، گفتمان های رقیب توانستند دال های هژمونیک 
تازه ای بســازند. »عدالت«، »معیشــت«، »مردم«، »کنش رادیکال«، »اقتصاد مقاومتی« 
و حتــی »هویت فرهنگی« دال هایــی بودند که اصلاح طلبی نتوانســت آن ها را تصاحب یا 
بازتفســیر کند. در نظریه گفتمان، زمانی که یک گفتمان نتواند دال های جدید تولید کند، 
به تدریــج میدان معنایی را به رقیبــان واگذار می کند. این دقیقاًً همان اتفاقی اســت که رخ 
داد: اصلاح طلبی در برابر ظهور بحران ها و مطالبات جدید اجتماعی نتوانســت روایت مؤثر 
و منســجم ارائه دهد. بحران عدالت اجتماعی، شــکاف طبقاتی، نابرابری اقتصادی، بحران 
حکمرانی و فقدان شــفافیت، همه نیازمند دال هــا و روایت های جدیدی بودند که گفتمان 
اصلاح طلبی قادر به تولید آن ها نبود. فروپاشی زنجیره هم ارزی، از دست رفتن دال مرکزی، 
ضعف در بازنمایی تجربه زیســته مردم، فرســایش پایگاه اجتماعــی و عقب ماندن از میدان 
معنایی، مجموعاًً اصلاح طلبی را به وضعیتی رساند که آن را می توان »مرحله پسا هژمونیک« 
نامید. در این وضعیت، گفتمان دیگر نه حامل ســوژه های تازه است و نه توان ایجاد »ما«ی 
سیاسی جدیدی را دارد. به تعبیر لاکلائو، گفتمانی که نتواند سوژه سیاسی تولید کند، دیر یا 
زود از میدان حذف می شود. بااین حال، بی قراری الزاماًً پایان گفتمان نیست. نظریه گفتمان 
کید می کند که بحران، نقطه مرگ نیســت؛ نقطه امکان اســت. بی قراری لحظه ای است  تأ
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که در آن شکاف ها آشکار می شوند و امکان مفصل بندی جدید پدید می آید. اصلاح طلبی 
می تواند از دل همین بحران، خود را دوباره بســازد؛ به شرط آنکه به بازآفرینی دال های تازه، 
بازنمایی رنج ها و تجربه های زیسته مردم، بازتعریف رابطه اش با طبقه متوسط و نسل جوان و 
بازســازی تخیل سیاسی بپردازد. اصلاح طلبی تنها زمانی می تواند دوباره هژمونیک شود که 
به زبان سیاســی جدید، دال های تازه، روایت های نو از مردم و آینده و پروژه ای روشن برای 
عدالت، شــفافیت و کارآمدی مجهز شــود. در نهایت، نتیجه آن است که اصلاح طلبی در 
برابر یک انتخاب تاریخی ایســتاده است: یا در وضعیت بی قراری پایدار بماند و به تدریج از 
میدان سیاســی کنار زده شــود، یا از دل همین بی قراری به بازسازی معنایی برسد و بار دیگر 
بــه نیرویی هژمونیک تبدیل گردد. آینده این گفتمان نه با افراد یا انتخابات، بلکه با توان آن 
در »نام گذاری« دوباره جامعه تعیین خواهد شد. اگر اصلاح طلبی بتواند رنج ها، مطالبات، 
امیدها و افق های جامعه را با زبانی تازه و دال هایی قوی نام گذاری کند، امکان باززایی دارد؛ 

و اگر نتواند، بی قراری گفتمانی به پایان هژمونیک آن خواهد انجامید.

نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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Abstract 
The 2022 unrest, which occurred following the death of Mahsa Amini, was 
one of the most serious protests in Iran since the revolution, in terms of 
both complexity and scope. During these protests, demonstrators utilized 
numerous tools across cultural, economic, social, political, media, and 
legal arenas. One distinctive feature of these protests compared to previous 
ones was the prominence of their social dimension. Activists within the 
“protest art” movement, centered around certain dissident artists, managed 
to produce and disseminate numerous works in a short period to incite and 
encourage public participation. Among various art forms, protest music—
due to its ease of production and distribution, as well as its high resonance 
with the media tastes of Generation Z—played a pivotal role in the protest 
art movement. This article identifies and analyzes the thematic network 
of protest music during the 2022 protests. Research data were collected 
from cyberspace and high-traffic music distribution platforms and were 
examined using thematic analysis. The resulting thematic network, 
comprising 31 organizing themes and 6 global themes, indicates that the 
primary messages conveyed to audiences included “portraying a bleak 
picture of Iran’s situation,” “giving hope to protesters,” and the notion that 
achieving “freedom” and “welfare” is contingent upon “the continuation 
of protests.” Finally, the findings are analyzed through the lens of soft war 
theory, and practical recommendations are offered.
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چکیده

پیچیدگی و  نظر  از  امینی رخ داد،  از فوت مهسا  اغتشاشات سال ۱۴۰۱ که پس 
گستردگی، یکی از جدی ترین اعتراض های پس از انقلاب بود. در این اعتراض ها، 
معترضان از ابزارهای متعدد در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
به  نسبت  اعتراض ها  این  متمایز  وجوه  از  یکی  بردند.  بهره  حقوقی  و  رسانه‌ای 
اعتراض های گذشته، برجستگی بعد اجتماعی آن است. کنشگران جریان »هنر 
اعتراضی« با محوریت برخی هنرمندان معترض، توانستند در مدت کوتاهی آثار 
متعددی را برای تحریک و تشویق مردم به اعتراض منتشر کنند. در بین هنرهای 
مختلف، موسیقی اعتراضی به دلیل سهولت در تولید و توزیع و همچنین نفوذ بالا 
در ذائقه رسانه‌ای نسل z، نقش محوری در جریان هنر اعتراضی ایفا کرد. در این 
مقاله، شبکه مضامین موسیقی اعتراضی در اعتراض های ۱۴۰۱ شناسایی و تحلیل 
شده است. داده های پژوهش از بستر فضای مجازی و سکوهای پرمخاطب انتشار 
موسیقی گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون بررسی شده‌اند. شبکه مضامین 
ترسیم شده به عنوان نتیجه پژوهش، با داشتن ۳۱ مضمون سازمان‌دهنده و ۶ مضمون 
فراگیر، نشان می‌دهد که »سیاه نمایی وضعیت ایران«، »امیدبخشی به معترضان« 
و امکان رسیدن به »آزادی« و »رفاه« مشروط به »تداوم اعتراض ها«، اصلی ترین 
مضامین القایی به مخاطبان بوده است. در پایان، ضمن تحلیل یافته های پژوهش 

مبتنی بر رویکرد جنگ نرم، پیشنهاد هایی ارائه شده است.
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مقدمه
اغتشاشــات 1401 ایــران یکی از مقاطــع بحرانی تاریخ انقلاب اسلامی اســت که از نظر 
کیفیــت درگیــری، تعدد اقشــار و تکثر موضوعات، مقطعی خاص محســوب می شــود. 
استفاده از ظرفیت هنر و کاربست آن برای توسعه اغتشاشات با دمیدن نوعی لطافت هنری 
و شــور حماســی در ذهن مخاطبین، روش جدیدی بود تا از آن طریق هم به خشونت های 
خیابانی مشروعیت بخشی کند و هم از طریق جذابیت های هنر، نوعی تعهد اخلاقی برای 

کنشگری یا مبارزه علیه حاکمیت ایجاد نماید.

1. پیشینه پژوهش
بهره گیری از هنر در اعتراض های سیاســی، البته ســابقه‌ای دیرینــه در تاریخ ایران دارد 
كه پژوهشــگران مختلف نیز به آن پرداخته‌اند. طاهری ماه زمینی و بصیری، در مقاله‌ای 
با عنوان »مقایســه و تحلیل مضامین اشــعار اعتراض در ادبیــات معاصر ایران« )1400(، 
مضامین مشــترک و اختصاصی اشــعار اعتراض دوره معاصر تاریخ ایران، شــامل عصر 
مشــروطه، عصر پهلــوی و دوره انقلاب اسلامی را مورد بررســی قــرار داده‌اند. وحید 
زاده در کتــاب خــود به تشــریح زندگی، زمانه و آثــار ده تن از ارجمندترین شــاعران 
اعتراض ســده بیستم می پردازد. افرادی که شــعر متعهد و مسئولانه شان در برابر ناراستی 
و کج روی و بی عدالتی به‌ویژه کنش اســتعماری امپریالیسم خاموش نبوده است. مقاله 
»آرمان شــهر ســپهری، اعتراض خاموش به سیاســت های عصر پهلوی دوم« )1399(، با 
روش توصیفی-تحلیلی به بررســی دو سروده ســهراب سپهری با عنوان »آب« و »پشت 
دریاها« می پردازد و می کوشــد با نمایاندن شــیوه های اعتراض ســپهری به استبداد، به 
شــناخت بُُعدی از شــخصیت و جهان بینی وی بپردازد که تاکنون مغفول مانده اســت. 
همچنین کتاب جریان های شــعری معاصر فارســی، دوران بیست‌وپنج ساله بین کودتای 
۲۸ مــرداد ســال ۱۳۳۲ تا پیروزی انــقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ را بررســی نموده و 
بــر این نظر معتقد اســت که دوره مذکور از لحاظ تعداد شــاعران و تعدد مجموعه‎ های 
شعری و شیوع شیوه ها و شــگردهای مختلف شعری از پربارترین دوره های شعر فارسی 
اســت. در این دوره، تغییرات و تحولات صوری و ســاختاری بســیاری در شعر فارسی 
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ایجاد شــد که در طول تاریخ گذشــته شعر فارسی بی ســابقه بوده است. این تغییرات و 
تحولات، واکنش های مختلف و متضادی را در بین گروه های مختلف شــاعران معاصر 
در پی داشــته است که در کتاب مورد بحث قرار گرفته است. پشتدار نیز در مقاله‌ای با 
عنوان »چشــم‌انداز آزادگی و ادب اعتراض در شعر فارسی« به بررسی ادبیات اعتراض 
از آغاز قرن چهارم می پردازد و در این مســیر اشــعار ســنایی غزنوی و ناصرخسرو را از 

منظــر محتوا مورد تحلیل قرار می‌دهد.
با وجود انجام بررسی های اکتشافی، نشان داده شده است که نقش هنر در اعتراض ها 
و اغتشاشــات پس از انقلاب کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اســت. به‌ویژه نقش موسیقی 
در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ که یکی از گسترده ترین اعتراض ها پس از انقلاب اسلامی بود، 
برجســته اســت. جریان هنری فعال در این اغتشاشات تلاش داشــت یک گفتمان جدید 
هنری را ترویج دهد؛ گفتمانی که در آن از وظیفه و تعهد هنرمند نســبت به جامعه و مردم 
ســخن گفته می شــود، هنر را سیاســی و کنشــگر معرفی می کند و صرفاًً هنر برای هنر را 
ارزشــمند نمی‌داند. در این تلاش ها، طی مدت کوتاهی آثار هنری متعددی در حوزه های 
مختلف تولید شد. این مقطع، اولین بار بود که هنر اعتراضی در این مقیاس و حجم، برای 
اعتراض به جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گرفت. اســتفاده از هنر به دلیل 
ظرفیت هــای مختلف آن- از جمله توانایی انعکاس صدای مــردم، لطافت و جذابیت در 
جــذب مخاطب، ایجــاد همنوایی میان معترضان، تأثیر بر احساســات و ادراک مخاطبان، 
حفظ انگیزه کنشــگری علیه حاکمیت، تغییر هنجارها و مشروعیت بخشــی به خشونت- 
می تواند باعث رادیکال تر شــدن اعتراض ها شــود. علاوه براین، نقش هنر در اغتشاشــات 
۱۴۰۱ به دلیل زنانه بودن جنس اعتراض ها و پیوند آن با مســائل فرهنگی مانند ســلبریتی ها 

و نسل Z دوچندان بود.
تحلیــل درون مایه هنری در اعتراض‌ها از این حیــث اهمیت و ضرورت دارد که زبان 
هنــر به عنــوان زبان گویا و صاحــب قدرت نرم، منجر بــه ایجاد شــناخت دقیق تر از نوع 

مطالبات معترضان و میزان تفاوت هنجارهای آن ها با ارزش های حاکم بر جامعه اســت.
لذا سؤال اصلی این مقاله آن است كه در بین قطعات موسیقی منتشر شده در شش ماهه 
دوم ســال 1401 که با هدف حمایت از اغتشاشــات تولید یا بازنشر شــد چه مضامینی در 
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قالب اشــعار به مخاطب القا شــده اســت؟ این مضامین، اغتشاشــات را چگونه توصیف 
می کند؟ و چه مطالباتی را مطرح می کند؟

2. مباحث نظری
1-2. جامعه شناسی هنر

یکی از مباحث عمده در جامعه شناسی هنر در ارتباط با »مطالعه آثار هنری« شکل گرفته 
اســت. در چنین مطالعــه‌ای رابطه متقابل میــان هنر و جامعه از طریــق تحلیل آثار هنری 
موردنظر اســت. این رابطه ممکن اســت از جانب هنر به ســوی جامعه، یا برعکس باشد. 
از ایــن منظر، جامعه شناســان هنر اغلب بــه دو رویکرد عمده گرایش دارنــد که عبارتند 
از: رویکرد بازتاب، رویکرد شــکل‌دهی. در رویکرد بازتاب بــه تأثیر جامعه بر هنر توجه 
می شــود و علاقه مندان به آن معتقدند، اثر هنری بازتاب وقایعی اســت که در یک جامعه 
رخ می‌دهد. در نقطه مقابل آن رویکرد شــکل‌دهی اســت که ردپای تأثیر هنر را بر جوامع 
جستجو می کند. چنین رویکردی بر این نظریه استوار است که هنرها تعیین کننده تحولات 

جوامع هســتند و به آن ها شکل می‌دهند )راودراد، 1386، ص. 68(.
بر اســاس رویکرد بازتاب، آثار هنــری همانند آینه‌ای، جامعــه معاصر خود را بازتاب 
می‌دهنــد. البتــه همان طور کــه آینه تنها بخشــی از واقعیــت را در چهارچوب قاب خود 
نمایــش می‌دهد، آثار هنــری نیز تنها بخشــی از جامعه را به تصویر می کشــند. همچنین 
همان طور که همه آینه ها تخت و دقیق نیستند و شیء بیرونی را همان گونه که هست نشان 
نمی‌دهنــد، آثار هنری نیز بســته بــه توانایی ها، ارزش ها و معیارهای هنرمند ممکن اســت 
واقعیت را به میزان متفاوتی بازنمایی کنند یا از آن انحراف داشــته باشــند. بر اســاس این 
تئوری، هنــر واقعیت را به صورت رمزگونه بازمی گردانــد و آنچه در جامعه وجود دارد را 
به شــکل نمادین نمایش می‌دهد؛ بنابراین شــکل هنر تحت تأثیر قواعد زیباشناختی است، 
درحالی که محتوای آن از جامعه نشــأت می گیرد. این محتوا شــامل ارزش ها، اعتقادات و 

به طورکلی ایدئولوژی یا ایدئولوژی‌های موجود در جامعه می شود.
رویکرد شــکل‌دهی مبتنی بر این باور اســت که هنرها در مرتبه‌ای بالاتر از جامعه قرار 
دارند و هنرمند با ارائه ارزش ها و ایدئولوژی های جدید در اثرش، آن ها را در جامعه طرح 
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و نهادینه می کند؛ بنابراین بســیاری از تغییرات ارزشــی و رفتاری در جوامع مختلف تحت 
تأثیــر آثار هنــری رخ می‌دهند. تأثیر آثار هنری بر جوامع معاصر خود انکارناپذیر اســت و 

این آثار به رفتارها ارزش ها و تحولات اجتماعی شــکل می‌دهند )راودراد،1386، ص. 69(.

2-2. هنر اعتراضی
هنر اعتراضی شــامل آثار خلاقانه‌ای است که از ســوی فعالان و جنبش های اجتماعی تولید 
گاه کرده و به کنشگری و حضور فعال در جامعه ترغیب کند. این  می شود تا شهروندان را آ
نوع هنر به برانگیختن احساســات مخاطبان کمک می کند و درعین حال ممکن اســت جو 
تنش آمیز جامعه را افزایش دهد و فرصت های جدیدی برای مخالفت ایجاد کند )فرح بخش پور، 
1401، ص. 9(. ازآنجایی که هنر برخلاف سایر اشکال اعتراضی دارای مزیت هایی مانند جذابیت 
بیشتر، خشونت کمتر، نیاز کمتر به منابع مالی و ابزارهای خاص برای مبارزه و اعتراض است، 
از سوی گروه ها و اقشار اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد از دهه ۱۹۶۰، هنر اعتراضی 
عمدتاًً با هنر گرافیتی شناخته می شود؛ هنری که بخشی از هنرهای خیابانی و از عناصر اصلی 
فرهنگ هیپ هاپ به شمار می‌رود و حامل پیام های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. 
این شیوه، راهی برای بیان عقاید و دیدگاه های گروه های سیاسی به حاشیه‌رانده شده یا محروم 

از امکانات تبلیغاتی بوده است )فرح بخش پور، 1401، ص. 10(.

3-2. موسیقی اعتراضی
ارائه یک تعریف دقیق از موســیقی اعتراضی کار دشــواری اســت. موسیقی اعتراضی در 
آن معنایی که در این پژوهش مورد نظر اســت در انگلیسی بیشتر معادل پرتست سانگ  و 
گاهی با معادل پرتســت موزیک  موسیقی اعتراضی شناخته می شود. در دانشنامه موسیقی 
کســفورد برای این واژه تعریفی به شرح زیر آمده است: عبارتی که برای  پاپ دانشــگاه آ
اولین بار در آمریکا در دهه‌‌ ۱۹۶۰ برای ترانه هایی که احساس اعتراض درباره یک نابرابری 
اجتماعی یا سیاســی که )می توانســت واقعی یا تخیلی باشد( یا درباره یک رخداد جهانی 
که احساســات شــدیدی را برانگیخته، رایج شده اســت. برای مثال درباره جنگ ویتنام 

)شریعتی و مهدوی مزده،1399، ص. 96(.
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هدف اصلی موســیقی اعتراضی بیان اعتراض، تحریک افکار عمومی، بسیج قربانیان 
و شــکل دادن به یــک جنبش اعتراضی اســت. یک مورد دیگر جنبش هــای ملی گرایی 
اســت که در آن اعضای یک ملت تحت ســتم برای رهایی و اســتقلال شــعرهای ملی و 
حماســی خود را به قالب موســیقی در می آورند و ضمن تهییج مردم و تقویت جنبش های 
آزادی خواه صدای خودشــان را به گوش جهان هم می‌رســانند. همچنین در کشــورهای 
آزاد نیــز آن گروه هایــی که به هر دلیل احســاس می کنند از جانــب حکومت مورد آزار 
قــرار گرفته‌اند از طریق موســیقی اعتراضی صدای خود را به گوش حاکمیت می‌رســانند 
و گروه هــای معتــرض را با خود همراه می کنند. موســیقی اعتراضی در این مورد در واقع 
بیان داســتان بی عدالتی ها و تلاش برای ایجاد همبســتگی با هدف ایجاد فشار جهت تغییر 
گاهی،  و اصلاحات اســت. به بیان دقیق تر می توان گفت موســیقی اعتراض برای تغییر آ
بر‌انگیختــن احساســات، تحمیل ایدئولوژی، برانگیختن شــجاعت، بســیج نیروها، بهبود 
خشــم، قدرت مردم، سازمان‌دهی کارگران، ایجاد خشــم، ایجاد تأمل و ابراز ترس است. 
بدین ترتیب، موســیقی اعتراضی شاید دقیق ترین مفهوم برای سخن گفتن از یک موسیقی 
دغدغه مند باشد؛ به این معنی که موسیقی است که در آن سعی شده مسائل و دغدغه های 
گوناگون اجتماعی و سیاســی به صورتی ترانه‌وار و آهنگین برای مخاطبین خوانده شــود 

)شریعتی و مهدوی مزده، 1399(.

4-2. جنگ نرم
جنگ نوعی منازعه خشــونت آمیز سیاسی است که بین گروه های انسانی رخ می‌‎دهد. این 
منازعه سیاسی-اجتماعی با توجه به ماهیت، اهداف و ابزارهای آن به انواع مختلفی تقسیم 
می شــود. یکی از اشــکال جنگ که بر مبنای ابزار و ماهیت قدرت در آن از دیگر انواع 
متمایز می شــود جنگ نرم است )دهقانی فیروزآبادی،1390، ص. 2(. جنگ نرم عبارت است 
از هر اقدام غیر خشونت آمیزی که ارزش ها و هنجارهای جامعه هدف را مورد هجوم قرار 
دهد تا در صورت پیروزی منجر به تغییر در الگوهای رفتاری و خلق الگوهای جدید شود 
که با الگوهای رفتاری نظام تعارض دارد و در بلندمدت موجب تغییر منش و کنش فردی 

و اجتماعی آنان گردد )قربان‌زاده ســوار و ناطقی، 1392، ص. 48(.
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بر اســاس تعاریف ذکر شده جنگ نرم دارای ویژگی های زیر است:
1. جنگ نرم یک اقدام تعمدی و تدبیر شــده است.

2. جنگ نرم خشــونت پرهیز و دارای پیامدهای غیر کشنده است.
3. هــدف جنــگ نرم تأثیرگذاری بر قلــب و ذهن، باور و ارزش یــا مرزهای ایمانی، 

عقیدتی و فرهنگی است.
4. شــیوه و سیاست پیشبرد هدف در جنگ نرم، نفوذ، دروغ و شایعه پراکنی است.

5. تحمیــل اراده در جنگ نرم، با ابزارهای فرهنگی و پیشــرفته انجام می شــود )نائینی، 
1390، صص. 76-77(.

بن مایه و مبنای گفتمان جنگ نرم، اطلاعاتی شدن جامعه یا ورود جامعه جدید به عصر 
اطلاعات اســت. عصر اطلاعات که از ربع آخر قرن بیســتم آغاز شده، دوره‌ای است که 
دسترسی به اطلاعات با عمومی شدن و به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی 
تسهیل شده اســت. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به فناوری هایی گفته می شود که در 
گردآوری، انتقال، ذخیره، بازیابی، پردازش، انتشار و نمایش اطلاعات مورد استفاده قرار 
می گیرند. این فناوری هــا نقطه همگرایی الکترونیک، پردازش داده ها و ارتباطات دوربرد 
هستند و بیش از هر چیز بیانگر مفهوم فناوری اطلاعات به شمار می‌روند. گذار از جامعه 
صنعتــی به جامعه فراصنعتی بر این مبنا، تحولی اســت که فناوری هــای نوین ارتباطی در 
میزان تولید و نشر اطلاعات و سهولت دسترسی به آن ایجاد کرده‌اند؛ تحولی که اغلب از 

آن به عنوان »انفجار اطلاعات« یاد می شــود )پور سعید، 1389، ص. 34(.

5-2. فناوری قدرت در جنگ نرم
فناوری های قدرت، یكی از خفی ترین انواع فناوری های نرم اســت كه برای خلق ســوژه 
انســانی، منضبط، مطیع و منقادســازی افكار و اذهان او به كار گرفته می شود. این دسته 
از فناوری هــا، كاربرد و كاركرد اساســی در جنگ نــرم دارد كه بــر به کارگیری ماهرانه 
چهره های ســوم و چهارم قدرت مبتنی اســت. منظور از فناوری هــای قدرت، كردارها، 
رویه ها و تکنیک های جزئی اســت كه روح، فكر، ذهن، رفتار و شــیوه زندگی انســان از 
طریق آن ها شــكل داده می شــود. بنابراین فناوری قدرت از سه جهت از مفاهیمی، چون 
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جنگ روانی، جنگ فرهنگی، جنگ ایدئولوژیك و عقاید متمایز می شــود:
اول: برخلاف موارد مشــابه پیش گفته که در آن ها تمرکز بر چگونگی شــکل‌دهی به 
کید بر چگونگی خلق ســوژه  افــکار و اذهان مخاطب اســت، در فناوری هــای قدرت تأ

انسانی است.
دوم: در فناوری های قدرت، این هدف از طریق »ریزفیزیک قدرت« دنبال می شــود. 
به گونه‌ای که در مواردی مانند جنگ روانی و فرهنگی، ســوژه‌ای در معرض قدرت قرار 

می گیرد، اما در فناوری های قدرت، ســوژه در فرایند به طور فعال آفریده می شود.
ســوم: فناوری های قدرت متضمن خشونت ســاختاری و نمادین هستند، نه خشونت 

سخت و فیزیکی.
بر مبنا و متناســب با سطوح، مراحل و ابعاد جنگ نرم، فناوری های قدرت متفاوتی به 
كار گرفته می شــود، به گونه‌ای كه در بُُعد ثبوتی و مرحلــه تولید و توجیه باورها، ارزش ها 
و الگوهــای رفتاری خودی، از فناوری های تولید و توزیع قدرت اســتفاده می شــود. در 
بُُعد ســلبی و مرحله ایجاد تردید، تضعیف و تخریــب باورها، ارزش ها و الگوهای رفتاری 
دیگری، از فناوری های تخریبی قدرت ســود برده می شود. سرانجام، فناوری های تبدیلی 
قــدرت در بعــد انتقالی و مرحلــه تغییر ارزش های دیگــری و تبدیل آن هــا به ارزش های 
خــودی، مورد اســتفاده قرار می گیرد. ازایــن‌رو، در فرایند جنگ نرم، چرخه و بســته‌ای 
از فناوری هــای تولیــد، ترویج، تخریــب و تبدیل قدرت به كار گرفته می‌شــود تا باورها، 
ارزش ها و الگوهــای رفتاری جامعه مبدأ، جایگزین باورهــا، ارزش ها و الگوهای رفتاری 

جامعه مقصد گردد )دهقانی فیروزآبادی،1390، ص. 9(.
از طــرف دیگــر، جنگ نــرم از طریق جنگ رســانه‌ای، بــا تهییج افــکار عمومی و 
بزرگ نمایی تعارض های مشــارکتی، حکومت را به بازیگر امنیتی ســاز تبدیل می کند. در 
ایــن فراینــد، رهبران، دولت ها، احزاب و نهادهای مشــابه، موضوعات را با این اســتدلال 
کــه چیزی از نظر وجودی در معرض تهدید اســت، امنیتی می کنند. رویه امنیتی ســازی 
وجــه دیگری نیز دارد. همان گونه که حکومت تحرکات اجتماعی یا مطالبات سیاســی را 
تهدیدی علیه اهداف و منافع خود می بیند، شهروندان نیز ماهیت و سیاست های حکومت 
را تهدیــدی علیه اهــداف و منافع خود تلقی می کنند. براین‌اســاس، نوعی امنیتی ســازی 
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متقابل شــکل می گیرد که بــا تعمیق دوگانگی ها و تضادهای ادراکی، تداوم و گســترش 
می یابد )دهقانی فیروزآبادی،1390، ص. 10(.

هــر دولت و جامعه‌ای برای اســتحکام فیزیک خود نیازمند یک ایــده پیونددهنده و 
ایدئولوژی ســازمان دهنده اســت و اگر فاقد این اتصال دهند باشد، در شرایط رقابت آمیز 
بین‌المللی از لحاظ ادامه موجودیت با مشــکل مواجه خواهد شد. ایدئولوژی های سیاسی، 
اقتصــادی، مذهبی و اجتماعــی می توانند در خدمــت ایده دولت قــرار بگیرند و به طور 
تنگاتنگی با ســاختارهای نهادینه دولت مرتبط گردند. در برخی از اوقات یک ایدئولوژی 
سازمان‌دهنده، عمیقاًً در دولت جا افتاده است که تغییر آن عواقب شدید و ویران کننده‌ای 
دارد. جنــگ نرم تلاش می کند تا این بنیان های اساســی و ارزش های خاص هر نظام کاه 
ایــده دولت آن را تشــکیل می‌دهند، هدف قــرار دهد و تا جایی پیــش رفته که در عصر 
کنونــی بدون لشکرکشــی، کشورگشــایی را امکان پذیر نموده و بــرای صاحبان قدرت از 
طریق فرهنگ‎ســازی و همسان سازی فرهنگی، امکان شکل‌دهی و مدیریت افکار عمومی 

را فراهم نماید )مرادیان،1390، صص. 120-122(.

6-2. ابعاد جنگ نرم
برای جنگ نرم ابعاد گوناگونی شــمرده‌اند، ولی سه بُُعد اصلی آن به شرح زیر است:

1. بُُعــد فرهنگی: مهم ترین بُُعــد جنگ نرم، جنبه فرهنگی آن اســت؛ چراکه تهاجم 
فرهنــگی مقدمه جنگ نرم به ــشمار می‎آیــد و عاملان جنگ نرم در پی آن هســتند تا با 
استفاده از سازوکارها و روش های فرهنگی، بر ارزش های بنیادی جامعه، نگرش های پایه، 
ترجیحات اساســی، آداب‌ورســوم، منش و رفتار اجتماع تأثیر بگذارند و آن را دستخوش 

تغییر قرار دهند.
2. بُُعد سیاســی: عاملان جنگ نرم تلاش می کنند تا نوع نگرش، موضع‎گیری، کنش 
و واکنش شــهروندان یک جامعه را در برابر حکومت و نهادهای سیاسی آن، دست کاری 
نمایند و آن را برای دســت یازیدن به کنش های اعتراض آمیز، مانند راهپیمایی، تظاهرات، 

اعتراض و ... ترغیب کنند.
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3. بُُعــد اجتماعی: عــاملان جنگ نرم در پی آن هســتند تا بر هویــت مردم جامعه، 
انسجام اجتماعی، روحیه ملی، سرمایه اجتماعی، الگوهای رفتاری، دل بستگی ملی و ... 

تأثیر بگذارند )قاضی‌زاده فرد،1390، ص. 495(.

3. روش شناسی تحقیق
در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از بســتر فضای مجازی و ســکوهای پرمخاطب 
انتشــار موسیقی، مانند اسپاتیفای1، یوتیوب2، ساندکلاد3 و صفحات شخصی هنرمندان در 
اینســتاگرام و یوتیوب استفاده شد. برخی آثار موســیقی اعتراضی به‌صورت گمنام منتشر 
می شــدند )برای مثال، همخوانی دانشــجویان دانشــگاه هنر(؛ برای جمع آوری این آثار، 
از فهرســت های پخش4 ذخیره شــده از سوی سایر کاربران در ســایت های موسیقی بهره 
گرفته شــد تــا هرگونه اثر اعتراضی مربوط به اغتشاشــات ۱۴۰۱ گردآوری شــود. در بازه 
زمانی از آغاز اغتشاشــات تا پایان سال ۱۴۰۱، تقریباًً ۳۰۰ قطعه موسیقی، سرود، بازخوانی، 
همخوانی، شــعرخوانی یا تک نوازی در حمایت از اعتراض ها تولید شد. از میان آن ها، ۲۷ 
قطعه که بیشــترین میزان انتشار را داشتند، انتخاب و پیاده سازی شدند. اطلاعات کلی در 

خصوص قطعات منتخب در جدول ۱ ارائه شده است.

1. Spoify
2. YouTube
3. SounCloud
4. Play list
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جدول 1. اطلاعات کلی در خصوص قطعات منتخب

کد ردیف
اختصاصی

تعداد خوانندهنام قطعه اعتراضی
مضامین پایه

ژانر

1Aپاپ16شروین حاجی پوربرای

2Bپاپ12گوگوش و...دوباره

3Cپاپ12مهدی یراحیسرود زن

4Dرپ28هیچ کسمهسا

5Eپاپ4داریوشچه می کنی؟

6Fکلاسیک4پرستو احمدیاز خون جوانان وطن

7Gکلاسیک3صبا ضامنیبیزارم از دین شما

8Hپاپ5ابی، شاهین نجفی و...وره میدان

9Iپاپ8نگین پارساهیز تویی هرزه تویی

10Jرپ28شاهین نجفیدهه هشتادیا

11Kپاپ17آتوسا مدگلزن زندگی آزادی

12Lپاپ12همخوانیسرود آزادی

13Mپاپ15همخوانیسرود سوگند

14Nرپ و پاپ52تتلو و...انقلاب صلح

15Oپاپ19همخوانیآواز لیلاها

16Pپاپ32اردوان حاتمیخدانور

17Qرپ36اشکان فدائیتسخیر
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کد ردیف
اختصاصی

تعداد خوانندهنام قطعه اعتراضی
مضامین پایه

ژانر

18Rپاپ15ثمین و بهین بلوریبلاچاو

19Sرپ30حامد فردبشمر

20Tرپ32حامد فردهم شانه

21Uپاپ10همخوانیراه کوچه

22Vکلاسیک4همایون شجریانخون از رخم بشوی

23Wپاپ18فرناز ملکیایران من

24Xشیرین اردلان سرود برابری
 آزاده فرامرزی

پاپ4

25Yپاپ17مهدی یراحیسرود زندگی

26Zرپ17توماج صالحیفال

27aرپ18توماج صالحیترکمانچای

بعد از پیاده سازی متن ترانه منتخب، مضامین پایه‌ای استخراج و کدگذاری شد. منطق 
کدگــذاری به این صورت اســت که برای هــر قطعه، یک کد به ترتیب الفبای انگلیســی 
اختصاص داده شــده است و مضامین همان شــعر از ترکیب حرف و عدد ردیف شده‌اند 
تا یکتا باشــند. برای مثال کد a1 یعنی اولین مضمون در قطعه اول و s12 یعنی دوازدهمین 

مضمون در قطعه نوزدهم.
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4. یافته های پژوهش
1-4. مضامین پایه

در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل مضمون تعداد 27 موســیقی منتخب آورده شــده که 
ماحصل آن تعداد 468 مضمون پایه است.

مضمونکدردیف

1a1ضرورت رفع محدودیت ها برای شادی و لذت جویی

2a2ضرورت تغییر شرایط نامناسب زنان در ایران

3a3ضرورت رفع تحجر در عقاید

4a4نبود رفاه اقتصادی در ایران

5a5ناکارآمدی حاکمیت در حوزه محیط زیست

6a6شدید بودن غم و غصه در جامعه

7a7ضرورت تغییر شرایط برای آینده بهتر

8a8وجود جبر مذهبی در ایران

9a9شرایط نامناسب نخبگان در ایران

10a10شرایط نامناسب اتباع افغانی در ایران

11a11وجود مشکلات متعدد و متکثر در ایران

12a12تهی بودن شعارهای انقلاب اسلامی از درون

13a13نوید آینده امیدبخش به معترضین

14a14شعار مرد میهن آبادی
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مضمونکدردیف

15a15شرایط نامناسب دگرباشان جنسیتی در ایران

16a16شعار زن زندگی آزادی

17b1وضعیت بد رنان در ایران

18b2نمادسازی از کشته شدگان

19b3ایران زندان و شکنجه گاه مردم است

20b4امیدبخشی نسبت به آینده ایران

21b5معرفی و القای شعار زن زندگی آزادی

22b6مردسالار بودن ایران

23b7معترضین برای ستاندن حقوق زنان مبارزه می کنند

24b8امید دادن به آینده و تحقق آزادی

25b9تاریک بودن وضعیت فعلی ایران

26b10نوید آینده روشن ایران با مسیر مبارزه و اعتراض ها

27b11ایران با همه مشکلات تاریخی نابود نشده است

28b12اسطوره سازی از زنان مبارز در ایران

29c1نمادسازی از نام مهسا امینی

30c2ادامه دار بودن و دامنه دار شدن اعتراض های زنان

31c3تشویق به گسترش اعتراض ها

32c4اصلاح وضعیت نامناسب ایران با ادامه روند اعتراض ها
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مضمونکدردیف

33c5اعتراض های شبانه و محله محور

34c6دعوت زنان از مردان برای مشارکت در اعتراض ها

35c7حمایت مردان از زنان در اعتراض ها

36c8خشونت حکومت در مقابل معترضان

37c9عزیز بودن مجروحین و کشته شدگان اعتراض ها

38c10بی حجابی نماد مبارزه است

39c11بی رحمی حکومت در کشتار معترضین

40c12تقبیح مهاجرت و تشویق به حضور برای مبارزه با ظلم

41d1بیان علت خشونت

42d2القای خشونت برای مبارزه

43d3تکرار نام مهسا امینی

44d4توهین و تهدید مأموران

45d5مشروعیت بخشی به خشونت

46d6تهدید مأموران

47d7القای خشونت و تشجیع مخاطب

48d8توهین به مسئولین و وابستگان نظام

49d9مشروعیت بخشی به خشونت

50d10شعار زن زندگی آزادی
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مضمونکدردیف

51d11زیر سؤال بردن حاکمیت

52d12مشروعیت بخشی به خشونت

53d13زیر سؤال بردن سیاست های نظام

54d14بیان علت خشونت

55d15سیاه نمایی وضعیت ایران

56d16اشاره به ساخت کوکتل مولوتف و اقدام تروریستی

57d17القای خشونت و بیان علت خشونت

58d18خشونت به دلیل امید به پیروزی است

59d19استقامت در مبارزه

60d20خشونت برای فقر تحمیل شده از حاکمیت به مردم است

61d21خشونت برای وجود مشکلات و معضلات متعدد در ایران است

62d22خشونت برای رفع تعصبات مذهبی است

63d23خشونت برای رفع مشکلات اقتصادی

64d24تنفر از حکومت

65d25امید به پیروزی

66d26اسطوره سازی از مبارزان

67d27خشونت در مبارزه

68d28کثرت مبارزان
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مضمونکدردیف

69e1متهم کردن حکومت به استبداد و سرکوب

70e2ادامه دار نبودن استبداد

71e3تهدید حکومت به سر ریز شدن خشم مردم

72e4متهم کردن حکومت به استبداد و سرکوب

73f1ارزش گذاری بر کشته شدگان اعتراض ها

74f2سنگین بودن داغ کشته شدگان

75f3گله از روزگار و مقدرات آن

76f4انتقاد به راه و رسم مقابله کنندگان با اعتراض ها

77g1برائت از حکمرانی دینی در ایران

78g2تناقض ظاهر و باطن دین داران

79g3مردم با این روش بی دین و غمگین شده اند

80h1دعوت مخاطب به مبارزه

81h2شعار زن زندگی آزادی

82h3انتساب خشونت، درندگی و ظلم به حاکمیت

83h4کشتار مردم و جوانان توسط حکومت

84h5وعده انتقام جویی از حکومت

85i1نسبت دادن بدی ها به حکومتی ها

86i2نسبت دادن صفات خوب به معترضین
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مضمونکدردیف

87i3حاکمیت نماد استبداد و معترضان نماد آزادی هستند

88i4پرهیز از اتخاذ موضع سیاسی میانه

89i5تشویق به خشونت و شدت عمل در مبارزه

90i6اثر معکوس خشونت حکومت در مقابله با معترضین

91i7تعبیر نادرست حکومت از اعتراض ها

92i8تأثیر معکوس مقابله با اعتراض ها

93j1حکومت ایران سیاه است

94j2ابراز وطن دوستی

95j3اعتراض به محدودیت ها

96j4اعتراض به تناقضات رفتاری مسئولین

97j5 اعتراض به دخالت در شئونات زندگی و ایجاد هر نوع محدودیت
در ایران

98j6آمادگی برای بروز خشونت

99j7تشجیع دهه هشتادی ها

100j8مأموران حکومت قاتل اند

101j9مشروعیت بخشی به رفتارهای خشن

102j10اعتراض به محدودیت های شرعی

103j11مبارزه با هر نوع محدودیت
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مضمونکدردیف

104j12توهین به اعتقادات شرعی

105j13بی اعتنایی به دستورات دینی

106j14توهین به انقلاب اسلامی

107j15اعتراض به عفاف و حجاب

108j16القای خشم

109j17دعوت به اعتراض خیابانی

110j18حمایت مردان از زنان

111j19القای خشونت و خشم خیابانی

112j20کشف حجاب نماد مبارزه است

113j21تکرار نام مهسا امینی

114j22بی توجهی به گفتگو

115j23دعوت به اتحاد و انسجام

116j24وعده ایران آباد بعد از انقلاب

117j25فدا شدن برای میهن

118j26شعار زن زندگی آزادی

119j27حکومت باعث بروز خشم معترضین است

120j28مشروعیت بخشی به اقدام تروریستی

121k1غیرقابل تحمل بودن اوضاع در ایران
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مضمونکدردیف

122k2بیان علت مبارزه

123k3اعلام جنگ با شرایط موجود

124k4اعلام شجاعت زنان

125k5جهانی شدن صدای زنان ایران

126k6کید به آزادی زنان تأ

127k7شعار زن زندگی آزادی

128k8برجسته سازی نقش زنان

129k9اشاره به ایستادگی و قدرت زنان

130k10اشاره به نام مهسا امینی

131k11روشن بودن راه اعتراض ها

132k12ایستادگی در راه مبارزه

133k13ظلم ناپذیری زنان

134k14آزادی جسمی زنان

135k15مخالفت با حجاب

136k16کید به آزاد بودن زن تأ

137k17زن زندگی آزادی

138l1شعار زن زندگی آزادی

139l2رهایی از اسارت با شعار زن زندگی
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مضمونکدردیف

140l3امید به آینده

141l4بازگشت خشونت حکومت به خودش

142l5اتحاد معترضین با هم

143l6تقدیس کشته شدگان

144l7انقلاب پیش رو انقلاب اشک و بوسه است

145l8رنج بی وقفه در زندگی کنونی

146l9فدا کردن جان برای میهن

147l10قدرتمند بودن فعل معترضین

148l11تأثیر جهانی اعتراض ها

149l12با تکیه به شعار زن زندگی آزادی، آزادی مهیا شد

150m1توصیف وضعیت غمگین و سرد و خون آلود ایران

151m2امید به آینده برای آزادی و نشاط

152m3اشاره به کشته شدگان و مادران دغدار آن ها

153m4طعنه به برخورد خشن حاکمیت

154m5فریاد اعتراض معترضان خاموش نخواهد شد

155m6اعتراض های 1401 ادامه آبان خونین 1398 است

156m7بی عدالتی نهادینه شده در ایران

157m8معترضان در بروز خشم خود گناهی ندارند
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مضمونکدردیف

158m9اعتراض در این وضعیت طبیعی است

159m10استبداد حکومت در کشتار بی پناهان

160m111401 افتخار به این جنبش انقلابی

161m12معترضین عاشق ایران هستند

162m13اشاره به وقایع زاهدان

163m14ما از این راه دست نمی کشیم

164m15تا هنگامی که غاصبان حکومت بروند

165n1دعوت به وحدت

166n2حمایت از معترضین

167n3شعار زن زندگی آزادی

168n4غایت اعتراض ها انقلاب است

169n5دعوت به خشونت

170n6بیان علت خشونت

171n7آمادگی برای کشته شدن

172n8توهین مستهجن به مأموران و مسئولین

173n9آمادگی برای کشته شدن

174n10حکومت جنایتکار است

175n11پر بودن زندان ها



49 مهدی حیدری و همکاران: شناسایی و تحلیل شبکه مضامین موسیقی اعتراضی  در اغتشاشات 1401 

مضمونکدردیف

176n12ظالمانه بودن حکم قضات

177n13سانسور شدن حقایق

178n14مردمی بودن اعتراض ها

179n15دعوت به اعتراض ها

180n16بر حق بودن اعتراض ها

181n17خفقان در کشور

182n18خشونت در حکمرانی

183n19غلط بودن قانون

184n20استفاده از خشونت در هر شرایطی

185n21ادبیات رکیک اعتراضی

186n22آمادگی برای کشته شدن

187n23عادلانه نبودن وضعیت

188n24یاغی بودن نسل جدید

189n25عدم امید به اصلاح وضعیت کشور

190n26توهین مستهجن به حکومت

191n27استبداد حکومت

192n28مبارزه همگانی با ذلت

193n29غایت انقلاب طلبی از اعتراض ها



سـال چهارم / شمـارۀ 7/ بهار و تابستان 1405/ صص 74-27انقلاب پژوهی50

مضمونکدردیف

194n30امید به پیروزی

195n31مبارزه همگانی با ذلت

196n32خشونت حکومت با مردم

197n33خفقان سیاسی

198n34اختلاف طبقاتی مردم و مسئولین

199n35سیاه نمایی زندگی در ایران

200n36سیاه نمایی از حکمرانی حکومت

201n37بی حجابی نماد مبارزه است

202n38تصویرسازی از آرمان شهر بعد از انقلاب

203n39پیگیری مسیر کشته شدگان اعتراض ها

204n40شجاعت زیاد معترضان

205n41بریدن مو نماد اعتراضی است

206n42تکرار نام مهسا امینی

207n43غمگین بودن از شرایط کنونی

208n44دل تنگی برای بازگشت به میهن

209n45ادعای مردمی بودن

210n46دروغ گو بودن دولت

211n47امید به انقلاب
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مضمونکدردیف

212n48کید به مبارزه برای انقلاب تأ

213n49تحمل سختی مبارزه با حکومت

214n50اغتشاش خیابانی

215n51نافرمانی مدنی

216n52انقلاب خواهی

217o1اعتراض راه آزادی و رسیدن به دل خوشی است

218o2تکرار نام کشته شدگان اعتراض ها

219o3کید به لزوم انقلاب تأ

220o4اشاره به مشکلات قومیت ها و مناطق مختلف ایران

221o5اشاره به مشکلات زیست محیطی

222o6توهین به رهبری

223o7کید به سکولاریسم تأ

224o8وحدت عامل قدرت معترضین و ترس حکومت است

225o9شعار زن زندگی آزادی

226o10غایت اعتراض ها خوشبختی است

227o11اشاره به برخی وقایع تلخ ازجمله آبان 1398 در ایران

228o12اشاره به آزادی جنسیتی زنان

229o13ایران با آزادی زنان ایران است
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مضمونکدردیف

230o14منجی ایران همین معترضین هستند

231o15لزوم کنار گذاشتن رهبری

232o16تقبیح ستمگر با هر عنوان

233o17گستردگی مکانی اعتراض ها

234o18نفی تعصبات مذهبی

235o19پیروزی در وجود جمعی خودماست

236p1خداوند تجلی کشته شدگان اعتراض هاست

237p2تکرار نام کشته شدگان

238p3خداوند با معترضین در کوچه ها همراه است

239p4تشجیع معترضین به اعتراض

240p5خداوند تجلی معترضین است

241p6اعتراض راه رسیدن به خداست

242p7و ناخشنودی خدا به ترک اعتراض ها

243p8خداوند در موی زن بی حجاب تجلی دارد

244p9ایران آباد تجلی خداست

245p10تجلی خدا در فعل معترضین

246p11خداوند با معترضین است

247p12خداوند منشأ امید معترضین است
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مضمونکدردیف

248p13معترضان همگی یک روح از خدا در ابدان مختلف اند

249p14معترض خیابانی تجلی خداست

250p15معترض خیابانی با امید مبارزه می کند

251p16تجلی خدا در نمادهای اعتراضی

252p17خداوند در وجود کشته شدگان تجلی دارد

253p18خدا منشأ امید در اوج ناامیدی هاست

254p19خداوند در فعل معترضین تجلی دارد

255p20خداوند صدای اعتراض نسل جدید است

256p21خداوند از تزویر حاکمیت بیزار است

257p22گاهی دارد خداوند بر همه چیز احاطه و آ

258p23هر معترض به مثابه تجلی خداست

259p24تشویش مخاطب به اعتراض

260p25اعتراض یک فعل خدایی است

261p26تناقضات مذهبی حاکمیت

262p27اعتراض های کنونی جنس خدایی دارد

263p28تشویق معترضین به مبارزه

264p29خداوند حامی شعار مرد میهن آبادی است

265p30خداوند حامی شعار زن زندگی آزادی است
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مضمونکدردیف

266p31گرفتار بودن ایران در تاریکی

267p32نارضایتی از وضع موجود

268q1توهین به رهبری

269q2پایان جمهوری اسلامی

270q3خشونت مذهبی در ایران

271q4امید به آینده
272q5القای خشونت خیابانی علیه مأموران

273q6تقبیح و تهدید مأموران نظامی و انتظامی

274q7ناتوانی و ناکارآمدی نظام

275q8ایران در اثر اعتراض ها مانند سوریه ویران نخواهد شد

276q9پیش بینی فرار مسئولین از کشور

277q10قدرت روحی معترضان

278q11القای خشونت علیه حکومت

279q12سوخته شدن رؤیاهای جوانان در ایران

280q13تلافی جویی علیه حکومت

281q14وحدت معترضین

282q15کید بر تسخیر مراکز نظامی تأ

283q16مشروعیت بخشی به خشونت رفتاری
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مضمونکدردیف

284q17عدم پاسخگویی حکومت به مردم

285q18تهدید به استفاده از کوکتل مولوتف

286q19نفی حکومت دینی

287q20نفی اسلام

288q21توهین به رهبری

289q22توهین به روحانیت

290q23وجود ترس در مأموران

291q24مشروعیت بخشی به خشونت علیه مأموران

292q25شورش اجتماعی

293q26شجاعت معترضین

294q27القای خشونت در مبارزه

295q28تشجیع معترضین

296q29تحقیر مأموران و مدافعان نظام

297q30خشونت و تهدید علیه مأموران

298q31توهین به رهبری و روحانیت

299q32ناکارآمدی حاکمیت در حکمرانی

300q33برچسب وطن فروشی به حاکمیت

301q34خشونت و تهدید علیه مأموران
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مضمونکدردیف

302q35تشجیع معترضین

303q36انتقام جویی از حکومت

304r1سیاه نمایی وضعیت زندگی

305r2ناامیدی به آینده از وضعیت فعلی

306r3القای روح و صدای اعتراض به مخاطب

307r4بیداری مردم با اعتراض

308r5ضرورت وحدت در اعتراض ها

309r6آمادگی برای اعتراض

310r7انتخاب بین خیر و شر

311r8ترسیم زمین بازی اعتراض ها در خیابان

312r9انباشت نارضایتی و خشم در معترضین

313r10تضییع حقوق مردم

314r11غم در زندگی مردم

315r12اتفاق نظر معترضین

316r13امید به آینده روشن

317r14ضرورت وحدت در اعتراض ها

318r15عاقبت پیروزی برای ماست

319s1توهین به رهبری
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مضمونکدردیف

320s2توهین به قشر مذهبی

321s3توهین به قضات پرونده های امنیتی

322s4اشاره به کثرت اعدام ها
323s5اشاره به کشتار مردم توسط سپاه و بسیج

324s6طعنه به دغدغه های غیر اولویت دار

325s7رهبری عامل کشتار مردم است

326s8نگرانی مادران زندانی ها

327s9نفرین روحانیت

328s10تحسین عمامه پران ها

329s11تحسین نسل جوان

330s12تحسین معترضین

331s13تکرار نام کشته شدگان

332s14یادآوری وقایع اعتراض ها

333s15توهین به مخبرین

334s16ستایش حسین رونقی

335s17تحسین معترضین مرتد

336s18تحسین نظامیان جدا شده از سیستم

337s19اشاره به وصیت دین ستیزانه معدوم مجید رضا رهنورد
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مضمونکدردیف

338s20اشاره به نیکا شاکرمی کشته شده اعتراض ها

339s21تشویق به انتقام کشته شدگان

340s22حمایت از دستگیرشدگان

341s23تشویق به خشونت علیه نظامیان

342s24توهین به بسیج

343s25اشاره به حمیدرضا روحی کشته شده اعتراض ها

344s26دعوت به مبارزه برای آزادی

345s27انتظار آینده بهتر

346s28کشف حجاب

347s29اعتراض به محدودیت ها

348s30دعوت به درگیری و خشونت

349t1آمادگی برای انقلاب

350t2شاهزاده پهلوی فرمانده انقلاب است

351t3ما پایان این حکومت هستیم

352t4ما متحد هستیم

353t5همچون سرباز در مقابل اهریمن

354t6ایران آباد و آزاد خواهد شد

355t7حمایت از حکومت شاهنشاهی
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مضمونکدردیف

356t857 برائت از انقلاب

357t9نکوهش حجاب اجباری

358t10ناکارآمدی

359t11شرایط نامناسب زندگی برای جوانان

360t12بی توجهی به معیشت معلمان

361t13نارضایتی از کمک مالی به محور مقاومت

362t14حکمرانی روحانیون در کشور

363t15حکومت معلمان و بازنشستگان بی گناه را دستگیر می کند

364t16خشونت در برخورد با متهمین

365t17دروغ گویی مسئولین

366t18ناامیدی مردم

367t19پهلوی برخلاف جمهوری اسلامی خیانت نکرد

368t20اعلام حمایت از پهلوی

369t21سیاه نمایی و برائت از حکومت جمهوری اسلامی

370t22تقدیس و حمایت از پهلوی

371t23امید به آینده

372t24نکوهش حمایت از حزب الله

373t25نکوهش اجبارهای دینی
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مضمونکدردیف

374t26نکوهش فساد اقتصادی

375t27نکوهش گشت ارشاد

376t28عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی

377t29امید به درخشش ایران در جهان

378t30دعوت به اتحاد اقوام

379t31دعوت به پیروی از پهلوی

380t32درخشش ایران در قله

381u1دعوت به حضور در اعتراض ها

382u2اعتراض ها برای آزادی است

383u3وحدت و همدلی معترضین

384u4معترضین دارای مشکلات انباشت شده هستند

385u5شعار زن زندگی آزادی

386u6تشجیع معترضین

387u7محوری بودن موی زنان در این اعتراض ها

388u8تقبیح مأموران

389u9تشجیع معترضین

390u10دعوت به اعتراض

391v1توصیف شرایط سخت و دردناک کنونی
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مضمونکدردیف

392v2وابسته بودن جان من به وطن

393v3خون ریخته شده می جوشد و می شکفت

394v4امید به آینده روشن وطن

395w1ایران همه چیز من است

396w2زمان رهایی است

397w3زمان زندگی است

398w4پرهیز از دشمنی

399w5پرهیز از اختلاف

400w6نترسیدن از سلاح

401w7خود را دست کم و تنها نداند

402w8همه چیز به دست انسان است

403w9بی اعتقادی به تقدیر

404w10کید بر تلاش تا حصول موفقیت تأ

405w11عدم تسلیم شدن به شرایط نامناسب

406w12تا شادی و آزادی کامل تلاش کن

407w13انسانیت کمیاب شده است

408w14ارجاع مشکلات به خود حکومت

409w15وجود فاصله اقتصادی بین مردم و مسئولان
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مضمونکدردیف

410w16دردناک بودن ظلم و فقر

411w17در راه ایران جان می دهم

412w18ایران غم دیده است

413x1آسیب و تبعیض جنسیتی زنان

414x2تبدیل تهدیدهای زنان به فرصت

415x3امکان رهایی از ظلم به واسطه وحدت و همدلی

416x4تصویرسازی از زندگی مطلوب آینده

417y1ترس حکومت از اتحاد معترضین

418y2القای شجاعت به معترضین

419y3اتهام استبداد به حاکمیت

420y4اشاره به نفرین مادران کشته شدگان

421y5اشاره به خشم و عصیان معترضین

422y6دعوت به مبارزه برای آزادی و زندگی

423y7امید بخشی به مخاطب

424y8نزدیک بودن پیروزی

425y9دعوت به مبارزه برای تغییر

426y10اشاره به حجم زیاد کشته شدگان

427y11تکرار نام کشته شدگان
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مضمونکدردیف

428y121398 اشاره به کشته های آبان

429y13اشاره به خفقان زیاد و گرفتاران در بند

430y14شرمنده سازی نیروهای امنیتی

431y15درخطر بودن جان زنان

432y16دعوت به مبارزه برای آزادی و زندگی

433y17شعار زن زندگی آزادی

434z1اشاره به طغیان طبقه فرودست علیه طبقه بالادست

435z2اشاره به شکوه اعتراض ها

436z3امسال سال شکست نظام است

437z4درگیری مسئولین در آستانه شکست

438z5پیش بینی سقوط نظام

439z6تخریب حامیان حکومت

440z7 تصویرسازی جامعه بعد از پیروزی معترضین و شرایط وفاداران به
جمهوری اسلامی در محاکم

441z8بیان سختی هایی که معترضین برای کسب پیروزی کشیدن

442z9ریاکاری و دورغ گویی نظام اسلامی

443z10خون خوار بودن و سیاه بودن رژیم

444z11آینده امیدوارکننده معترضین
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مضمونکدردیف

445z12آینده سیاه وفاداران به رژیم

446z13اشاره به صریح بودن شعر

447z14اشاره به صریح بودن موسیقی رپ

448z15تشبیه اعتراض ها به فال قهوه اشاره شده

449z16احتمال دستگیر شدن فالگیر

450z17درخواست رساندن حرف معترضین به رهبری

451a1انتقاد به سیاست خارجی ایران

452a2انتقاد به سیاست اقتصادی نظام

453a3انتقاد به قرارداد 25 ساله با چین

454a4توهین صریح به نظام اسلامی و سیاست ها

455a5تحقیر مسئولان و حامیان نظام

456a6انتقاد به قرارداد 25 ساله با چین

457a7برچسب وطن فروشی به نظام

458a8القای حس وطن پرستی

459a9تهدید وطن فروشان

460a10متهم کردن نظام به دروغ گویی

461a11ملت ایران بدبخت است

462a12نگرانی از تصمیمات بعدی دولت
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مضمونکدردیف

463a13اولویت ملیت بر مذهب

464a14حاکمیت در حال سوزاندن فرصت هاست

465a15تهدید برای ابطال قرارداد 25 ساله

466a16آمادگی برای زندان رفتن در این راه

467a17تهدید نظام از طغیان طبقات فرودست

468a18تهدید نظام به انتقام

2-4. استخراج مضامین سازمان دهنده و فراگیر
بعد از کدگذاری های انجام شــده برای مضامین پایه، این مضامین دســته بندی و مشخص 
شــد که هر مضمون پایه در ذیل کدام مضمون ســازمان دهنده و فراگیر قرار گرفته است. 

در جدول زیر این فرایند توضیح داده شده است.

مضامین سازمان دهنده و فراگیر

مضمون فراگیرمضمون سازمان دهندهکدهای مضامین پایه

B11 - k11-l3-n4-n47-q4-s27-t23-y7امید به آینده

امیدبخشی به 
معترضین

a13-b4-b8-d25-e2-n30-p15-q9-r15-t3-t6
y8-z11

امید به پیروزی

j24 -m2-n38 - o10 -r13- t29- t32- v4 -x4
رسیدن به شرایط 

مطلوب
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مضمون فراگیرمضمون سازمان دهندهکدهای مضامین پایه

j3- j5- j11- s29- u2- a1آزادیآزادی بی قید
k6- k14- k16-o12- o13-a2- b6آزادی زنان

k15- t9- j15مخالفت با حجاب

o7-g1- g2- g3- p26- q19 - α13- j12- j13- q20
q22- s2- s9- s10- s19- a3- a8- j10- o18- t25 

مقابله با دین

k10- n42- o2- b2- c1- c9- d3- f1- j21- l6- m3
p2- s13- s14- s20-s25- y11 

اسطوره سازی از 
کشته شدگان

دامن زدن به 
اغتشاشات

d2- d7- d16- d17- d27- i5- j6- j16- j19- n5- n20
q5- q11- q18-s23 

القای خشونت

c5- n50- n51- q15- r8- s21القای روش اعتراض

b12- k8- k9
برجسته سازی

نقش زنان

k5- l10- l11- o17 بزرگ نمایی
اعتراض ها

 f3- f4- j4- n23- n34- n43- o4- o5- p32- t13- t14-
t27- z17- αa1- αa2- αa3- a6بیان نارضایتی

d10- h2- j26- k7- k17- l1- l12- n3-o9- u5- y17
a14- a16- b5 

تأکید بر شعار 
زن زندگی آزادی

دامن زدن به 
اغتشاشات

j23- l5- n1- o8- o19- q14- r5- r12- r14- t4- t30
u3- w4- w5- x3- y1 

تأکید به وحدت

t2- t7- t19- t20- t22- t31تبلیغ سلطنت طلبی
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مضمون فراگیرمضمون سازمان دهندهکدهای مضامین پایه

d19- n49- z8- z16- α16- k12- c2- d28- j7- k4
m5- n7- n9- n22- n24- n40- p4- q10- q23- q26- q28 

q35- t1- u6- u9- v3- w6- w7- y2-z2- z4- z5 
d26- j2- j25- l9- m12- n44- v2- w1- w17- α8 

معترضین تشجیع 

دامن زدن به 
اغتشاشات

d6- e3- h5- i6- i8- l4- q2- q6- q13- q30- q34
q36- z3- z7- z12- α9- α15- α17- α18 

تهدید حاکمیت

c7- i2- j18- m11- n2- n14- n16- s11- s12- s16
s17- s18- s22- l7 

حمایت از معترضین

p24- p28- b10- c3- c4- c6- c12- h1- j17- j22- k3
k13- l2- m14- n15- n28- n29- n31- n39- o1 -o14 
q8- q25- r3- r4- r6- s26- s30- u1- u10- w2- w3 
w8- w9- w10- w11- w12- x2- y4- y5- y6- y9 

y10- y16- z1- z15 

دعوت به اعتراض

i3- i4- r7- t5دوقطبی سازی
a7- n48- n52- o3- o15ضرورت انقلاب

b7-f2- j27-k2-m9-n19-n45-p1-p3-p5-p6-p7
p8-p9-p10-p11-p12-p13-p14-p16-p17-p18
p19-p20-p21-p22-p23-p25-p27-p29-p30-s8

t8-u4-w16-r9

مشروعیت بخشی به 
اعتراض ها

d1- d5- d9- d12- d14- d18- d20- d21- d22- d23
d24- j9- j28- m8- n6- q16- q24- q27 

مشروعیت بخشی به 
خشونت

c10- j20- n37- n41- s28- u7نمادسازی از بی حجابی

z13- z14هنر اعتراضی

m6- o11-y12یادآوری
 اعتراض‌های قبلی

α
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مضمون فراگیرمضمون سازمان دهندهکدهای مضامین پایه

c8- c11- e1- e4- h3- h4- i1- i7- j8- m4- m10
m13- m15- n10- n12- n13- n17- n18- n27- n32 
n33- n46- o16- q3- q7- q17- q32- q33- s4- s5 
s6- s7- t10- t12- t15- t16- t17- t24- t26- t28 

w14- w15- x1- y3- y13- y14- y15- z9- z10- α7 
α10- α14- a4- a5- a10- a15- r10 

برچسب‌زنی به 
حاکمیت

سیاه نمایی 
و تخریب 
جمهوری 

اسلامی

a12- d11- d13تخریب
 جمهوری اسلامی

d4- d8- j14- n8- n21- n26- o6- q1- q21- q29
q31- s1- s3- s15- s24- u8- z6- α4- α5 

توهین به نظام و 
مسئولین

a6- a9- a11- b1- b3- b9- d15- j1- k1- l8- m1
m7- n11- n25- n35- n36- p31- q12- r1- r2- t11 

r11-t18- t21- v1- w13- w18- α11- α12 
سیاه نمایی از ایران

بر اســاس بررسی تجربی انجام شــده، چهار مضمون »سیاه نمایی و تخریب جمهوری 
اسلامی«، »دامن زدن به اغتشاشــات«، »آزادی« و »امیدبخشی به معترضین« اصلی ترین 
مضامین به‌دســت آمده از بین 486 مضمون پایه مســتخرج از 27 موســیقی بررســی شده 
است. شبکه مضامین اســتخراج شده از این آثار اعتراضی در قالب شکل زیر قابل ترسیم 

است.
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آزادی بی قید
مخالفت با حجاب
مقابله با دین
آزادی زنان

حمایت از معترضین
تشجیع معترضین
اسطوره سازی
بزرگنمایی اعتراض ها
کید بر شعار زن  زندگی آزادی تأ
یادآوری اعتراض ها قبلی

برچسب‌زنی به حاکمیت
تخریب جمهوری اسلامی
توهین به نظام و مسئولین
سیاه نمایی شرایط

امید به آینده
امید به پیروزی

رسیدن به شرایط مطلوب

ضرورت انقلاب
مشروعیت بخشی به خشونت

برجسته سازی نقش زنان
بیان مشکلات

مشروعیت بخشی به اعتراض ها 
تبلیغ و تطهیر سلطنت پهلوی

آزادی 
نامحدود

سیاه نمایی 
امیدبخشی و تخریب نظام

به معترضین

تایید 
کنش کنشگران

بی حجابی نمادسازی 
القای روش اعتراض

دوقطبی سازی
دعوت به اعتراض

تهدید حاکمیت
کید به وحدت تأ

القای خشونت
هنر اعتراضی

تبیین 
و تبلیع روش های 

مبارزه 

تبیین 
اعتراض ها فلسفه 
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3-4. تحلیل داده ها
بر اســاس یافته های پژوهش، بخش زیادی از محتوای مورد بررسی به ویژه محتوای موسیقی 
رپ، به القای خشونت و مشروعیت بخشی به خشونت پرداخته است؛ یا اینکه ایجاد »امید« 
کید به وحدت« تقریباًً در بیشــتر آثار تولیدی یافت می شود. بیشتر آهنگ های بررسی  و »تأ
شده از یک فرایند مشابه برای تولید اعتراض استفاده کرده اند به نحوی که در ابتدای هر قطعه 
خواننده، ایران را با وضعیتی سیاه و غیرقابل تحمل توصیف می کند و در ادامه تلاش می کند 
شــنونده را مجاب کند تا برای بهبود شــرایط دســت به اقدام بزند؛ و نهایتاًً در کنار این خط 
القایی، روش های اعتراض، امید به آینده، امید به پیروزی، اسطوره ســازی از کشته شــدگان، 

مشروعیت به خشونت و... را در ذهن مخاطب منتقل می کند.
یکی از ارکان فعالیت در این جریان هنری، »ســیاه نمایی و تخریب نظام« بوده اســت. 
هنرمندان فعال در این جریان، تلاش می کنند از طریق بیان نارضایتی ها، بزرگنمایی مشکلات 
و اتهام زنــی به حکومت، وضعیت فعلی ایران و جمهوری اسلامی را غیرقابل تحمل نشــان 
دهند. در گام بعدی، با »تبیین فلســفه اعتراض ها« و »تأیید کنشــگران«، راهکار خروج از 
ایــن وضعیت تاریک را »اعتراض« و »ایجاد انقلاب« القا می کنند. براین اســاس، دو رکن 
اصلی موجود در مضامین آثار این هنرمندان عبارتند از: »سیاه نمایی شرایط فعلی« و »دامن 
زدن به اعتراض«. پرتکرارترین و اصلی ترین شعار اغتشاشات، یعنی »زن، زندگی، آزادی«، 
به وضوح در این مضامین پایه ای مشاهده می شود؛ موضوعی که نشان دهنده هماهنگی جریان 
هنر اعتراضی با جریان اصلی اعتراض ها ســت. این موضوع از منظر دیگر نیز نشــان دهنده 
وجود یک اتاق مشترک راهبری و هدایت در پشت صحنه اغتشاشات ۱۴۰۱ است که بر بعد 

جنگ نرم در این کارزار دلالت دارد.
در بین آثار تحلیل شده، فعالیت زنان پررنگ تر از گذشته بوده و بسیاری از آثار با صدای 
خوانندگان زن تولید شــده است. البته اغلب این خوانندگان در خارج از کشور حضور دارند 
و تنها تعداد کمی در داخل کشــور جســارت فعالیت داشــته‌اند. برخی از هنرمندان داخلی 
برای پیشــگیری از تبعات احتمالی، آثار خود را به صورت بدون نام منتشــر کرده‌اند. این آثار 
اغلب به شکل همخوانی دسته جمعی بوده است. سرودهای جمعی در دانشگاه ها با استقبال 
بیشتری مواجه شده‌اند؛ به طوری که تعداد قابل توجهی از دانشکده های هنر اقدام به تولید آثار 
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اعتراضی مختص خود کرده‌اند تا در جمع های دانشجویی به صورت دسته جمعی اجرا شوند.
نتیجه گیری

ایــن پژوهش با اتــکا به روش تحلیــل مضمون و واکاوی ۲۷ قطعه موســیقی شــاخص، 
به شناســایی و ترســیم »شــبکه گفتمانی هنر معارض« در اغتشاشــات موســوم به »زن، 
زندگــی، آزادی« همــت گمارد. یافته ها به‌وضوح نشــان می‌دهد که موســیقی، از حیطه 
»سرگرمی ســازی محض« فراتر رفته و به یک »ســازه ایدئولوژیک« و »ابزار کنشــگری 
سیاســی« در چهارچوب یک »جنگ ترکیبی« تمام عیار تبدیل شده است. شبکه مضامین 
استخراج شــده، گویای آن است که این جریان، از یک »الگوی ارتباطی راهبردی« برای 

پیشبرد اهداف ضدامنیتی و براندازانه بهره برده است.
در جریان این اغتشاشات، به دلیل فضای رعب و وحشتی که از سوی اغتشاش گران و 
گروه های همراه ایجاد شد، خوانندگان جرأت اجرای کنسرت، انتشار آلبوم جدید یا حتی 
به اشــتراک گذاری فعالیت های روزمره خود را نداشتند، مگر آثاری که رویکرد اعتراضی 
داشــتند و از اعتراض ها روایت می کردند. این موضوع نشان‌دهنده غلبه امر سیاسی بر هنر 

در این اغتشاشات است.
اگر هنر ناب و راســتین باشد و از دل آمال و آرزوهای جامعه انسانی برخیزد، می تواند به 
ماندگاری مسئله و پایداری آن کمک کند و مسئله ای را که در قالب هنر تجلی یافته، ماندگار 
ســازد. بااین حال، در این اغتشاشات، به دلیل عدم تحقق چنین شرایطی، موسیقی اعتراضی 
نتوانست به ماندگاری مسئله و تداوم اغتشاشات کمک کند. از سوی دیگر، قالب های زبانی 
برساخته شده، هرچند ممکن است از منظر زیباشناختی »ناب« تلقی نشوند، از نظر عمومی 
پســندیده یا از نظر ادبی فاخر نباشــند، اما به دلیل انطباق زبانی با بطن اغتشاشــات و بیان 
گزنده، هجوگونه و توهین آمیز، در کوتاه مدت به ماندگاری و تکثیر مسئله در میان کنشگران 
و حامیان اغتشــاش کمک کرده اند. این زبان، با شکســتن هنجارهای زبانی مســلط، خود 
بخشــی از اســتراتژی مقابله نمادین و خلق هویت جمعی جدید در جامعه معترضین است. 
لذا درمجموع کارویژه های اصلی جریان شــعر و موسیقی اعتراض در اغتشاشات ۱۴۰۱ را با 
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تحلیل شبکه مضامین استخراج شده در سه ساحت می توان تبیین کرد:
۱. ســاحت ارتباطات و بســیج جمعی: موســیقی اعتراضی با اســتفاده از »مهندســی 
گفتمــان« و »قالب بنــدی رســانه‌ای«، پیام های پیچیده سیاســی را به شــعارهایی تند و 
ساختارشــکن تبدیل کرد. این امر منجر به »هم‌زمانی شناختی« در بین کنشگران و ایجاد 
یک »چهارچوب تفســیری« واحد علیه واقعیات جاری در جامعه و حکومت شده است. 
ایــن فرایند، تمایزات قومی و طبقاتی را هدف هجمه قرار داده و موجی از »کنش جمعی 
هم‌افــزا« را ســازمان‌دهی نمود. همچنین، بــا ایجاد »پیوندهای فرامــرزی« و هم نوایی با 
دیاســپورا، به افزایش »ســرمایه نمادین« جریان معارض و »مشروعیت ســازی بین‌المللی« 

برای آن مبادرت ورزیده است.
۲. ســاحت جامعه شناسی و بازســازی هویت: این جریان با تمرکز بر محوریت »زن« 
به مثابــه نماد مقاومت، درصدد برآمد تا با »بازتعریف اســطوره ها« و »بازمهندســی میدان 
نمادیــن«، مبادرت به »تخریب هویت مســلط« )اسلامی- ایرانی( و جایگزینی آن با یک 
»هویت آلترناتیو« ســکولار نماید. این »روایت پردازی جدید«، تلاشــی برای ایجاد یک 

»فراروایت« ضد حاکمیتی و هم ســو با گفتمان های نهیلیستی- اومانیستی غربی بود.
۳. ســاحت علوم سیاســی و مشروعیت زدایی: یافته ها نشــان می دهد که در این جریان، 
از یــک »الگوی دوگانه سیاه نمایی/امیدبخشــی« اســتفاده شــده اســت. از یک ســو، با 
تمرکز بر »ســیاه نمایی سیســتماتیک« و تصویرســازی یک »وضعیت آنومیک«، اقدام به 
»مشــروعیت زدایی از نظام سیاسی« شده است. از ســوی دیگر، با نوید یک »آرمان شهر« 
مشــروط به ســقوط حاکمیت، کنش اعتراضی انرژی بخشــی شــده اســت. در این میان، 
»مشروعیت بخشی به خشونت« و »تقدس زدایی از نهادهای حاکمیتی« به وضوح در خدمت 
»رادیکالیزه کردن فضای عمومی« و تبدیل »نافرمانی مدنی« به کنش هایی غیر اصیل و ذاتاًً 

پارادوکسیکال، مانند خشونت مشروع و خرابکاری شرافتمندانه، قرار گرفته است.
درمجموع، می توان ادعا کرد جریان هنر معارض در اغتشاشات ۱۴۰۱، با بهره گیری هجو 
بنیاد از موسیقی و با کاربست یک شبکه به هم تنیده از مضامین، در راستای ایجاد »گسست 
هویتی«، »مشــروعیت زدایی از نظام« و نهایتاًً »تغییر رژیم سیاسی« عمل نمود. این جریان، 
حلقه ای کلیدی از »جنگ نرم« دشــمن بود که با هدف تأثیرگذاری بر »ساحت شناختی« 
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جامعه و ایجاد تغییر در »پارادایم ذهنی« نسل z و نسل جوان طراحی شده بود.
پیشنهاد ها

مقابله با این پدیده نیازمند عبور از برخوردهای صرفاًً امنیتی و اتخاذ یک »راهبرد فرهنگی-
رســانه‌ای فعال« اســت. خلق »ضد روایت«های جذاب و هویت ساز در قالب های هنری 
متنوع که بتوانند در »نبرد روایت ها« پیروز میدان باشــند، امری ضروری اســت. تمرکز بر 
»هنر متعهد« و »دیپلماســی فرهنگی تهاجمی« به عنوان ابزاری برای »صیانت از هژمونی 
فرهنگــی«، باید در صدر اولویت هــای نهادهای متولی قرار گیــرد. پژوهش های آتی نیز 
می توانند با تمرکز بر ســایر رشــته های هنری، درک جامع تری از ابعــاد این »تهاجم نرم« 

فراهم کنند.

نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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چکیده

از انقلاب اسلامی  ایران پس  بازنمایی خشونت سیاسی در  به بررسی  این مقاله 
اسلام گرایی،  یعنی  دوره،  آن  اصلی  ایدئولوژی  سه  منظر  از   )۱۳57 ـ   ۱۳60(
مارکسیسم و لیبرالیسم، می پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل چگونگی بازنمایی 
خشونت سیاسی در گفتارهای سیاسی مبتنی بر این ایدئولوژی هاست. داده ها از 
این جریان های  از  یک  هر  با  مرتبط  نشریات  بررسی  و  اسنادی  مطالعات  طریق 
هفت کنش  بررسی  بر  مبتنی  نیز  تحلیل  روش  شده‌اند.  گردآوری  ایدئولوژیک 
زبانی جیمز پل جی، شامل برجسته سازی، کنش سازی، هویت سازی، رابطه سازی، 
سیاست سازی، پیوندسازی و دانش سازی است. یافته ها نشان می‌دهد که بازنمایی 
خشونت سیاسی از سوی ایدئولوژی های اصلی این دوره، بر سه الگوی متفاوت 
استوار بوده است: اسلام گرایان خشونت سیاسی را در قالب خشونت مشروع یا 
نامشروع توجیه یا تقبیح می کردند؛ مارکسیست‌ها بر اصالت و ضرورت خشونت در 
کید داشتند؛ و لیبرال ها رویکردی خشونت پرهیز را دنبال  راستای تکامل تاریخی تأ
می کردند. بررسی بازنمایی خشونت سیاسی در بستر ایدئولوژی های این دوره، ما را 
به مفهوم فراگیر »خشونت انقلابی« رهنمون می‌سازد. در سال های پس از انقلاب، 
هر یک از این ایدئولوژی ها به گونه‌ای متفاوت در شکل گیری وضعیت خشونت‌زده 
آن دوره نقش ایفا کردند: اسلام گرایان از طریق نهادهای انقلابی، مارکسیست ها با 
توسل به مبارزه مسلحانه و لیبرال ها از رهگذر تلاش های ناکافی برای تحقق گذار 

مسالمت آمیز، هر یک به سهم خود در پدید آمدن این وضعیت مؤثر بودند.
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 مقدمه
تاریخ معاصر ایران شــاهد وقوع تحولات سیاســی و اجتماعی گســترده‌ای بوده است که 
بســیاری از این تحولات با خشــونت های  سیاســی همراه بوده‌اند. از جمله این تحولات، 
انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ اســت که به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ ایران، 
تحولات بنیادین در تمام شــئون جامعه ایران ایجاد نمود. اگرچه انقلاب ایران در مقایسه با 
ســایر انقلاب های جهان، با کم ترین میزان خشونت به پیروزی رسید، اما دوره پساانقلاب 

)۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰( شــاهد وقوع خشونت های  سیاسی بی سابقه‌ای بود.
 خشــونت  سیاســی به عنوان پدیده‌ای چندبعدی، همواره موضوعی چالش برانگیز در 
مطالعــات اجتماعی بوده اســت. این پدیــده در ایران پســاانقلاب، در قالب رویدادهایی 
همچون اعدام ها، حرکت های جدایی طلبانه و گروگان گیری در بستر منازعات سیاسی بین 
گروه هــای مختلف بروز یافت. آنچه در این میان حائز اهمیت اســت، نحوه بازنمایی این 
خشونت ها در ایدئولوژی های آن دوره است. ایدئولوژی های اسلام گرایی، مارکسیستی و 
لیبرالیســتی، هر یک به بازنمایی )توجیه یا تقبیح( خشــونت های سیاسی پرداختند و از این 

طریق در شــکل گیری و تداوم خشونت های پساانقلابی نقش ایفا کردند.
 مســئله اصلــی ایــن پژوهــش، بررســی چگونگــی بازنمایی خشــونت سیاســی در 
ایدئولوژی های ایران پســاانقلاب اســت. پرســش محوری این اســت که ایدئولوژی های 
اسلام گرایی، مارکسیســتی و لیبرالیستی چگونه خشونت های سیاسی این دوره را بازنمایی 
کردنــد؟ دراین‌راســتا، مطالعه حاضر با تمرکز بــر گفتارهای سیاســی آن دوره، به تحلیل 
نظام مند بازنمایی خشــونت سیاسی در چهارچوب نظریه تحلیلی جیمز پل جی می پردازد.

 اهمیــت ایــن مطالعه از آن جهت اســت که فهــم چگونگی بازنمایــی ایدئولوژیک 
خشــونت سیاســی، می تواند به درک بهتر نقش ایدئولوژی ها در توجیه یا تقبیح خشــونت 
سیاســی و تأثیــر آن ها بر روندهای سیاســی کمک کند. این پژوهش بــا تحلیل الگوهای 
بازنمایی خشــونت سیاســی، نه تنها به درک بهتر رویدادهای تاریخــی برهه مورد مطالعه 
کمک می کنــد، بلکه گامی در جهت پر کردن خلأهای پژوهشــی موجود در این حوزه 

برداشــته و به غنای ادبیات علمی مرتبط با خشونت سیاسی در ایران می‌افزاید.
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1. پیشینه پژوهش
 پژوهش های مرتبط با بازنمایی خشــونت سیاســی در ایران پســاانقلاب را می توان در سه 
دسته اصلی جای داد: مطالعات تاریخی، مطالعات نظری و مطالعات موردی. هر یک از 
این دســته ها به بررسی ابعاد مختلف خشونت سیاسی و چگونگی بازنمایی آن پرداخته‌اند؛ 
بااین حــال، هر کدام با محدودیت‌هایی مواجه‌اند که پژوهش حاضر درصدد پاســخ گویی 
به آن هاســت. در ادامه، مهم ترین پژوهش هایی که از نظر موضوعی یا روشی با مسئله این 

مقاله ارتباط دارند، بررسی می شوند.
 ناصر فکوهی در کتاب خشــونت سیاســی به تبیین تعاریف مختلف خشونت سیاسی 
می پردازد. او در بخشــی از این اثر، ســابقه خشــونت سیاســی در ایران را بررسی کرده و 
برخی محورهای مشــترکِِ مرتبط با خشــونت سیاســی در تاریخ ایران را توضیح می‌دهد. 
فکوهی در نهایت به این نتیجه می‌رسد که خشونت سیاسی در طول تاریخ ایران عمدتاًً از 
ســوی دولت علیه جامعه اعمال شده و تداوم این خشونت از بالا، به نهادینه شدن استبداد 
در رفتارهای اجتماعی انجامیده اســت. بااین حال، در کتاب فکوهی، همانند بســیاری از 
مطالعات تاریخی، تمرکز اصلی بر وقایع و پیامدهای خشونت سیاسی است و به چگونگی 
بازنمایی این خشــونت از منظر ایدئولوژی های مختلف توجهی نشــده اســت. هانا آرنت 
در کتاب خشونت به بررســی مفهوم خشونت و نقش آن در حفظ قدرت می پردازد. وی 
خشــونت را به عنوان ابــزاری برای حفظ قدرت معرفی کرده و تحلیل نظری از خشــونت 
سیاســی ارائه می‌دهد. این کتاب به خوبی مفهوم خشــونت سیاسی را توضیح می‌دهد، اما 
به بازنمایی خشونت سیاسی در بستر ایدئولوژی های مختلف توجه ندارد. آرنت در کتاب 
توتالیتاریســم نیز مفهوم تمامیت خواهی را واکاوی کرده و نظام های حکومتی را بررســی 
می کند که از خشــونت به عنوان ابزاری برای حفــظ قدرت بهره می گیرند. این اثر، مبنای 
نظری مهمی برای تحلیل خشــونت سیاسی و بازنمایی آن فراهم کرده است. شنتال موف 
در کتــاب خود با عنــوان On the Political به بررســی مفاهیم پایه‌ای سیاســت معاصر 
و نحــوه بازنمایی آن ها پرداختــه و توضیح می‌دهد که چگونــه، در مواجهه با بحران های 
جهانی، خشــونت به یک مســئله اصلی در بازنمایی سیاســی تبدیل می شــود. این کتاب 
به خوبی مفاهیم نظری بازنمایی خشــونت  سیاســی را توضیح می‌دهد، اما مصادیقی برای 
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توضیح نظام های بازنمایی خشــونت  سیاســی ارائه نکرده است. نوربرت الیاس در اثری با 
عنوان Power and Civility به بررسی رابطه میان ساختارهای اجتماعی و بروز خشونت 
پرداخته و تأثیرات اجتماعی خشــونت را در بســتر سیاســت و روابط قدرت تحلیل کرده 
است. همچنین، کتاب خشــونت و نظم های اجتماعی: چهارچوبی مفهومی برای تفسیر 
تاریخ ثبت شــده بشر به بررسی تأثیر خشــونت بر توســعه اجتماعی و اقتصادی می پردازد 
و چهارچوبــی مفهومــی بــرای تحلیل تاریخ بشــر ارائه می کنــد. بااین حــال، مطالعات 
نظری عموماًً بر مفاهیم کلی خشــونت سیاســی و بازنمایی آن تمرکز داشــته‌اند و کمتر به 
بازنمایــی این پدیده در بســترهای خاص تاریخی و ایدئولوژیک توجــه کرده‌اند. مایکل 
رایــان و داگلاس کلنــر در مقاله »به خاطر مخاطب )نقش ایدئولوژی چپ در ســینما(« 
)1386( به تحلیل چگونگی بازنمایی رخدادهای سیاســی در ســینما به عنوان یک رســانه‌ 
جمعی می پردازند و موضوع پژوهش خود را بررســی نقش رســانه ها در ساختن تصاویری 
از واقعیــت قرار داده‌اند. جواد نصیــری و دیگران )1404( در مقاله خــود با عنوان »نقش 
دین‌داری در ایجاد خشونت یا مدارای سیاسی در ایران پساانقلاب« )1404( به مطالعه تأثیر 
ایدئولوژی ها بر کاهش یا افزایش ســطح خشــونت سیاسی و در مقابل آن مدارای سیاسی 
پرداخته‌انــد. مریم صادقی در مقاله »پسااســتعمارگرایی و بازنمایی خشــونت سیاســی« 
)1382( به تحلیل رابطه میان خشــونت سیاســی و مشــروعیت سیاســی پرداخته و بازنمایی 
خشــونت در رسانه های محلی و بین‌المللی را بررسی کرده است. در همین راستا، علیرضا 
ســمیعی اصفهانــی و دیگران در مقاله‌ای بــا عنوان »تحلیل راهبردهای خشــونت کلامی 
در گفتمان های روشــنفکری مشــروطه« )1404( خشونت نهفته در ســاختار ایدئولوژیک 

گفتارهای سیاســی روشنفکران دوره مشروطه را مورد مطالعه قرار داده‌اند.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که اگرچه ادبیات موجود، بینش‌های ارزشمندی 
درباره وضعیت خشــونت سیاســی و بازنمایی آن در ایران ارائــه می‌دهد، همچنان چندین 
شــکاف پژوهشی باقی مانده است. بیشتر مطالعات، یا بر دوره پیش از انقلاب یا بر فرایند 
تثبیت جمهوری اسلامی در ســال های بعد متمرکز بوده‌اند؛ در نتیجه ســال های نخســت 
پــس از انقلاب )۱۳60 ـ ۱۳57( را نادیده گرفته‌اند، حال آنکه این دوره نقشــی محوری 
در شــکل گیری نظام معنایی جدید ایفا کرده اســت. از سوی دیگر، پژوهش های موجود 
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عمدتاًً وقایع یا روایت های خاص را به صورت جداگانه بررسی کرده‌اند و فاقد چهارچوبی 
جامــع بــرای تحلیل تعامل میان ایدئولوژی ها هســتند. پژوهش حاضر درصدد اســت این 
خلأها را از طریق تحلیل نظام های بازنمایی خشــونت سیاســی در ایرانِِ پس از انقلاب پر 
کند. تمرکز بر این دوره، امکان روشن ســازی راهبردهای بنیادینی را فراهم می آورد که از 
طریق آن ها خشونت سیاســی قالب بندی، توجیه یا تقبیح شده است. ازاین‌رو، این مطالعه 
می تواند به فهم بهتر ماهیت مناقشــه برانگیز خشــونت سیاســی و شــیوه های بازنمایی آن 

کمک کند.

2. چهارچوب مفهومی و زمینه نظری پژوهش
در طول تاریخ بشــر، نگاه به خشــونت سیاســی ــ یعنــی تقبیح یا توجیه ایــن نوع کنش 
انســانی ــ مبتنی بر دو گونه متفاوت از انسان شناســی بوده است. در گونه نخست، انسان 
موجودی ریاکار تلقی می شود که در زیر پوسته اطوار متمدنانه و اخلاق دیگرخواهانه‌اش، 
ددمنشــی نهفته اســت که در انتظار نخســتین فرصت برای حمله به همنوعان خود به سر 
می برد )مالشــویچ، ۱۴۰۰، ص. ۱۷(. این دیدگاه بر بخش گســترده‌ای از اندیشــه اجتماعی و 
سیاســی، از آثار ماکیاولی و هابز گرفته تا تفســیرهای واقع گرایانــه و نوداروینی از طبیعت 
انسان، ســایه افکنده است. در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که پیشینه آن به روسو و 
کانت بازمی گردد و امروزه نیز در بســیاری از نوشته های مرتبط با حوزه های حل منازعه و 
مطالعات صلح تکرار می شــود. بر اساس این رویکرد، انسان ها موجوداتی ذاتاًً صلح طلب، 
معقــول، مهربان و اهل همکاری‌اند کــه تحت تأثیر آســیب ها و رنجوری های اجتماعی1  
همچون مالکیت خصوصی، شــکاف های طبقاتی، آزمندیِِ نهادینه شده و عوامل مشابه، به 

خشونت روی می آورند )مالشویچ، ۱۴۰۰، ص. ۳۸(.
گرچه این دو دیدگاه متضاد در ســه ســده گذشــته توجه گســترده ای را به خود جلب 
کرده اند، هیچ یک نتوانســته اند توضیحی جامعه شــناختی و دقیق از رابطه انسان با خشونت 
ارائه دهند. بخش عمده ای از خشــونت انســانی، به جای آنکه واکنشــی زیست شناختی یا 

1. Social ill



سـال چهارم / شمـارۀ 7/ بهار و تابستان 1405/ صص 106-75انقلاب پژوهی80

روان شــناختی برای خودپایی1، یا ابزاری ناگزیر برای کســب منفعت فردی باشــد، سرشتی 
عمیقاًً اجتماعی دارد )اونز، ۱۳۹۶، ص. ۹۴(. این مســئله هنگامی اهمیت بیشــتری می یابد که 
خشــونت سیاســی را به عنوان یکی از پیچیده ترین اشکال خشونت انســانی مورد توجه قرار 
دهیم. اگر در مقام تعریف، خشــونت سیاســی را هرگونه عملی بدانیم که در فرایند مبارزه 
سیاســی ــ با هدف کســب، حفظ یا افزایش قدرت ــ موجب آســیب‌های روحی، روانی، 
جسمی، عقیدتی، مالی یا حیثیتی به دیگران می شود و طیفی از رفتارها، از تهدیدهای زبانی 
و نوشــتاری تــا اقدام عملی و حذف فیزیکی از ســوی افراد، گروه ها یــا حکومت ها را در 
برمی گیرد، در این صورت خشــونت سیاسی نه صرفاًً رهاورد پرخاشگری درونی انسان است 
و نه صرفاًً محصول نابســامانی های اجتماعی بیرونی؛ بلکه پدیده ای است که مستلزم نوعی 
کنش اجتماعی عمیق و پیچیده است. ازاین رو، ناسازنمای اصلی در دوگانه ماکیاولی ـ هابز 
از یک سو و روسو ـ کانت از سوی دیگر، آن است که هیچ یک از این دو رویکرد، به دلیل 

فقدان نگاه جامعه شناختی، قادر به درک درست واقعیت اجتماعی نیستند.
گرچه خشــونت سیاســی بخش بزرگی از تاریخ بشــر را شــکل داده و از مؤلفه های 
تعیین کننــده شــکل گیری نظم اجتماعی و نیــز تحول و دگرگونی جوامــع مختلف بوده 
اســت، بیشتر تحلیل ها از مطالعه جامعه شناختی ریشــه ها و سرشت خونین و خشن حیات 
اجتماعــی پرهیز کرده‌اند. بااین حال، خواه بخواهیم و خواه نخواهیم، خشــونت سیاســی 
یکی از اجزای سازنده سوژه گانی2 انسان بوده است )استیرن، 1381، ص. 276(. این واقعیت 
که سرشــت اجتماعی انسان بخش عمده‌ای از رابطه او با خشونت سیاسی را رقم می‌زند، 
نشــان می‌دهد که فهم خشــونت سیاســی جز از طریق فهم امر اجتماعی میســر نیســت. 
به بیان‌دیگر، بدون تحلیل جامعه شــناختی نمی توان تبیین درســتی از خشــونت سیاســی به 
دســت داد. در چنین رویکردی، هم تأثیر حوادث و رخدادها بر شــکل گیری خشــونت 
سیاســی مطالعه می شــود و هم نقش خشونت سیاســی در دگرگونی های حیات اجتماعی 

مورد بررسی قرار می گیرد.

1. Self-Preservation
2. Subjectivity
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رویکــرد جامعه شناســانه به مقوله خشــونت سیاســی، بــر نقش ســازمان اجتماعی و 
ایدئولوژی در آماده کردن شــرایط اجتماعی حضور افراد در خشــونت‌ورزی های سیاسی 
تمرکــز می کند. اســتدلال محــوری این رویکرد این اســت که انســان ها اگرچه در مقام 
فرد نه چندان مایل و نه چندان قادر به خشــونت‌ورزی هســتند، ســازمان‌های اجتماعی و 
فرایندهای ایدئولوژیک‎ســازی می توانند تبدیل شــدن انسان ها به ماشین‎ های خشونت‌ورزی 
را ممکن کنند. نکته اصلی این اســت که همه خشونت های سیاسی دو مؤلفه مهم دارند: 
ظرفیت ســاختاری و سازمانی پیچیده و ایدئولوژی مشــروعیت بخش مؤثر و نیرومند. از 
این منظر کاربســت مؤثر خشونت  سیاسی نیازمند ســازوکارهای سازمانی کنترل اجتماعی 
و آموزه های ایدئولوژیک به خوبی تشــریح  شــده و نهادینه اســت که قادر به توجیه چنین 
اعمالی باشند )مالشویچ، 1400، ص. 6(. در این پژوهش ما بر نقش منظومه های ایدئولوژیک 
در شــکل گیری الگوهای بازنمایی خشونت های سیاسی ایران پساانقلاب تمرکز کرده‌ایم.

از ایــن منظــر، ایدئولوژی در نســبت و قرابت با گفتمان تعریف می شــود. در نتیجه، 
می توان ایدئولوژی را زمینه‌ای دانســت که نیروهای اجتماعی در آن بر ســر مسائلی ستیزه 
می کنند که نقشــی اساســی و محوری در بازتولید قدرت دارنــد )ایگلتون، 1381، ص. 61(. 
در این راســتا، ایدئولوژی ها برای اجرای کارکردهایی همچون طبیعی‌سازی، اقناع سازی، 
توجیــه برخــی امور و تقبیــح برخی دیگر و نیز کلیشه ســازی - یعنــی نزدیک کردن امور 
بــه باورها و ایســتارهای ذهنی ازپیش موجــود - از ابزار بازنمایی بهــره می گیرند. در این 
پژوهش، ســه ایدئولوژی اسلام گرایی، مارکسیســتی و لیبرالیستی در ایران پس از انقلاب 
مورد مطالعه قرار می گیرند. این پژوهش کوشــیده اســت با طی کــردن مراحل زیر، ابعاد 
مهم و زوایای گوناگون خشــونت سیاسی در ایران پس از انقلاب را، با هدف تبیین نحوه 

بازنمایی این پدیده در ایدئولوژی های ســه گانه این دوره، نشان دهد:
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3. روش پژوهش
در هر پژوهش، روش ها برای دو منظور به کار گرفته می شــوند: گردآوری داده ها و تحلیل 

داده ها. در ادامه، این دو بُُعد روشی پژوهش توضیح داده می شود.

1-3. روش گردآوری داده ها
در این پژوهش، برای گردآوری داده ها بر نشــریات و روزنامه های دوره مورد مطالعه تمرکز 
شــده است. در جدول زیر، فراوانی و گرایش سیاسی نشریات مورد استفاده در این پژوهش 
نشان داده شده است. شایان ذکر است که تنها شماره هایی از این نشریات مورد استفاده قرار 

گرفته اند که حاوی مطالبی درباره خشونت های سیاسی دوره پساانقلاب بوده اند.
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شمارگانوابستگی سیاسینام نشریهردیف

274اسلام گراروزنامه اطلاعات1

123اسلام گراروزنامه کیهان2

91لیبرال - ملی گراروزنامه آیندگان3

62لیبرالروزنامه میزان4

47مارکسیستروزنامه نبرد خلق5

38اسلام گراروزنامه جمهوری اسلامی6

35مارکسیستروزنامه کار7

28مارکسیست - اسلام‌گراروزنامه مجاهد8

2-3 . روش تحلیل داده ها
 در مطالعــات فرهنگی، بازنمایی به منزله تولید معنــا از طریق چهارچوب های زبانی تعریف 
می شــود. بر اساس این تلقی، واقعیتْْ مســتقل از فرایند بازنمایی قابل فهم نیست. ازاین رو، 
وظیفــه مطالعه نظام های بازنمایی آن اســت که نشــان دهد معنا چگونــه از طریق رویه ها و 
صورت بندی های زبانی تولید می شود )وسنو، 1401، ص. 30(. در نظریه بازنمایی، اصل وجود 
واقعیت نفی نمی شود، بلکه پدیده ها از طریق بازنمایی ها معنا می یابند )هال، 1396، ص. 14(.

در چهارچــوب نظریــه بازنمایی جیمز پل جی، باید میان دو ســطح تحلیلی تمایز نهاد: 
نخســت، ســطح رســانه ها و گفتمان های عمومی که به واســطه ابزارهای روایی به بازنمایی 
پدیده ها می پردازند؛ و دوم، سطح ایدئولوژی ها که به مثابه نظام های معنایی، نه تنها بازنمایی ها 
را شــکل می دهند، بلکه شرایط امکان کنش های اجتماعی، از جمله خشونت سیاسی را نیز 

.)Gee, 2014, p. 29( فراهم می سازند
هفــت کنش زبانی که جی آن هــا را ذیل عنوان »هفت وظیفه ســازندگی زبان« مطرح 

می کند و ابزارهای بازنمایی امور می داند، عبارتند از:
1. برجسته سازی: از نظر پل جی، برای پی بردن به موضوعات مهم پیرامون یک پدیده، 
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باید این پرسش را مطرح کرد که نظام بازنمایی چگونه برخی امور را مهم و برجسته ساخته و 
در مقابل، به برخی دیگر اهمیت کمتری داده و آن ها را به حاشیه رانده است.

2. کنش سازی؛ برای آنکه دریابیم یک نظام بازنمایی چگونه به کنش سازی می پردازد، 
باید به این پرســش پاســخ دهیم: الگوی بازنمایی منجر به چه کنش ها یا فعالیت هایی شده 

است و چه کنش هایی را به هویت های موجود نسبت می دهد؟
3. هویت ســازی؛ از نظر پل جی، برای شــناخت ابزارهای هویت ساز باید در پی یافتن 
پاسخ به پرســش هایی از این دست باشیم: گوینده می کوشد چه هویت یا هویت هایی برای 
خود خلق کند یا به دیگران نســبت دهد؟ او چگونه از طریق زبان با هویت های موجود در 
متن مواجه می شود و چه نوع هویت هایی را برای دیگران در نسبت با خود در نظر می گیرد؟

4. رابطه ســازی؛ از نظر پل جی، نظام بازنمایی نه تنها به هویت ســازی می پردازد، بلکه 
هویت ها را نیز در روابطی خاص با یکدیگر قرار می دهد. برای شــناخت ابزارهای رابطه ساز 
می توان پرســش هایی از این دست مطرح کرد: در نظام بازنمایی، واژه ها چگونه برای ایجاد، 

حفظ یا تغییر انواع روابط میان هویت ها به کار گرفته شده اند؟
5. سیاست ســازی؛ منظور پل جی از »سیاســت«، هر موقعیتی اســت که در آن توزیع 
کالاهای اجتماعی صورت می گیرد. مقصود از »کالای اجتماعی« نیز هر چیزی اســت که 
برخورداری از آن، از نظر اعضای یک جامعه یا گروه اجتماعی، ارزشــمند تلقی شــود. به 
باور پل جی، برای پی بردن به شیوه سیاست سازی در نظام های بازنمایی باید پرسش هایی از 
این دســت مطرح کرد: یک نظام بازنمایی چــه چیزهایی را به منزله کالای اجتماعی در نظر 

می گیرد و نحوه مطلوب توزیع آن ها را چگونه تعریف می کند؟
6. پیوندســازی؛ از نظــر پل جی، برای آنکه دریابیم یک نظــام بازنمایی چگونه میان 
پدیده ها پیوند برقرار می کند، باید به این پرســش پاســخ دهیم که زبان چگونه برای ایجاد 

یا قطع پیوند میان چیزها، یا نادیده گرفتن ارتباط میان آن ها، به کار گرفته شــده است؟
7. دانش سازی؛ از نظر پل جی، به این معناست که برای تشخیص چگونگی اعتباربخشی 
نظام های بازنمایی به برخی معرفت ها، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه در بستر یک 
نظام بازنمایی، از واژه ها برای برتری بخشــیدن به دانش یا باور خاصی اســتفاده شده است؟ 

.)Gee, 2018, pp. 25 - 73(
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4. میدان ایدئولوژیک ایران پساانقلاب
در میدان ایدئولوژیک برهه پساانقلاب ایدئولوژی های اسلام گرایی، لیبرالیستی و مارکسیستی 
به بازیگران اصلی میدان سیاست در ایران تبدل شدند. جریان اسلام گرایی اگرچه ریشه در 
دوران قبل از انقلاب داشت، ولی احزاب و گروه های اسلام گرا عمدتاًً پس از انقلاب شکل 
گرفتند. مهم ترین احزاب اسلام گرا در این دوره حزب جمهوری اسلامی، جامعه مدرســین 
حــوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران بودند. علاوه براین، گروه های اسلامی دیگر 
همچون سازمان اسلامی فجر، حزب توحید، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب الله 
نیز با اندیشــه های اسلام گرایانه شــکل گرفتند. احزاب اسلام گرا خواستار ترکیب مذهب و 
سیاســت و تأســیس حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلام از طریق نظام سیاســی بودند 
)فــوران، 1382، ص. 544(. اغلــب احزاب اسلام گرا متشــکل از روحانیونــی بودند که مورد 

حمایت و پشتیبانی بازار و اصناف قرار داشتند )جعفریان، 1393، ص. 446(.
بخش عمده نیروهای چپ در سال های نخست پس از انقلاب، متشکل از مجموعه‌ای 
از گروه ها و دســته بندی های کوچک بود که عمدتاًً بر پایه جنبش های دانشــجویی شکل 
گرفته بودند. مهم ترین گروه ها و احزاب چپ عبارت بودند از: سازمان چریک های فدایی 
خلق ایران، ســازمان پیکار، ســازمان طوفان، حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران و 
حزب توده ایران. مهم ترین اهداف نیروهای چپ نیز شــامل ملی کردن صنایع و بانک ها، 
قطع رابطه با امپریالیسم آمریکا، ایجاد ارتش مردمی و اعطای حقوق خودمختاری به اقوام 

و اقلیت های قومی می شد )بهروز، 1400، ص. 19(.
هســته اصلی احزاب و گروه های لیبرال در پساانقلاب نیز اپوزیسیون قدیم رژیم پهلوی 
بــود کــه مهم ترین آن ها شــامل جبهه ملی، نهضــت آزادی و حــزب جمهوری خواه خلق 
مسلمان بودند. خواســت آن ها تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی از طریق محدود کردن 
ساختار قدرت سیاسی و ایجاد نوعی مشروطیت یا جمهوری بود )جعفریان، 1393، ص. 512(. 
احزاب و گروه های لیبرال بیشــتر از جانب صاحبان حرفه های آزاد، روشــنفکران مســتقل، 

صاحب منصبان عالی رتبه و گروه های تجاری حمایت می شدند )بشیریه، 1382، ص. 105(.
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5. روایت خشونت‎های سیاسی پساانقلاب
از میان اشــکال مختلف خشونت سیاســی در دوران پســاانقلاب، بر اعدام ها، شورش های 
جدایی طلبانــه و گروگان گیــری تمرکز شــده اســت. علــت این گزینش، گســتره و عمق 
تأثیرگذاری این گونه های خشونت سیاسی بر جامعه ایران، همچنین نقش آفرینی جانب داران 

ایدئولوژی های سه گانه در بروز این خشونت های سیاسی است.

1-5. اعدام‎های پساانقلابی
بررسی نشریات و روزنامه های منتشرشده از ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۳۶۰ نشان می دهد 
که حکم اعدام درباره تعدادی از عوامل رژیم پهلوی اجرا شــد. اغلب گروه های سیاســی 
فعال در دوره پســاانقلاب، درباره اعدام عوامل رژیم پیشــین اتفاق نظر داشــتند و حتی اگر 
خود مستقیماًً در این زمینه اقدامی نکردند، با تأیید این اعدام ها یا دست کم با سکوت و عدم 

مخالفت جدی، با اعدام های پساانقلابی همراهی کردند.
روایت اسلام گرایــان از اعدام ها مبتنی بر ضرورت های انقلابــی بود. مبنای این روایت 
اســتناد به اقدامات خشــونت بار محکومان به اعدام در زمان رژیم پهلوی همچنین اصول و 
مبانی اسلامی در زمینه قصاص و برخورد با ســتمگران اســت. در ایدئولوژی اسلام گرایی، 
مخالفان به عنوان »ضدانقلاب« و »مفســد فــی الارض« معرفی  شــدند و مجازات اعدام، 
به عنــوان مجازاتــی الهی و قانونی برای مقابله با »مفســدان« و »خائنان به اسلام« به تصویر 

کشیده  شد )روزنامه اطلاعات، 1358/7/8(.
 اسلام گرایــان، اعــدام‌ را ابزاری بــرای تثبیت انــقلاب، مقابله با مخالفــان و اجرای 
عدالت اسلامی قلمداد کردند )روزنامه اطلاعات، 1358/8/21(. این دیدگاه ریشــه در اصول 
اسلام گرایی داشــت که بر پایه شــرع، مفهوم عدالت انقلابی و ضرورت حفظ حکومت 
اسلامی اســتوار بود. از دیــدگاه اسلام گرایان، انقلاب اسلامی یــک پدیده الهی بود که 
حفــظ آن بر همه واجب بود. اعــدام به عنوان ابزاری برای مقابله بــا تهدیدهای داخلی و 
خارجــی که موجودیــت نظام نوپای جمهــوری اسلامی را به خطــر می‌انداخت، معرفی 
می شــد )روزنامه اطلاعات، 1358/2/15(. نیروهای انقلابی، به‌ویژه در ســه سال نخست پس 
از انقلاب، با تهدیدهایی از ســوی گروه های مارکسیست، لیبرالیست و نیروهای وفادار به 
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رژیم پهلوی روبرو بودند. در این شرایط، اسلام گرایان این اقدامات را راهی برای تحکیم 
پایه های نظام و جلوگیری از بازگشــت نیروهای مخالف به عرصه قدرت می‌دانستند )نوری 

نیا و دیگران، 1402، ص. 113(.
روایت مارکسیســت ها پیرامون اعدام های پساانقلاب یک روایت دوگانه1 است. در چند 
ماه نخســت پس از پیروزی انقلاب که نوک پیکان اعدام ها متوجه عوامل رژیم ســابق بود 
شــاهد همراهی مارکسیست ها با اعدام ها هستیم. در این زمان مارکسیست ها تأیید اعدام ها را 
به مثابه خونخواهی نسبت به کشته شدگان انقلاب بازنمایی کردند )روزنامه کار،1358/12/20(. 
در ایــن برهه روایــت گروه های چپ گرا از اعدام ها روایتی تأییدی اســت. آن ها که خود را 
قربانــی اصلی خشــونت‎ های رژیم پهلوی قلمداد می‎ کردند، اعدام هــا را نوعی خونخواهی 
و تلافی خون یاران کشته شده خود می دانســتند )روزنامه کار، 1358/12/27(؛ اما هنگامی که 
خود این گروه ها در معرض اعدام قرار گرفتند، موضعی مخالف اتخاذ کردند. در این دوره، 
بازنمایی مارکسیســت ها از اعدام ها بر سه محور اصلی استوار بود: انحراف انقلاب از مسیر 
طبقاتــی و جلوگیری از تحقق یک انقلاب اجتماعی واقعی؛ حذف رهبران انقلابی و ایجاد 
فضای ترس و ارعاب برای سرکوب هرگونه مخالفت؛ و تبدیل عدالت انقلابی به ابزاری برای 

مقابله با معترضان )روزنامه کار، 15 /1358/5(.
روایت لیبرال  ها از اعدام‎ های پساانقلاب، روایتی دوسویه2 است. از یک‌سو، این اقدامات 
با مبانی و اصول اندیشه لیبرالی ناسازگار بود و از سوی دیگر، جریان های لیبرال به دلیل قرار 
گرفتن در فضای انقلابی، همچنین در اختیار داشــتن دولت موقت و تأثیرپذیری از نهادها و 
گروه های انقلابی، با اصل اعدام ها همراهی می کردند؛ اما نسبت به برخی جنبه های اجرایی 
و فرایند دادرســی، انتقادهایی را مطرح می ساختند )روزنامه آیندگان، ۱۳۵۷/12/۱۸(. انتقادهای 
لیبرال ها نســبت به اعدام ها عمدتاًً در دو محور نقض حقوق بشــر و نبود دادرســی عادلانه 

بازنمایی می شد )روزنامه آیندگان، ۱۳۵۸/2/۲2(.

1. Dual narrative
2. Two-Way narrative
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2-5. شورش های جدایی طلبانه
در مناطقی مانند ترکمن صحرا، کردســتان و خوزستان که اصلاحات ارضی به صورت ناقص 
انجام شــده بود نارضایتی ها از تحولات پساانقلاب با عوامل زمینه‌ای مانند قومیت و مذهب 
پیوند خورد. در پســاانقلاب، نظام سیاسی جدید التأســیس که دارای صبغه شیعی - فارسی 
بــود با تقاضای کردها، ترکمن ها و عرب ها برای اصلاحات ارضی و خودمختاری سیاســی 
مواجــه شــد )فکوهــی، 1378، ص. 212(. این انتظــارات و فضای پســاانقلابی زمینه را برای 
کنشگری برخی جریانات چپ فراهم کرد که در نهایت به خشونت  سیاسی، حتی در قالب 

درگیری های مسلحانه انجامید.
اسلام گرایان این حرکت ها را تهدیدی برای تمامیت ارضی کشور و ثبات نظام انقلابی 
قلمداد کردند. بازنمایی این خشونت ها از سوی اسلام گرایان، بر سه محور کلیدی امنیت 
ملی و تمامیت ارضی، مشــروعیت نظام تازه تأســیس و توطئه خارجی متمرکز بود )روزنامه 
اطلاعــات، 1358/7/15(. اسلام گرایان فعالیت هــای جدایی طلبانه در این مناطق را تهدیدی 
برای وحــدت ملی ایران و موجودیت جمهوری اسلامی می‌دانســتند. آن ها این جنبش ها 
را به عنــوان تلاشــی برای تضعیف نظام انقلابی و تجزیه کشــور بازنمایــی کردند )روزنامه 
اطلاعــات، 26 /1358/7(. اسلام گرایان، همچنین این حرکت ها را مخالف با اصول اسلامی 
معرفــی کردند. آن‎ هــا بر این باور بودند که حکومت اسلامی باید بر اســاس امت واحده 
اسلامی اداره شــود و تقسیم بندی های قومی و نژادی نباید بهانه‌ای برای تجزیه طلبی باشد 

)روزنامه جمهوری اسلامی، 1358/11/25(.
بازنمایی مارکسیست ها از این رویدادها عمدتاًً حول سه محور اصلیِِ مبارزه طبقاتی، حق 
تعیین سرنوشــت و محکومیت سرکوب دولتی شــکل گرفت )روزنامه نبرد خلق، ۱۳۵۸/1/۲5(. 
کید بر این جریان هــا به مثابه تکمیل انقلاب از  نکتــه محوری در روایت مارکسیســت ها، تأ
طریــق اعطای خودمختاری بــه خلق های ایرانــی بــود )Bajoghli, 2019, p.14(. علاوه براین، 
اغلــب گروه های چپ در جریان وقایع کردســتان و گنبد، از عملکــرد دولت موقت ــ که 
آن را ضدانــقلاب و حامی بــورژوازی می نامیدند - و نیز از عملکــرد اسلام گراها و آنچه 
»انحصارطلبــی اسلام گراهــا« می خواندند، انتقاد کردنــد )روزنامه نبرد خلــق، ۱۳۵۸/6/۱7(. 
کید بر نقش تفرقه افکنانه امپریالیسم آمریکا در منحرف  همچنین در روایت مارکسیست ها، تأ
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ساختن انقلاب توده های خلق ایران، جایگاه ویژه ای داشت )روزنامه مجاهد، ۳۰ /۱۳۵۸/2(.
لیبرال ها کــه در این زمان دولت موقت را به عنوان اولین دولت پســاانقلاب در اختیار 
داشــتند به موضوع کردستان و گنبد و ســایر موارد مشابه از منظر حکمرانی می نگریستند؛ 
دیــدگاه لیبرال ها در ســه محور اصلی دفــاع از وحدت ملی، حمایــت از حقوق اقوام در 
چهارچوب قانون و نقد استفاده از خشونت برای سرکوب خواسته های مردمی قابل بررسی 
اســت )روزنامه میزان، 1358/2/14(. لیبرال ها، علی رغم رویکرد نرم و خشــونت پرهیزانه خود، 
فعالیت های جدایی طلبانه در مناطق قومی را تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران می دانستند. 
کید داشــتند که حل مشکلات قومی باید در چهارچوب وحدت ملی انجام شود و  آن ها تأ
هرگونه تلاش برای جدایی طلبی، مغایر با منافع کشور است )روزنامه میزان، 1358/2/17(. نکته 
محوری در روایت لیبرال‎ها محق دانســتن اقلیت ها در دســتیابی به برخی آزادی های مدنی 
و سیاســی بود )روزنامه آیندگان، 1358/2/31(. همچنین لیبرال‎ها بر حل مســالمت آمیز مسائل 

.)Ghamari, 2022, p. 94 Tabrizi( کید داشتند پیرامون خودمختاری های قوم مدارانه تأ

3-5. گروگان گیری
یکی از تأثیرگذارترین رخدادهای پس از انقلاب، تسخیر سفارت آمریکا به دست گروهی از 
دانشــجویان موسوم به »دانشجویان پیرو خط امام« بود. این گروه، هدف خود از این اقدام 
را بازگرداندن شاه از ســوی آمریکا اعلام کردند. این رخداد، تأثیرات گسترده ای بر صحنه 

سیاسی ایران در دوران پس از انقلاب بر جای گذاشت.
حادثه تســخیر ســفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ که به »انقلاب دوم« مشهور شد، از 
طــرف اسلام گرایان به صورت تضاد ایدئولوژیک میــان جمهوری اسلامی و غرب بازنمایی 
شــد. اسلام گرایان این رویداد را اقدامی برای مقابله با دخالت های آمریکا، همچنین گامی 
در راســتای تثبیت ارزش های انقلاب و نشان دهنده اســتقلال سیاسی ایران بازنمایی کردند 
)روزنامه اطلاعات، 1358/8/20(. اسلام گرایان، ایالات متحده را به عنوان نماد اســتکبار جهانی 
و حامی اصلی رژیم پهلوی معرفی می کردند. ایشــان از حادثه تسخیر سفارت آمریکا برای 
تقویت گفتمان انقلاب، بسیج مردم و تثبیت نظام جمهوری اسلامی استفاده کردند و آن را 

به یک نماد ایدئولوژیک برای مقاومت در برابر استکبار جهانی تبدیل نمودند.
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 محورهای اصلی بازنمایی چپ های پس از انقلاب درباره رخداد تسخیر سفارت آمریکا 
در ایران، بازنمایی این واقعه به مثابه مبارزه با امپریالیسم و نیز نقد عملکرد دولت موقت بود. 
این گروه ها معتقد بودند که آمریکا، به عنوان نماد امپریالیسم جهانی، دشمن اصلی ملت های 
ســتمدیده است و اقدام علیه آن در راستای مبارزه با ســلطه سرمایه داری جهانی قرار دارد. 
مارکسیســت ها این حادثه را نشــانه ای از پیوند میان مبارزه ضد امپریالیستی و مبارزه طبقاتی 
می دانستند. آنان استدلال می کردند که تسخیر سفارت می تواند به تقویت مبارزات کارگران 

و دهقانان علیه ساختارهای سرمایه داری کمک کند )بهروز،1400، ص. 214(.
لیبرال ها حادثه تسخیر سفارت آمریکا را از منظری انتقادی بازنمایی کردند. آنان تسخیر 
سفارت را نقض اصول دیپلماتیک و حقوق بین الملل دانسته و این اقدام را رفتاری غیرمسئولانه 
و مغایر با اصول اخلاقی و سیاسی معرفی می کردند )روزنامه اطلاعات، ۱۳۵۸/۸/۲2(. لیبرال ها 
معتقد بودند که تســخیر ســفارت آمریکا، به جای حل مشکلات کشور، بحران های تازه ای 
را بــه همراه خواهد آورد. از دید آنان، این حادثه موجب تشــدید بی ثباتی در داخل کشــور 
و تضعیف موقعیت نیروهای معتدل می شــد )روزنامه میــزان، ۱۳۵۸/۸/۱۶(. همچنین لیبرال ها 
تسخیر سفارت را عاملی برای تشدید تنش های بین المللی و انزوای دیپلماتیک ایران بازنمایی 
می کردند. آن ها اســتدلال می کردند که این حادثه باعث شــد ایــران نتواند از فرصت های 

بین المللی برای بازسازی کشور پس از انقلاب استفاده کند )سرمدی، 1369، ص. 90(.

6. بازنمایی خشونت سیاسی در ایدئولوژی‎ های پساانقلاب
بــرای توصیف الگوهای بازنمایی خشــونت ‎سیاــسی در ایران پــساانقلاب باید توصیف‎ها، 
مفهوم‎سازی‎ها، معنابخشی‎ها، الگوپردازی‎ ها و به طورکلی روایتگری هایی که ایدئولوژی‎های 
اصلی این دوره تاریخی انجام داده‎اند، بررســی و مطالعه شــود. به این منظور و با اســتفاده 
از الگوی تحلیلی جیمز پل جی نشــان داده ایم ایدئولوژی های اسلام گرایی، مارکسیســتی و 

لیبرالیستی در پساانقلاب با کدام الگو مقوله خشونت  سیاسی را بازنمایی کرده اند.
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1-6. برجسته‎سازی
 هر ایدئولوژی در فرایند برجسته ســازی خشونت های سیاسی پس از انقلاب، کوشید برخی 
رخدادهــا و پدیده ها را به عنوان اموری مهم و معنادار بازنمایی کند و در مقابل، برخی دیگر 
را به حاشــیه براند. برای شناخت این فرایند، لازم اســت با واکاوی لایه های آشکار و پنهان 
الگوی بازنمایی هر ایدئولوژی، به نقطه کانونی ای برسیم که مرزبندی های هر ایدئولوژی بر 

اساس آن شکل گرفته است.

ایدئولوژی اسلام گرایی
نقطــه انشــعاب1 بازنمایی خشــونت  سیاســی در ایدئولــوژی اسلام گرایی، اسلام اســت. 
اسلام گرایان در گفتارهای خود پیرامون خشــونت‎ های سیاســی، احکام و اصول اسلامی را 
وسیله ایجاد مرزبندی بین خودی‎ ها / غیرخودی‎ ها و تعیین انواع خشونت مشروع / خشونت 
نامشروع و ابزار تعیین احکام مواجهه با خشونت‎ های سیاسی قرار دادند )فوکو،1380، ص.60(. 
از این منظر خشــونت  سیاســی امری مذموم، اما در شــرایط خاص نه تنها جایز بلکه امری 

ضروری است.

ایدئولوژی مارکسیستی
نقطه انشــعاب بازنمایی خشونت‌ سیاسی در ایدئولوژی مارکسیستی در پساانقلاب واژه خلق 
بود. نحله عمل گرای جریان چپ با به کارگیری مبانی چپ نو، خود را نماینده خلق معرفی 
کــرد که بــرای تأمین منافع خلق و اســتمرار انقلاب تا مرحله تکامل، برخی خشــونت‎ ها را 
نیز مجاز می دانســت )بهروز،1380، ص. 182(. برجسته سازی حقوق خلق‌های ایرانی در بستر 
حرکت‎ های اســتقلال‎ طلبانه برخی اقوام، نقطه اوج مرزبندی مارکسیست‌‎ها میان خلق / ضد 

خلق بود که خشونت عریان گروه های چپ را به همراه داشت.

ایدئولوژی لیبرالیستی
نقطه کانونی بازنمایی خشونت سیاسی در ایدئولوژی لیبرالیستی، آزادی بود. این دال مرکزی 

1. Nodal point
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کید داشــت  بــر صیانت از حقــوق افراد و گروه هــای اجتماعی در مقابل دخالت دولت تأ
)بشــیریه،1382، ص. 57(. البته شیوه برجسته‎ســازی لیبرال ها با تناقض همراه شد. این تناقض 
در تســاهل با برخی خشونت‎ ها مانند شورش  های اســتقلال طلب و موضع مخالفت با برخی 
رخدادها مانند تســخیر سفارت آمریکا خود را نشــان داد. لیبرال ها از طریق نحوه بازنمایی 
خشــونت های سیاســی این برهه نقش محوری در ســوگیری، دامنه و شدت خشونت های 
سیاســی داشــتند. این نقش آفرینی با اهمیــت دادن و به تبع آن به حاشــیه راندن وجوهی از 

خشونت های سیاسی صورت گرفت.

2-6. هویت سازی
کید بر هویت مثبــت - ایجابی )هویت من/  اعمال خشــونت  سیاســی نوعی اقدام برای تأ
ما( تلقی می شــود؛ عامل تشــدید تمایز بین من/ ما و دیگری/ دیگران در هر پروژه هویتی، 
خشــونتی اســت که فرد/ افراد علیه دیگری/ دیگران مرتکب می شوند. در واقع، خشونت 
 سیاسی، ابزار ساختن و تشدید هویت قرار می گیرد. در این زمینه فضایی که خشونت‌ سیاسی 
خلــق می کند، پروژه هویت ســازی را تقویت و افکار عمومی را آمــاده پذیرش آن می کند 
)ســفیری، 1379، صص. 67-66(. در دوره پســاانقلاب هر یک از ایدئولوژی ها اقدام به خلق 
هویت برای خودی ها / دیگران کردند. در این دوره، موضع هویت های خلق شــده پیرامون 
مقوله خشونت  سیاسی اغلب در قالب دوست/ دشمن خودنمایی کرد و زمینه توجیه/ تقبیح 

خشونت‎ های رخ داده را فراهم نمود.

ایدئولوژی اسلام گرایی
مرزبندی هویتــی ایدئولــوژی اسلام گرایی، زمینه ســاز شــکل گیری هویت هایی همچون 
»منافق« ــ برای گروه هایی که ظاهری اسلامی اما منش و روشــی ضد اسلامی داشــتند ــ 
»ضدانقلاب« ــ برای گروه های عمدتاًً چپ که در برابر اسلام گرایان دست به اسلحه بردند 
ــ »سازشــکار« ــ برای شناسایی لیبرال ها ــ و »شیطان اکبر« ــ برای معرفی آمریکا به عنوان 
ـ در برابر »مســتضعفین«، »مسلمین« و »امت اسلامی« به مثابه قربانیان  »دیگری« خارجی ـ
خشونت اغیار بود. این مرزبندی ها در موضوعاتی همچون محاکمه کارگزاران رژیم پهلوی، 

تسخیر سفارت آمریکا و مقابله با جریان های چپ در مناطق اقلیت نشین نمایان شد.
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ایدئولوژی مارکسیستی
مرزبنــدی هویتی جریان چپ مبتنی بر دوگانه حامــی خلق/ ضدخلق بود. در این منظومه، 
باقی ماندگان رژیم پهلوی )ســرمایه داران، نظامیان و تکنوکرات هــای نظام اداری( به عنوان 
ضدانــقلاب، لیبرال‎ ها به مثابه سازشــکار، اسلام گرایان به مثابه مرتجعین و طیف وســیعی از 
مخالفــان گروه های چــپ به عنوان ایادی امپریالیســم در مقابل خلق، توده و ســتمدیدگان 
و حامیان اصلی ایشــان یعنی گروه های مارکسیســتی به تصویر کشــیده شدند. غلظت این 
مرزبنــدی کار را به برداشــت مبتنی بر اصــل حاصل جمع جبری صفر رســاند و برخی از 

تندروترین گروه های مارکسیستی را به حذف فیزیکی گروه های رقیب کشاند.

ایدئولوژی لیبرالیستی
لیبرالیســم مبتنی بر نادیده گرفتن بســیاری از مرزبندی هایی اســت که سایر ایدئولوژی ها از 
آن هــا به عنوان حدفاصل بین هویت خود با دیگران اســتفاده می کننــد. رویکرد لیبرال های 
پســاانقلاب، ابتنای مواضع آنان بر مفاهیم اصلی ایدئولوژی لیبرالیســتی و تعیین دوســت و 
دشــمن بر اســاس میزان نزدیکی یا دوری گروه های اجتماعی به این مفاهیم بود. لیبرال‎ ها بر 
کید داشــتند. آن ها خشونت‎ های سیاسی را  آزادی های فردی، حقوق بشــر و دموکراســی تأ
به عنوان نقض این اصول محکوم می کردند. لیبرال‎ ها به تکثرگرایی و پذیرش عقاید مختلف 
نیز باور داشــتند. آن ها خشــونت‎ های سیاســی را به عنوان تلاش برای سرکوب تکثرگرایی و 
تحمیــل یک دیدگاه واحد نقــد می کردند. این مفاهیم به لیبرال‎ هــا کمک کرد تا مرزهای 

هویتی خود را مشخص کرده و در برابر ایدئولوژی‎ های مخالف موضع گیری کنند.

3-6. رابطه سازی
افراد و گروه های اجتماعی و سیاســی در/ به وســیله ایدئولوژی ها نه تنها از خود ســوژه ای 
درخور و مطلوب می‎ ســازند بلکه از غیر / اغیار هم سوژه می سازند؛ سوژه ای نامطلوب که 
درخور غیر بودن باشد. در مرحله بعد ایدئولوژی ها بین سوژه های مخلوق خود رابطه خاصی 
برقرار می کنند. در دوره پساانقلاب نیز ایدئولوژی‎ ها روابط خاصی بین هویت  های برساخته 

خود برقرار کردند.
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ایدئولوژی اسلام گرایی
ایدئولــوژی اسلام گرای پســاانقلاب طیفی از اغیار بازنمایی کرد؛ این اغیار در نسبتشــان 
با اسلام گرایان تصویر شــدند. در این صورت بندی، چپ هــا به عنوان دیگری در میدان، 
لیبرال‎هــا به مثابه دیگری تئوریــک و آمریکا به مثابه غیر اکبر که سررشــته همه توطئه ها و 
غائله هــا علیه انقلاب را در دســت دارد، بازنمایی شــدند. اسلام گرایان خــود را به عنوان 
مدافعان اسلام و انقلاب اسلامی معرفــی کردند. در چهارچوب ایدئولوژی اسلام گرایی 
جامعه به دو دســته خودی و غیرخودی تقســیم شــد. خودی ها شــامل نیروهای وفادار به 
انقلاب بودند و غیرخودی ها شــامل مخالفان ایدئولوژیک و سیاســی بودند. از این منظر، 
ایدئولوژی‎های لیبرالیستی و مارکسیستی به عنوان دشمنان انقلاب و اسلام بازنمایی شدند.

ایدئولوژی مارکسیستی
مارکسیســت ها خود را نمایندگان طبقــات زحمتکش و آنچه »تــوده« می‌نامیدند معرفی 
می کردند. در مقابل، اسلام گرایان و لیبرال هــا به عنوان نمایندگان طبقات حاکم و بورژوا 
تصویر می شــدند که در پی حفظ وضع موجود و تداوم بهره کشــی از طبقات زحمتکش 
هســتند. در این ایدئولوژی، هرگونه همکاری با نظام سرمایه‌داری نوعی خیانت به طبقات 
زحمتکــش تلقی می شــد. همچنیــن در گفتمان مارکسیســتی، »دیگری« هــای داخلی 
شــامل لیبرال های دولت موقت و اسلام گرایان حاضر در ســاختار قدرت بودند که به مثابه 
نیروهایی متحجر، مرتجع و وابســته به نظم مسلط بازنمایی می شدند؛ در سطح خارجی نیز 
آمریکا به عنوان نماد امپریالیســم و دیگری بیرونی معرفی می گردید. در چنین چهارچوبی، 
خشونت نه صرفاًً یک کنش سیاسی، بلکه ابزاری ضروری برای سرنگونی طبقات حاکم، 

مقابله با ســلطه امپریالیستی و استقرار نظام سوسیالیستی تلقی و توجیه می شد.

ایدئولوژی لیبرالیستی
لیبرال ها خود را قربانی خشونت های سیاسی و سرکوب های ایدئولوژیک معرفی می کردند. 
کید داشــتند که به دلیل دفاع از آزادی، دموکراســی و حقوق بشــر، تحت فشار قرار  آنان تأ
گرفته انــد. لیبرال ها خود را جریانی معرفی می کردند که به دنبال اصلاحات مســالمت آمیز 
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بــوده و به تکثرگرایی اعتقاد دارد. در مقابل، آنان اسلام گرایان و مارکسیســت ها را به عنوان 
عاملان خشــونت سیاســی و ســرکوبگران معرفی می کردند که در پی حــذف دیدگاه های 
مخالــف و تحمیل ایدئولوژی خود هســتند. در بازنمایی لیبرال هــا، گروه های اسلام گرا و 
مارکسیســت به عنوان نمایندگان تحجر و تندروی تصویر می شــدند که با توسل به خشونت، 

درصدد تحقق اهداف ایدئولوژیک خویش اند.

4-6. کنش سازی
پیروان هر ایدئولوژی رفتار خود و از جمله الگوی خشــونت‌ورزی خود را پیرامون ابر دال 
یا دال مرکزی ایدئولوژی خود ســامان می‌دهند. ایــن پیروان به نام دال مرکزی ایدئولوژی 
خود خشونت می‌ورزند یا خشونت سایر کنشگران را طرد و تقبیح می کنند. هر ایدئولوژی 
شیوه هایی از خشونت‌ورزی را مجاز می‌داند و از این طریق خشونت‎ های خاصی را ممکن 
می‎ کند. تلاش کنشــگرانی که از ابزار خشــونت برای دســتیابی به اهداف سیاســی خود 

اســتفاده می کنند همیشه این است که به کنش خود حقانیت ببخشند.

ایدئولوژی اسلام گرایی
کنش غالب اسلام گرایان در پاســخ به خشونت‎ های ســایر گروه ها پاسخگویی با ابزارهای 
قانونی در اختیارشان بود. اسلام گرایان با در دست داشتن نهادهای انقلابی مانند دادگاه های 
انــقلاب، کمیته های انقلاب و نهادهای تصمیم گیری مانند شــورای انــقلاب برای اعمال 
خشــونت‎ های قانونی که انحصاراًً در اختیار دولت هاست، امکان بیشتری داشتند. همچنین 
در اختیار داشــتن وسایل ارتباط جمعی برای اسلام گرایان این امکان را فراهم کرد که بتوانند 
بازنمایی خود از خشونت‎های سیاسی را به عنوان نظام بازنمایی مسلط در جامعه ترویج کنند.

ایدئولوژی مارکسیستی
بازنمایی خشونت مسلحانه به مثابه ابزاری برای تکمیل فرایند انقلاب، از سوی مارکسیست ها 
مورد توجه قرار گرفت. یکی از وجوه بازنمایی مبارزه مسلحانه در گروه های چپ، وابستگی 
عمیق اعضا به سازمان بود. سازمان‌های سیاسی به گونه ای اند که فعالیت در آن ها صرفاًً یک 
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حرفه یا شــغلی منفک از زندگی خصوصی نیســت )میخلز، 1385، ص. 21(. فعالیت در یک 
ســازمان سیاسی، به تدریج به نوعی »زیســتن در سازمان و با سازمان« تبدیل می شود. از این 
منظر، می توان سازمان را نهادی دانست که به صورت ساختاری، شرایط وقوع برخی کنش ها 
را فراهم می کند. در مرحله ای از فرایند رشد سازمان، حفظ هماهنگی، انسجام و حتی بقای 
ســازمان، به مهم ترین هدف اعضا تبدیل می شــود. در چنین وضعیتی، اعضا نه برای تحقق 
آرمان های ایدئولوژیک ســازمان، بلکه صرفاًً برای بقای آن به خشــونت متوســل می شوند. 
در این مرحله، خشــونت ورزی حتی علیه اعضای ســازمان ــ هرچند مغایر با اصول انسانی، 
ـ به مثابه نمودی از ناب ترین شکل روحیه  اخلاقی و حتی آموزه های ایدئولوژیک آن باشــد ـ
جمعی تلقی می شود و شدیدترین فشار را بر افراد وارد می کند تا از طریق کنش خشونت بار، 
هویت گروهی خود را به نمایش گذاشــته و حیات ســازمان را تضمین کنند )ژیژک، 1398، 

صص. 145-151(.

ایدئولوژی لیبرالیستی
کناره گیــری مبتنی بر اعتقاد به خشــونت پرهیزی کنش غالب لیبرال‎ ها در پســاانقلاب بود. 
رویکرد لیبرال‎ ها در پساانقلاب تساهل و مدارای معطوف به خشونت پرهیزی بود. این جریان 
در عین پرهیز از توســل به خشــونت برای پیشبرد مقاصد و اهداف سیاسی خود، تحت تأثیر 
فشــار های محیطی و پیرامونی که مقتضای اعمال خشونت بود، راه حل را در کناره گیری از 

عرصه آشکار سیاست دید.

5-6. پیوند سازی
در برهه پســاانقلاب هر یک از ایدئولوژی هــا به منظور تقویت الگوی بازنمایی خود در قبال 
خشــونت های  سیاسی خود و دیگران، دســت به ایجاد پیوند بین حوزه ایدئولوژیک خود با 

سایر حوزه ها از جمله دین، اخلاق و مکاتب فلسفی زدند.

ایدئولوژی اسلام گرایی
در برخــی نظریه های اجتماعی و سیاســی، همچنین در بســیاری از ادیان و ایدئولوژی ها، 
محکوم کردن همه انواع خشــونت امری واهی تلقی می شود. این نظریه ها توجیهاتی برای 
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ضروری یا مشــروع بودن برخی از انواع خشــونت فراهم کرده‌اند )سفیری، 1379، ص. 51(. 
در ادیان نیز با خشــونتی تحت عنوان »خشــونت اصلاحی« مواجه هستیم؛ یعنی خشونتی 
که با هدف اصلاح فرد یا جامعه اعمال می شود. در این ادیان، چنین بازنمایی می شود که 
در خشــونت اصلاحی چیزی فراتر از خشونت، یا حتی متفاوت از آن، وجود دارد. از این 
منظر، هدف خشونت اصلاحی برقراری نظم، صلح و امنیت است. از سوی اسلام گرایان 
پســاانقلاب نیز برخی اقدامات به مثابه خشــونت های اصلاحی بازنمایی شد که برای بقا و 

اصلاح جامعه ضروری تلقی می شد.

ایدئولوژی مارکسیستی
پس از گذشــت دوره کوتاهی از وقوع انقلاب، بخش مهمی از جریان چپ اقدامات خود 
را که توأم با خشــونت آشــکار بود، نه در راســتای تحقق آرمان های ایدئولوژیک خود که 
حکومــت خلق بود، بلکه با هدف حذف دیگری اصلی خود یعنی اسلام گرایان انجام داد. 
در این میان هر کس نشــانه ای از اسلام داشــت هدف خشونت بود. این امر در کنار عوامل 
مختلف، ناشی از ناخرسندی1 این جریان از حوادث بعد از انقلاب بود. آنچنان که خود آن ها 
بازنمایی کردند، نادیده گرفته شدن این جریان در توزیع قدرت و عدم به کارگیری ایشان در 

مناصب تصمیم گیری و اجرایی موجب بروز نارضایتی در این جریان شد.

ایدئولوژی لیبرالیستی
لیبرال‎ ها در عرصه کنشــگری پســاانقلاب تلاش کردند ایدئولوژی سیاسی خود را در پیوند 
با اصول اخلاقی بازنمایی کنند. این موضع در قبال خشــونت‎ های سیاسی پساانقلاب نه تنها 

1. موضوع ناخرسندی یا دل آزردگی )Resent( در اندیشه ژیژک به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز خشونت 
در سطوح فردی و جمعی نقش برجسته ای دارد. از دیدگاه ژیژک نکته دل آزردگی این است که نه تنها اصل 
بازی با حاصل جمع جبری صفر را که در آن پیروزی من برابر با باخت دیگری است تصدیق می  کند بلکه 
از آن گذشته به شکل تلویحی اشاره به شکافی میان این دو دارد، شکافی که منفی است. اگر ناگزیر از 
انتخاب کردن میان برد خود و باخت حریف باشم ترجیح می دهم حریف ببازد حتی اگر به معنی باخت 

خودم باشد )ژیژک، 1398، ص. 98(.
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موجب بروز دیدگاه دوگانه و در نتیجه رد برخی وجوه خشونت و بی طرفی یا تأیید سایر وجوه 
آن شــد، بلکه اساساًً اتخاذ رویکرد متســاهلانه نسبت به خشونت‎ ها که منجر به کناره گیری 
از عرصه سیاســت پساانقلاب شد نه تنها موجب کاهش خشونت‎ ها نشد، بلکه در شعله ورتر 

شدن آتش خشونت‎ ها نیز مؤثر شد.

6-6. سیاست سازی
برای مطالعه خشونت ورزی در پساانقلاب نباید صرفاًً به خشونت کنشگرانه توجه شود، بلکه 
لازم اســت همچنین به فرایندهای قانون گذاری، نهادسازی، تبلیغ ایدئولوژیک و ... که در 
این برهه رخ داد و خشــونت کنش پذیرانه را به صورت نمادین و سیستماتیک دامن زد، توجه 
شــود.1  این روش‎ ها همگی در چهارچوب سیاســت ورزی، یعنــی طراحی مدل خاصی از 

توزیع کالاهای اجتماعی قابل تفسیر است.

ایدئولوژی اسلام گرایی
الگوی مطلوب اسلام گرایان برای توزیع ارزش های اجتماعی، اقدام بر اساس اصول اسلامی 
بــود. در این الگو، نخبگان دینی و وفاداران به اصول اسلامی انقلاب در رأس مناصب قرار 
گرفتند. مشروعیت مناصب بر اساس معیارهای دینی تعیین می شد. اقدامات اسلام گرایان در 
پســاانقلاب در قالب تلاش مورد نیاز برای تأسیس نظام سیاسی از طریق رقابت با رقبا، اقناع 
مردم و بســیج توده ها، نهادسازی در قالب قوانین و سازمان ها و هم زمان اداره امور در قالب 

تأمین امنیت و معیشت برای شهروندان بود )نوربخش،1387، ص. 120(.

1. اسلاوی ژیژک برای بیان انواع خشونت، از خشونت کنشگرانه )Subjective Violence( و خشونت کنش 
نوع خشونت  دو  به  پذیرانه  ژیژک خشونت کنش  نظر  از  است.  برده  نام   )Objective Violence( پذیرانه 
نمادین )Symbolic Violence( و خشونت سیستمی )Systemic Violence( تقسیم می شود. از این منظر، 
خشونت کنشگرانه خشونتی است که یک کنشگر آشکارا قابل تشخیص به اجرا می گذارد؛ خشونت نمادین 
در زبان و قالب های آن تبلور می یابد؛ و خشونت سیستمی پیامدهای خشونت بار نظام های سیاسی و اقتصادی 
است. ژیژک خشونت کنشگرانه را که عمدتاًً بیش از سایر انواع خشونت مورد توجه است، صرفاًً نمایان ترین 

نوع خشونت قلمداد می کند )ژیژک، 1398، ص. 20(.
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ایدئولوژی مارکسیستی
الگــوی ایدئال مارکسیســت‎ ها توزیع کالاهای اجتماعی بر اســاس اصول عدالت اجتماعی 
بــود. در این الگو، نمایندگان طبقات کارگری و زحمتکش در رأس مناصب قرار می گیرند 
و شــوراهای کارگــری و نهادهــای مردمی نقش مهمــی در تصمیم گیری هــا ایفا می کنند 
و مشــروعیت مناصب از سوی این شــوراها تأمین می شــود. به باور گروه های چپ، توزیع 
ارزش های اجتماعی در پساانقلاب به صورت عادلانه صورت نگرفت. از نظر مارکسیست‎ ها 
ترکیب نهادهای انقلابی که متشکل از اسلام گرایان و لیبرال‎ها بود، نوعی خشونت سازمانی 
تلقی می شــد که گروه های چپ را از عرصه انقلاب حذف و آن ها را از دستیابی به مقاصد 

انقلابی خود محروم کرده بود )نوربخش، 1387، ص. 182(.

ایدئولوژی لیبرالیستی
الگوی سیاست ســازی لیبرال‎ ها آن چنان که خود تبلیغ می کردند، توزیع کالاهای اجتماعی 
از طریــق فرایندهــای دموکراتیک از جمله انتخابــات آزاد و منصفانه بــود. در این الگو 
احزاب و گروه های مختلف می توانســتند در فضای سیاســی شــرکت کنند و مشروعیت 

مناصب از اراده مردم و قوانین مدنی ناشــی می شد )بشیریه،1382، ص. 64(.

7-6. معرفت سازی
ایدئولوژی های پســاانقلاب ســعی در ترویج و گســترش برخی مفروضات، اســتنتاج ها و 

دانش ها در بستر خود داشتند.

ایدئولوژی اسلام گرایی
اسلام سیاسی مبتنی بر فقه به عنوان کانون ایدئولوژی اسلام گرایی قابل طرح است. قرائتی 
از اسلام سیاســی کــه از طرف اسلام گرایان مطرح شــد عناصر مترقی و ســنتی را درهم 
آميختــه بــود و با نظام صدق جامعه ايران انطباق داشــت )فــوران،1382، ص. 544(. در این 
چهارچــوب نوعــی همگرايی و تقارن بين نيازهــای افراد برای تغييــرات و دگرگونی های 
نظری و عينی از یک ســو و اسلام سیاســی از ســوی ديگر وجود داشــت )تاجیک، 1378، 



سـال چهارم / شمـارۀ 7/ بهار و تابستان 1405/ صص 106-75انقلاب پژوهی100

صص. 73-72(. مفصل بندی1 اين گفتمان شــامل عناصر مختلفی از جمله نظريه سياســی 
شــيعه، برخی از عناصر مدرنيسم، مردم گرايی و اقتدار كاريزمايی بود.

ایدئولوژی مارکسیستی
زیســت مارکسیسم در ایران همواره تحت تأثیر بســتر فرهنگی، اقتدار سیاسی حاکم و حتی 
موقعیت جغرافیایی بوده است. آمیزش این اندیشه با سایر اندیشه ها و مکاتب همچون اسلام 
گواه همین تأثیرپذیری است. قرائت غالب از مارکسیسم در پساانقلاب از اندیشه های لنین، 
مائو و اندیشمندان و چریک های چپ نو تأثیر پذیرفته بود. در نتیجه، این تأثیرپذیری اهمیت 
و نقش محوری و تعیین کننده حزب و سازمان برای آنان پر رنگ شد )بهروز، 1400، ص. 212(.

ایدئولوژی لیبرالیستی
لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی سیاسی، از حوزه جامعه مدنی در مقابل اقتدار دولت و بنابراین 
از تأسیس دولت مشروطه دفاع کرده است )هیوود،1388، ص. 68(. لیبرال‎ها به مقتضای مبانی 
مکتب خود، در مواجهه با وقایع خشــونت بار پســاانقلاب مروج رواداری و تســاهل بودند. 
اتخاذ این موضع از طرف جریان لیبرال در میانه میدان خشــونت بار سیاست ایران پساانقلاب 
مبین رویکرد خشونت ستیز نیســت. همین موضع گیری، زمینه ساز توسعه و تعمیق خشونت 
در پساانقلاب بود. اساســاًً لازمه خشونت ستیزی، خروج از کنشگری در عرصه رقابت ها و 
منازعات سیاســی نیست، بلکه لازمه خشونت ســتیزی، مبارزه کنشگرانه با خشونت موجود 
و ترســیم و ترویج الگوهای غیر خشــونت بار سیاســت ورزی در پهنه حیات سیاســی است 

)کورلانسکی،1390، ص. 123(.

نتیجه گیری
برهه پســاانقلاب را می توان یکی از نقاط عطف تاریخ ایران از حیث گســتره و شدت وقوع 
خشونت های سیاسی دانست. در این دوره، ایدئولوژی های اصلی تاریخ معاصر ایران، یعنی 

1. Articulation
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اسلام گرایی، مارکسیسم و لیبرالیسم، با تمام توان در رقابت و ــ در بسیاری موارد ــ در تقابل 
و خصومت با یکدیگر قرار داشــتند. این ایدئولوژی ها بــا اتکا به ذخایر ایدئولوژیک خود، 
تمام تلاششــان را برای توجیه خشــونت های برخاسته از سوی خویش و تقبیح خشونت های 
منتســب به دیگران به کار گرفتند. با اســتفاده از روش تحلیلی جیمــز پل جی، می توان این 
تلاش ها را با هدف آشــکار ساختن همانندی ها و ناهمانندی های این نظام های بازنمایی، در 

جدول زیر خلاصه کرد:

 بازنمایی
 ایدئولوژی

معرفت سازیسیاست سازیپیوندسازیکنش سازیرابطه سازیهویت سازیبرجسته‎ سازی

ایدئولوژی 
اسلام گرایی

نقطه انشعاب: 
اسلام

مبتنی بر 
الهیات 
سیاسی: 
خدایی / 
شیطانی

مارکسیست‎ ها 
به مثابه 

غیرعملیاتی
لیبرال‎ ها به مثابه 

غیر نظری
آمریکا به مثابه 

غیر اکبر

کنشگری 
نهادی 

از کانال 
کمیته ها، 
شوراها و 
نهادهای 
سیاسی

بازنمایی 
خشونت بار از 

منظر دین

تعیین 
فرصت‎ ها 

برای انقلابیون
اسلام سیاسی

ایدئولوژی 
مارکسیستی

نقطه انشعاب: 
خلق

مبتنی بر 
مفهوم سازی 
مارکسیستی:
 خلق / ضد 

خلق

اسلام گرایان: 
مرتجعین
لیبرال‎ ها: 

سازشکاران
امپریالیسم: غیر 

خارجی

مبارزه 
مسلحانه

بازنمایی 
خشونت 

 سیاسی
 از منظر 

روان شناسی 
اجتماعی

انحصار 
فرصت‎ ها برای 

هم‏مسلکان
سکولاریسم 

چپ

ایدئولوژی 
لیبرالیستی

نقطه انشعاب: 
آزادی

مبتنی بر 
مفاهیم 

لیبرالیستی: 
آزادی / 
انحصار

اسلام گرایان و 
مارکسیست‎ ها 

به مثابه 
انحصارطلبان  

و افراطیون

کناره‌گیری

بازنمایی 
خشونت 

 سیاسی
 از منظر 

اخلاق

تکثرگرایی 
در توزیع 
فرصت‏ها

سکولاریسم 
راست

 بر اساس یافته های پژوهش حاضر، برای توصیف وضعیت خشونت زده دوره پساانقلاب 
ایران در قالب یک مفهوم واحد و کلی، می توان از اصطلاح »خشــونت انقلابی« اســتفاده 
کرد. خشــونت انقلابی می تواند به صورت مفهومی، وضعیت خشونت زده دوره پساانقلاب 
ایران را به خوبی توصیف کند. این مفهوم نه تنها به اســتفاده از خشــونت برای رســیدن به 
اهداف ایدئولوژیک و انقلابی اشــاره دارد، بلکه به مبارزات برای کسب قدرت و همچنین 

بی ثباتی اجتماعی نیز اشاره می کند.
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 در دوره پس از انقلاب، هر یک از ایدئولوژی های اسلام گرایی، مارکسیسم و لیبرالیسم 
نقش های متفاوتی در شکل گیری وضعیت خشونت‌زده آن دوره ایفا کردند. اسلام گرایان از 
طریق مقابله نهادمند با مخالفان، مارکسیست ها با توسل به مبارزه مسلحانه و لیبرال ها با ناتوانی 
در پیشبرد گذار مسالمت آمیز و مقابله مؤثر با خشونت های اعمال  شده، هر یک به نحوی در 
پدید آمدن این وضعیت نقش داشتند. در پایان این بحث، نسبت هر یک از این ایدئولوژی ها 

با خشونت انقلابی و نقش آن ها در شکل گیری چنین وضعیتی بررسی خواهد شد.
برای اسلام گرایان، اگرچه خشــونت فی نفسه دارای اصالت نبود، اما آنان می توانستند 
در بازنمایی برخی خشــونت های ضروری، از مؤلفه های دینی بهره بگیرند. اسلام گرایان، 
به‌ویژه پس از استقرار جمهوری اسلامی، خشونت را ابزاری مشروع برای دفاع از انقلاب، 

مقابله با دشــمنان داخلی و خارجی و برقراری نظم جدید اسلامی تلقی می کردند.
برای مارکسیســت ها، خشونت سیاسی دارای اصالت بود و به عنوان ابزار اصلی براندازی 
نظام ســرمایه داری و تحقق آرمان های سوسیالیســتی به سود توده مردم )خلق( تلقی می شد. 
مارکسیســت ها خشونت را ابزاری برای پیشبرد مبارزه طبقاتی و ایجاد جامعه ای سوسیالیستی 
می دانســتند. ایــن گروه هــا معتقد بودنــد که تنهــا از طریق مبــارزه مســلحانه می توان به 
ســرکوبگری های دولتی و سرمایه داری پایان داد و حقوق طبقات فرودست را تأمین کرد. و 
در نهایت لیبرال ها اگرچه در کلام سیاسی خود خشونت را تقبیح می کردند و به دنبال گذار 
مسالمت آمیز به دموکراسی و حاکمیت قانون بودند و بر اصول حقوق بشر، آزادی های مدنی 
کید داشتند ــ اصولی که خشونت را در تعارض با آن ها می دیدند ــ  و سیاسی و دموکراسی تأ
اما در عمل، به دلیل ناتوانی در مقابله مؤثر با خشــونت های سیاسی، نتوانستند مانع گسترش 
آن شــوند. لیبرال ها با کناره گیری از عرصه کنشــگری سیاســی، زمینه را بیش ازپیش برای 

گسترش و تعمیق خشونت های سیاسی پس از انقلاب و تداوم آثار آن فراهم کردند.

 DeepSeek نویســندگان مقالــه اعلام می دارند که در فراینــد تهیه این اثر، از ابزار هــوش مصنوعی
صرفاًً برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده اســتفاده شده است. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده 
با این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری 
و یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله است. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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Abstract 
Good governance, as one of the prominent concepts in the field of development, 
has garnered the attention of scholars in economics and politics in recent decades. 
Daniel Kaufman has introduced a set of indicators for achieving good governance. 
The aim of this study is to explain Kaufman’s theory of good governance and 
to critique its underlying philosophical foundations, with particular emphasis 
on the perspective of Ayatollah Khamenei. Examining these foundations is 
of fundamental importance for societies such as Iran that seek to formulate an 
indigenous model of governance, as differences or conflicts in foundational 
principles determine the level of acceptability of a given theory. The central 
research question of this article is: What are the philosophical foundations 
implicit in Kaufman’s theory of good governance across the four domains 
of ontology, anthropology, teleology, and ethics? This research employs a 
descriptive-analytical approach and utilizes qualitative content analysis to extract 
the hidden philosophical foundations in Kaufman’s theory through his principal 
works, and then critiques these foundations within the framework of desirable 
governance from the perspective of Ayatollah Khamenei. The findings indicate 
that Kaufman’s theory is based on the presuppositions of empiricist ontology, 
economic anthropology, development-oriented teleology, and instrumental ethics. 
The critique and evaluation of these foundations in light of Ayatollah Khamenei’s 
thoughtــcharacterized by monotheistic ontology, two-dimensional anthropology, 
perfection-oriented teleology, and virtue-based ethicsــreveal that the neglect of the 
spiritual dimension and the transcendent purposes of human existence constitutes 
the primary weakness of Kaufman’s theory, rendering it inadequate for providing a 
comprehensive account of “desirable governance” in Islamic societies.
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چکیده

حکمرانی خوب به عنوان یکی از مفاهیم مطرح در حوزه توسعه، در دهه های اخیر مورد توجه 
اندیشمندان حوزه اقتصاد و سیاست قرار گرفته است. دانیل کافمن، شاخص هایی را برای 
نیل به حکمرانی خوب معرفی کرده است. هدف این پژوهش، تبیین نظریه حکمرانی خوب 
کید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای است. واکاوی  کافمن و نقد مبانی فلسفی مستتر در آن با تأ
این مبانی برای جوامعی مانند ایران که در پی تدوین الگوی بومی حکمرانی هستند، دارای 
اهمیت بنیادین است؛ زیرا تمایز یا تعارض در مبانی، سطح پذیرش یک نظریه را مشخص 
می کند. سؤال اصلی این مقاله آن است که مبانی فلسفی مستتر در نظریه حکمرانی خوب 
کافمن در عرصه های چهارگانه هستی شناسی، انسان‌شناسی، غایت شناسی و اخلاق چیست؟ 
این تحقیق با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به 
استخراج مبانی فلسفی پنهان در نظریه کافمن از طریق آثار اصلی وی و سپس نقد آن مبانی 
در چهارچوب حکمرانی مطلوب از منظر آیت‌الله خامنه‌ای می پردازد. یافته ها نشان می‌دهد 
اقتصادی،  انسان شناختی  تجربه گرا،  هستی شناختی  پیش فرض های  پایه  بر  کافمن  نظریه 
غایت شناختی توسعه محور و اخلاق ابزاری استوار است. نقد و ارزیابی این مبانی در پرتو 
با مؤلفه های هستی شناسی توحیدی، انسان شناسی دوساحتی،  اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای - 
از ساحت  نشان می‌دهد که غفلت  غایت شناختی کمال محور و اخلاق فضیلت محور - 
معنوی و غایات متعالی انسان، نقطه ضعف اصلی نظریه کافمن است و آن را برای تبیین 

جامع »حکمرانی مطلوب« در جوامع اسلامی ناکافی می سازد

استناد: خلعتبری لیماکی، حسام‌الدین، سلیمانی، کاظم، کربلایی پازوکی، علی و عبدالله، عبدالمطلب  )۱۴۰5(. تبیین نظریه حکمرانی خوب کافمن و نقد 
https://doi.org/10.22034/fademo.2026.566091.1174 .107-134 ،)7(4 ،مبانی فلسفی آن در پرتو اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای. انقلاب پژوهی

ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.                                                                 © نویسندگان.                                                                                 
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مقدمه
تا اواخر دهه ۱۹۷۰، گفتمان مسلط در سیاست گذاری توسعه، مبتنی بر الگوی »دولت بزرگ« 
بود. دولت به عنوان نهادی مقتدر، باید هدایت اقتصاد کلان را عهده دار شده و نارسایی های 
بــازار را جبران نماید. بااین حال، عملکرد غیر منعطــف و ناکارآمد بنگاه های دولتی، منجر 
به زیان های اقتصادی گســترده شــد. این ناکامی ها، بســتری برای ظهور دیدگاه های مبتنی 
بــر اقتصاد بازار و کوچک ســازی دولت شــد؛ به گونه ای که در اوایل دهــه ۱۹۸۰ به عنوان 
الگوی مسلط در سیاست گذاری اقتصادی تثبیت شد. بحران های اقتصادی پایان دهه ۱۹۹۰، 
ناتوانی این سیاست ها را نیز در تحقق توسعه پایدار آشکار ساخت و نهادهای مالی بین المللی 
همچون بانک جهانی را بر آن داشــت تا مفهوم »حکمرانی خوب« را به‌عنوان راه حلی مؤثر 

برای رفع چالش های توسعه معرفی نمایند.
الگوی حکمرانی خوب - که در ابتدا بر ابعاد اقتصادی تمرکز داشت و به‌عنوان پیش شرط 
دریافت کمک های توسعه ای از طرف مراکز بین المللی به کشورهای در حال توسعه مطرح 
می شــد، اما به تدریج ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز به آن افزوده شد- به عنوان پارادایمی نوین 
کید بر نقش تســهیل گرایانه دولت، بر تعامل  در عرصــه مدیریت بخش عمومی، ضمــن تأ

کید می کند. سه جانبه میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تأ
دانیل کافمن، رئیس و مدیرعامل مؤسســه حکمرانی منابع طبیعی1 بین سال های 2012 تا 
2020، با کمک همکاران خود رویکردهای جدیدی در شــیوه های نوین حکمرانی و نحوه 
ارزیابی آن ها ارائه کرده است. کافمن شاخص هایی چون پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم 
خشونت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد و کارایی و اثربخشی دولت را برای 

حکمرانی خوب تعریف کرد.
اگرچــه شــاخص های کافمن در ســنجش ابعــاد مــادی حکمرانی کارآمد بــوده، اما 
اندیشمندان بســیاری بر این باورند که حکمرانی خوب بر بستری از پیش فرض های فلسفی 
و ارزشی ویژه ای استوار است که ریشه در تمدن غربی، عقلانیت ابزاری و مکتب لیبرالیسم 
دارد. ایــن مبانی ناگفته، در تعارض آشــکار با مبانی معرفتی تمــدن اسلامی قرار می گیرد 

1. Natural Resource Governance Institute (NRGI)
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و پذیــرش بی قیدوشــرط آن را برای جوامع اسلامــی با چالش های هویتــی و نظری مواجه 
می ســازد. آیت الله خامنه ای به عنوان نظریه پرداز و اندیشمندی مسلط به مبانی اسلامی و نیز 
متولی عالی مرتبه حکمرانی در ایران، طی ســه دهه گذشــته، نقدی عمیق بر مبانی معرفتی و 

غایی الگوهای غربی داشته و بدیل اسلامی را ترسیم کرده اند.
این پژوهش در پی آن است تا با عبور از نقدهای صرفاًً کارکردی، به عمیق ترین لایه های 
این تقابل - یعنی مبانی فلســفی -دســت یابد و با روش توصیفی و رویکرد تحلیل محتوای 
کیفی، این ســؤالات را پاســخ دهد که اولًاً مبانی فلســفی پنهان در نظریه حکمرانی خوب 
کافمن در عرصه های هستی شناســی، انسان شناسی، غایت شناســی و اخلاق چیست؟ ثانیاًً 
مبانــی حکمرانی مطلوب از منظر آیت الله خامنــه ای در همین عرصه های چهارگانه چگونه 
قابل تبیین اســت؟ ثالثاًً نقاط افتراق اساسی این دو منظومه فکری چه پیامدهایی برای تدوین 

الگوی بومی حکمرانی دارد؟
اهمیت این موضوع از آنجاست که ضمن ارائه پاسخ به نیاز نظریه پردازی داخلی در برابر 
نظریه های وارداتی، می تواند الگویی بدیل برای سیاســت گذاران و برنامه ریزان کشور جهت 

بومی سازی شاخص های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

1. پیشینه پژوهش
ادبیات پژوهش در این حوزه را می توان در یک رده بندی منســجم، ذیل ســه جریان اصلی 

فکری جای داد.
مطالعات مقایســه ای گفتمانی: محور اساســی این دســته از پژوهش ها، مقایســه کلان دو 
پارادایــم »حکمرانی خوب غربی« و »حکمرانی اسلامــی« به مثابه دو الگوی نظری رقیب 
است. برای نمونه، عابدی درچه و همکاران در مقاله »تبیین مقایسه ای دو رویکرد حکمرانی 
متعالــی اسلامی و حکمرانی خــوب« )1401( با رویکرد مقایســه ای، به تبییــن دو گفتمان 
متمایز دموکراســی و تئوکراســی در عرصه حکمرانی پرداخته و اســتدلال نموده اند که در 
حکمرانــی متعالی اسلام با محوریت خداوند، تحقــق »حکمرانی مطلوب« منوط به تلفیق 
ســه رکن »ساختار مناســب«، »کارگزار شایســته« و »کارکرد مطلوب« است. در تحقیقی 
همسو، زارعی و همکاران )۱۳۹۹( در پژوهش »مقایسه تطبیقی حکمرانی متعالی در اسلام و 
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حکمرانی خوب در غرب« با واکاوی آرای اندیشمندان دو سوی این تقابل، نتیجه گرفته اند 
که با توجه به غایت نهایی خلقت که همانا »ســعادت ابدی« انســان و جامعه است، الگوی 
کید انحصاری بر توســعه اقتصادی و رفاه مادی، نمی تواند به عنوان  »حکمرانی خوب« با تأ

الگویی برتر و سازگار با این غایت متعالی معرفی شود.
پژوهش هــای نقد ســاختاری-کارکردی: این جریان پژوهشی، نه به مقایسه گفتمان ها که 
به نقد درونی و عملی خود نظریه حکمرانی خوب معطوف است و کاستی های شاخص ها، 
پیچیدگی های اجرا و نتایج متناقض آن را بررسی می کند. به عنوان مثال، آقائی زاده و همکاران 
کید بر مفهوم نابرابری اجتماعی«)1402(، با روشی  در مقاله »نقد مدل حکمرانی خوب با تأ
تحلیلی و با اســتفاده از مدل ســازی معادلات ساختاری نشــان داده اند که نظریه حکمرانی 
خوب فاقد شــاخصی صریح برای »کاهش نابرابری اجتماعی« اســت و تحقق آن لزوماًً به 

رفع این نابرابری نمی انجامد.
تحقیقات الگوســازی اسلامی و بومی: ســومین جریان، فراتــر از نقد، در پی ارائه الگوی 
بدیل و انطباق یافته با بستر فرهنگی-دینی جامعه ایران است. این دسته از مطالعات می کوشند 
مؤلفه های حکمرانی را مســتقیماًً از منابع اصیل اسلامی یا قانون اساســی اســتخراج کنند. 
مجتبی زارعی و آرایی در مقاله »واکاوی و نقد الگوی حکمرانی خوب؛ تبیین شاخص های 
حکمرانــی اسلامی مبتنی بر قانون اساســی جمهوری اسلامی ایــران« )۱۴۰۰( با نقد الگوی 
حکمرانی خوب بانک جهانی، استدلال کرده اند که این نظریه از تبیین واقعیت های گسترده 
و حل معضلات اخلاقی ناتوان اســت و نمی تواند پاسخگوی نظام های ارزشی متکثر باشد. 
ازایــن رو، به تبیین شــاخص های حکمرانی اسلامی با اتکا به قانون اساســی پرداخته اند. به 
همین ترتیب، حســین بهرامی در مقاله »توضیح و تبیین حکمرانی خوب، حکمرانی شایسته 
و حکمرانی جامع و مقایســه اجمالی آن ها« )۱۳۹۸( با تمایز نهادن میان »حکمرانی خوب«، 
»حکمرانی شایسته« )به عنوان تلاشی برای تطبیق الگوی غربی با سیره علوی( و »حکمرانی 
جامــع« )به عنوان الگویی برگرفته از متون دینــی(، بر لزوم گذر از نگاه مادی گرایانه و توجه 
کید نموده اســت. طحان نظیف و  بــه مؤلفه های بیرونی مغفــول )مانند دخالت خارجی( تأ
خلیلی نژاد نیز در مقاله »دلالت پژوهی اصول حکمرانی خوب در قانون اساســی جمهوری 
اسلامی ایران« )۱۴۰۴( با بررســی دلالت های حکمرانی خوب در قانون اساسی، معتقدند که 
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هر چند اشــتراکات شــکلی و حتی محتوایی وجود دارد، اما تأیید نهایی هر شاخصی منوط 
به انطباق با حاکمیت الهی و شــریعت اسلام است و این الگو به دلیل عدم گنجاندن معیار 
»انطباق با شرع« در رأس شاخص هایش، نمی تواند الگوی مطلوب نظام جمهوری اسلامی 

ایران باشد.
این ســه جریان پژوهشــی، باوجود غنای تحلیلی، عمدتاًً یا به مقایســه کلی دو گفتمان 
پرداخته اند، یا به نقدهای جزئی و عملکردی بســنده کرده اند، یا صرفاًً در پی معرفی الگوی 
جایگزین بوده اند. با در نظر گرفتن تحلیل پیشینه پژوهش و نقاط تمایز اشاره  شده، نوآوری 
پژوهش حاضر در گام  نهادن از مرزهای مطالعات پیشــین در چند ســطح تعریف می شود. 
نخســت در سطح روش شــناختی، با ارائه چهارچوبی نظام مند برای استخراج مبانی فلسفی 
پنهان از دل نظریه های به ظاهر عینی. دوم در ســطح محتوایی، با تمرکز ویژه و بی ســابقه بر 
آثار اصلی دانیل کافمن - به عنوان معتبرترین و پرکاربردترین نسخه‌ عملیاتی شده‌ حکمرانی 
خوب در نهادهای جهانی - و تقابل آن با منظومه‌ فکری آیت الله خامنه ای. ســوم در سطح 
نظــری، با تبیین ســاختاریافته‌ تقابل‌های بنیادین در چهارچوبی فلســفی. این نقد با معیاری 
منسجم که اندیشــه‌ نظام یافته، زنده و برآمده از تجربه‌ عملی حکمرانی آیت الله خامنه ای را 

مبنای خود قرار می دهد و نه صرفاًً متون کلاسیک را، صورت می پذیرد.

2. چهارچوب نظری
1-2. حکمرانی

حاکمیــت، حکومــت و حکمرانــی، تاریخچــه ای بــه درازای حیات اجتماعــی و مدنی 
انســان دارد. از زمان شــکل گیری نخستین اجتماعات انســانی تاکنون حکمرانی در قالب 
صورت بندی های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موضوع نظر و عمل بوده 
اســت. در سال های اخیر، مسئله حکمرانی به موضوعی تبدیل شده است که اعمال قدرت 
در حوزه علوم سیاســی، اقتصادی و ســایر حوزه های مرتبط با آن صرفاًً به واسطه آن صورت 

می گیرد.
نظریه حکمرانی در مکاتب سیاسی مختلفی مورد بحث قرار گرفته و هر کدام با رویکرد 
و اهــداف خاص خود به تحلیل و تبیین آن پرداخته اند. در عصر حاضر به صورت کلان دو 
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دیدگاه مهم با رویکردی متفاوت مسئله حکمرانی را مورد مداقه قرار داده اند. دیدگاه اول بر 
مبنای انســان محوری و دیدگاه دوم بر مبنای خدامحوری وارد این مقوله شــده است. مبانی 
فلسفی و ارزشی، اصول هنجاری، معیارها و شاخص های مطرح در هر یک از دو دیدگاه در 
چهارچوب گفتمان خاص خود تعریف شــده و طبعاًً پذیرش نظام مفهومی، نظری، ارزشی 
و هنجاری حکمرانی در نگاه هر کدام از آن دو دیدگاه، منجر به وابســتگی مسیر مفهومی، 

نظری، ارزشی و هنجاری آن گفتمان خواهد شد.

الف( مفهوم شناسی حکمرانی در ادبیات معاصر
در بررســی معنای لغوی حکمرانی، فرهنگ لغت هریتیــج حکمرانی را به معنای فعالیت یا 
کسفورد نیز، حکمرانی را »فعالیت  روش حکم راندن تعریف کرده اســت.1 فرهنگ لغت آ
یا روش حکم راندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت های زیردســتان بر اســاس نظامی از 

قوانین و مقررات« تعریف کرده است.2 
برخی نهادهــای بین‌المللی نیز تعاریــف متنوعی از حکمرانی ارائه داده‌اند. انســتیتو 
حکمرانــی اوتــاوا3، حکمرانــی را ترکیبی از ســنت ها )قواعد و آداب‌ورســوم(، نهادها و 
فرایندهایی می‌داند که تعیین می کند قدرت چگونه اعمال شــود؛ شــهروندان چگونه حق 
مشــارکت و اعتراض دارند و تصمیمات در زمینه مباحث عمومی چگونه اتخاذ می شــود 
)The Urban Governance Initiative,  2003 ,pp. 159–170(. مؤسســه حکمرانــی4، حکمرانــی را 
پژواک این جنبه ها می‌داند: حکمرانی تعیین می کند چه کسی قدرت دارد، چه کسی تصمیم 
می گیرد، چگونه صدای بازیگران شــنیده شود و از چه راه هایی به آن رسیدگی شود )مقدری، 
1400، ص. 21(. بانــک جهانی در تعریفی، حکمرانی را شــیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع 
اقتصادی و اجتماعی یک کشور برای دستیابی به توسعه معرفی می کند )مقدری، 1400، ص. 25(.

1.The American Heritage Dictionary (4th ed. 2007). Houghton Mifflin, New York.
2. Oxford advanced learner,s dictionary. (2000). Oxford; New York: Oxford University 
Press.	
3. Institute for Governance Ottawa
4. Institute on Governance
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کادمیک و سیاســتی با موضوعات  دانیــل کافمن مقالات متعــددی را در مجلات آ
توســعه اقتصادی، حکمرانی، اقتصاد غیررســمی، فســاد و خصوصی ســازی منتشر کرده 
اســت. تبلور اصلــی کارهای کافمن را می تــوان در گزارش های بانــک جهانی در مورد 
توســعه دانســت. او معتقد اســت که با اینکه مفهــوم حکمرانی، مفهومی نوین نیســت؛ 
باوجوداین، هنوز توافق محکم و روشــنی بر سر یک تعریف واحد از حکمرانی یا کیفیت 
نهادهــا وجود ندارد. تنوع تعاریف عمدتاًً ناشــی از جنبه های گســترده و پیچیده مســائل 
حکمرانی اســت )Kaufmann, et al, 2010(. او حکمرانی را این گونه تعریف می کند: باورها و 
نهادهایی که برای منافع عمومی، اقتدار را در یک کشــور اعمال می کنند و شامل سه بنیان 
کلیدی هســتند: 1. فرایندی است که با انتخاب دولت، نظارت و جایگزینی دولت ها انجام 
می شــود؛ 2. قابلیت دولت در گردآوری و اجرای کارآمدی سیاست های درست است؛ 3. 
احترام شــهروندان و دولت به نهادهایی که هم کنش اقتصادی و اجتماعی میان آن ها جریان 

.)Kaufmann, et al, 2002b( دارد

ب( مفهوم شناسی حکمرانی در اسلام
حاکمیت، حکومت و حکمرانی در اسلام بر اساس هندسه معرفتی و ارزشی کتاب و سنت 
شــکل گرفته که رویکردی الهی و توحیدی دارد. از این منظر، حکمرانی به شــیوه اعمال 
قــدرت و حاکمیت با مفهوم بنیادیــن »امامت و ولایت« پیوند می خــورد؛ ازاین رو، هدف 
غایــی آن، تدبیر امور کلان امت و جامعه اسلامی به گونه ای اســت که به تعالی و تقرب به 
پروردگار متعال بینجامد. به طورکلی، اندیشــه سیاســی و حکمرانی در نظام سیاسی شیعه بر 
پایه نظریه »امامت و ولایت« تکون یافته اســت )فیرحی، 1398، ص. 185(. براین اساس، مسیر 
تداوم مراتب حاکمیت، حکومت و حکمرانی بعد از پیامبر اسلام به امام معصوم و از ایشان 
به نایبان خاص و عام یعنی فقهای جامع الشرایط است. این مسیر، در واقع مسیر انتشار و بسط 
»ولایت الله« در جامعه اســت. امتداد اجتماعی و تداوم تاریخی این مســیر، به شکل گیری 
دولت اسلامی در مدار ولایت و سرپرستی امام و ولی امر می انجامد. دولت اسلامی در این 
نظام، کارگزار قانون الهی، وکیل مردم و مأمور به امر امام و ولی امر است. مردم نیز در قالب 
»امت اسلامی«، بستر و پایه اصلی تحقق حاکمیت اسلامی را تشکیل می دهند. امام و ولی 
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امر، راهنمای امت و رهبر آن اســت. حال در این منظومه معنایی و ساختاری، »حکمرانی« 
جریان پیشــرفت و تعالی معرفتــی، فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی امت و جامعه 
اسلامــی را راهبری می کند؛ به گونه ای که تمامــی ارکان و بازیگران عرصه حکمرانی را در 

برمی گیرد )رمضانی 1401، ص. 55(.

2-2. حکمرانی خوب
کافمن بر این باور است :

 شــواهد نشان می دهد که پیشــرفت هایی در حکمرانی و مهار فساد در شماری از 
کشورها رخ داده است و این نمایانگر آن است که رهبری ]خوب[، اراده سیاسی 
و جامعه مدنی قادرند تغییر ایجاد کنند. بااین حال، شــماری از کشورها نیز اوضاع 
ناگواری را آزمودند. فســاد و فقدان حکمرانی کماکان در بســیاری از کشــورها 
گسترده است. شهروندان آن ها در فقر به سر می برند )مقدری،  1400، ص. 26(.

او معتقد اســت ثروتمند بودن، حکمرانی با کیفیت را پشتیبانی نمی کند، همان گونه که 
یک اقتصاد نوظهور یا درحال توســعه، به طور خودکار به حکمرانی ضعیف تبدیل نمی شود. 
در واقع، بیش از ده ها کشور درحال توسعه و نوظهور از نظر حکمرانی دارای امتیازات بهتری 
کید می کند که  نســبت به کشــورهای صنعتی هســتند )مقدری،‌ 1400، ص. 104(. او حتی تأ
»جایگاه کشــورهایی که سرشار از منابع طبیعی مانند نفت، گاز یا سایر مواد معدنی هستند، 
از ســال 2002 به این ســو، در زمینه های مختلف حکمرانی، رو به وخامت گذاشته یا بدون 
تغییر مانده اســت« )مقدری،‌ 1400، ص. 107(. کافمن با مطرح کردن موضوع سیطره نخبگان 
بانفوذ بر نظام و تســخیر نظام، نشــان می دهد که درآمد بیشــتر کشــورها در صورت فقدان 
شاخص های حکمرانی، در اختیار شمار اندکی از نخبگان حاکم درآمده و حتی حکمرانی 
ضعیف ظاهر می شــود. حتی یک کشور ممکن است ظاهراًً دارای مجموعه ای از نهادهای 
ســالم طبق استانداردهای خاص باشــد، اما ساکنان کشــور باید به این نهادها اعتماد داشته 
باشــند تا بتوانند به حکمرانی خــوب کمک کننــد )Kaufmann & Kraay, 2002a(. او مدعی 
است بهبود کیفیت نهادها یا حکمرانی، نتیجه ای از توسعه اقتصادی نخواهد بود. لذا افزایش 
ثروت کشــورهای مختلف لزوماًً منجر به تقاضا برای نهادهای باکیفیت‌تر نمی شــود؛ حتی 
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ممکن اســت برعکس این روند مشاهده شود. »تا زمانی که نخبگان حاکم در یک کشور 
از وضعیت موجود و نهادهای کم کیفیت بهره مند شوند، دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته 
باشیم درآمدهای بیشــتر منجر به تقاضا برای حکمرانی مؤثرتر و بهبود کیفیت نهادها شود« 

.)Kaufmann & Kraay, 2002a(

3-2. فواید حکمرانی خوب
كافمــن ادعــا می کند اکثر پژوهشــگران، سیاســت گذاران و اهداکننــدگان کمک به این 
نتیجــه رســیده اند که حکمرانی خوب یک عنصر اساســی برای توســعه اقتصــادی پایدار 
اســت )Kaufmann & Kraay, 2008(. لذا او خود معتقد اســت بهبود حکمرانی حکومت ها و 
شرکت های چند ملیتی ثروتمند، در کنار بهبود حکمرانی در کشورهای درحال توسعه، برای 
رشد پایدار، ثبات و امنیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است )مقدری،‌ 1400، ص. 26(. کافمن 
معتقد به ارتباط مثبت قوی بین هر یک از شــش شــاخص تجمعی حکمرانی )پاسخگویی، 
ثبات سیاســی، کارآمدی حکومت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد( و سه 
نتیجه توســعه ای )درآمد سرانه، مرگ ومیر نوزادان و ســواد بزرگسالان( است. بااین حال، او 
كید میكند كه »این همبستگی های ساده نمی توانند به عنوان شواهدی از یک رابطه  خود تأ
علّّی میان حکمرانی بهتر و نتایج توســعه بهتر تعبیر شوند، زیرا این همبستگی ها سایر عوامل 

.)Kaufmann, et al, 1999b( »تعیین کننده توسعه را کنترل نمی کنند
کافمن و کرای در مقاله »رشــد بدون حکمرانی« نتیجه می گیرند که »درآمد سرانه« و 
»کیفیت حکمرانی« در کشــورها، همبستگی مثبت شدیدی را نشان می دهند. آن ها بر پایه 

یک راهبرد تجربی این همبستگی را از هم تفکیک می کنند:
الف( یک اثر علّّی مثبت و قوی که حاکی از تأثیر حکمرانی بهتر بر درآمدهای ســرانه 

بالاتر است.
ب( یــک اثر علّّی ضعیــف و حتی منفی کــه در جهت مخالف تأثیر درآمد ســرانه بر 

حکمرانی بهتر است.
شواهد موجود، نتیجه نخســت را تأیید می کند. نتیجه دوم، نشانگر فقدان وجود چرخه‌ 
مطلوب در این ارتباط اســت )Kaufmann & Kraay, 2002a, Kaufmann, et al, 1999a( البته کافمن 
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ایــن را می پذیــرد که بســیاری از مؤلفه های دیگــری که باعث تفاوت هــای درآمدی بین 
کشــورهای مختلف می شــود. همچون موقعیت جغرافیایی مناســب، منابع طبیعی خوب، 
اقلیم های معتدل یا تاریخ اســتعماری، احتمالًاً تأثیر مســتقیمی بر کیفیت نهادی نیز دارند 

.)Kaufmann & Kraay, 2002a(

4-2. شاخص های جهانی حکمرانی
از سال 1996 به بعد، جهان شاهد جریان گسترده ای از پژوهش های تجربی با هدف سنجش 
حکمرانی، نظارت بر پیشــرفت کشــورها، درک دلایل و پیامدهــای حکمرانی خوب برای 
توســعه و عبرت گرفتن از کامیابی ها و ناکامی های آن اســت. کافمن و همکارانش، بانک 
اطلاعاتــی »شــاخص جهانی حکمرانی«1 را شــکل دادند که ابزار مهمی بــرای ارزیابی و 

مقایسه کیفیت حکمرانی در کشورهای مختلف به شمار می رود.
شــاخص های جهانــی حکمرانــی یک پــروژه تحقیقاتــی طولانی مدت برای توســعه‌ 
شــاخص های حکمرانی بین کشوری هستند که از سال 1996 بیش از 200 کشور را پوشش 
می دهد )Kaufmann, et al, 2010( و برای اولین بار در سال 1999 منتشر شد که به روزرسانی های 
سالانه ای دارد. شاخص های جهانی حکمرانی داده هایی را در مورد شش شاخص تجمیعی 
حکمرانی گزارش می کند. این شــاخص ها با ترکیب چند صد شاخص فردی که جنبه های 
مختلف حکمرانی را از 35 منبع داده موجود اندازه گیری کرده و به کمک یک روش شناسی 

.)Kaufmann & Kraay, 2024( آماری ترکیب می شوند، ساخته شده اند
نکته مهم این اســت که این شــاخص ها بر پایه معیارهای ادراکی بنا شده اند. كافمن در 

تبیین چرایی آن بیان می دارد:
اولًاً، اهمیت ادراکات در این اســت که عاملان تصمیم گیری بر اســاس برداشــت ها، 
نظرات و احساســات خود عمل می کنند. به عنوان مثال، اگر شــهروندان احســاس کنند که 
دادگاه ها ناکارآمد هســتند یا پلیس درگیر فساد اســت، احتمال اینکه از خدمات این نهادها 

استفاده کنند، به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

1. World Governance Index (WGI)
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ثانیاًً، در بســیاری از حوزه های حکمرانی، گزینه های کمی برای اتکا به داده های عینی 
وجود دارد. به ویژه در مورد فساد که تقریباًً هیچ ردپایی ندارد تا بتوان آن را با معیارهای کاملًاً 

.)Kaufmann, et al, 2010( عینی و قابل اندازه گیری ثبت کرد
البته کافمــن ضمن پذیرش منطقی نگرانی های افراد در تفســیر داده های ذهنی، معتقد 
اســت این عدم دقت هرچند قابل توجه اســت، اما مانــع از اســتفاده از داده های مبتنی بر 
ادراکات دربــاره حکمرانی نمی شــود؛ بلکه بر اهمیت اســتفاده از روش های تجربی برای 

.)Kaufmann, et al, 2003( کید می ورزد کمی سازی این داده ها تأ

5-2. آموزه های سنجش حکمرانی
کافمن و کرای با توجه به سه حوزه ای که در تعریف حکمرانی مطرح کرده اند، در هر یک 
از این حوزه ها دو بُُعد حکمرانی را در نظر گرفته اند که در مجموع منجر به ابعادی می شود. 

.)Kaufmann & Kraay, 2024( :این ابعاد عبارتند از
فرایند انتخاب، نظارت و جایگزینی دولت ها

پاســخگویی و شنیدن صداها: شــامل مجموعه ای از شاخص هاست که جنبه های مختلف 
فرایند سیاســی، آزادی های مدنی و حقوق سیاســی را اندازه گیری می‌کند. این شاخص ها 

میزان مشارکت شهروندان یک کشور در انتخاب دولت ها را منعکس می سازند.
ثبات سیاســی و فقــدان خشونت/تروریســم: ادراکات مربــوط به احتمــال بی ثباتی یا 
ســرنگونی دولت حاکم از طریق روش های غیرقانونی و یا خشــونت آمیز، از جمله تروریسم 

را اندازه گیری می کند.

 ظرفیت دولت برای تدوین و اجرای مؤثر سیاست های صحیح
کارآمــدی حکومت: شــامل ادراکات مربوط بــه کیفیت ارائه خدمــات عمومی، کیفیت 
خدمات دولتی، اســتقلال خدمات دولتی از فشــارهای سیاســی، کیفیــت تدوین و اجرای 

سیاست ها و اعتبار تعهد دولت به چنین سیاست هایی است.
کیفیــت مقررات/کیفیت نظارتی: شــامل اندازه گیری هایی از سیاســت های ضد بازار 
مانند کنترل قیمت ها، به علاوه ادراکات مربوط به بارهای تحمیلی ناشــی از مقررات اضافی 
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در زمینه هایی مانند تجارت خارجی و توسعه کسب وکار است. به عبارت دیگر، برداشت ها و 
دیدگاه ها درباره توانایی دولت برای تدوین و اجرای سیاست ها و مقررات صحیح که توسعه 

بخش خصوصی را مجاز و ترویج کند، ثبت می کند.
احتــرام شــهروندان و دولت به نهادهایی کــه تعاملات اقتصــادی و اجتماعی را تنظیم 

می کنند.
حاکمیت قانون: شــامل ادراکات مربوط به وقوع جرائــم، کارایی قوه قضائیه و قابلیت 
اجرایی قراردادهاســت. به طورکلی، این شاخص ها موفقیت یک جامعه در توسعه محیطی را 
اندازه گیــری می کنند که در آن قوانیــن عادلانه و پیش بینی پذیر مبنای تعاملات اقتصادی و 

اجتماعی را تشکیل می دهند.
کنترل فساد: بررسی ادراکات مربوط به فساد، به عنوان استفاده از قدرت عمومی برای 
منافع خصوصی. ابعاد مختلف فســاد کــه منابع گوناگون آن هــا را اندازه گیری می کنند 
تــا حدی متفاوت اســت و می تواند از شــیوع »پرداخت های اضافی بــرای انجام کارها« 
تا تأثیرات فســاد بر محیط کســب‌وکار و »فســاد کلان« در عرصه سیاســی متغیر باشــد 
)Kaufmann, et al, 1999b(. ایــن شــاخص ها در مقیاس از 2/5- تــا 2/5+ یا از امتیازهای 0 تا 
100 رتبه بندی می شــوند )Kaufmann, & Kraay 2002a( پایین ترین میزان هر شاخص »کمترین 

مطلوب« و بالاترین عدد »مطلوب ترین« است.
کافمن و همکارانش برای آنکه ثابت کنند تمام جوانب ســنجش های شــاخص جهانی 
حکمرانــی را در نظر گرفته اند، در مقاله ای به نقدها، پرســش ها و ابهامات درباره نظریات 

.)see Kaufmann, Kraay &Mastruzzi, 2007( حکمرانی و نحوه سنجش آن پاسخ داده اند
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جدول شماره 1: امتیاز حکمرانی چند کشور در 2024 بر اساس شاخص های حکمرانی جهانی
 )از 0 تا 100(1 

کیفیت کارآمدیثبات سیاسیپاسخگویینام کشور
مقررات

حاکمیت 
قانون

میانگینکنترل فساد

سه کشور 
برتر

90.0279.0388.5385.3191.4694.1688.08دانمارک

89.2980.1286.6785.8391.7592.2387.64فنلاند

86.0084.2291.0083.8687.2988.6686.83لوکزامبورگ

سه کشور 
ضعیف تر

23.8831.3216.4628.6426.4416.3319.43سودان

24.5225.4418.8223.3625.7513.4119.64سوریه

29.2627.2413.4227.6219.0111.7019.70سومالی

29.7538.8937.6131.0335.7124.6332.93                ایران

3. روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشــی کاربردی و از نظر استراتژی کلی تحقیق در پارادایم 
کیفی اســت. روش گــردآوری داده ها، کتابخانه ای- اســنادی اســت. داده های مورد نیاز 
از طریــق مطالعه اســناد اولیه در دو مجموعه )اســناد حوزه کافمن و اســناد حوزه آیت الله 
خامنه ای( گردآوری شد. رویکرد تحلیل محتوا، توصیفی- تحلیلی است. چراکه طبق هدف 
پژوهش، جهت شناســایی حکمرانی خوب کافمن، تبیین شاخص ها و تحلیل و نقد آن باید 
متــن اصلی نظریه توصیف و تحلیل گردد. این مهم در چهار مرحله صورت گرفته اســت: 
1. شناســایی، دسته بندی و ترجمه منابع اصلی نظریه کافمن؛ 2. استخراج و پاراگراف بندی 
متون مدنظر به روش تحلیل محتوا؛3. انجام مســیر قبل در مورد دیدگاه آیت الله خامنه ای در 
باب حکمرانی؛4. بررسی الگوی حکمرانی خوب در گفتمان کافمن و آیت الله خامنه ای بر 

اساس نتایج به دست آمده از تحلیل محتوا.

1. World Governance Index (WGI)
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4. یافته های تحقیق
1-4. مبانی فلسفی مستتر در نظریه کافمن

اگرچه کافمن به صورت صریح به مباحث فلسفی نمی پردازد، اما تحلیل آثار او نشان می دهد 
که نظریه حکمرانی خوبِِ او بر پایه ای از پیش فرض های معرفت شــناختی و ارزشی بنا شده 

که ریشه در پارادایم مسلط غرب دارد.

2-4. هستی شناسی تجربی گرا
کافمــن حکومت را مجموعه ای از »ســنت ها و نهادها« می داند. این تعریف نشــان دهنده 
هستی شناســی »نهادگرا« اســت که حکومت را یک »نهاد« مادی می‌داند که عملکرد آن 
قابل اندازه گیری و کمّّی سازی اســت. او حکمرانی را صرفاًً بر اساس »داده های ادراکی« 
تعریــف و اندازه گیــری می کند. وی صراحتــاًً بیان می کند که »در بســیاری از حوزه های 
حکمرانــی، گزینه هــای کمی برای اتکا بــه داده های عینــی وجود دارد و باید بر اســاس 
»ادراکات« شــهروندان و شرکت ها حکم داد« )Kaufmann, et al, 2003(. این رویکرد اگرچه 
از نظر عملی هوشمندانه است، اما اولًاً از نظر معرفت شناختی حاکی از نوعی »نسبی گرایی« 
و »تجربه گرایی« اســت؛ بدین معنا که واقعیت حکمرانی، تابعی از برداشــت ها و تجربیات 
کید  بشــری اســت و حقیقتی مســتقل از ادراک انســان برای آن قائل نیســتند. ثانیاًً این تأ
انحصــاری بــر »ادراکات« و »داده های عینی« به عنوان تنها واقعیت قابل ســنجش، نشــان 
از یک هستی شناســی پوزیتیویســتی و مبتنی بــر »تجربه گرایی« دارد کــه هرگونه واقعیت 
متافیزیکی یا معنوی را از دایره تحلیل خارج می کند. رویکردی که با اصالت دادن به انسان 
و عقل خودبنیاد بشــری، منشــأ حاکمیت را در قالب »قرارداد اجتماعی« و »اراده انسان« 

تبیین می کند. لذا به نظر می رسد کافمن، نگرشی سکولار را در حکمرانی پی می گیرد.

3-4. انسان شناسی اقتصادی
غایــت شــاخص های کافمن، دســتیابی به نتایجی چــون »درآمد ســرانه بالاتر«، »کاهش 
مرگ ومیر نوزادان« و »ســواد بزرگسالان« اســت )Kaufmann & Kraay, 2002b(. انسان در این 
نظریــه، موجودی اســت که غایت وجودی او »رفاه مادی« و »حداکثرســازی ســود« در 
زندگی دنیوی اســت. این نگاه، تجلی »عقلانیت ابزاری« و انسان شناســی اقتصادی لیبرال 
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است که در آن انسان موجودی تک ساحتی و مصرف گرا تصویر می شود. کافمن در نظریه 
خود از ارتباط داشــتن حکمرانی خوب با سعادت اخروی ســخنی به میان نمی آورد؛ و این 
سخن نگفتن نه به معنای عدم ارتباط زندگی دنیوی با زندگی اخروی که به دلیل عدم اعتقاد 

به این مقوله است.

4-4. غایت شناسی توسعه محور
خاســتگاه اصلــی اندیشــه حکمرانی خوب کافمــن، اقتصاد و توســعه اقتصادی اســت؛ 
به عبارت دیگــر، روح حکمرانــی خوب این اســت که حکمرانی آنگاه خوب اســت که به 
اســتحکام و تثبیت بنیان های اقتصادی و رفاه مادی جامعه بینجامد. کافمن به وضوح اعلام 
می کنــد که »حکمرانی خوب یک عنصر اساســی برای توســعه اقتصادی پایدار اســت« 
)Kaufmann & Kraay, 2008( او به صــورت تجربــی ثابت می کند کــه حکمرانی بهتر، علت 
افزایــش درآمد ســرانه اســت )Kaufmann & Kraay, 2002b( این یعنی هدف غایی، »توســعه 

اقتصادی« به مثابه بالاترین ارزش در نظر گرفته می شود.

5-4. اخلاق ابزاری
همان طور که بیان شــد، از نظــر کافمن حکمرانی آنگاه متصف به خوب بودن اســت که 
منجــر به تثبیت بنیان های اقتصادی و رفاه مادی جامعه شــود، حتــی اگر بنیان های اخلاقی 
و ارزشــی و هویتی جامعه را نابود کند. به عنوان مثال، کافمن فســاد را به »استفاده از قدرت 
عمومی برای منافع خصوصی« تعریف می کند؛ در این نگاه، فســاد نه به عنوان یک »گناه« 
یا »رذیلت اخلاقی«، بلکه به عنوان یک »نارســایی کارکردی« در سیســتم حکمرانی تلقی 
می شــود که کارایی اقتصادی را کاهش می دهد )Kaufmann, 2005( اخلاق در اینجا، ماهیتی 
کاملًاً زمینی، عرفی و ابزاری دارد. براین اساس، حتی شاخص هایی مانند »حاکمیت قانون« 
یا »کنترل فساد«، نه به خاطر ارزشمند بودن قانون یا مذموم بودن فساد، بلکه عمدتاًً با هدف 

تضمین امنیت سرمایه و تسهیل چرخه اقتصاد طراحی شده اند.
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5. نقدی اجمالی بر حکمرانی خوب کافمن
گرچه نظریه حکمرانی خوب کافمن از جایگاهی برجسته در گفتمان توسعه و سیاست گذاری 
جهانی برخوردار اســت، این جایگاه، آن را از نقدهای بنیادین و عملکردی مصون نداشــته 
اســت. نقد حقیقی این نظریه نه در سطح شاخص های ظاهری آن -که در نگاه اولی عام و 
مورد تأیید همه ادیان و افکار به نظر می آیند- بلکه در لایه های عمیق تر مبانی فلسفی آن نهفته 
اســت؛ مبانی ای که تمایزات ساختاری بین تمدن اسلامی و تمدن غربی را شکل می دهند. 
هرچند آیت الله خامنه ای به صورت مســتقیم و صریح به ارزیابی نظریه کافمن نپرداخته اند،1  
اما از مجموعه بیانات ایشــان در نقد مبانی معرفتی و غایت شناختی الگوی غربی حکمرانی، 

می توان چهارچوبی مستحکم برای نقد فلسفی نظریه حکمرانی خوب استنباط نمود.

1-5. مبانی هستی شناسی
در نظریه حکمرانی خوب کافمن، هستی شناسی زیربنایی بر رویکردی مبتنی بر عینیت گرایی 
تجربی اســتوار اســت. تمرکز اصلی این نظریه بر شاخص های کمّّی و عینی مانند شفافیت، 
کارایــی دولت و کنترل فســاد قــرار دارد که همگی بــا ابزارهای تجربــی و اقتصادی قابل 
اندازه گیری هســتند. این چهارچوب که ریشــه در ســنت نئوکلاســیک و نهادگرایی نوین 
دارد، پدیده های اجتماعی را صرفاًً در ســاحت مادی و محســوس تحلیل می کند و با تکیه 
بر عقل خودبنیاد بشــری، منشــأ حاکمیت را به »اراده انســان« و »قرارداد اجتماعی« فرو 
می کاهد. در این پارادایم، واقعیت امری منحصراًً دنیوی، عینی و فارغ از مفاهیم متافیزیکی 
یــا ارزش های دینی تصور می شــود. نتیجه چنین رویکردی، طرح ریزی نظریه ای اســت که 
غایت حکمرانی را در حداکثرســازی رفاه مادی و امنیــت در همین جهان محدود می داند 
که در آن، »چگونگی« اداره امور بر »کیســتی« حاکم و مبانی فرامادی مشــروعیت بخش 

اولویت دارد.

 1. ایشان به صورت اشاره در بیانی گفت: »یک مدلى را آن ها - که من حالا شرح آن مدل را نمی خواهم
 بدهم - دیکته کردند که اگر کشورهاى جهان سوم می خواهند به رشد اقتصادى، رونق اقتصادى و به سطح
 اقتصاد جهانى برسند، باید این مدل را دنبال کنند که عمدهى تکیه آن، نگاه به بیرون با تفاصیل خودش

است« )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای 1394/4/2(.
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از دیدگاه آیت الله خامنه ای، این رویکرد دچار »نقص هستی شــناختی« اساســی است. 
خاستگاه اصلی اندیشــه اجتماعی آیت الله خامنه ای توحید و اندیشه توحیدی است. ایشان 
توحید را ســتون فقرات و رکن اساســی شــعار اسلامی می داند )دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت 
آیت الله خامنه ای، 1382/7/22( و معتقد است توحید تنها یک باور ذهنی نیست، بلکه »دکترین 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی« و »ســنگ بنای جامعه مطلوب اسلامی« است )خامنه ای، 
1360، ص. 5(. ایــن مفهــوم، »خطوط اصلــی عملکرد و وظایف« در حکمرانی را ترســیم 
می کند )دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، 1377/4/21(. توحید در اندیشــه ایشان، 
حاوی دو جزء اســت یکی الله اســت و دیگری لااله الاالله الا الله. هم شــامل وجوه سلبی 
اســت و هم وجه ایجابی؛ یکی اثبات الله و دیگری نفی هر معبودی جز الله )دفتر حفظ و نشر 

آثار حضرت آیت الله خامنه ای، 1388/8/4(.
از جمله لوازم عملی توحید در حکمرانی موارد زیر است:

انحصــار حاکمیت برای خدا: »سرپرســتی جامعه، متعلق به خدای متعال اســت. هیچ 
انسانی این حق را ندارد که اداره امور انسان های دیگر را به عهده بگیرد« )دفتر حفظ و نشر آثار 

حضرت آیت الله خامنه ای، 1369/4/20(.
انحصــار قانون گذاری برای خــدا: »صلاحیت طراحی و کارگردانــی و قانون گذاری 
مختص خداســت و قانون گذاری مســتقل توســط بشر، نوعی شرک محســوب می شود« 

)خامنه ای، 1360، ص. 13(.
انحصــار عبودیــت برای خــدا: اطاعت بی قیدوشــرط از هر قدرت غیر الهــی )اعم از 
طاغوت، هوای نفس یا قدرت های مادی( شــرک اســت )خامنه ای، 1394، صص. 253-247(؛ 
بنابراین نادیده گرفتن »ربوبیت تشریعی« الهی و تقلیل حاکمیت به مدیریت صرفاًً دنیوی و 
مادی، نقطه آغازین تفاوت میان حکمرانی خوب غربی و حکمرانی مطلوب اسلامی است. 
نظریه کافمن نه یک چهارچوب بی طرف و جهان شمول، بلکه تجلی یک جهان بینی خاص 
)سکولاریســم( است که با حذف امر قدسی از عرصه سیاست، غایت حکمرانی را به تأمین 

نیازهای مادی دنیوی تقلیل می دهد.
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2-5. مبانی انسان شناسی
نظریه حکمرانی خوب کافمن بر یک پیش فرض انسان شناختی مشخص استوار است: انسان 
اقتصادی تک ســاحتی. در این چهارچوب، انســان موجودی عقلانی محسوب می شود که 
انگیزه های اصلی او حداکثرسازی منفعت مادی و تأمین رفاه در زندگی دنیوی است و به طور 
ساختاری از پرداختن به مفاهیمی چون سعادت اخروی اجتناب می شود. این سکوت، نه از 
سر بی تفاوتی، بلکه از عدم اعتقاد به چنین ساحتی نشأت می گیرد. براین‌اساس، هدف غایی 
حکمرانی نیز، پاســخگویی به همین نیازهای محدود مادی و سامان بخشی به روابط بیرونی 
انسان ها در جامعه تعریف می شود. این نگاه تقلیل گرا، زمینه ساز تعریف شاخص هایی صرفاًً 
عینی و کمّّی )مانند کارایی اقتصادی( می گردد که فاقد عمق لازم برای سنجش ابعاد کیفی 

حیات انسانی هستند.
از منظر آیت الله خامنه ای، این انسان شناســی، از اساس ناقص و غیرواقعی است. از نظر 
ایشان انسان دارای دو ساحت »مادی و معنوی« )جسم و روح( است و روح انسان رفیع ترین 
مرتبه وجودی انسان بوده که حقیقت و هویت واقعی او را تشکیل می دهد )خسروپناه، 1398، 
کید بر مفهوم »انســان دو  ج 1، ص.292(. ایشــان قائل به انســان محوری توحیدی بوده و با تأ

ساختی«، معتقد است:
در اسلام، نگاه به انســان از دو زاویه است که این دو نگاه با هم منسجم و مکمل 
یکدیگرند. یک نگاه، نگاه به فرد انســان اســت که به عنــوان یک موجود دارای 
عقــل و اختیــار بوده و او را مخاطــب قرار می دهــد و از او می خواهد که صراط 
مســتقیم را از مسیر خودپرستی تا خداپرستی و با موتور ایمان قلبی و توشه ملکات 
اخلاقی طی کند؛ »علیکم انفســکم«. نگاه دیگر به انســان، به عنوان یک کل و 
مجموعه انسان هاســت. در این نگاه کلان، همین انســانی که مخاطب به خطاب 
فردی است، خلیفه خدا در زمین معرفی شده؛ یک وظیفه دیگری نیز به او واگذار 
شــده و آن، مدیریت دنیاست؛ »و استعمرکم فیها«. در این نگاه، انسان همه کاره 
این عالم است؛ هم مسئول خود و تربیت و تعالی و تزکیه خود، هم مسئول ساختن 

دنیا )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، 1386/2/25(.
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ایشان معتقد است:
این پایه همه مطالبی اســت که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته بشود؛ شاخص 
عمــده این اســت؛ اگر یک تمدنی، یــک فرهنگی و یک آئینی، انســان را تک 
ساحتی دانست و خوشبختی انسان را فقط در زندگی مادی دنیایی به حساب آورد، 
طبعاًً پیشــرفت در منطق او، با پیشــرفت در منطق اسلام-که انســان را دو ساحتی 
می دانــد- به کلی متفاوت خواهد بود )دفتر حفظ و نشــر آثــار حضرت آیت الله 

خامنه ای، 1388/2/27(.
بــر این پایه، یک نظریه حکمرانی که بُُعد فرامادی و فطرت خداجوی انســان را نادیده 
می گیرد، در بهترین حالت، تنها می تواند به مدیریتی ســطحی و ناپایدار از حیات اجتماعی 

بینجامد، نه به تربیت جامعه ای متکامل.

3-5. مبانی غایت شناسی
غایت شناسی حاکم بر نظریه کافمن، ماهیتی ابزاری و دنیوی دارد. »حکمرانی خوب« در این 
نظریه، به مثابه ابزاری برای دستیابی به اهدافی همچون توسعه اقتصادی پایدار تعریف می شود. 
در ایــن چهارچوب، »خوب« بــودن حکمرانی، معادل موفقیت در تحقق این شــاخص های 
عمدتاًً مادی اســت. این نگاه، منجر به غفلت از پرســش های بنیادین تری می شود: حکمرانی 
خوب برای چه کســی و در نهایت برای تحقق چه آرمانی باید خوب باشــد؟ نظریه کافمن با 

تقلیل »خوبی« به کارآمدی ابزاری، از تبیین غایت اخلاقی و الهی حکمرانی عاجز است.
آیت اللــه خامنه ای با ارائه مفهوم »حیات طیبه« به عنوان غایت نهایی حکمرانی مطلوب، 
پاســخی اساسی به این نقص می دهد. ایشــان این هدف غایی را با تعابیری چون »تحصیل 
رضایت الهی«، »سعادت«، »کمال« و »متخلق شدن به اخلاق الهی« یاد می کند و معتقد 
است برای رســیدن به این غایات، لازم است اهداف میانی و کوتاه مدت به استخدام گرفته 
شــوند؛ اهدافی همچون عدالت، تأمین رفــاه و امنیت، تعلیم و تربیت، آزادی، برقراری نظم 
و قانون )مهاجرنیا، 1400، ص. 359( از منظر ایشــان، حکمرانی مطلوب، حکمرانی ای است که 
بسترساز زندگی پاکیزه ای شود که در آن، رشد مادی، توأم با تعالی معنوی، برقراری عدالت 

حقیقی و زمینه سازی برای قرب الهی است.
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ایشان معتقد است: »اگر بخواهیم کشور، ملت و جامعه بشری به سعادت برسد، راهش 
این اســت که آرمان های دینی و آرمان های الهی را برتر از همه آرمان ها قرار بدهیم؛ این در 
اقتصــاد ما باید اثر بگــذارد، در کار علمی ما باید اثر بگذارد« )دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت 
آیت الله خامنه ای، 1395/10/13( این یعنی اینکه اقتصاد در اسلام، وســیله برای رسیدن به قرب 
الهی اســت و همین تمایز باعث می شــود تا حکمرانی مطلوب بر مبنای وسیله بودن اقتصاد 
و حرکت به ســوی قرب الی الله ترسیم گردد. از نظر ایشان در دیدگاه اسلام، پیشرفت مادی 
هدف نیست، بلكه وسیله رشد و تعالی انسان است. در جهان بینی اسلامی، ثروت، قدرت و 
علم وســیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حكومت حق، روابط انسانی در جامعه 
و دنیای آباد هســتند )حســینی تاش و واثق، 1393، ص. 15(. از دیدگاه ایشان کشور ما و جامعه 
اسلامی وقتی پیشرفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد 

کند )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، 1388/2/27(.

4-5. مبانی اخلاق
اشکال دیگر در ایده حکمرانی خوب کافمن، نادیده گرفتن ارزش های انسانی و اخلاقی در 
این نظریه است. به عبارت دیگر، نظریه کافمن فاقد چهارچوب اخلاقی ذاتی است و اخلاق 
را تابعی از کارآمدی اقتصادی می داند. براین اساس، حتی اگر کشوری در همه شاخص های 
شش گانه مذکور در حکمرانی خوب امتیاز کامل را کسب کند، بدین معنا نخواهد بود که 

فضایل اخلاقی رشد و توسعه یافته و افـراد آن جامعه انسان هایی اخلاقی اند.
از منظر آیت الله خامنه ای، به نتیجه نرسیدن مدل توسعه‌ غربی در نظام اسلامی، به دلیل 
ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلامی و غرب نســبت به پیشــرفت و جایگاه انســان در این 
پیشــرفت است. در دیدگاه غرب، پیشــرفت مادی و محور آن سود مادی است؛ بنابراین در 
چنین دیدگاهی، اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشــرفت مادی شود. ایشان معتقد است 

تمدن غرب بدون اخلاق، معنویت و عدالت نمی تواند ابدی باشد:
تمــدن غرب تمــدن علم بــدون اخلاق، مادیت بــدون معرفت و دیــن و قدرت 
بدون عدالت اســت. امــروز تمدن غرب حتی در میان اجــزای خود، آن وحدت 
و انســجام و آن یگانگی و صداقت لازم را ندارد. یک نقطه که یک رشــد مادی 
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بیشــتری کرده اســت، بنا به طبیعت تمدن مادی، افزون طلب اســت، کلیت طلب 
است، تمامیت طلب اســت و بقیه بخش ها را نادیده می گیرد. بااین همه گرفتاری، 
بااین همه مشکلات، تمدن مادی غرب ادعای ابدیت می کند! اما این ادعا، ادعای 
واهی، غیرعملی و ناکام اســت )دفتر حفظ و نشــر آثار حضــرت آیت الله خامنه ای، 

.)1379/4/14

5-5. نقد روش‌شناختی
نظریه کافمن همچنین از حیث روش شــناختی با یک اشــکال ســاختاری مواجه اســت: 
تمرکز انحصاری بر شــاخص های درون‌زا و غفلت از زمینه هــا و محدودیت های برون‌زا. 
شــاخص های جهانــی این نظریــه، حکمرانی کشــورها را در خلأ و بــدون توجه به نظام 
ناعادلانه سیاســی- اقتصــادی بین‌المللی، تحریم ها و مداخلات خارجی می ســنجد. این 
نگاه، به طور ضمنی یک برابری صوری و غیرواقعی میان تمام کشــورها در عرصه جهانی 
فــرض می گیرد. به عنوان مثال، کشــوری که جنایتــكاران اقتصادی تربیــت می کند و به 
کشــورهای دیگر می فرستد تا سیســتم اقتصادی و بازارها و حتی فرایند حرکات دانشی و 
تولیدی آن ها را مختل ســازد، چه جایگاهی در این مؤلفه ها دارند! یا فرضاًً اگر کشــوری 
درصدد این باشد تا در کشوری دیگر به هر نحو فرهنگی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی و 
مهم تر از همه در بحث های نفتی، هســته‌ای، موشکی و غیره دخالت کند اینجا حكمرانی 
خوب با مؤلفه های درونی که تعریف کرده است چگونه می تواند میزان حكمرانی خوب را 
درست و دقیق محاسبه کند؟ )بهرامی، 1398، ص. 18( دراین میان، دولت اسرائیل که اعمال 
خشــونت بار آن علیه غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، موجی از اعتراض های جهانی 
را برانگیختــه، در عیــن عدم پاســخگویی در قبال نهادهای بین‌المللی، در شــاخص های 
پاسخگویی مجامع جهانی در رده‌ای متوسط به بالا قرار گرفته است. پرسش اینجاست که 
شاخص های پیشــنهادی کافمن در مواجهه با چنین مواردی، چه مکانیزمی برای قضاوت 
منصفانه درباره حکمرانی خوب ارائه می‌دهد؟ پاســخ آشکار است: چراکه مؤلفه‌ای برای 

ســنجش چنین عوامل برونی در این چهارچوب تعریف نشده است.
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جدول شماره 2: تقابل مبانی

محور
 مقایسه

مبانی مستتر 
در نظریه کافمن

مبانی حکمرانی مطلوب 
از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

نقاط افتراق 
بنیادین

اشتراکات ظاهری 
)با تفاوت در مبنا(

سی
شنا

تی 
هس

تجربه گرایی سکولار:
تمرکز انحصاری بر 

داده های ادراکی و عینی / 
ساحت غیبی و متعالی در 
طراحی ساختار حکمرانی 

نقشی ندارد

توحید محوری:
واقعیت، دارای دو ساحت 

مادی و معنوی است. 
حاکمیت مطلق از آن خداست 

)توحید در حاکمیت(، 
حاکمیت سایه ای از حاکمیت 

الهی است

تجربه گرایی 
سکولار در برابر 

هستی شناسی 
توحیدی

تأکید هر دو بر نیاز به 
»قانون« و »نظم«؛ اما منشأ 

قانون متفاوت است.

سی
شنا

ان 
انس

انسان اقتصادی:
انسان موجودی 

تک ساحتی، عقلایی و 
حداکثر کننده مطلوبیت و 

سود مادی

انسان، خلیفه خدا بر زمین، 
موجودی دو ساحتی، دارای 

فطرت الهی و مسئول در برابر 
خدا و جامعه.

انسان اقتصادی 
در برابر انسان 

خلیفه الله

توجه به »رفاه« انسان؛ اما 
تعریف رفاه )مادی محض 
در برابر ترکیب مادی و 

معنوی( متفاوت است

سی
شنا

ت 
غای

توسعه محوری:
هدف غایی، تحقق 

»توسعه اقتصادی پایدار« و 
رفاه سکولار

کمال محوری:
هدف غایی، کسب رضایت 
الهی در سایه تحقق »حیات 
طیبه« که رفاه مادی ذیل آن 

معنا می یابد.

توسعه محوری 
در برابر 

کمال محوری

اهتمام به »پیشرفت« جامعه؛ 
اما جایگاه آن در هرم 

اهداف )هدف نهایی در 
برابر هدف میانی( متفاوت 

است

شی
رز

م ا
ظا

ق/ن
خلا

اخلاقیات عرفی و ابزاری ا
برای کارایی سیستم )مانند 

کنترل فساد برای بهبود 
محیط کسب وکار(

اخلاق الهی و فضیلت محور، 
به عنوان هم مسیر و هم هدف 

حکمرانی.

اخلاق ابزاری 
در برابر اخلاق 

فضیلت محور

مخالفت هر دو با »فساد«؛ 
اما دلایل آن )اخلال در 
کارایی در برابر نقض 

عدالت و گناه( متفاوت 
است
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نتیجه گیری
دانیــل کافمن حکمرانی را بــه معنای باورهــا و نهادهایی که برای منافــع عمومی اقتدار 
در یــک کشــور را اعمال می کننــد، می‌داند. او در یک پــروژه تحقیقاتی طولانی مدت 
شاخص های جهانی حکمرانی را در شش بُُعد گزارش می‌دهد که عبارتند از: پاسخگویی، 
ثبات سیاســی و عدم خشــونت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارایی 
و اثربخشــی دولت. او معتقد اســت ارتباط مثبت قوی بین شاخص های حکمرانی و نتایج 

توســعه‌ای مانند درآمد سرانه و کاهش مرگ‌ومیر نوزادان وجود دارد.
نظریــه حکمرانی خــوب کافمن با وجود داشــتن نکات مثبتی همچــون تدوین دقیق تر 
شــاخص های ارزیابی، در معرض انتقادهای متعددی نیز اســت که در این پژوهش در چهار 
عرصه هستی شناسی، انسان شناسی، غایت شناسی و اخلاق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

 توجه صرف به امور مادی و مشخصاًً توسعه اقتصادی و در نظر نگرفتن مسائل معنوی، 
ارزشی و اخلاقی، عدم توجه به ظرفیت های کشورهای مختلف و ارائه نسخه ای واحد برای 
تمام کشــورها، اکتفا به مؤلفه های درون زا و غفلــت از مؤلفه های مهم برون زا در حکمرانی 
کشــورها و در نهایت قابل اعتماد نبــودن بانک جهانی به واســطه بی توجهی به ملاحظات 
حقــوق بشــری در تدوین و اجرای سیاســت هایش از جمله انتقاداتی اســت کــه به نظریه 
حکمرانی خوب کافمن وارد می شود. ازآنجاکه آیت الله خامنه ای تشکیل حکومت را هدف 
غایی نمی دانند، بلکه آن را وســیله ای برای تحقق آرمان های متعالی انســان و جامعه قلمداد 

می کنند، بنابراین اشکالات مبنایی به نظریه حکمرانی خوب کافمن وارد می شود.
در عرصه هستی شناســی، نظریه کافمن بر پایه انسان محوری بنا شده است؛ درحالی که 
در نگاه توحیدی اسلام، حق حاکمیت صرفاًً متعلق به خداست، لذا قوانین و سیاست ها نیز 

از ناحیه او صادر می شود.
در عرصه انسان شناســی، نظریه کافمن با تقلیل انســان به بعد مــادی و اقتصادی او، از 
حقیقت دو بُُعدی )مادی و معنوی( انســان غافل مانده اســت. در مقابل، دیدگاه اسلامی، 

انسان را موجودی هدفمند می داند که رسیدن به کمال معنوی، غایت نهایی اوست.
در عرصه غایت شناســی، هدف حکمرانی خــوب در نظریه کافمن، تأمین رفاه مادی و 
توســعه اقتصادی است؛ حال آنکه از منظر آیت الله خامنه ای، حکومت ابزاری برای هدایت 
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جامعه به ســوی کمال و قرب الهی اســت و رفاه مادی در صورت عدم ارتباط با این هدف 
غایی، ارزش ذاتی ندارد.

در عرصه اخلاق نیز در نظریه کافمن معنویت و اخلاق قربانی پیشــرفت مادی شــده و 
ورودی به این عرصه نمی شود. در جمع بندی نهایی می توان ادعا کرد که نقدهای واردشده، 
صرفاًً نقاط ضعف عملی نیســت، بلکه ناشــی از تعارض در مبانی فلســفی و جهان بینی دو 
نظریه است. نظریه حکمرانی خوب کافمن، به دلیل غفلت از ابعاد معنوی انسان و جامعه و 
نداشتن پشتوانه هستی شناختی توحیدی، در تبیین جامع حکمرانی مطلوب ناتمام است. این 
پژوهش نشــان می دهد که برای جوامعی مانند ایران که هویت خود را بر اســاس جهان بینی 
دینی تعریف می کنند، تولید مدل های بومی حکمرانی که هم از دســتاوردهای تجربی بهره 

ببرند و هم بر مبانی ارزشی و دینی استوار باشند، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

پیامدهای این تقابل بنیادین
الف( پیامدهای نظری

- نقد گفتمان مسلط: نشان می دهد که نظریه هایی مانند کافمن، به عنوان »علم جهانی«، 
در واقع برســاخته ای از پیش فرض های فلسفی خاص غربی هســتند و ادعای جهان شمولی 

آن ها مخدوش است.
- ضرورت نظریه پردازی بومی: بر لزوم خلق گفتمان مســتقل در علوم انسانی و سیاسی 

کید می کند. بر اساس مبانی اسلامی-ایرانی تأ
- غنی سازی فلسفه سیاسی تطبیقی: این تحلیل، چهارچوبی برای مقایسه سایر نظریه های 

سیاسی غرب و شرق فراهم می آورد.

ب( پیامدهای عملی و سیاستی
- طراحی شاخص های ترکیبی: لزوم طراحی شاخص های ارزیابی حکمرانی را که افزون 
بر کارایی مادی، شــاخص های معنوی )عدالت، اخلاق عمومی، کرامت( را نیز بســنجند، 

گوشزد می کند.
- رد نسخه پیچی جهانی: اثبات می کند که نمی توان برای کشورهای با مبانی فرهنگی-

دینی متفاوت، نسخه واحدی از حکمرانی »خوب« تجویز کرد.
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- اولویت بندی در اصلاحات: به سیاست گذاران نشان می‌دهد که اصلاحات نهادی 
باید بر اســاس یک منظومه فکری منســجم و نه تقلید صوری از نهادهای غربی، صورت 

گیرد.
- تقویت اقتدار الگوی بومی: به تقویت گفتمان و اعتماد به نفس برای پیگیری الگوی 

اسلامی-ایرانی پیشرفت به عنوان یک راهبرد کلان کمک می کند.

نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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Abstract 
The main objective of this article is to examine the impact of the implementation 
of the Abraham Accords on the discourse of the Islamic Revolution. The Abraham 
Accords represent the latest initiative by the United States to normalize relations 
between Arab and Islamic countries and the Zionist regime. The most significant 
measures undertaken within the framework of this accord include the establishment 
of peace and the strengthening of diplomatic relations among the signatories and 
Israel, the recognition of Israel’s sovereignty, the opening of embassies, the exchange 
of ambassadors, the establishment of consular relations, and the abolition of visa 
requirements among members. The research findings indicate that the discourse of the 
Islamic Revolution, rooted in the thought of Imam Khomeini, emphasizes principles 
such as anti-arrogance, defense of the oppressed, opposition to the United States, 
support for Palestine and the Holy Quds, opposition to Israel, the reinforcement of 
the resistance front, and convergence with Islamic countries. Within this discourse, 
any form of cooperation or engagement with Israel is deemed unacceptable due 
to its contradiction with the cause of Palestine, whereas the Abraham Accords are 
designed to normalize relations between Arab and Islamic countries and Israel, 
thereby conflicting with the foundational principles of the Islamic Revolution’s 
discourse. Furthermore, the discourse of the Islamic Revolution stresses support for 
resistance groups and countries backing the Palestinian cause, yet the implementation 
of the Abraham Accords leads to a diminution of sensitivity among Islamic countries 
toward the Palestinian issue. Moreover, one of the goals of the Islamic Revolution’s 
discourse is the realization of a unified Islamic ummah, which necessitates collective 
commitment by Islamic countries to the Palestinian cause; however, the Abraham 
Accords, by expanding political relations between Arab and Islamic countries 
and Israel, result in the marginalization of the Palestinian cause. Therefore, the 
implementation of the Abraham Accords is incompatible with the fundamental 
principles of the discourse of the Islamic Revolution.
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چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر اجرای پیمان ابراهیم بر گفتمان انقلاب اسلامی است. 
روابط کشورهای  عادی سازی  برای  آمریکا  ایالات متحده  ابتکار  ابراهیم جدیدترین  پیمان 
در چهارچوب  انجام شده  اقدامات  مهم ترین  است.  رژیم صهیونیستی  با  اسلامی  و  عربی 
رسمیت  به  اسرائیل،  و  اعضا  میان  دیپلماتیک  روابط  تقویت  و  صلح  شامل  پیمان  این 
شناختن حاکمیت اسرائیل، تأسیس سفارتخانه، تبادل سفیر، برقراری روابط کنسولی و لغو 
برگرفته  اسلامی،  انقلاب  نشان می دهد گفتمان  پژوهش  یافته های  اعضاست.  میان  روادید 
با  از اندیشه های امام خمینی، بر اصولی همچون استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، مقابله 
آمریکا، حمایت از فلسطین و قدس شریف، مخالفت با اسرائیل، تقویت جریان مقاومت 
کید دارد. در این گفتمان، هرگونه همکاری و تعامل با  و همگرایی با کشورهای اسلامی تأ
اسرائیل به دلیل حمایت از آرمان فلسطین مردود است، درحالی که پیمان ابراهیم با هدف 
با اصول  با اسرائیل شکل گرفته و ازاین رو  عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی 
بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی در تعارض قرار دارد. همچنین گفتمان انقلاب اسلامی بر 
اجرای  اما  دارد،  کید  تأ فلسطین  آرمان  مقاومت و کشورهای حامی  از گروه های  حمایت 
پیمان ابراهیم به کاهش حساسیت کشورهای اسلامی نسبت به مسئله فلسطین می انجامد. 
است  اسلامی  واحده  امت  تحقق  اسلامی،  انقلاب  گفتمان  اهداف  از  یکی  افزون براین، 
پیمان  آنکه  حال  است؛  فلسطین  مسئله  به  اسلامی  کشورهای  مشترک  اهتمام  مستلزم  که 
رفتن  حاشیه  به  اسرائیل،  با  اسلامی  و  عربی  کشورهای  سیاسی  روابط  گسترش  با  ابراهیم 
آرمان فلسطین را در پی دارد؛ بنابراین اجرای پیمان ابراهیم با اصول اساسی گفتمان انقلاب 

اسلامی مغایرت دارد.
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مقدمه
پرواضح اســت یکی از مهم تریــن موضوعات منطقــه خاورمیانه و جهان اسلام، مســئله 
فلســطین و نحوه مواجهه کشــورهای عربی و اسلامی با رژیم صهیونیستی است. در طول 
هشــتاد سال اخیر، سران کشــورهای عربی - اسلامی در جهت حمایت از فلسطین تلاش 
و اقداماتی بســیاری همچون جنگ، آتش بس، عقب نشــینی، صلح، معاهده، همزیستی، 
قرارداد، مقاومت، پیمان، میانجی گری و عادی ســازی روابط مورداســتفاده قرار گرفت. 
پــس از تجربــه ابزارهای مذکور و بررســی دیدگاه های مختلف به طورکلی درباره مســئله 
فلســطین و نــوع مواجهه بــا اســرائیل دو قرائت کلان در ســطح بین‌الملــل وجود دارد. 
به عبارت‌دیگر، نوع مواجهه کشــورهای ذی نفع علی‌الخصوص دولت های اسلامی -عربی 
با مســئله فلسطین و اســرائیل مبتنی بر دو رویکرد و گفتمان سازش و مقاومت قابل تحلیل 

و بررسی است.
در ذیل گفتمان ســازش، چند ســناریو و مؤلفه برای آینده فلســطین مطرح می شــود: 
اولین ســناریو مربوط به نظریه دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی است که موردحمایت 
ایالات متحده آمریکاست. این سناریو با حمایت امریکا و اروپا ابتدا در قطعنامه 181 شورای 
امنیت )ســال 1947( مطرح شــد و تاریخچه بلندی دارد و جالب آنکه ابتدا موردقبول سران 
اســرائیل هم بود. در اســرائیل این ایده موردحمایت جریان اقلیت و در فلسطین، تشکیلات 
خودگــردان به دنبال تحقق چنین ایده ای اســت. همچنین جریان اعتــدال عربی در منطقه 
خاورمیانه و غرب آســیا نیز از این ســناریو حمایت می کند. ســناریو بعدی تشــکیل دولتی 
یهودی اســت که مطلوب و مناسب رژیم صهیونیستی اســت. این ایده اشاره دارد که یک 
دولت و یک ملت در منطقه فلسطین و فلسطین اشغالی به رهبری اسرائیلی ها ایجاد شود. در 
این سناریو رژیم صهیونیستی به دنبال اخراج ساکنان اصلی فلسطین یا نابودی آن ها هستند. 
همچنین در این طرح، بخشــی از ســرزمین فلسطین به کشور اردن الحاق و مردم فلسطین به 
آن کشور تبعید شــوند. دنبال کنندگان این ایده یهودیان افراطی به خصوص اعضای احزاب 
لیکود و شــاس که در رأس آن ها بنیامین نتانیاهو و کابینه اش در دولت اســرائیل می باشند. 
ســناریو بعدی مربوط به تشکیل دولت واحد دوملیتی است. در این ایده گروهی از احزاب 
چپ سابق اسرائیل و جمعی از روشنفکران فلسطینی طرفدار تشکیل دولتی سکولار و واحد 
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در فلســطین هســتند. نمایندگان این ایده معتقدند بایســتی دولتی که بــدون در نظر گرفتن 
یهودی و عرب بودن ساکنین و بدون توجه به عنصر مذهب بر همه منطقه فلسطین حکومت 
کند. تحلیل گفتمان دیدگاه ســران بعضی از کشــورهای اسلامی راجع به مســئله فلسطین 
حاکی از آن اســت که آن ها به صورت علنی و غیرعلنی موافق رویکرد سازش و سناریوهای 

مذکور می باشند.
ناظر به مســئله فلسطین، در مقابل رویکرد ســازش، قرائت دیگری با عنوان »گفتمان 
مقاومــت« وجود دارد. طرفداران این رویکــرد، بر پایه مؤلفه هایــی همچون وعده الهی، 
مبارزه با امپریالیســم، خواســت و اراده مردم و مقابله با زور و ظلم، بر آن‌اند که از آرمان 
فلســطین به عنوان مســئله نخســت جهان اسلام دفاع کنند. این گروه بر این باور است که 
نگاه برخی از کشــورهای عربی و اسلامی به مسئله فلســطین، راهبردی و آینده نگر نبوده 
اســت. همچنین طرفداران گفتمان مقاومت معتقدند برخی از کشــورهای اسلامی، مسئله 
قدس و فلســطین را صرفاًً برگ برنده‌ای بر ســر میز مذاکرات سیاسی با غرب برای تأمین 
منافــع خود تلقی می کنند. از دیدگاه آنان، طرح صلح راجرز، ابتکار صلح انور ســادات، 
کنفرانس مادرید، پیمان اســلو، کمپ دیویــد، مذاکرات طابا، طرح صلح عربی، اجلاس 
شرم‌الشــیخ و پیمان ابراهیم، نمونه‌هایی از ناکامی گفتمان ســازش به شمار می‌روند. آنان 
همچنیــن بــر این باورند که هــدف اصلی ســازش کاران از پیگیری این طرح ها، کســب 
اعتبــار و تضمیــن ثبات حکومت های خود بوده اســت. از ســوی دیگر، در ســال ۲۰۲۰ 
و بــا میانجی گری ایالات متحــده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، با هدف عادی ســازی 
روابط میان کشــورهای عربی و اســرائیل و نیز کاهــش نقش و نفوذ منطقــه‌ای ایران در 
خاورمیانه، توافقی با عنوان »پیمان ابراهیم« میان اســرائیل، امارات متحده عربی، بحرین، 
مراکش و ســودان منعقد شــد. این پیمان با فاصله گرفتن از اصل »زمین در برابر صلح«، 
رویکرد »صلح در برابر صلح« را مبنای خود قرار داد. بر اســاس مفاد این توافق، اسرائیل 
می تواند بدون پایان دادن به اشــغال ســرزمین های فلســطینی، روابط خود را با کشورهای 
عربی -اسلامی عادی سازی کند. اگرچه پیمان ابراهیم در ظاهر تنها زمینه برقراری روابط 
اســرائیل با چند کشــور عربی - اسلامی را فراهم کرده اســت، اما این کشــورها به عنوان 
نخســتین اعضای این روند، الگویی برای گسترش آن به سایر کشورهای عربی - اسلامی 
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تلقی می شــوند. از این منظر، انتظار می‌رود سایر کشورهای عربی ـ اسلامی نیز، به تدریج 
و تحــت تأثیــر تحولات منطقــه‌ای و بین‌المللی، به این روند بپیوندند یــا برای امضای این 

پیمان تحت فشار قرار گیرند.
در مقابل، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ســال 1357 دال های گفتمانی همچون 
مســئله حمایت از آرمان فلسطین، دفاع از مظلومین عالم، استکبارستیزی، عدالت جهانی، 
امــت گرایی، بازتاب انقلاب اسلامی، هویت اسلامی- ایرانی، شــهادت طلبی و فرهنگ 
ایثار و شــهادت در سیاســت خارجی جمهــوری اسلامی ایران در اولویــت قرار گرفت. 
امــام خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی، مســئله فلســطین را به عنوان مهم ترین 
مســئله جهان اسلام قلمداد کرد و در راســتای گفتمان انقلاب اسلامی، تمامی تعاملات 
و مراودات سیاســی، تجاری، اقتصادی، ورزشــی ایران با رژیم صهیونیســتی ملغی شــد. 
گفتمــان انقلاب اسلامی در تلاش بود تا کشــورهای عربی و اسلامی را نســبت مســئله 
فلســطین حســاس نماید و لازمه این مهم عدم هرگونه همکاری و تعامل با اسرائیل است. 
در نتیجه، ســؤال اصلی پژوهش حاضر آن اســت که تأثیر اجرای پیمان ابراهیم بر گفتمان 

انقلاب اسلامی چیست؟

1. پیشینه پژوهش
همتی فــر و همــکاران در مقالــه ای با عنــوان »تبییــن داده بنیاد پیمــان ابراهیم بــا رویکرد 
ژئوپلیتیکی« )1403( اشــاره می کنند که یکی از مهم ترین تحولات ژئوپلیتیکی سالیان اخیر 
خاورمیانه، شــکل گیری پیمان ابراهیم است. به اعتقاد آنان، این پیمان را می توان نقطه آغاز 
تحولات بنیادین در نظام منطقه ای غرب آســیا دانســت که تأثیر شایانی بر ساختار سیاسی و 
امنیتی منطقه خواهد گذاشت. دراین راستا، هدف اصلی مقاله، تبیین ابعاد و مؤلفه های پیمان 
ابراهیم از منظر ژئوپلیتیک و ترسیم الگوی نظری آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد 
که فرامقوله های »عوامل شکل گیری« متشکل از ۱۴ مقوله، »پدیده محوری« متشکل از ۱۰ 
مقوله، »پیامدها« متشــکل از ۱۸ مقوله و »اهداف« متشکل از ۱۲ مقوله، مبنای ارائه الگوی 
نظــری پیمان ابراهیم را تشــکیل می دهند. همچنین مهم ترین پیامدهــای این پیمان، عدول 
برخی کشــورهای عربی از آرمان فلســطین، تشدید مبارزات فلســطینیان و پویایی سیاست 
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خارجی ایران در تعامل با همسایگان پیش بینی شده است. تفاوت پژوهش یادشده با پژوهش 
حاضر، در تحلیل نتایج و پیامدهای پیمان ابراهیم است.

ترکاشــوند و همــکاران، در مقالــه‌ای با عنــوان »پیامدهــای امنیتی پیمــان ابراهیم بر 
راهبردهــای دفاعی جمهوری اسلامی ایران با مطالعه کشــورهای امــارات متحده عربی، 
بحرین، عربســتان ســعودی و عمان« )1403( به این فرضیه می‌رســند کــه برقراری روابط 
اســرائیل با این کشــورها، موجب نزدیکی رژیم صهیونیستی به مرزهای جمهوری اسلامی 
ایران خواهد شــد. یافته های این پژوهش نشــان می‌دهد که عادی سازی روابط همسایگان 
جنوبی با رژیم صهیونیســتی، از جنبه های گوناگون، بر بازنگری در رویکردهای دفاعی، 
سیاســی و امنیتی ایران اثر خواهد گذاشت. تفاوت پژوهش یاد شده با پژوهش حاضر، در 
تعداد کشــورهای مورد مطالعه و نیز در بررسی نتایج و پیامدهای پیمان ابراهیم برای منطقه 

و خاورمیانه است.
عباســی و چهارمحالی اصفهانی، در مقاله‌ای با عنوان »روابط امارات متحده عربی با 
رژیم اســرائیل در پرتو قرارداد ابراهیم و تأثیر آن بر روابط همســایگی با جمهوری اسلامی 
ایران« )1403( معتقدند که سیاســت خارجی امارات بر پایه ملاحظات ژئوپلیتیکی شــکل 
گرفته اســت. جمعیت و وســعت جغرافیایی محدود این کشــور، زمینه ساز اتخاذ سیاستی 
مبتنی بــر پرهیز از تقابل با همســایگان بزرگ تر، از جمله جمهــوری اسلامی ایران، بوده 
است. بااین حال، رویکرد سیاست خارجی امارات پس از خیزش های مردمی سال ۲۰۱۱ به 
سمت سیاســتی فعال تر در قبال مسائل منطقه‌ای حرکت کرده است. ائتلاف این کشور با 
عربستان سعودی در جنگ یمن و انعقاد قرارداد با رژیم صهیونیستی تحت عنوان »قرارداد 
ابراهیم« در همین چهارچوب قابل ارزیابی اســت. یافته های پژوهش نشــان می‌دهد که با 
توجه به دشــمنی ایران با رژیم صهیونیســتی، تحکیم روابط امارات متحده عربی و رژیم 
اســرائیل از طریق انعقاد قرارداد ابراهیم، زمینه حضور و نفوذ رژیم صهیونیســتی در منطقه 
خلیج فــارس را فراهم کرده و در نتیجه منافــع ملی ایران را تهدید می‌کند. تفاوت پژوهش 
یادشده با پژوهش حاضر، در بررسی پیامدهای قرارداد ابراهیم و نیز تعداد کشورهای مورد 

مطالعه است.
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شــیخ‌الاسلامی و عطارزاده، در مقاله‌ای با عنوان »امکان ســنجی پیوســتن اندونزی و 
مالزی به توافقنامه های ابراهیم و عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی« )1402( اشاره 
می کننــد که یکی از مســائل مهم ســالیان اخیر، تلاش اســرائیل برای برقــراری روابط با 
کشــورهای مسلمان بوده است؛ به‌گونه‌ای که از سال ۲۰۲۲، با چهار کشور مسلمان، یعنی 
امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و ســودان، در قالب توافقنامه ابراهیم، روابط خود 
را عادی سازی کرده اســت. دراین میان، گمانه‌زنی هایی درباره احتمال پیوستن دو کشور 
مهم مســلمان در منطقه آسیای جنوب شــرقی، یعنی مالزی و اندونزی، به این روند وجود 
دارد و در صــورت تحقق این امر، موج جدیدی از عادی ســازی روابط میان کشــورهای 
مســلمان و اسرائیل شــکل خواهد گرفت. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که پیوستن 
مالزی و اندونزی به توافقنامه های ابراهیم امکان پذیر نیســت، اما مســیر پیوســتن اندونزی 
نســبت به مالزی هموارتر اســت. تفاوت پژوهش یادشــده با پژوهش حاضر، در بررســی 

پیامدهای توافقنامه ابراهیم و نیز تعداد کشــورهای مورد مطالعه است.
آقاجانی منقاری و همکاران در مقاله ای با عنوان »نقش رژیم صهیونیستی در شکل گیری 
و تحکیم پیمان ابراهیم« )1402(، ضمن بررســی علل و چرایی شــکل گیری پیمان ابراهیم و 
اهداف راهبردی آن، نقش رژیم صهیونیســتی در شــکل گیری و تحکیم این پیمان را مورد 
بررسی قرار می دهند. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که تلاش برای برقراری نظم جدید و 
ترتیبات امنیتی به منظور مهار جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا، زمینه شکل گیری 
و تحکیم پیمان ابراهیم را از سوی رژیم صهیونیستی و مقامات راست گرای آن فراهم کرده 
است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مقامات راست گرای رژیم صهیونیستی نقش بسیار 
مؤثری در شــکل گیری، تحکیم و قوام پیمان ابراهیم داشته اند. این مقامات به دنبال کاهش 
نفوذ و مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه پرآشــوب غرب آســیا هستند. تفاوت 
پژوهش یادشده با پژوهش حاضر، در بررسی علل شکل گیری و نیز نتایج و پیامدهای پیمان 

ابراهیم برای جمهوری اسلامی ایران است.
عمــر رحمان در مقاله‌ای با عنوان »پنج دلیل برای اینکه توافقات ابراهیم زمینه را برای 
تنش‌زدایی اعراب و ایران فراهم می کند« )2023( اشــاره می کند که روابط جدید عربستان 
و ایــران فرصت هــای مهمی را به همراه دارد. به اعتقاد وی، انگیزه تنش‌زدایی در ســطح 
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منطقه، از مبنای منطقی مستحکم تری نسبت به توافقنامه ابراهیم برخوردار است. همچنین 
پروژه عادی ســازی روابط، به دلیل پنج ضعف عمده، با چالش های اساسی مواجه است. 
درحالی که عادی ســازی روابط عربســتان و اســرائیل همچنان منتفی نیست، هزینه‌ای که 
آمریکا برای تحقق آن از طریق اعطای امتیاز به عربســتان ســعودی می پردازد، نشان‌دهنده 
ضعف های این توافق اســت. از ســوی دیگــر، روندهای همگرایی میــان ایران و چین در 
حال افزایش اســت و ولیعهد عربســتان، محمدبن سلمان، نیز در پیشــبرد توافق ابراهیم با 
چالش های متعددی مواجه اســت. تفاوت پژوهش یاد شــده با پژوهش حاضر، در بررسی 

پیامدهای توافق ابراهیم و نیز تعداد کشــورهای مورد مطالعه است.
وکیــل و نیل کویلیام در مقاله ای با عنوان »توافقات ابراهیم و عادی ســازی اســرائیل و 
امارات« )2023( بیان می کنند که روابط میان اســرائیل و امارات متحده عربی با مجموعه ای 
از چالش هــای سیاســی، فرهنگی و منطقه ای مواجه اســت که رســیدگی بــه آن ها نیازمند 
زمان، تعامل و توجه دیپلماتیک اســت. این چالش ها، از تفاوت در ســاختارهای سیاســی 
تا شــکاف های تاکتیکی بر ســر نحوه مدیریت و عدم پیشرفت در مســئله فلسطین را دربر 
می گیــرد. به اعتقاد آنان، این اختلافات، توافق ابراهیم را از مســیر خود خارج نمی کند، اما 
می تواند همکاری اســرائیل و امارات را، دســت کم در عرصه عمومــی، پیچیده و محدود 
سازد. افزون بر این، این اختلافات ممکن است مانع از گسترش توافق ابراهیم شود که یکی 
از اهداف مهم سیاست خارجی اسرائیل به شمار می رود. تفاوت پژوهش یادشده با پژوهش 

حاضر، در بررسی پیامدهای توافق ابراهیم و دامنه کشورهای مورد مطالعه است.

2. روش تحقیق
روش بــه کار رفته در ایــن مقاله، روش کیفی و از نوع تحلیل اســنادی و نیز روش تحقیق 
تطبیقی اســت. پژوهش اسنادی، پژوهشی مبتنی بر شــواهد برگرفته از مطالعه اسناد، مانند 
آرشیوها یا آمار رسمی، است. وولف درباره نحوه استفاده از اسناد و مدارک بیان می کند 
که نباید تصور کرد واقعیت منعکس شــده در اسناد، برخلاف مصاحبه که نشانگر نگرش 
ذهنی و شــخصی است، واقعیتی عینی به شــمار می آید. اسناد و مدارک، روایت خاصی 
از واقعیت را که به منظوری خاص برســاخته شده است، بازگو می کنند و استفاده از آن ها 
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برای تأیید و اعتبار بخشــیدن به یافته ها، دشوارتر از مصاحبه است )فلیک، ۱402، ص. ۲۷۹(.
روش تحلیل تطبیقی یکی از رویکردهای مهم در علوم اجتماعی کلان نگر اســت که 
به مطالعه پدیده های اجتماعی در ســطح جوامع، کشورها و نظام های اجتماعی می پردازد. 
هــدف اصلی این روش، پاســخ ‌دادن به پرســش های کلان از طریق مقایســه واحدهای 
اجتماعی و کشــف شــباهت ها و تفاوت های میان آن هاســت. در این رویکرد، جوامعی 
که دارای ســاختارهای مشــابه هســتند )رویکرد موردمحور/کیفی( یا جوامعی که از نظر 
ســاختاری متفاوت‌انــد )رویکرد متغیرمحور/کمی(، با یکدیگر مقایســه می شــوند. این 
مقایســه می تواند به صورت تطبیق درونی )درون یک جامعه یا نظام( یا تطبیق بیرونی )میان 
چند جامعه یا کشــور( انجام گیرد. تحلیل تطبیقی تنها به توصیف شــباهت ها و تفاوت ها 
محدود نمی شود، بلکه به بررسی شرایط، علل و پیامدهای پدیده های اجتماعی در مقیاس 
کلان نیــز می پردازد. در این چهارچوب، پدیده های اجتماعــی به عنوان نتیجه یک فرایند 
تاریخی و شــبکه‌ای از روابط علّّی پیچیده در نظر گرفته می شــوند، نه پدیده هایی ساده و 
مکانیکی. ازاین‌رو، این روش نقش مهمی در شــکل گیری و توسعه نظریه های ساختاری 
در حوزه هایی مانند جامعه شناســی تاریخی، جامعه شناســی سیاســی، مطالعات انقلاب، 

سازمان ها و توسعه اجتماعی دارد.

3. بررسی طرح ها، توافقنامه ها و پیمان های میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی
1-3. طرح صلح راجرز

در واکنــش به آغــاز نبرد میان اســرائیل و مصر در جبهه کانال ســوئز )معروف به جنگ 
فرسایشــی(، در دســامبر ۱۹۶۹، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا پیشــنهادی برای 
برقراری صلح میان اعراب و اســرائیل ارائه کرد. در این دوره، جنبش مقاومت فلسطین از 
نظر عملکرد، ســاختار اداری و گســتره فعالیت، موفقیت های چشمگیری به دست آورد. 
جنگ فرسایشــی از آن جهت اهمیت داشــت که حملات هوایی بــه اعماق خاک مصر 
گسترش یافته بود. ازاین‌رو، وزیر امور خارجه آمریکا به منظور اجرای قطعنامه ۲۴۲ شورای 
امنیت، نامه هایی به دولت های مصر، اردن و اســرائیل ارســال کــرد. هدف از این اقدام، 
ترغیب کشــورهای عربی و رژیم صهیونیستی به برقراری آتش بس و از سرگیری مذاکرات 
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زیر نظر نماینده دبیر کل ســازمان ملل متحد، گونار یارینگ، بود تا زمینه اجرای قطعنامه 
۲۴۲ شورای امنیت فراهم شود.

مهم تریــن مفاد طرح صلح راجرز عبارت بود از: ۱. دعوت از ســه طرف درگیر )مصر، 
اردن و رژیم صهیونیســتی( برای آغاز مذاکرات زیر نظر گونار یارینگ، با هدف دســتیابی 
به راه حلی اساســی و اجرای مفاد قطعنامه ۲۴۲ شــورای امنیت؛ ۲. تعهد طرفین به برقراری 
آتش بــس برای دوره ای ســه ماهه، از ۱ ژوئیه ۱۹۷۰ تا ۱ اکتبــر ۱۹۷۰؛ ۳. اعلام آمادگی هر 
یک از ســه طرف برای اجرای دقیق مفاد قطعنامه ۲۴۲ شــورای امنیــت و معرفی نمایندگان 
خود به منظور ادامه مذاکرات زیر نظر یارینگ؛ ۴. دســتیابی به صلحی دائم و عادلانه میان 

طرف های درگیر از طریق همکاری و مذاکره.

2-3. کمپ دیوید
پیمــان کمپ دیویــد معاهده‌ای بود که میــان رئیس جمهور وقت مصر )انور ســادات( و 
نخســت‌وزیر وقت رژیم صهیونیســتی )مناخیم بگین( در ســپتامبر ۱۹۷۸ به امضا رسید. 
ایــن پیمان در یکی از اقامتگاه های ریاســت جمهوری آمریکا در کمپ دیوید نهایی شــد 
و ســپس با حضور رئیس جمهور وقــت آمریکا )جیمی کارتر( در کاخ ســفید به امضای 
طرفین رســید. در واقع، می توان گفت پیمان کمپ دیوید نخســتین پیمان صلح میان یکی 
از کشــورهای عربی و اســرائیل بود که در نهایت به برقراری صلح میان مصر و اســرائیل 
انجامیــد. همچنین انور ســادات از نخســتین رؤســای جمهور کشــورهای عربی بود که 
موجودیت اســرائیل را به رســمیت شــناخت. سران سه کشــور موافقت و حمایت خود را 
از دو بیانیه علنی و اساســی اعلام کردند. بیانیه نخســت با عنــوان »چهارچوب صلح در 
خاورمیانــه« و بیانیــه دوم با عنوان »چهارچوب انعقاد پیمان صلح میان مصر و اســرائیل« 

منتشر شد )قالیباف، 1398، ص.286(.

3-3. کنفرانس مادرید
در ۳۰ اکتبــر ۱۹۹۱ میلادی، در پایتخت اســپانیا، نمایندگان کشــورهای عربی با نمایندگان 
اســرائیل دور یک میز نشستند و درباره مسائل مهمی مذاکره کردند. این کنفرانس به منظور 
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حل منازعه میان فلســطین و اسرائیل و ایجاد صلح میان کشــورهای عربی و اسرائیل برگزار 
شــد. از جملــه ویژگی های ایــن کنفرانس آن بود که بیشــتر رهبران برجســته جهان در آن 
حضور داشــتند. تا پیش از این، به جز انور ســادات، رئیس جمهور مصر که در ســال ۱۹۷۸ 
میلادی مذاکراتی با اســرائیل داشــت، هیچ یک از کشــورهای عربی با اسرائیل مذاکره ای 
انجام نمی دادند، اما برای نخســتین بــار در تاریخ، نمایندگان کشــورهای عربی این تابو را 
شکســتند. هدف از مذاکرات کنفرانس مادرید، در مرحله نخســت، حل مسئله فلسطین و 
اســرائیل و سپس عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و اسرائیل بود. در این کنفرانس، 
طرف های مذاکره کننده و حامیان نشســت بر این بــاور بودند که کنفرانس مادرید می تواند 
زمینه را برای صلح در خاورمیانه فراهم کند. کشــورهای عربی و غربی، مســئله فلســطین 
را مــادر بحران ها می نامیدنــد. در این اجلاس، دو ابرقدرت جهــان، یعنی ایالات متحده و 
شــوروی، حضور فعالی داشــتند. در کنفرانس مادرید، هیأت فلسطینی همراه با نمایندگان 
اردن به صورت مشترک حضور داشــت. نمایندگان فلسطینی را ساف )سازمان آزادی بخش 

فلسطین( پشتیبانی می کرد )اندیشه سازان نور،1391، ص.80(.

4-3. پیمان اسلو
پس از ۱۱ دور گفتگوهای فشــرده، ســرانجام مذاکرات نهایی و مخفیانه‌ای در ۲۰ اوت ۱۹۹۳ 
در اســلو، پایتخت نروژ، میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین با حضور ایالات متحده 
آمریکا انجام شــد. پیمان اســلو به طور رسمی در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ در واشینگتن دی. سی. با 
حضور بیل کلینتون به امضا رســید. این پیمان با نام رسمی »بیانیه اعلام اصول ترتیبات موقت 
خودگردانی« شــناخته می شود. نماینده فلسطین، یاســر عرفات و نمایندگان اسرائیل، اسحاق 
رابین و شیمون پرز، در این نشست حضور داشتند و همان سال به دلیل تلاش برای پایان دادن 
به منازعه، برنده جایزه صلح نوبل شدند. ایده مرکزی پیمان اسلو، تشکیل دو دولت بود. هدف 
از توافقنامه اسلو این بود که بر اساس قطعنامه های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل، حق 
تعیین سرنوشت مردم فلسطین تحقق یابد. از مفاد این پیمان، مسئله شهرک‌سازی، کنترل قدس، 
مســجدالاقصی، امنیت ساکنان، تعیین مرزها، سرنوشت پناهندگان، وضعیت آب و در نهایت 

ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بود که به سرانجام نرسید )اندیشه سازان نور، 1391، ص. 80(.
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5-3. مذاکرات اسلو 2
پس از شکســت مذاکرات واشــنگتن، مرحله جدید گفتگوها میان تشکیلات خودگردان 
فلســطین و اســرائیل در طابا با هدف از سرگیری مذاکرات آغاز شــد. لازم به ذکر است 
کــه پیــش از آغاز مذاکرات طابــا، طرف هــای مذاکره کننده در دیــداری امنیتی درباره 
مســائل مهمی گفتگو کردنــد. در این نشســت امنیتی، شــخصیت هایی همچون جبریل 
رجــوب، محمد دحلان و صائــب عریقات از طرف فلســطینی ها و موشــه دایان، آمنون 
شــاهاک و آوی دیشــتر نیز از طرف اســرائیل حضور داشتند. نشســت طابا در دو سطح 
و با تشــکیل کمیته پناهندگان به ریاســت یوســی بیلین، وزیر دادگســتری اسرائیل و نبیل 
شــعث، وزیر همکاری های بین‌المللی، برای بررســی مســائل قدس، مرزها و امنیت آغاز 
شــد. پیش شرط های اسرائیل برای مذاکرات طابا شامل این موارد بود: پناهندگان فلسطینی 
حق بازگشــت به ســرزمین های اشــغالی را نخواهند داشــت؛ همچنین در مذاکرات طابا 
تفاهم نامه یا ســندی درباره انتقال حاکمیت بیت‌المقدس و حرم شــریف به فلســطینی ها 
امضا نخواهد شــد. همچنین بر اساس این شروط، در هر نوع توافق صلح، هشتاد درصد از 
مناطق ســامریه، یهودیه و نوار غزه در مجتمع های مســکونی تحت حاکمیت اسرائیل قرار 
می گرفت. در قرارداد طابا نیز ذکر شــده بود که پس از عقب نشــینی نیروهای اسرائیلی از 
مراکز شهرهای شــش گانه )نابلس، جنین، طولکرم، رام‌الله، قلقیلیه و بیت لحم( در کرانه 

باختری، انتخابات فلســطینی برگزار شود )محمد صالح، 1394، ص.83(.

6-3. اجلاس شرم‌الشیخ )وای ریور(
در ســپتامبر ۱۹۹۹، بــا حمایــت ایالات متحــده آمریــکا، توافق شرم‌الشــیخ میــان رژیم 
صهیونیســتی و تشکیلات خودگردان فلســطین به امضا رسید. بر اساس این توافق، طرفین 
متعهد شــدند مذاکرات نهایی را تا سپتامبر ۲۰۰۰ به ســرانجام برسانند. در این مذاکرات، 
موضوعات مهمــی همچون آزادی زندانیان امنیتی فلســطینی، وضعیت قدس، منابع آب، 
مرزها و حق بازگشــت آوارگان فلسطینی بررسی شــد. همچنین مقرر گردید پس از تحقق 
توافق های پیش بینی شده، دولت فلسطین رسماًً اعلام موجودیت کند. مهم ترین رویکردها 
و دیدگاه های طرف های اســرائیلی و فلسطینی در نشســت شرم‌الشیخ عبارت بود از اینکه 
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اســرائیل تحت هیچ شــرایطی حاضر به بازگشــت به مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ نبود، هرچند 
آمادگی داشــت بخش هایی از ســرزمین های اشــغالی را واگذار کند. همچنین از دیدگاه 
اســرائیل، هیأت مذاکره کننده فلســطینی می بایســت غیرنظامی باشد و اســتقرار نیروهای 
نظامی خارجی در شرق رود اردن نیز ممنوع شود. در مقابل، حکومت خودگردان فلسطین 
خواستار تخلیه کامل شهرک نشینان یهودی از ســرزمین های اشغالی، عقب نشینی اسرائیل 

به مرزهای ۱۹۶۷ و تأســیس دولت مستقل فلسطینی بود )محمد صالح، 1394، ص.104(.

7-3. طرح صلح ترامپ؛ معامله قرن
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور وقــت ایالات متحده آمریکا، در ســال ۲۰۱۷ با هدف حل 
منازعات موجود میان اســرائیل و کشــورهای عربی و اسلامی، طرحی بــا عنوان »معامله 
قــرن« ارائه کــرد. این طــرح، جدیدترین ابتــکار ایالات متحده بــرای حل‌وفصل منازعه 
فلســطین و اســرائیل پس از بیش از ۲۵ ســال از آخرین تلاش جدی در این زمینه )۲۰۰۳( 
به شــمار می‌رود. به نظر می‌رســد از جمله اهداف آمریکا از ارائه این طرح و سپس پیمان 
ابراهیــم، برقراری صلح و ثبــات در خاورمیانه، کاهش نفوذ جمهــوری اسلامی ایران در 
منطقه و فراهم ســازی بستر سرمایه گذاری های گســترده بخش خصوصی بوده است. در 
دســامبر ۲۰۱۷، رئیس جمهور وقت آمریکا در اقدامی بی ســابقه، بیت‌المقدس را به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیســتی به رسمیت شــناخت و دستور انتقال سفارت آمریکا از تل آویو 
به بیت‌المقدس را صادر کرد. بر اســاس مفاد معامله قرن، مقرر شــد رژیم صهیونیســتی، 
تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش حماس برای شکل گیری دولت فلسطینی به توافق 
دســت یابند. همچنین پیش بینی شد دولت فلسطین از طریق یک گذرگاه ارتباطی، کرانه 
باختــری را به نوار غــزه متصل کند. در مقابل، فلســطینی ها می بایســت کرانه باختری و 
بخش هایی از بیت‌المقدس را به اســرائیل واگذار کننــد )آجیلی، ۱۴۰۰، ص. ۸۵(. مهم ترین 
کید دونالد ترامپ بــر همکاری های منطقه‌ای  وجه تمایز این طرح با طرح های پیشــین، تأ
و توســعه اقتصادی در خاورمیانه بود. بااین حال، معامله قرن با مخالفت شــدید تشکیلات 
خودگردان فلســطین و ســایر گروه های فلســطینی مواجه شــد؛ زیرا مفــاد آن، توافق های 
پیشین، به‌ویژه پیمان اسلو را عملًاً تحت‌الشعاع قرار می‌داد. مخالفان بر این باور بودند که 
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این طرح، حقوق و مطالبات مشــروع فلسطینیان را نادیده گرفته، موجودیت سیاسی آنان را 
تضعیف کرده و در راستای تأمین منافع و حمایت از رژیم صهیونیستی تدوین شده است.

8-3. پیمان ابراهیم
یکی از ابتکارهای دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۰، تلاش برای حل منازعات تاریخی خاورمیانه 
از طریق انعقاد پیمان ابراهیم بود. طراحان این توافق در پی ایجاد پیوند میان ســه دین بزرگ 
توحیدی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، بودند و حضرت ابراهیم را به‌عنوان نیای مشترک 
این ادیان معرفی می کردند )آقاجانی منقاری و همکاران، ۱۴۰۱، ص. ۸۵(. پیمان ابراهیم، به عنوان 
یکی از مهم ترین توافق های سیاســی در خاورمیانه، زمینه عادی ســازی روابط سیاســی و 
اقتصادی اســرائیل با برخی کشــورهای عربــی، از جمله امارات متحــده عربی، بحرین، 
ســودان و مراکش را فراهم کرد )شــاه‌رضایی و همــکاران، ۱۴۰۳، ص. ۲۹۱(. مهم ترین مفاد و 

بندهای پیمان ابراهیم میان کشــورهای عربی و اسرائیل به شرح زیر است:
1. برقراری صلح، روابط دیپلماتیک و عادی سازی: بدین وسیله صلح، روابط دیپلماتیک 

و عادی سازی کامل روابط دوجانبه بین کشورهای عربی و اسرائیل برقرار می شود.
2. اصــول کلی: طرفین در روابط خود تابع مفاد منشــور ســازمان ملل متحد و اصول 
حقــوق بین‌الملل حاکم بر روابط بین کشــورها خواهند بود. به‌ویژه آن‌ها حاکمیت و حق 
یکدیگــر برای زندگی در صلح و امنیت را به رســمیت شــناخته و بــه آن احترام خواهند 
گذاشت، روابط دوستانه و همکاری بین خود و مردمشان را توسعه داده و کلیه اختلافات 

بین خود را از طریق مســالمت آمیز حل‌وفصل خواهند کرد.
3. تأســیس ســفارتخانه ها: طرفین پس از امضای این پیمان، در اســرع وقت ممکن، 
ســفیران مقیم خود را مبادله خواهند کرد و روابط دیپلماتیک و کنسولی را مطابق با قواعد 

حاکم بر حقوق بین‌الملل برقرار خواهند نمود.
4. صلح و ثبات: طرفین اهمیت عمیقی برای تفاهم متقابل، همکاری و هماهنگی بین 
خود در حوزه های صلح و ثبات، به عنوان ستون اساسی روابطشان و وسیله‌ای برای تقویت 
ایــن حوزه ها در کل خاورمیانه، قائل خواهند بود. آن ها متعهد می شــوند اقدامات لازم را 
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برای جلوگیری از هرگونه فعالیت تروریستی یا خصمانه علیه یکدیگر در داخل یا از خاک 
خود انجــام دهند و همچنین هرگونه حمایت از چنین فعالیت هایی در خارج از کشــور یا 
اجازه چنین حمایتی را در داخل یا از خاک خود رد کنند. با اذعان به دوران جدید صلح 
و روابط دوستانه بین خود و همچنین محوریت ثبات برای رفاه مردم خود و منطقه، طرفین 
متعهد می شــوند که این مسائل را به طور منظم بررسی و موردبحث قرار دهند و توافقنامه ها 

و ترتیبــات دقیقی را در مورد هماهنگی و همکاری منعقد کنند.
5. همــکاری و توافــق در ســایر حوزه هــا: طرفیــن، به عنوان بخشــی جدایی ناپذیر 
از تعهد خود نســبت به صلح، رفــاه، برقراری روابط دیپلماتیک و دوســتانه، همکاری و 
عادی سازی کامل روابط، متعهد شدند برای تحقق صلح، ثبات و رفاه در سراسر خاورمیانه 
و بهره گیری از ظرفیت های گســترده کشورهای خود و منطقه تلاش کنند. درهمین‌راستا، 
طرفین توافق کردند در ســریع ترین زمان ممکن، توافقنامه های دوجانبه‌ای را در زمینه های 
زیر و ســایر حوزه های مورد علاقه مشــترک که مورد توافق قرار گیرد، منعقد کنند: امور 
مالی و سرمایه گذاری؛ هوانوردی غیرنظامی؛ صدور روادید و خدمات کنسولی؛ نوآوری، 
روابط تجاری و اقتصادی؛ مراقبت های بهداشــتی؛ علم و فناوری؛ استفاده های صلح آمیز 
از فضای بیرونی؛ گردشــگری، فرهنگ و ورزش؛ انرژی؛ محیط‌زیست؛ آموزش؛ ترتیبات 
دریایــی؛ مخابرات و خدمات پســتی؛ کشــاورزی و امنیت غذایــی؛ مدیریت منابع آب؛ 

همکاری های حقوقی.
6. تفاهم و همزیســتی متقابــل: طرفین متعهد شدند تفاهم، احترام متقابل، همزیستی 
کید بر میراث مشــترک ادیان  مســالمت آمیز و فرهنــگ صلــح را میان جوامع خود، بــا تأ
ابراهیمی و آغاز دوره جدیدی از صلح و روابط دوستانه ناشی از این پیمان، تقویت کنند. 
درهمین راســتا، آنان بر توسعه برنامه‌های مردمی، گفتگوی‌ میان ادیان و گسترش تبادلات 
کیــد کردند. همچنین طرفین  فرهنگــی، دانشــگاهی، علمی و جوانان میان جوامع خود تأ
توافــق کردند ترتیبات و توافقنامه های لازم در زمینه صدور روادید و خدمات کنســولی را 
به منظور تســهیل ســفر ایمن و کارآمد اتباع خود به قلمرو یکدیگــر، منعقد و اجرا کنند. 
علاوه براین، طرفین متعهد شــدند برای مقابله بــا افراط گرایی، نفرت پراکنی، تفرقه‌افکنی، 
تروریسم و توجیهات مرتبط با آن، از جمله از طریق جلوگیری از فرایندهای افراطی شدن، 
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جــذب نیرو، تحریک و تبعیض، با یکدیگر همــکاری کنند. همچنین آنان بر ایجاد یک 
مجمع مشترک در سطح عالی با هدف ترویج صلح و همزیستی و پیگیری اهداف مذکور 

کید کردند. تأ
7. دســتور کار اســتراتژیک بــرای خاورمیانــه: علاوه بر توافق هــای ابراهیم، طرفین 
آماده‌انــد تا بــا ایالات متحده برای توســعه و راه‌اندازی »دســتور کار اســتراتژیک برای 
خاورمیانه« به منظور گسترش همکاری های دیپلماتیک، تجاری، ثبات و سایر همکاری های 
منطقه‌ای همکاری کنند. آن ها متعهد به همکاری با یکدیگر و با ایالات متحده و دیگران، 
در صــورت لزوم، برای پیشــبرد آرمان صلح، ثبات و رفــاه در روابط بین خود و برای کل 
خاورمیانــه هســتند؛ ازجمله با تلاش برای پیشــبرد امنیت و ثبات منطقــه‌ای، دنبال کردن 
فرصت هــای اقتصادی منطقه‌ای، ترویج فرهنگ صلح در سراســر منطقه و در نظر گرفتن 

برنامه های مشترک کمک و توسعه.
8. ســایر حقوق و تعهدات: این معاهده به هیچ‌وجه بر حقوق و تعهدات طرفین تحت 
منشــور ســازمان ملل متحد تأثیری ندارد و به گونه‌ای تفســیر نخواهد شد که بر آن ها تأثیر 
بگــذارد. طرفین تمام اقدامات لازم را برای اجرای مفاد کنوانســیون های چندجانبه‌ای که 
هــر دو عضو آن ها هســتند، در روابط دوجانبه خــود، از جمله ارائه اطلاعیه مناســب به 

امین های چنین کنوانسیون هایی، انجام خواهند داد.
9. احترام به تعهدات: طرفین متعهد می شــوند که تعهدات خود را تحت این معاهده، 
بــدون توجه بــه اقدام یا عدم اقدام هر طرف دیگر و مســتقل از هر گونه ســندی که با این 
معاهــده مغایرت دارد، با حســن نیت انجام دهند. برای اهــداف این بند، هر یک از طرفین 
به طرف دیگر اعلام می کند که در نظر و تفسیر خود هیچ گونه مغایرتی بین تعهدات معاهده 
موجــود آن ها و این معاهده وجود ندارد. طرفین متعهد می شــوند کــه هیچ تعهدی را که با 
این معاهده مغایرت داشــته باشد، نپذیرند. با رعایت ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد، در 
صورت تعارض بین تعهدات طرفین تحت معاهده حاضر و هر یک از ســایر تعهدات آن ها، 
تعهــدات تحت این معاهده الزام آور خواهد بود و اجرا خواهد شــد. طرفین همچنین متعهد 
می شوند که هرگونه قانون یا رویه قانونی داخلی دیگری را که برای اجرای این معاهده لازم 
است، تصویب کنند و هرگونه قانون ملی یا انتشارات رسمی مغایر با این معاهده را لغو کنند.
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10. تصویب و لازم‌الاجرا شدن: این معاهده در اسرع وقت و مطابق با رویه های ملی 
مربوطه، به تصویب هر دو طرف خواهد رســید و پس از تبادل اســناد تصویب، لازم‌الاجرا 

خواهد شد.
11. حل وفصل اختلافات: اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این معاهده از طریق مذاکره 
حل وفصل خواهد شــد. هرگونه اختلافی از این قبیل که از طریق مذاکره قابل حل نباشــد، 

می تواند با توافق طرفین به سازش یا داوری ارجاع شود.
12. ثبــت: این معاهــده طبق مفاد ماده ۱۰۲ منشــور ملل متحد برای ثبــت به دبیر کل 

سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

4. بررسی وجوه اشتراک و افتراق پیمان ابراهیم با سایر ایده ها
پرواضح اســت طراحان پیمان ابراهیم بــه دنبال تحقق اهداف خــاص و منحصربه فردی از 
تدوین و نگارش این پروژه بودند که نسبت به توافقنامه های گذشته به لحاظ شکلی و ماهوی 
عینی تر و کارآمدتر باشــد. موارد زیر وجوه شــباهت و افتراق پیمان ابراهیم با سایر طرح های 

مشابه است. 
جدول شماره 1: وجوه شباهت پیمان ابراهیم با سایر طرح ها

هژمونی و سلطه مجدد قدرت های خارجی در منطقه خاورمیانه پس از بیست سال

همه این ابتکارات در راستای تلاش برای برقراری صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه

طراحی و کنشگری فعال ایالات متحده برای منطقه خاورمیانه

تأکید بر عادی سازی روابط یا کاهش خصومت

پیوند خوردن مسئله صلح یا مسائل منطقه‌ای و منافع استراتژیک همچون تجارت، امنیت، اقتصاد و انرژی

وابستگی خاورمیانه به حضور قدرت های خارجی برای حل مشکلات تاریخی

عدم همراهی و موافقت تعداد زیادی از کشورهای عربی و کشورهای عضو پیمان ابراهیم با 
ابتکارات ایالات متحده آمریکا
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 جدول شماره 2: وجوه افتراق پیمان ابراهیم با سایر طرح ها

تأکید فزاینده بر شکوفایی اقتصادی تا حل مسائل سیاسی

اولویت صلح عربی- اسرائیلی و به حاشیه رفتن مسئله فلسطین

عادی سازی دومینه وار روابط کشورهای عربی با اسرائیل

مقابله با ایران و کاهش نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه

پیمان ابراهیم توافق تکمیل شده و امضاشده است، ولی سایر طرح ها بیشتر روند یا چهارچوب مذاکراتی

نفوذ رژیم صهیونیستی به پشت مرزهای ایران

تفاوت در کنشگران و بازیگران اصلی

تفاوت در نوع امتیازات داده شده

تفاوت در مقیاس و ساختار مذاکرات

تفاوت در زمینه ها و انگیزه ها

تفاوت در عملکرد و تأثیر منطقه‌ای

5. بررسی رویکرد طرح ها، تفاهم نامه ها و پیمان ها با یکدیگر
 جدول شماره 2: وجوه افتراق پیمان ابراهیم با سایر طرح ها

پیمان ابراهیم 
)2020(

شرم‌الشیخ 
)2005(

نشست اسلو 
)1993(

نشست مادرید 
)1991(

کمپ دیوید 
)1978(

طرح راجرز 
)1970(

نوع ابتکار

توافق نهایی 

عادی سازی

اجلاس امنیتی/ 

آتش بس

چهارچوب 

مذاکرات+ 

توافق موقت

چهارچوب 

مذاکرات 

چندجانبه

طرح سیاسی/ توافق صلح نهایی

آتش بس

بازیگران 

اصلی

امارات، بحرین، 

سودان، مراکش 

با اسرائیل

اسرائیل- 

تشکیلات- 

مصر- اردن و...

اسرائیل -ساف

آمریکا- 

شوروی+اعراب  

+ اسرائیل

مصر- اسرائیل

آمریکا- 

مصر- 

اسرائیل
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پیمان ابراهیم 
)2020(

شرم‌الشیخ 
)2005(

نشست اسلو 
)1993(

نشست مادرید 
)1991(

کمپ دیوید 
)1978(

طرح راجرز 
)1970(

نقش 

فلسطین

حاشیه‌ای و بدون 

کاملًاً محوریطرف اصلیکاملًاً محوریمشارکت

محدود  )ناکامی 
کمپ دیوید 2(

غیرمستقیم

هدف 
اصلی

عادی سازی 
روابط، همکاری 

امنیتی و 
اقتصادی

آتش بس، 
قطع خشونت 
و هماهنگی 

امنیتی

ایجاد خودگردانی 
فلسطینی و آغاز 
روند وضعیت 

نهایی
شروع روند 
صلح جامع

خاتمه جنگ 
مصر- اسرائیل و 
بازپس‌گیری سینا

توقف جنگ 
و ایجاد 

آتش بس برای 
مذاکرات

ماهیت 

مذاکرات

دوجانبه، پشت 

پرده و سریع

چندجانبه و 

سه جانبهچندجانبه و علنیمخفیانه- علنیامنیتی
یک طرفه از 

سوی آمریکا

تمرکز 
اصلی 
پرونده ها

اقتصادی، 
فناوری، ایران و 

دیپلماسی

امنیت فوری و 
ضد تروریسم

خودگردانی، 
امنیت، اسکان و 

مرزهای آینده

مرزها،  امنیت، 
پناهندگان  و 

آب

زمین )سینا(، 
امنیت و شناسایی

امنیت و 

آتش بس

ارتباط با 
ایران

بسیار پررنگ
محدود و 
غیرمستقیم

نداردنداردنداردندارد

ماهیت 
نتیجه

روابط کامل 
دیپلماتیک و 

همکاری گسترده
تنظیمات امنیتی 

موقت

تشکیل 
تشکیلات 
خودگردان

شروع روند نه 
توافق نهایی

صلح+ 
عقب نشینی

آتش بس 
محدود

سرعت و 

سازوکار
سریع و مستقیم

موقت و مبتنی 

بر نیاز
مذاکرات فشردهطولانی مدتمرحله‌ای

تدریجی و 

محدود

واکنش 
مخالفت شدیدفلسطینی ها

مشارکت 
مشروط

مشارکت 
مستقیم

مشارکت همراه 
با اختلاف

مخالفت )کمپ 
دیوید 2(

مخالفت 
متوسط

تغییرات 
سرزمینی

نداردندارد
جزئی 

)خودگردانی در 
غزه/اریحا(

بحث شد ولی 
اجرا نشد

بازپس‌گیری 
کامل صحرای 
نداردسینا برای مصر

تأثیر 
منطقه‌ای

تشکیل ائتلاف 
جدید عربی- 

اسرائیلی
تثبیت همکاری 

امنیتی
تحول ساختار 

فلسطینی
آغاز روند 
چندجانبه

شکستن تابوی 
کاهش صلح با اسرائیل

موقت تنش
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6. شرایط اجرای مفاد طرح پیمان ابراهیم
1-6. نسبت کشور امارات متحده عربی و پیمان ابراهیم

در راســتای هدف دونالــد ترامپ در جهت تحقق اهداف پیمــان ابراهیم که مهم ترین آن 
برقراری رابطه صلح میان کشــورهای عربی با رژیم صهیونیســتی مقرر شد کشور امارات 
متحده عربی وارد فرایند عادی سازی روابط با اسرائیل گردد. مفاد و بندهای پیمان ابراهیم 

میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیســتی به قرار ذیل است:
- تحول بنیادین در منطقه خاورمیانه از طریق عادی سازی روابط بین امارات و اسرائیل 
به‌وســیله رشد اقتصادی و افزایش نوآوری های فناوری و برقراری حسن روابط میان مردم؛
- ایجاد صلح، تقویت روابط دیپلماتیک میان اســرائیل و امارات و عادی سازی کامل 

روابط دو طرف؛
- به رسمیت شناختن حق حاکمیت بر اساس منشور سازمان ملل متحد و ایجاد روابط 

نزدیک و دوستانه میان مردم؛
- تأســیس سفارتخانه، تبادل سفیر و ایجاد روابط کنسولی؛

- ممانعــت از فعالیت گروه های خرابکارانه و تروریســت در داخل یا خارج از قلمرو 
امارات و اسرائیل؛

- برقراری تفاهم نامه دوجانبه در حوزه هوانوردی، خدمات ویزا و کنســولی، بهداشت 
و درمان، گردشگری، انرژی، آموزشی، محیط‌زیست، دریایی، امنیت، کشاورزی و غذا، 

آب، تأمین مالی و سرمایه گذاری؛
- ایجاد کمیته گفتگوی بین ادیان و مبادلات فرهنگی، دانشــگاهی و علمی؛

- اعلام آمادگی طرفین پیمان ابراهیم برای توسعه و گسترش دیپلماسی، روابط تجاری 
و همکاری های منطقه‌ای.

در راســتای راهبردهــای مذکور تاکنون اقدامــات و فعالیت هایی ذیــل بین امارات و 
اسرائیل صورت گرفته است:

گوســت ۲۰۲۰، پس از یک تماس ســه جانبه، دونالد ترامپ، شــیخ محمد  1. در ۱۳ آ
بن زایــد آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و بنیامین نتانیاهو بیانیه مشــترکی صادر کردند و اعلام 

کردند که امارات و اســرائیل برای عادی سازی کامل روابط به توافق رسیده‌اند.
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2. در 16 اگوســت 2020 امارات متحده عربی کد ۹۷۲+ اسرائیل را لغو کرد و امکان 
برقراری ارتباط مستقیم تلفنی را فراهم کرد.

3. در 29 اگوســت 2020 امارات متحده عربی رســماًً تحریم اقتصادی اسرائیل را لغو 
کرد.

4. در 31 اگوست 2020 پرواز شماره ۹۷۱ شرکت هواپیمایی اولین سرویس مسافربری 
مستقیم خود را از تل آویو به ابوظبی آغاز کرد.

5. در 14 ســپتامبر 2020 بانک ملی امارات )NBD( و بانک هاپوالیم اســرائیل اولین 
تفاهم نامه بین  بانکی امارات و اســرائیل را امضا کردند.

6. در 15 ســپتامبر 2020 ایالات متحده، اســرائیل، امارات متحــده عربی و بحرین در 
کاخ ســفید پیمان ابراهیم را امضا کردند. امارات متحده عربی و اســرائیل همچنین پیمان 

صلح، روابط دیپلماتیک و عادی ســازی کامل روابط را امضا کردند.

2-6. نسبت کشور بحرین و پیمان ابراهیم
کشور بحرین یکی دیگر از کشورهای عربی بود که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰ به پیمان ابراهیم و 
پروژه عادی ســازی روابط با اسرائیل پیوست. این توافقنامه چهار روز بعد، در ۱۵ سپتامبر، 
به طور رســمی امضا شد و در واقع بحرین چهارمین کشور عربی بود که رژیم صهیونیستی 

را بر اســاس این توافقنامه به رسمیت شناخت. اهم موارد این پیمان به شرح ذیل است:
- به رسمیت شناختن یکدیگر؛

- ارائه یک راه حل و راهکار اساســی در خصوص مسئله فلسطین؛
- ایجــاد روابط دیپلماتیک، امنیت پایدار، اجتناب از تهدید و زور؛

- برقراری همزیستی و صلح میان طرفین؛
- ایجــاد همــکاری در حوزه های گردشــگری، امنیت، فناوری، انــرژی، فرهنگ، 

سرمایه گذاری، ارتباطات و بهداشت؛
- تأسیس سفارتخانه ها در اسرائیل و بحرین.

در راســتای راهبردهــای مذکور تاکنون اقدامــات و فعالیت هایی ذیــل بین بحرین و 
اسرائیل صورت گرفته است:
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1. در ۱۵ ســپتامبر ۲۰۲۰ بحرین و اســرائیل در واشنگتن دی ســی، توافقنامه آبراهام و 
اعلامیه دوجانبه صلح، همکاری و روابط دیپلماتیک و دوســتانه سازنده را امضا کردند.

2. در ۱۸ اکتبــر ۲۰۲۰، اســرائیل و بحریــن بیانیه مشــترکی در مــورد برقراری روابط 
دیپلماتیک، صلح آمیز و دوســتانه در منامه امضــا کردند و چندین تفاهم نامه در زمینه های 
همکاری اقتصــادی، هوانوردی غیرنظامی، همکاری بین وزارتخانه های دارایی، ارتباطات 
و خدمات پســتی، کشــاورزی، معافیت از نیاز به ویــزا برای دیپلمات هــا، همکاری بین 

وزارتخانه هــای امور خارجه و همکاری بین اتاق های بازرگانی منعقد کردند.
3. در ۱۸ نوامبــر ۲۰۲۰، عبداللطیف بن راشــد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، اولین 
ســفر رسمی یک وزیر بحرینی به اسرائیل را انجام داد و با بنیامین نتانیاهو، گابی اشکنازی، 

وزیر امور خارجه اسرائیل و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دیدار کرد.
4. در ۱ دســامبر ۲۰۲۰، زاید بن راشــد الزیانی، وزیر صنعت، تجارت و گردشــگری 
بحریــن برای گســترش روابط اقتصادی و گردشــگری از اســرائیل بازدیــد کرد. بحرین 
و اســرائیل تفاهم نامه هایــی را در زمینــه همکاری فنی، نوآوری، انتقال فناوری و توســعه 

شرکت های کوچک و متوسط امضا کردند.
5. در 2 دســامبر ۲۰۲۰ اســرائیل و بحرین توافقنامه گردشــگری دوجانبه‌ای را امضا 
کردند که انجمن مشــترکی را برای ترویج گردشــگری اسرائیل و بحرین ایجاد می کند.

6. در 2 مــارس ۲۰۲۱ بحریــن و اســرائیل توافقنامه تبادل پســتی را امضا کردند که به 
سرویس پســتی اسرائیل امکان می‌دهد بسته ها را مستقیماًً به بحرین ارسال کند.

3-6. نسبت کشور سودان با پیمان ابراهیم
دومینوی عادی ســازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی سبب شد تا دونالد ترامپ، 
در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ اعلام کند که سودان نیز به پیمان ابراهیم ملحق شده است. دراین‌راستا، 
در بیانیه‌ای که اســرائیل، ســودان و ایالات متحــده آمریکا در قالب پیمــان ابراهیم امضا 
کردند، آمده اســت که طرفین با عادی ســازی روابط سیاسی ســودان و اسرائیل موافقت 
کرده‌اند و با پایان دادن به اختلافات و تنش های گذشته موافق هستند )ملکی و محمـــدزاده 
ابراهیمـــی، ۱۳۹۹، ص. ۵۴(. متن منتشــر شــده درباره توافق میان اســرائیل و ســودان همان 
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اعلامیه پیمان ابراهیم اســت و گویی نســبت به متن امضا شــده میان رژیم صهیونیستی و 
 .)Yossef, 2021, p.16( سایر کشورهای عربی کوتاه تر بوده است

در راســتای راهبردهــای مذکور تاکنون اقدامــات و فعالیت هایی ذیل بین ســودان و 
اسرائیل صورت گرفته است:

1. در 23 نوامبر ۲۰۲۰ هیأت اســرائیلی برای مذاکره در مورد کشاورزی، امنیت غذایی، 
آب و همکاری در زمینه مراقبت های بهداشتی به عنوان اولین پیگیری اعلام عادی سازی، از 

خارطوم بازدید می کند.
2. در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، نصرالدین عبدالباری، وزیر دادگستری، اعلامیه توافقنامه ابراهیم 
را در خارطوم با اســتیون منوچین، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده که به سودان سفر کرده 
بود، امضا کرد و راه را برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل و دسترسی به تأمین مالی بانک 
جهانی هموار کرد، اگرچه ســودان خاطرنشان می کند که عادی سازی کامل روابط هنوز 

در انتظار تصمیمات نهادهای انتقالی است.
3. در 26 ژانویه ۲۰۲۱، الی کوهن، وزیر اطلاعات اســرائیل، در رأس هیأتی رسمی به 
خارطوم ســفر کرد تا در اولین ســفر یک وزیر کابینه اسرائیل، با همتایان سودانی خود در 

مــورد همکاری های دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی گفتگو کند.
4. در 7 فوریه ۲۰۲۱، خاخام دیوید روزن از کمیته یهودیان آمریکا در رویداد بین ادیان 
در خارطوم سخنرانی کرد؛ ابوالقاسم بورتوم، برگزارکننده، گفت که هدف »شکستن مانع 

روانی« و ترویج همزیستی است.
5. در ۱۱ فوریــه ۲۰۲۱، عبدالفتاح البرهان، رهبر شــورای حاکمیتی ســودان، از طریق 
ویدئو کنفرانس در اجلاس اسرائیل برای همزیســتی مسالمت آمیز سخنرانی کرد و اعلام 
کرد که »چشم‌انداز ما پیروی از مسیر تساهل جهانی، ایجاد مفاهیم صلح جهانی و کمک 
به رنســانس جهانی و محلی از طریق تبادل تجربیات با کشــورهای منطقه و کشــورهای 

دوست است«.
6. در 6 آوریل ۲۰۲۱، کابینه ســودان به لغو قانون تحریم اســرائیل مصوب ۱۹۵۸ رأی 
داد و گفت که جلســه مشترک کابینه و شــورای حاکمیتی باید این اقدام را تحت سیستم 

انتقالی سودان نهایی کند.
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4-6. نسبت کشور مراکش با پیمان ابراهیم
کشــور مراکش چهارمین کشــور عربی به حســاب می آید که بعد از امــارات، بحرین و 
ســودان روابط سیاسی خود را با اســرائیل عادی کرد. در 10 دسامبر 2020 با میانجی گری 
ایالات متحده آمریکا بعد از حدود 20 ســال ارتباطات رســمی برقــرار کردند. موارد مهم 

بیانیه دو کشور به قرار ذیل است:
- به رســمیت شناختن تسلط مراکش بر صحرای غربی از سوی ایالات‌متحده آمریکا؛

- گســترش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بین مراکش و اسرائیل؛
کید بر آرمان فلســطین به عنوان مهم ترین مسئله جهان اسلام؛ - تأ

- عادی ســازی و ایجاد روابط صلح و عاری از خشونت؛
- برقراری پروازهای مســتقیم بین اســرائیل و مراکش و اجازه عبــور از فضای هوایی 

یکدیگر؛
- ایجاد و تشــکیل نمایندگی ها در پایتخت مراکش و اسرائیل؛

- پیگیری زمینه های همکاری مالی، تجاری، فناوری، کشاورزی، انرژی، گردشگری 
و... )بابایی و میریوسفی،1401، ص.93(.

در راســتای راهبردهای مذکور تاکنــون اقدامات و فعالیت هایی ذیــل بین مراکش و 
اسرائیل صورت گرفته است:

1. در 10 دسامبر ۲۰۲۰ کاخ سفید از توافق بین مراکش و اسرائیل برای برقراری روابط 
کامــل دیپلماتیک و اعلامیه ریاســت جمهوری مبنی بر به رســمیت شــناختن حاکمیت 

مراکــش بر صحرای غربی و تأیید طرح خودمختاری مراکش خبر داد.
2. در 22 دسامبر ۲۰۲۰ مراکش، اسرائیل و ایالات متحده اعلامیه مشترک سه جانبه‌ای 
را در ربــاط امضا کردند کــه آن ها را به بازگشــایی دفاتر ارتباطی، راه‌انــدازی پروازهای 

مستقیم و گسترش همکاری های اقتصادی متعهد می کند.
3. در 15 ژوئیــه ۲۰۲۱ اداره ملــی ســایبری اســرائیل و اداره کل امنیت سیســتم های 
اطلاعاتی مراکش )DGSSI( اولین توافقنامه همکاری دوجانبه امنیت سایبری را در زمینه 

اشــتراک گذاری اطلاعات، تحقیق و توسعه و همکاری عملیاتی امضا کردند.
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4. در 25 ژوئیه ۲۰۲۱ ارتباطات هوایی تجاری مستقیم با پروازهای افتتاحیه اسرائیل ایر 
و ال عال تل آویو-مراکش آغاز شد.

گوســت ۲۰۲۱، یائیــر لاپید، وزیر امور خارجه اســرائیل، از مراکش بازدید  5. در ۱۱ آ
کــرد و دفتر ارتباطات اســرائیل را افتتاح کــرد و توافقنامه های خدمــات هوایی، جوانان، 

فرهنگ و ورزش و مشاوره سیاسی را امضا کرد.

7. تأثیر اجرای پیمان ابراهیم بر گفتمان انقلاب اسلامی
پرواضــح اســت که اجرای پیمان ابراهیم بــا گفتمان انقلاب اسلامــی رابطه‌ای پیچیده و 
متضاد دارد. همان طور که در بالا اشاره شد، اجرای پیمان ابراهیم میان کشورهای عربی و 
اســرائیل در جهت اجماع علیه کشورهای موافق جریان مقاومت و امنیتی سازی جمهوری 
اسلامی ایران، برون ســپاری مســائل منطقه خاورمیانه به قدرت های خارجی، ائتلاف علیه 
جریــان مقاومت، ائــتلاف جهانی و منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران و کشــورهای 
حامی فلســطین و مقاومت، منفعل کردن جمهوری اسلامی ایــران در منطقه و جلوگیری 
از کنشــگری فعال و هدفمند با هدف تغییر در اصول و سیاست های کلان خارجی ایران، 
کاهش قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آســیا و منطقه خاورمیانه، برهم 
خوردن نظم موجود و ایجاد نظم جدید با محوریت کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، 
تغییــر الگوی تاریخی عربی ـ اســرائیلی، تمرکز بر حل مناقشــات میان کشــورهای عربی 
و رژیم صهیونیســتی و بی توجهی به مســئله فلســطین، متقاعد کردن کشورهای عربی به 
اهمیت و ضرورت تســلط اسرائیل بر بلندی های جولان و به رســمیت شناختن حاکمیت 

اســرائیل بر آن و ایجاد نظم منطقه‌ای جدید در خاورمیانه صورت گرفت.
از ســوی دیگر، گفتمان انقلاب اسلامی، به عنوان مفهومی سیاســی برگرفته از نظریات 
امام خمینی، بر مسائلی همچون استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، مقابله با آمریکا، حمایت 
از فلسطین و قدس شریف، ضدیت با اسرائیل، تقویت جریان مقاومت و گروه های مخالف 
کید دارد )امام خمینی، ۱۳81، ص. ۳۱(. در گفتمان  آمریکا و دوستی با کشــورهای اسلامی تأ
انقلاب اسلامی، به منظور حمایت از آرمان فلســطین، هرگونه همکاری و تعامل با اســرائیل 
منع شده اســت، اما پیمان ابراهیم در جهت عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی 
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با اســرائیل پایه ریزی شــده اســت که این امر با اصول بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی در 
تضادی آشــکار قرار دارد. همچنین در گفتمان انقلاب اسلامی، تقویت گروه های مقاومت 
)حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلســطین( و حمایت از کشــورهای حامی آرمان 
فلسطین )عراق، لبنان، سوریه و یمن( اهمیت و اهتمام خاصی دارد. بااین حال، اجرای پیمان 
ابراهیم ســبب بی تفاوتی کشورهای اسلامی نسبت به مسئله فلسطین می شود. همچنین یکی 
از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی، تلاش در جهت عدالت گستری در جهان است، ولی 
اجرای پیمان ابراهیم و عادی ســازی روابط کشورهای عربی و اسلامی با رژیم صهیونیستی، 
باعث مشروعیت بخشی و تطهیرسازی جنایات اسرائیل در غزه می شود. از سوی دیگر، یکی 
از اهداف گفتمان انقلاب اسلامی، ایجاد امت واحده اسلامی در جهان اسلام اســت. در 
این فضا، همه کشــورهای عربی و اسلامی نســبت به مسئله فلســطین حساس و دغدغه مند 
باشند، اما اجرای پیمان ابراهیم سبب برقراری ارتباط سیاسی میان کشورهای عربی و اسلامی 
با مستکبران و منزوی شدن آرمان فلسطین می شود. لذا اجرای پیمان ابراهیم با اصول اساسی 

گفتمان انقلاب اسلامی کاملًاً مغایرت دارد.
جدول شماره 4: تأثیر اجرای پیمان ابراهیم بر گفتمان انقلاب اسلامی

تأثیر اجرای پیمان ابراهیم بر گفتمان انقلاب اسلامی

پناه بردن کشورهای عربی به اسرائیل به عنوان قدرت هسته ای خاورمیانه جهت مقابله با ایران1.

کاهش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا و منطقه خاورمیانه2.

برهم خوردن نظم موجود و ایجاد نظم جدید با محوریت کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی3.

بهره برداری رژیم صهیونیستی و آمریکا از تنش های سیاسی میان ایران و کشورهای عربی4.

تغییر الگوی تاریخی عربی - اسرائیلی5.

مهم ترین اتفاق و پدیده سیاسی و دیپلماسی سالیان اخیر در خاورمیانه6.
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نقطه شروع تحولات خاص و منحصربه فرد در خاورمیانه و غرب آسیا7.

تلاش دونالد ترامپ برای دستاوردسازی8.

.9
تمرکز بر حل مناقشــات میان کشــورهای عربی و رژیم صهیونیســتی و بی توجهی به مسئله 

فلسطین

ضرورت امنیتی سازی در برابر ایران10.

.11
متقاعد کردن کشــورهای عربی به اهمیت و ضرورت تســلط بــر بلندی های جولان برای 

اسرائیل و به رسمیت شناخت حاکمیت اسرائیل بر آن

ایجاد یک نظم منطقه ای جدید در خاورمیانه12.

ضرورت تنوع اقتصادی و اقتصاد دیجیتال13.

.14
تبلیغات رســانه ای علیه اســرائیل با استراتژی نابودی و محو اســرائیل از به وسیله دستیابی به 

بمب اتم و لزوم مقابله منطقه ای با آن

اجماع علیه کشورهای موافق جریان مقاومت و امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران15.

ائتلاف کشورهای دارای انرژی و نفت با قدرت های نظامی و هسته ای16.

برون سپاری مسائل منطقه خاورمیانه به قدرت های خارجی و ائتلاف علیه جریان مقاومت17.

ایجاد روابط دوستانه میان مردم کشورهای عربی با یهودی ها و از بین بردن نفرت تاریخی18.

.19
ائــتلاف جهانی و منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران و کشــورهای حامی فلســطین و 

مقاومت

.20
منفعل کردن جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جلوگیری از کنشگری فعال و هدفمند با 

هدف تغییر در اصول و سیاست های کلان خارجی ایران
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8. مدل مفهومی رابطه تضاد بین پیمان ابراهیم و گفتمان انقلاب اسلامی

ابراهیم پیمان 

منطقه‌ای: پیامدهای 
- امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران- ائتلاف عربی–اسرائیلی علیه ایران

- برون سپاری امنیت منطقه به قدرت های خارجی- کاهش نقش منطقه ای ایران
- بی توجهی به مسئله فلسطین- تغییر نظم منطقه ای به نفع اسرائیل و اعراب

گفتمان انقلاب اسلامی:
- حمایت از فلسطین و قدس شریف- استکبارستیزی )مقابله با آمریکا و اسرائیل(                                               
-  عدالت خواهی جهانی- تقویت محور مقاومت )حزب الله، حماس، جهاد(                                       
- تلاش برای امت واحده اسلامی- مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل                                                    

تقابل هنجاری و ایدئولوژیک:
- رقابت بر سر مشروعیت سیاسی- دو نظم رقیب در خاورمیانه                                                                                                                     
- شکاف در مسئله فلسطین-  تعارض در تعریف امنیت منطقه ای                                                          

پیامدهای ساختاری

تضاد ساختاری

خروجی گفتمانی
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نتیجه گیری
هدف اصلی مقاله حاضر، بررســی تأثیر اجرای پیمــان ابراهیم بر گفتمان انقلاب اسلامی 
اســت. دونالد ترامپ، به منظور ایجاد نظم نویــن در منطقه خاورمیانه با محوریت آمریکا، 
در اقدامــی مبتکرانه، طرح عادی ســازی روابط میان کشــورهای عربــی )امارات متحده 
عربی، بحرین، مراکش و سودان( و رژیم صهیونیستی را با عنوان »پیمان ابراهیم« پیشنهاد 
داد. در راســتای اجرای مفاد پیمان ابراهیم و نســبت آن با امــارات متحده عربی، در ۱۳ 
اوت ۲۰۲۰، پس از یک تماس ســه جانبه، دونالد ترامپ، شــیخ محمد بن زاید آل نهیان و 
بنیامین نتانیاهو، بیانیه مشــترکی صادر کردند و اعلام داشــتند که امارات و اسرائیل برای 
عادی ســازی کامل روابط به توافق رســیده‌اند. در راســتای اجرای مفــاد پیمان ابراهیم و 
نسبت آن با بحرین، در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، عبداللطیف بن راشد الزیانی نخستین سفر رسمی 
یک وزیر بحرینی به اســرائیل را انجام داد و با بنیامین نتانیاهو، گابی اشــکنازی و مایک 
پمپئو دیدار کرد. در راستای اجرای مفاد پیمان ابراهیم و نسبت آن با سودان، در ۱۱ فوریه 
۲۰۲۱، عبدالفتــاح البرهان از طریق ویدئو کنفرانس در اجلاس اســرائیل برای همزیســتی 

مسالمت آمیز سخنرانی کرد.
به منظور اجرای مفاد پیمان ابراهیم و نســبت آن با مراکش، در ۱۰ دســامبر ۲۰۲۰، کاخ 
ســفید از توافق میان مراکش و اســرائیل برای برقراری روابط کامل دیپلماتیک، به رسمیت 
شــناختن حاکمیت مراکش بر صحرای غربی و تأییــد طرح خودمختاری مراکش خبر داد. 
در گفتمان انقلاب اسلامی، به منظور حمایت از آرمان فلسطین، هر گونه همکاری و تعامل 
با اسرائیل منع شده است، اما پیمان ابراهیم در جهت عادی سازی روابط کشورهای عربی و 
اسلامی با اسرائیل پایه ریزی شده است که این امر با اصول بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی 
در تضادی آشــکار قــرار دارد. همچنیــن در گفتمان انقلاب اسلامــی، تقویت گروه های 
مقاومت )حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلســطین( و حمایت از کشورهای حامی 
آرمان فلسطین )عراق، لبنان، سوریه و یمن( اهمیت و اهتمام خاصی دارد. بااین حال، اجرای 
پیمان ابراهیم سبب بی تفاوتی کشورهای اسلامی نسبت به مسئله فلسطین می شود. لذا اجرای 

پیمان ابراهیم با اصول اساسی گفتمان انقلاب اسلامی کاملًاً مغایرت دارد.
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نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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Abstract 
Contemporary Iranian history is replete with experiences of structural decline 
during the Qajar and Pahlavi eras- periods in which the adoption of Western models, 
political despotism, institutional corruption, and the systematic marginalization of 
Islam distanced society from its religious identity and the path toward civilizational 
progress. In response to this trajectory, the Islamic Revolution of 1979, led by 
Imam Khomeini and sustained through the thought and stewardship of the Supreme 
Leader (Ayatollah Khamenei), marked a turning point in the reconstruction of 
legitimacy, independence, and spirituality in Iranian society. The central research 
question is to explain how Iranian society transitioned from the structural decay of 
the former regimes to civilizational advancement after the Revolution. Employing 
a qualitative approach and descriptive-analytical method, this study draws on 
documentary analysis of historical-political texts, library sources, and the statements 
of the Revolution’s leaders to examine the indicators of decline under the Qajar 
and Pahlavi dynasties, alongside the intellectual and practical achievements of the 
Islamic Revolution. The findings reveal that the model of social transformation after 
the Revolution rests on two pillars: “religious leadership” and “divine ideology.” 
Imam Khomeini, through his theory of Velayat-e Faqih (Guardianship of the 
Jurist), positioned religion at the core of political authority and replaced hereditary 
monarchical legitimacy with divine legitimacy. The Supreme Leader has further 
advanced this direction through the “Second Phase of the Revolution Statement” 
and the strategy of “Jihad of Clarification,” steering the Revolution toward “Islamic 
civilization-building.” Based on an analysis of the documents and statements of both 
leaders, the study concludes that the Islamic Revolution, by reviving faith, justice, 
religious democracy, knowledge, and spirituality, has successfully propelled Iranian 
society from the dependency and stagnation of the Qajar and Pahlavi eras toward 
civilizational self-confidence and spiritual dynamism.

Article Info 
Article type: 
Research article
Received: November 04, 2025
Received in revised from:
 November 23, 2025
Accepted: December 06, 2025
Published online: June 21, 2026

Keywords: 
Religious leadership, 

Structural degeneration, 

Civilizational excellence, 

Islamic Revolution, Imam 

Khomeini, Supreme Leader.

Cite this article: Rohullahi, F., & Akbari, M. (2026). The role of religious leadership in the transition of society from 
structural degeneration to civilizational excellence after the Islamic Revolution. Revolution Studies, 4 (7), 165-190. 
https://doi.org/10.22034/fademo.2025.557086.1163

 Revolution
Studies Online ISSN: 3041-8704

© The Author(s). Publisher: Research Institute of Imam Khomeini and Islamic.
 This is an open-access article distributed under the CC BY 
(license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

Revolution Studies, Volume 4, Issue 7, Spring and Summer 2026, Pages 165-190



https://trs.ri-khomeini.ac.ir
شاپا      الکترونیکی: 3041-8704

دوفصلنامه

نقش رهبری دینی در انتقال جامعه از انحطاط ساختاری
 به تعالی تمدنی پس از انقلاب اسلامی    

فهمیه روح اللهی1  ،  محمد اکبری2 
   Fahimerohullahi@chmail.ir .1. دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

akbari@quran.ac.ir .2. استادیار، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم، ایران

چکیده

تاریخ معاصر ایران سرشار از تجربه های انحطاط ساختاری در دوره های قاجار و پهلوی 
است؛ دوره هایی که به دلیل تبعیت از الگوهای غربی، استبداد سیاسی، فساد ساختاری 
و اسلام‌زدایی، جامعه را از هویت دینی و مسیر تعالی تمدنی دور ساختند. در برابر این 
روند، انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به رهبری امام خمینی و تداوم آن در اندیشه 
و مدیریت مقام معظم رهبری، نقطه عطفی در بازسازی مشروعیت، استقلال و معنویت 
جامعه بود. مســئله اصلی پژوهش، تبیین چگونگی گذار جامعه از انحطاط ساختاری 
حکومت های پیشین به تعالی تمدنی پس از انقلاب اسلامی است. این تحقیق با رویکرد 
کیفی و روش توصیفی- تحلیلی، بر پایه تحلیل اســنادی و متون تاریخی- سیاسی و با 
تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و بیانات رهبران انقلاب، شاخصه های انحطاط قاجار و پهلوی 
و دســتاوردهای انقلاب اسلامی را در دو ســاحت اندیشه و عمل بررسی کرده است. 
یافته ها نشان می‌دهد الگوی تحول اجتماعی پس از انقلاب بر دو مؤلفه »رهبری دینی« 
و »ایدئولوژی الهی« استوار بوده است. امام خمینی با طرح نظریه ولایت فقیه، دین را در 
متن قدرت سیاسی قرار داد و مشروعیت الهی را جایگزین مشروعیت موروثی سلطنتی 
ساخت. مقام معظم رهبری نیز با تبیین »بیانیه گام دوم انقلاب« و راهبرد »جهاد تبیین«، 
مســیر انقلاب را به سوی »تمدن سازی اسلامی« هدایت کرد. بر اساس تحلیل اسناد و 
بیانات دو رهبر، انقلاب اسلامی با احیای ایمان، عدالت، مردم ســالاری دینی، علم و 
معنویت، توانست جامعه ایران را از وابستگی و رکود دوره قاجار و پهلوی به خودباوری 

تمدنی و پویایی الهی سوق دهد.
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مقدمه
انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان و عدالت، مشــروعیت نظام سیاسی را از مبانی الهی دریافت 
کرد و توانســت الگوی جدیدی از مردم ســالاری دینی را ایجاد کند. به‌واســطه‌ اندیشه‌ امام و 
اســتمرار آن در رهبری امام‌ خامنه‌ای، این انقلاب مرزهای اســتبداد، فســاد و غرب گرایی را 
شکست و مفهوم پیشــرفت را از »ظواهر تمدن غرب« به »درون مایه‌ ایمان و معنویت« منتقل 
کــرد. بدین ترتیب، انقلاب اسلامی نه تنها نقطه‌ پایان انحطاط تاریخی ایران شــد، بلکه نقطه‌ 
شروع مسیر تعالی تمدنی گشت که در آن علم، عدالت، معنویت و استقلال سیاسی در کنار 
هم معنا یافتند. در عصر حاضر، اهمیت این مسئله دوچندان شده است؛ زیرا با گذشت بیش از 
چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از جامعه به‌ویژه نسل جوان، در معرض تحریف 
تاریخــی و القای ناکارآمدی نظام اسلامی قرار گرفته‌اند. بیانیه‌ گام دوم انقلاب که از ســوی 
مقام معظم رهبری صادر شد، پاسخی معرفتی به همین چالش است؛ این بیانیه مسیر تحول از 
»انقلاب« به »تمدن اسلامی« را ترســیم و مفهوم »جهاد تبیین« را مأموریتی برای بازشناســی 
حقایق تاریخی معرفی می کند. ازاین‌رو، بازخوانی دوره های انحطاط قاجار و پهلوی و تحلیل 
نقش رهبری دینی در گذار به تمدن اسلامی، ضرورتی عقلی و فرهنگی در زمان حاضر است.

براین اســاس، مسئله‌ اصلی تحقیق حاضر این است که انقلاب اسلامی، چگونه توانست 
به لحاظ نظری و عملی بر انحطاط تاریخی دو رژیم قاجار و پهلوی پایان دهد. ســؤال های 
فرعی نیز به تبیین مبانی نظری انحطاط و تعالی، ارزیابی حکومت های گذشته با توجه به این 
شاخصه ها و بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد رشد و تعالی می پردازند. پاسخ به 
این پرســش ها از طریق تحلیل تطبیقی میان مبانی فکری حکومت های گذشته و مبانی الهی 
نظام ولایت فقیه ممکن می شود؛ زیرا انقلاب اسلامی مشروعیت خود را نه از زور و وراثت، 

بلکه از ایمان مردم و اراده الهی دریافت کرد.

1. پیشینه تحقیق
مرور پیشینه پژوهش نشان می دهد که برخی نویسندگان به صورت محدود به موضوع تحقیق 
حاضر پرداخته اند. برای نمونه، قاضی مرادی در کتاب اســتبداد در ایران، پدیده اســتبداد را 
به خوبی بررســی کرده، اما به دوران معاصر و مصادیق آن در دوره پهلوی نپرداخته اســت. 
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نــوروزی نیز در کتاب بیانیه گام دوم انقلاب تنها اشــاره ای کوتاه بــه مفهوم انحطاط دارد 
و تحلیلی از شــاخصه های آن ارائــه نمی کند. همچنین نامدار در مقاله »فراســوی بیداری 
ایرانی ـ اسلامی« )1387(، تفاوت اســتبداد قاجاری و پهلوی را از منظر اندیشــه امام خمینی 
تحلیل کرده، اما تمرکز اصلی وی بر مســئله وابستگی بوده است. مسعودی در مقاله »سایه 
اســتعمار و اســتبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی« )1387(، بیشتر بر جنبه فرهنگی انحطاط 
کید کرده و از پدیده هایی چون سانســور، اسلام ستیزی و باستان گرایی انتقاد کرده است.  تأ
شــیرودی نیز در مقاله »قدرت نرم، تمدن نویــن اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی« 
)1399(، بــا تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب، نقش قدرت نرم رهبر انقلاب اسلامی را به عنوان 
یکی از عوامل پیش برنده تمدن نوین اسلامی تحلیل کرده اســت. افزون بر این، ســلطانی و 
همــکاران در مقالــه »بنیان های فکری تمدن نوین اسلامی در اندیشــه مقام معظم رهبری« 
)1398(، به استخراج مبانی هستی شــناختی و معرفت شناختی تمدن نوین اسلامی پرداخته و 
نشــان داده اند که در اندیشه مقام معظم رهبری، تمدن نوین اسلامی بر پایه توحیدمحوری، 

عقلانیت نقلی ـ عقلی و پیوند علم و اخلاق شکل می گیرد.
پژوهش حاضر، با توجه به خلأهای موجود در آثار پیشــین، می کوشد برای نخستین بار 
شــاخصه های انحطاط و تعالی را بــر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب و بــا اتکا به بیانات مقام 
معظم رهبری تبیین کنــد. وجه تمایز این تحقیق، تبیین پیوند میان نظریه ولایت فقیه و تحول 
تمدنی انقلاب اسلامی اســت؛ بدین معنا که رهبری دینی نه تنها در ســطح حکومت، بلکه 
در عمــق تمدن اسلامی، نقش هدایت فکری، فرهنگــی و تمدنی را ایفا می کند. این مقاله 
نشان می دهد که انقلاب اسلامی چگونه با احیای هویت ایمانی ملت، مسیر رشد و عدالت 
را جایگزین وابســتگی و استبداد ساخته و جامعه ایران را از انحطاط ساختاری به سوی تعالی 

تمدنی سوق داده است.

2. مفهوم شناسی انحطاط و تعالی تمدنی و چهارچوب نظری رهبری دینی
تحلیــل تحول جامعه از انحطاط به تعالی تمدنی پس از انقلاب اسلامی مســتلزم شــناخت 
مفاهیم بنیادین دوگانه‌ انحطاط و تعالی است؛ زیرا این دو، چهارچوب نظری فهم چرخه های 

زوال و صعود تمدن ها را می سازند.



سـال چهارم / شمـارۀ 7/ بهار و تابستان 1405/ صص 190-165انقلاب پژوهی168

انحطاط از ریشــه »حََطّّ« و »انحطّّ« به معنای فرو‌افتادن و عقب ماندن آمده اســت 
)ابن منظور، 1414، ج ۳، ص.۲۷۲؛ زبیدی، 1414، ج ۲، ص.۴۸۳؛ دهخدا، 1387، ج ۱، ص.۶۴۴(. 
در اصطلاح، توقف رشــد و تخریب ســاختارهای اجتماعی یــا کندی حرکت تمدن در 
جهــت مطلوب اســت )قانع، 1379، ص.۳۵(. در قــرآن هرچند لفــظ »انحطاط« نیامده، 
اما مفاهیمی چون هلاکت و ســقوط در اشــاره به نابودی جوامع متخلف آمده اســت؛ 
نظیر اســراء: ۱۷ و سجده: ۲۶ که هلاکت اقوام نافرمان را ســنت الهی معرفی می کنند 

)طباطبایی، 1374، ج ۱۳، صص.۶0-۶3(.
در فلســفه، افلاطــون زوال عدالت را علت فروپاشــی حکومت هــا می‌داند )افلاطون، 
1386، ص.۴۵۴(، ارســطو نابرابری اجتماعی و استبداد را عامل انحطاط می شمارد )ارسطو، 
1387، صص.۲1۴-۲0۴(، دورکیم فقدان کنترل اخلاقی را منشــأ آنومی و فروپاشــی می‌داند 
)دورکیم، 1363، ص.۳۵۲( و مرتون آن را ناشی از گسست اهداف و ابزارهای مشروع تحلیل 
می کند )رفیع پور، 1380، ص.۳۶(. جانســون فقدان مشــروعیت و اعتماد عمومی را نشــانه 
زوال عنوان کرده است )رفیع پور، 1380، ص.۴۲(. توینبی با نفی جبر تاریخی، رشد تمدن ها 
را وابســته به »اقلیت خلاق« می‌داند و ناکامی آن در ایفای نقش، مبدأ ســقوط می خواند 
)توینبی، 1353، ص.۱۶؛ 1376، صص.۲73–۲65(. ویل دورانت نیز ظهور ضد ارزش ها و تقابل 

علــم و دین را زمینه زوال ارزش های تمدنی می‌داند )ویل دورانت، بی تا، ج ۱، ص.۸۶(.
در ســنت اسلامــی، فارابی جوامــع جاهله، فاســقه و ضاله را نماد انحطاط می شــمارد 
)فارابــی، 1996، صــص.۱۳9-۱۳1(، خواجه نصیر دوری از فضایل انســانی را موجب ســقوط 
اخلاقی می داند )طوســی، 1373، صص.۲90-۲81(. ابن خلدون ضعف ایمان و شــیوع ظلم را 
عامل فروپاشی اجتماعی برمی شمارد )ابن خلدون، 1379، صص.۵۴3-۵۴1(. طباطبایی، صدر و 
مطهری انحطاط را نتیجه‌ دوری انسان از هدایت الهی می دانند )طباطبایی، 1374، ج ۴، ص.۹۶؛ 
صــدر، 1369، صص.95-87(. مصباح یزدی آن را محصول اختلال در روابط انســانی معرفی 
می کند )مصبــاح یزدی،1380، صص.۳۴7-۳۴6(؛ بنابراین انحطاط به طورکلی خروج از تعادل و 

غلبه  نابسامانی های اخلاقی و ارزشی است.
در برابر آن، تعالی از ریشــه »علو« به معنای رفعت و صعود گرفته شــده اســت )سیاح، 
بی تا، ج ۲، صص.۱۳41-۱۳39؛ ابن فارس، 1390، ذیل »علو«(. فیومی آن را مقابل »سُُــفل« و نشانه‌ 
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ارتقــای مقام می داند )فیومی، 1414، ذیل »علوّّ«( و مصطفــوی در التحقیق، معنی اصلی آن را 
»رفعت« بیان می کند )مصطفوی، 1360، ج ۸، صص.۲۱3-۲۱4(.

در آثــار مطهری، تعالی مترادف تکامل و صعود از ســطحی پایین به مرتبه‌ بالاتر اســت 
و دقیقــاًً در برابر تنــزل و انحطاط قرار دارد )مطهــری، 1386، ج ۱، ص.۳۵؛ ج ۲، ص.۴۶؛ ج۱۳، 
ص.۸۱۶؛ ج ۲۵، ص.۵۱۲(. طباطبایی نیز آن را هم ریشــه‌ »علو« دانســته و با مراتب قرب الهی 
انســان مرتبط می سازد؛ چنان که در آیات »وََرََفََعْْنََاهُُ مََکََانًًا عََلِِیًًّا« )مریم: ۵۷( و »لََهُُمُُ الدََّرََجََاتُُ 
الْْعُُلََى« )طه: ۷۵( اشــارت به رفعت مقام دارد )طباطبایی، 1374، ج ۱۴، ص.۸۴؛ ج ۲۰، ص.۳۸۷(. 
مُُورِِ وََيََكْْرََهُُ سََفْْســافََها« نیز ایــن معنا را تأیید 

ُ
حدیــث نبــوی »اِِنََّ اللّّهََ تََعََالََى يُُحِِــبُُّ مََعالیََ الأُ

می کنــد )نوری، 1408، ج ۱۳، ص.۵۷(. براین اســاس، تعالی نه فقط رشــد فــردی بلکه فرایند 
صعود اجتماعی و تمدنی اســت که در محور عقلانیت ایمانی و بازگشــت به هدایت الهی 
معنا می یابد. ازاین منظر، رهبری دینی نقطه‌ اتصال مســیر تعالی تمدنی است؛ زیرا با هدایت، 
تهذیــب، تنظیم و تدبیر جامعه، زمینه‌ بازســازی ارزش ها و بازگشــت از رکود و انحطاط به 
شکوفایی تمدنی را فراهم می سازد. بدین ترتیب، گذار از انحطاط به تعالی حرکتی در سلسله 
سنت الهی است که نقش رهبری دینی را در هدایت، رشد و تمدن سازی جامعه اسلامی پس 

از انقلاب، به مثابه عامل پیوندی میان تحول اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی تبیین می کند.

3. شاخصه های انحطاط ساختاری در حکومت های قاجار و پهلوی
بررسی انحطاط در دوره های قاجار و پهلوی به منزله بازخوانی مسیر تاریخی فروپاشی اندیشه 
و ســاختار سیاســی ایران پیش از انقلاب اسلامی اســت. در این تحلیل، انحطاط به معنای 
ضعف مقطعی یا ناکارآمدی اداری نیست، بلکه نشانه افول تمدنی و زوال ارزش های دینی و 
ملی در پی تبعیت و الگوبرداری از غرب است. از نیمه دوره قاجار، الگوی فکری حاکمان 
بر تقلید از مظاهر تمدن غربی اســتوار شــد. این گرایش، نه تنها اســتقلال سیاسی کشور را 
از میان برد، بلکه نظام فکری جامعه را به رکود و وابســتگی کشــاند. روشنفکری سطحی، 
غرب زدگی فرهنگی و سوءاســتفاده از دین در سیاســت، پایه های اندیشه ورزی اجتماعی را 
فرســوده ساخت و فضا را برای استبداد و فساد گسترده آماده کرد. رژیم پهلوی با چهره ای 
مــدرن ایــن روند را ادامه داد و با تکیه بر ناسیونالیســم و تمرکز قــدرت، دیانت را از عرصه 
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عمومی حذف کرد. وابســتگی سیاسی، بی کفایتی مدیریتی، سانسور فرهنگی و فساد مالی 
از مشــخصه های بارز این دوره بود که جامعه را به انفعال و بی هویتی ســوق داد. در هر دو 
حکومت، فقدان مشــروعیت الهی و مردمی، اســتبداد رأی و تکیه بر قدرت های خارجی، 
مســیر انحطاط را اســتمرار بخشــید و جامعه ایرانی را در چرخه ای از عقب ماندگی تاریخی 

فرو برد.
این مبحث به تحلیل مبانی نظری و عملی این انحطاط می پردازد تا روشــن شود چگونه 
اندیشه سکولار و غرب گرایانه قاجار و پهلوی، جامعه را از تعالی تمدنی دور ساخت و زمینه 
را برای ظهور انقلاب اسلامی فراهم کرد؛ انقلابی که با بازگشــت به دین و عقلانیت الهی، 

این چرخه تاریخی را گسست و روح تازه ای در کالبد فرهنگ و سیاست ایران دمید.

1-3. ساحت فکر و ایدئولوژی )قاجار و پهلوی(
در دوره قاجار، حرکت فکری و فرهنگی جامعه ایران در ظاهر به ســوی نوگرایی و گسترش 
ارتباط با اروپا پیش رفت، اما از منظر اندیشــه و ایدئولوژی، همچنان در رکودی عمیق قرار 
داشــت. ورود علوم جدید از طریق تأســیس دارالفنون به دست امیرکبیر، اعزام محصلان به 
خارج از کشور و اقداماتی مانند تلاش های عباس میرزا برای اصلاح ارتش، زمینه ساز برخی 
تحولات ظاهری شــد. بااین حال، این اقدامات منجر به شکل گیری یک »نهضت فکری« 
واقعی نشــد؛ زیرا ساختار نخبگان همچنان وابسته به دربار و متملق قدرت باقی مانده بود و 
علم و دانش بیش از آنکه در خدمت پیشــرفت جامعه قرار گیرد، در مســیر تجمل گرایی و 
ادبیات درباری به کار گرفته می شــد. چنان که رضایی، وضعیت علمی این دوره را »بســیار 

فقیر« توصیف می کند )رضایی، 1391، ص.۲۵۶(.
با ظهور مشروطه، جامعه از استبداد به آزادی سیاسی نزدیک شد، اما در عرصه فکری 
و اعتقادی دچار آشــفتگی شد. روشنفکرانی چون تقی زاده و ســعدالدوله با اندیشه های 
اروپایی و سوسیالیستی، قانون اساسی را مبتنی بر مدل های غربی تدوین کردند )ابوالحسنی، 
1391، ص.۱۲۶؛ معاصــر، 1347، ص.۳۷۴(. در مقابل، علمای دینی کوشــیدند نظارت فقها را 
در قانون تضمین کنند. شــیخ فضل‌الله نوری این اصل را برای جلوگیری از قانون گذاری 
خلاف شــرع پیشــنهاد داد، اما با مقاومت شدید روشنفکران سکولار روبرو شد و روزنامه 
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صبــح صادق پس از انتشــار آن غــارت شــد )ترکمــان، 1362، ج ۱، ص.۱۴(. بدین ترتیب، 
بنیان فکری مشــروطه از مســیر دینی فاصله گرفت و به تقلید از غــرب درافتاد تا آنجا که 

وزیرمختار انگلیس تعلیق اصل نظارت فقها را اجتناب ناپذیر دانســت.
حکومت قاجار برای حفظ سلطه خویش از مذهب علیه مذهب استفاده کرد؛ یعنی دین 
را ابزاری برای مقابله با دین خواهی اصیل علما ســاخت. نمونه آن تلاش شعاع السلطنه برای 
بی اعتبــار کردن حرکت مهاجرت کبرا بود که علمــا را »عامل فتنه« معرفی کرد همچنین با 
تطمیع برخی علما کوشیدند میان آنان تفرقه بیندازند. این تضاد فکری میان دین گرایی اصیل 
و غرب گرایی تقلیدی، جامعه‌ ایران را در انحطاط فکری بیشتری فرو برد )ناظم الاسلام کرمانی، 

1395، ج ۱، ص.۵۴۴(.
در دوره پهلوی، همین مســیر وابســتگی فکری در قالب ناسیونالیسم و تجدد ظاهری 
ادامه یافت. رضاشــاه به نام مدرنیزاســیون، تمرکز قدرت را مطلق کرد و به سیاست »بقای 
ترس فراگیر« روی آورد تا ثبات ظاهری را با خفقان و اقتدار پلیســی حفظ کند او نیروی 
پلیســی را چنان گســترده کرد که هیچ کس جرأت انتقاد از شاه نداشت و همه در فضای 
»ســکوت سنگین و تنش آلود« به ســر می بردند اقدامات ضد مذهبی او، از جمله کنترل 
مناســک و محدودســازی روحانیت، احســاس »گناه مهیب« را در جامعــه پدید آورد و 
هم‌زمــان دیــن را از عرصه عمومی حذف نمــود )غنــی، 1401، ص.۱۱۲(. در نتیجه، جامعه 

به جای آزادی، امنیت عریان رضاخانی را با ترس و ســکوت خرید.
محمدرضا شــاه این سیاست را با تأسیس سازمان مخوف ساواک به صورت شدیدتری 
تداوم بخشید و سانسور گسترده‌ای بر ادبیات و هنر اعمال کرد. در این دوره حتی واژگان 
چون »شهید«، »انقلاب«، »کارگر« و »گل سرخ« ممنوع اعلام شد )سیاهپوش و همکاران، 

1401، ص.۵۴(.
در همین فضا، اشــرف پهلوی علناًً از حذف واژه های »چادر« و »حجاب« از فرهنگ 
لغــت خبر داد و هــدف را از بین بردن مظاهر دینی اعلام کرد )مجلــه زن روز، ۱۳۵۶/10/۱۷(. 
سیاست های فرهنگی رژیم بهایی گرایی و ابتذال را ترویج می کرد. شاه نه تنها مسئولیت های 
کلیدی را به بهاییان ســپرد، بلکه سینما را ابزار ضد ارزشی جامعه ساخت، چنان که روزنامه 
رســتاخیز نجابت را مانع بازیگری می دانســت و خواســتار بی قیدی فرهنگی بــود )روزنامه 
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رســتاخیز، ۱۳۵۶/۱۱/۱۲(. از دید نویسنده، این اقدامات ماهیت تمدنی ایران را از دیانت تهی 
کرد و مردم را به ســطوح فساد و بی هویتی فرهنگی کشانیدند.

ایدئولــوژی پهلــوی در قالب ناسیونالیســم شاهنشــاهی نیز مفهوم »ایرانشــهر« را برای 
بازســازی اقتدار ســلطنت به کار برد )نظری، 1386، ص.۳۳(. شاه خود را محور وحدت ملی 
معرفــی می کرد و درعین حال با وابســتگی به غرب و آمریکا، اســتقلال کشــور را از میان 
برد. بی اعتنایی او به مردم و نمایش های انتخاباتی ســاختگی، موجب شــد مشارکت واقعی 
حذف گردد )ســیاهپوش، 1401، ص.۶۰(. فساد و خودشیفتگی دربار نیز ناکارآمدی اقتصادی 
گســترده ای پدید آورد ـ چنان که علم می نویســد »تمام کارها مســخره اندر مسخره است« 
)علــم، 1381، ج ۴، ص.۳۷۸(. با توجه به مطالب مذکور می توان گفت: به لحاظ اندیشــه ای، 
این دوره ریشــه های انحطاط قاجار را تکرار کرد؛ تقلید از غرب، تحقیر دین، سرکوب فکر 
آزاد و جعل ملی گرایی غیر اصیل، همگی جامعه را از عقلانیت دینی و استقلال فکری دور 
ساختند. انقلاب اسلامی با احیای ولایت فقیه، این چرخه وابستگی و انحطاط را شکست و 
اندیشه دینی را دوباره در کانون قدرت و تفکر ملی قرار داد. در واقع، این انقلاب نقطه تغییر 
تمدنی بود که جامعه را از »انحطاط ساختاری« حاصل تقلید کورکورانه، به »تعالی تمدنی« 
بر پایه عقلانیت الهی و مشــارکت مردمی رساند جایی که فکر و ایدئولوژی دینی جایگزین 

ترس و تقلید شد و هویت ایرانی، استقلال خود را بازیافت.

2-3. ساحت عمل و کنشگری سیاسی )قاجار و پهلوی(
در تحلیل ســاحت عمل و کنشگری سیاسی ایران در دو دوره قاجار و پهلوی، رفتار سیاسی 
حاکمان این ادوار بر پایه اندیشه های غرب زده و وابسته به قدرت های استعماری شکل گرفت 
و همین امر، جامعه را در چرخه ای از انحطاط ســاختاری فروبرد )فشاهی، 1360، ص.21(. در 
دوره قاجار، اســتبداد سیاسی اســاس حکومت بود و شاهان خود را مالک جان و مال مردم 
می دانســتند. فقدان تفکیک قوا موجب شــد قانون گذاری، فرماندهی و قضاوت در دست 
شخص شاه متمرکز گردد. دربار محل وابستگان اشرافی و منافع خصوصی بود و تصمیمات 
بدون ارزیابی کارشناسانه، صرفاًً بر پایه روابط شخصی اتخاذ می شد. این تمرکز قدرت، اراده 

عمومی را از صحنه سیاست حذف کرد و کشور را از تحرک سیاسی و توسعه بازداشت.
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از برجســته ترین مظاهر انحطاط این عصر، وابســتگی شــدید به بیگانگان بود. اعطای 
امتیازات راه سازی، استخراج معادن و بهره برداری از ذخایر طبیعی به روس و فرانسه، ثروت 
ملی را در اختیار بیگانگان قرار داد و نشــان داد که حکومت، وابســتگی را ابزار بقا ساخته 
است )سعادت، 1395، ص.22(. در نتیجه، بخش هایی از کشور به سبب ضعف درباری و فساد 

اداری بارها مورد تهاجم و اشغال قرار گرفتند.
با فروپاشــی قاجار، حکومــت پهلوی همان الگوی اســتبداد را در قالبی مدرن بازتولید 
کرد. رضاشاه قدرت را شخصی کرد، آزادی های سیاسی را سرکوب نمود و نهادهای مردمی 
را منحل ساخت. وابستگی تازه ای به انگلیس و قدرت های خارجی پدید آمد و قراردادهای 
نفتی و نظامی، ســاختار اقتصادی را تابع منافع آنان کرد )ســیاهپوش، 1401، ص.53(. سیاست 
رضاشــاه گرچه ظاهری توســعه طلبانه داشت، اما به حذف مشــارکت مردم و تقویت فساد 
ســاختاری انجامید. طبقات ســنتی نظیر روحانیون و بازاریان از نظام قدرت کنار گذاشــته 
شــدند؛ آمار حضور آنان در مجلس از ۴۰ درصد در دوره بیســتم به کمتر از ۱۰ درصد در 
دوره بیســت وچهارم و ســهم روحانیون از ۲/۸ درصد به ۳/۰ درصد کاهش یافت )اشرف و 
بنوعزیزی، 1387، ص.78(. چنین تضعیف مشــروعیتی، زمینه‌ مخالفت روحانیت با سلطنت را 

فراهم کرد و امام آن را مغایر اسلام دانست.
در عرصــه اقتصادی نیز پهلوی، اســتمرار همان ناکارآمدی تاریخــی بود. تمرکز ثروت 
در دســت دربار و نزدیــکان، تجمل گرایی، واردات بی رویه کالاهای غربی و وابســتگی به 
نفت، موجب شکل گیری اقتصادی مصرف محور شد. فقر عمومی، شکاف طبقاتی و فساد 
اداری چهره واقعی توســعه پهلوی را آشکار ساخت و محرومان از منافع آن بی بهره ماندند. 
بدین سان، ســه مؤلفه استبداد، وابستگی و فساد در هر دو دوره، هسته رفتار سیاسی و عامل 

فروپاشی تمدنی کشور را تشکیل دادند.
پــس از انقلاب اسلامی، ایــن چرخه معیوب بــا محور رهبری دینی از هم گسســت. 
بر اســاس پیام مقام معظم رهبری در نخســتین ســالگرد امام خمینی، یکی از اهداف نظام 
اسلامی، جبران عقب ماندگی های تحمیل شده از سوی حکومت های طاغوت بود )دفتر حفظ 
و نشر آثار آیت الله خامنه ای، 1369/3/1( انقلاب با اتکا بر معنویت و عقلانیت دینی، اراده مردم 
را وارد صحنه سیاســت کرد، وابستگی را به اســتقلال و بی کفایتی را به سازندگی و عدالت 
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تبدیل ساخت. رهبری دینی، ساختار سیاسی را بر محور مسئولیت الهی و اخلاقی سامان داد 
و معیار تصمیم گیری را از منافع شــخصی به مصالح امت تغییر داد. جمع بندی این ساحت 
نشــان می دهد که ســلطنت های قاجار و پهلوی بر بنیاد استبداد و وابستگی شکل گرفتند و 
حاصل آن، ضعف نهادهای سیاسی، فساد اداری و فروپاشی فرهنگی بود. انقلاب اسلامی، 
کید بر عدالت و مشارکت مردمی، توانست جامعه  با احیای رابطه میان سیاست و اخلاق و تأ
ایرانی را از انحطاط ســاختاری به مســیر تعالی تمدنی و بازســازی الگوی زیســت اسلامی 

رهنمون سازد.

4. نقش رهبری دینی در تحول جامعه پس از انقلاب اسلامی
در تحلیــل تحول جامعــه ایران پس از انقلاب اسلامی، نمی توان ایــن دگرگونی را صرفاًً در 
قالب تغییر سیاسی یا جابه جایی قدرت تبیین کرد؛ بلکه این تحول را باید بازآفرینی بنیان های 
فکــری، فرهنگــی و تمدنی جامعه ای دانســت که پــس از یک دوره طولانــی از انحطاط 
ســاختاری در دوران قاجار و پهلوی، وارد مرحله ای نو از حیات تاریخی خود شــد. در این 
گــذار، رهبری دینی به عنوان عنصر محوری انقلاب اسلامی، نقشــی تعیین کننده در تبدیل 
یک جنبش اعتراضی به نهضتی با افق تمدنی ایفا کرد. امام خمینی با تکیه بر مبانی توحیدی 
و با طرح نظریه ولایت فقیه، الگوی جدیدی از مشــروعیت سیاســی را بنیان نهاد که در آن، 
قدرت سیاســی در پیوند با دین و اراده مردمی تعریف می شــود. این تحول، دین را از حاشیه 
عرصه سیاست به متن نظام سیاسی بازگرداند و امکان تجدید حیات اندیشه اسلامی در حوزه 
حکومت را فراهم ســاخت )پیترال، 1380، ص.۳۰(. در تبیین این الگوی سیاســی، مقام معظم 
رهبری نیز با تشریح ابعاد »مکتب سیاسی امام« به مبانی نظری این تحول اشاره کرده است:
در مکتب سیاسی امام، معنویت از سیاست جدا نیست؛ سیاست و عرفان، سیاست 
و اخلاق… حرف نوی مکتب سیاســی امام بزرگوار ما برای دنیا این اســت که در 
همه‌ ارکان برنامه ریزی های یک قدرت سیاســی، سیاســت با معنویت و قدرت با 
اخلاق همراه شود… مردم ســالاری در مکتب سیاسی امام بزرگوار ما ـ که از متن 
اسلام گرفته شــده است ـ مردم سالاری حقیقی است )دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله 

خامنه ای، 1383/03/14(.
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براین اساس، ایدئولوژی انقلاب اسلامی را می توان منظومه ای فکری دانست که با پیوند 
میان معنویت، اخلاق و اراده مردمی، چهارچوبی نو برای ســازمان دهی قدرت سیاسی ارائه 
کید بر  کــرد. در ادامه این مســیر، مقام معظم رهبری با طرح »بیانیــه گام دوم انقلاب« و تأ
»جهاد تبیین«، این حرکت را از مرحله تثبیت نظام به افق تمدن سازی اسلامی سوق داده اند. 
از این منظر، رهبری دینی نه تنها عامل پیروزی انقلاب، بلکه عنصر راهبردی در اســتمرار و 

تعمیق مسیر تعالی تمدنی جامعه ایران به شمار می آید.

1-4. بازسازی هویت دینی و مشروعیت الهی نظام به رهبری امام خمینی
در میــان جریان های فکری و سیاســی قرن معاصــر ایران، هیچ یک به انــدازه امام خمینی 
نتوانســتند به بازســازی هویت دینی و مشروعیت الهی نظام سیاســی تحقق بخشند. پیش از 
ایشــان، مجاهدانی چون ســید جمال الدین اســدآبادی، نائینی، مدرس، کاشانی و فداییان 
اسلام باوجود اثرگذاری فراوان در بیداری ملت و مقابله با استعمار، نتوانستند اسلام را به مثابه 
»ایدئولوژی انقلاب« در وجدان توده ها نهادینه ســازند. امام با شــناخت ژرف از ریشه های 
انحطاط ســاختاری در قاجار و پهلوی، قدم به قدم موانع را برداشت و توانست دیدگاه اسلام 
را به شیوه ای نو، در قالب مطلوب ترین ایدئولوژی انقلاب مطرح کند؛ ایدئولوژی ای که هم 

بنیاد دینی دارد و هم بنیان مردم سالار )ملکوتیان، 1389، ص.۸۷(.
امام نهضت خود را در نقطه مقابل اندیشــه رایج روز آغاز کرد؛ اندیشــه‌ای که در رژیم 
پهلوی بر اســاس ایدئولوژی لیبرالیستی و سکولاریســتی، حضور دین در عرصه سیاست را 
نفی می کرد و لازمه مردم ســالاری را »حذف خداوند و دین از زندگی« می دانســت. ایشان 
از آغاز مبارزه، این تصور را واژگون کرد. در نخستین بیانیه خویش در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۳ 
هِِّلَّ مََثْْنََى وََ فُُرََادََى« مردم را به قیام  نْْ تََقُُومُُوا لِِ

َ
عِِظُُکُُم بِِوََاحِِدََةٍٍ أَ

َ
مََّنَّا أَ با اســتناد به آیه شریفه »قُُلْْ إِِ

برای خدا فراخواند؛ قیامی که مبتنی بر ارتباط مردم با خدا و حضور مســتقیم آنان در صحنه 
بــود. این دو گزاره بنیادین ـ خدامحوری و مردم محــوری ـ مبانی نظری انقلاب اسلامی را 
تشــکیل دادند و درســت در نقطه مقابل اندیشــه حذف دین از قدرت سیاسی قرار گرفتند 

)عیوضی، 1380، ص.۵۸(.
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به تعبیر یاسر عرفات، انقلاب اسلامی ایران »انفجار نور« بود؛ نوری که تاریکی فکری 
و سیاســی ناشی از سلطه اســتبداد و غرب زدگی را زدود )امام خمینی، 1378، ج ۶، ص.۱۷۸(. 
امــام با این حرکت، همان گونه که روژه گارودی اشــاره می کند، »الگوی توســعه غرب را 
در قفــس اتهام قرار داد« و با طرح حکومت مبتنی بــر ولایت فقیه، معنای تازه ای به زندگی 
ایرانیان بخشــید )فتحی شــقاقی، 1391، ص.81، 36(. در واقع، انقلاب اسلامی صرفاًً دگرگونی 
سیاسی نبود بلکه تجدید حیات اسلام در تمامی وجوه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قلمداد 

می شود؛ و تحقق »حاکمیت الله و نظام توحید و اسلام« را هدف گرفت.
از این منظر، اندیشــه امام نه تنها نفی ساختارهای طاغوتی بود بلکه تبیین الگویی جدید 
برای مشــروعیت قدرت محسوب می شــد. این الگو در قالب »ولایت فقیه« شکل گرفت و 
بر اســاس اصل پنجم و پنجاه وهفتم قانون اساســی تثبیت شد؛ در آن، هدایت قوای سه گانه 
زیــر نظر فقیه عــادل و با تقوا قرار داده شــد تا اسلامیت نظام از طریــق رهبری دینی حفظ 
شــود. این نظام نه بر قدرت مطلق شــخصی مانند ســلطنت که بر نوعی مشــروعیت الهی 
مردم سالار اســتوار گردید. معنای چنین حکومتی، رد نظریه های سکولار و اثبات سازگاری 
میان »خدامحوری« و »مردم سالاری« است؛ چنانکه امام در پاریس در مصاحبه با روزنامه 
فیــگارو، جمهــوری اسلامی را حکومتی »مبتنی بر ضوابــط اسلام و متکی به آرای ملت« 

خواند که هم زمان نماد جمهوریت و اسلامیت است.
بــرخلاف فرضیه هــای ایدئولوژیکــی قرن بیســتم که مذهــب را به حاشــیه اجتماع 
می بردند، ایدئولوژی انقلاب اسلامی مذهب را به متن زندگی سیاســی و اجتماعی آورد. 
از دیــد مجموعه نویســندگان مقالات انقلاب اسلامی ایران، آنچــه انقلاب اسلامی را از 
ســایر انقلاب ها متمایز ساخت، »حکمت نهایی آن یعنی مذهب یا ایده رستگاری و فلاح 
گاهی  دنیوی و اخروی« بود؛ ایدئولوژی‌ای که امید رستگاری را به بخش مهمی از خودآ
مــردم تبدیل کرد و جمهوری اسلامی را از این امید پدید آورد. حتی پژوهشــگران غربی 
همچــون تدا اســکاچپل پذیرفتند که انقلاب ایران تنها انقلاب معاصر اســت که »به طور 
گاهانه از ســوی یک نهضت اجتماعی توده‌ای« بر مبنای اسلام شــیعی شــکل گرفت  آ
و امــام به عنوان رهبر روحانی آن، توانســت کلیه بخش های جامعه شــهری را تحت لوای 

ایدئولوژی دینی متحد سازد.
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از طرفــی هــم یکــی از اصلی تریــن نتایــج ایــن ایدئولــوژی در ســاحت فکــری، 
»سکولاریســم زدایی« بود؛ فرایندی که از حذف دین از عرصه قدرت جلوگیری کرد و دین 
را به عامل ســازنده سیاســت تبدیل نمود. سکولاریسم در قاجار و پهلوی سرچشمه‌ ساختار 
فکــری منحط بود که دین را از سیاســت جدا می دانســت. پس از انقلاب، دیــن نه تنها به 
مناسبات قدرت بازگشت، بلکه نقش خیزش گر و تمدن ساز یافت. چنان‌که پیتر برگر تصریح 
می کند، اکنون جهان معاصر دوباره دینی شده است و ادیان بزرگ همچون اسلام، در کنش 
میــان دولت ها و ملت ها مؤثرند و رفتار رهبران سیاســی از اعتقادات دینی آنان تأثیر می گیرد 
)پیترال، 1380، ص.۳۰(. امام با ریشــه کنی سکولاریسم و وارد ساختن دین در عرصه تصمیم و 

قدرت، جامعه ایران را از جدایی بنیادین دین و دولت رهانید.
امام همچنین مشروعیت سیاسی را از قدرت موروثی شاهانه به قدرت الهی مردم محور تغییر 
داد. در نظام جدید، تشریع و قانون گذاری منحصر به خداست و هیچ فردی حق جعل قانون 
خارج از حدود الهی ندارد. مردم با رأی خویش مســئولان و حتی رهبری را انتخاب می کنند 
و در هر بحران، نظام مشروعیت مردمی خود را از دست نداده است. این رابطه متقابل خدا و 
خلق، در قالب »مردم سالاری دینی« تبلور یافت. بدین ترتیب، مشروعیت الهی نه در نفی مردم 
که در جهت‌دهی الهی آنان معنا شد و بدیل استبداد و دموکراسی سکولار غربی را پدید آورد.

به نظر نگارنده، نقش رهبری امام در بازســازی هویت دینی و مشــروعیت الهی نظام را 
می توان در ســه سطح تحلیل کرد: نخست، در سطح نظری، امام با طرح نظریه ولایت فقیه، 
نظام سلطنتی را از اساس بی اعتبار ساخت و ایمان دینی را مبنای مشروعیت سیاسی قرار داد. 
دوم، در سطح اجتماعی، با احیای جایگاه روحانیت و مردمی سازی دین، پیوند میان مردم و 
ارزش های الهی را تقویت کرد. سوم، در سطح تمدنی، انقلاب اسلامی نشان داد که دین در 
عصر مدرنیته نه تنها قابلیت بقا دارد، بلکه می تواند محور پیشــرفت، استقلال و هویت سازی 
باشد. این الگو در عرصه عمل توانست سکولاریسم را به چالش بکشد، استقلال سیاسی را 
تثبیت کند و میان سیاست، اخلاق و معنویت پیوند برقرار سازد. ازاین رو، امام خمینی نه تنها 
رهبر یک انقلاب سیاسی، بلکه بنیان گذار نظامی بود که مشروعیت خود را از »اراده الهی« 
می گیرد و اســتمرار آن در »ایمان و مشــارکت مردم« تحقق می یابد. همین تحول را می توان 

نقطه عطف گذار جامعه ایرانی از انحطاط ساختاری به سوی تعالی تمدنی دانست.
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2-4. استمرار مسیر تمدن سازی در اندیشه مقام معظم رهبری
نقش مقام معظم رهبری در تداوم مسیر تعالی تمدنی، در واقع استمرار همان خط فکری امام 
در قالب مدیریت کلان انقلاب اسلامی و هدایت جامعه در شــرایط پیچیده جهانی است. 
پس از گذشــت بیــش از چهار دهه از پیروزی انقلاب، مقام معظــم رهبری با طرح مفاهیم 
بنیادینی چون »بیانیه‌ گام دوم انقلاب« و »جهاد تبیین«، مسیر انقلاب را از مرحله تثبیت به 
مرحله تمدن ســازی ســوق دادند. این بیانیه نه صرفاًً یک متن سیاسی، بلکه سندی راهبردی 
برای بازشناســی هویت انقلاب و عبور از چالش های فکری و اجتماعی عصر جدید است. 

ایشان در سخنان خود تصریح می کند:
این قضیه را هم نباید بگذارند فراموش بشــود. البته فراموش نمی شــود، اما بایستی 
دستگاه های فرهنگی ما، دســتگاه های رسانه ای ما، عناصر هنری ما، این قضیه را 
مثل قضیه‌ عاشورا، مثل قضایای گوناگون تاریخی، نگه دارند، بزرگ کنند، ترسیم 
کننــد، آیندگان بفهمند. ما در ایــن زمینه ها کوتاهی داریم؛ ما در قضیه‌ رســانه و 
تبلیغ و ترســیم واقعیات کوتاهی داریم. خیلی از جوانه ای ما و شما قضایای بیست 
ســال قبل را نمی دانند، قضایــای منافقین را نمی دانند. در همین شــیراز، روز ماه 
رمضان، دم افطار، منافقین وارد خانه‌ آن دکتر شــریفِِ بزرگوار می شــوند و ]آنجا 
را[ به رگبار می بندند؛ روز ماه رمضان در شــیراز! بعدها من به آن خانه رفتم. نسل 
جوان ما متأســفانه خیلی از این ها را نمی داند؛ ما در این زمینه ها کم کاری داریم؛ 
باید عناصر هنری ما ]کار کنند[. حالا شــما جوان ها که اینجا هستید، هرکدامتان 
که در کار هنر، در کار رســانه، در کار تبلیغ، در کار نگارش دستی دارید، یادتان 
باشــد که این ها جزو وظایف حتمی ماســت )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله 

خامنه ای، 1401/9/29(.
با تأمل در ســخنان مقام معظم رهبری می توان گفت علی رغم برگزاری سمینارها و تولید 
آثار پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب، امروز جامعه به ویژه نســل جوان با پدیده ای خطرناک به 
نام ناکارآمدی پنداری نظام اسلامی و تطهیر پهلوی مواجه اســت؛ تفکری که عمدتاًً از نبود 
روشــنگری و کم کاری در جهاد تبیین ناشی می شود و رسانه های غربی به آن دامن زده اند. 
بر همین مبنا، یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تبیین عوامل انحطاط ســاختاری رژیم های 
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پیشین و معرفی دســتاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های استقلال، مردم سالاری دینی، 
عدالت و معنویت در پرتو سخنان مقام معظم رهبری است.

ادامه مسیر تعالی تمدنی در منظومه فکری مقام معظم رهبری، بر پایه جهاد تبیین به مثابه 
»جهاد معرفتی و تاریخی« اســتوار اســت؛ جهادی که با مبارزه امام حسین)ع( علیه جهل و 
انحــراف معنا می یابد و در بســتر انقلاب اسلامی، همچون راهبــردی تمدنی برای مبارزه با 
تحریــف و دفــاع از حقیقت عمل می کند. همان گونه که ایشــان در خطبه های نماز جمعه 

تهران با تکیه بر رسالت عاشورایی می گوید:
امروز بیش از پنج قرن و ده قرن پیش، حسین بن علی اسلام و شما، در دنیا شناخته 
شده اســت. امروز وضع به گونه ای است که متفکران و روشنفکران و آن هایی که 
بی غرضنــد، وقتی به تاریخ اسلام برمی خورند و ماجرای امام حســین را می بینند، 
احســاس خضوع می کننــد. آن هایی که از اسلام ســر درنمی آورنــد، اما مفاهیم 
آزادی، عدالــت، عزت، اعتلا و ارزش های والای انســانی را می فهمند، با این دید 
نگاه می کنند و امام حسین، امام آن ها در آزادیخواهی، در عدالت طلبی، در مبارزه 
با بدی ها و زشــتی ها و در مبارزه با جهل و زبونی انســان است )دفتر حفظ و نشر 

آثار حضرت آیت الله خامنه ای، 1379/1/26(.
این ســخن بنیادین، پیوند مفهومی انقلاب با فرهنگ عاشــورا را تبیین می کند؛ زیرا در 
نگاه رهبری، جهاد تبیین به معنای مبارزه با »جهل و زبونی انســان« اســت؛ بنابراین رسالت 
گاهی دینی و عقلانیت الهی در برابر  انقلاب اسلامی در مرحله تمدن سازی همان بازتولید آ
کید بر وجود ارزش های الهی چون توحید،  نظام سلطه و تحریف است. مبنای این تفکر، تأ
عدالت، کرامت انســان و ولایت الله است که رهبری آن را محور مقاومت تمدنی می داند. 

چنان که می گوید:
ما در جمهوری اسلامی شــعارمان عبارت است از توحید، از ولایت الله و ولایت 
اولیاءالله، عدالت اجتماعی، تکریم انســان؛ این شعارهایی که ما داریم و دنبالش 
هستیم، این هاست و این ها دشمن دارد. ما با ظلم مخالفیم؛ »كُُونََا لِِلظََّالِِمِِ خََصماًً وََ 
لِِلْْمََظْْلُُومِِ عََوْْناًً« دشمن سرسخت ظالم و یاور و همکار مظلوم باشید؛ ما این مکتب 
را داریم؛ خصم ظالمیم، عون مظلومیم. این موضع، طبعاًً دشمن به وجود می آورد، 
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دعوا راه می اندازد؛ این هســت )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، 
.)1396/12/24

دراین بیان، مفهوم جهاد تبیین از حیطه شعاری فراتر رفته و به سطح »مقاومت معرفت ساز« 
ارتقا یافته اســت؛ یعنی رهبری، مبارزه با دروغ، ظلم و تحریف را نه واکنشــی سیاسی، بلکه 
کنشی تمدنی می دانند که ریشه در سیره قرآنی و علوی دارد. استمرار این رویکرد، پایه های 
عدالت را در نظام اسلامی مســتحکم می کند و به تعبیر ایشــان یکی از بنیان های اساســی 

ساخت تمدن نوین اسلامی است:
عدالت، عدالت اجتماعی، برداشــتن فاصله های زیاد بین قشرهای مختلف مردم. 
در ایــن زمینه البتــه کم کاری داریم، عقب ماندگی داریــم، کاری که باید در این 
زمینــه انجام بگیرد آن چنان که شایســته و بایســته و لازم بوده انجــام نگرفته؛ باید 
بجد دنبال این باشــیم و بدانید که به توفیق الهی دنبال این هســتیم و از این قضیه 
صرف نظر نخواهیم کرد؛ این یکی از پایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی است. 
البته راهش مبارزه‌ با ظلم و مبارزه با فســاد است )بیانات مقام معظم رهبری، دیدار 

فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، 1396/11/19(.
تحلیل محتوایی این سه فراز از بیانات مقام معظم رهبری نشان می دهد که استمرار مسیر 
تعالــی تمدنی در چهارچوب نظری انقلاب اسلامی، بر ســه محور معرفت، عدالت و علم 
تکیــه دارد؛ محورهایــی که در منظومه جهاد تبیین، راه مبارزه با تحریف و جهل را روشــن 
می کنند. معنای تمدن در این نگاه نه انباشت تکنولوژی، بلکه تعالی انسان در سایه کرامت 
کید بر علــم به‌عنوان نیروی اقتدار،  گاهی اســت. بر همین اســاس، رهبری انقلاب با تأ و آ

پیوندی عمیق میان دانش و جهاد تبیین برقرار کرده اند:
علم، پایه پیشــرفت همه جانبه‌ یک کشور است... علم، اقتدار است. هر کس این 
اقتدار را داشــته باشد، می تواند به همه‌ مقاصد خود دست پیدا کند. این مستکبران 
جهانــی به برکت علمی که به آن دســت پیدا کردند، توانســتند بــه همه‌ دنیا زور 
بگویند. البته ما هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای ما به عنوان یک پیشــرفت 
حتماًً لازم است )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای،1390/11/14(.

تحلیل سیاســت های کلان جمهوری اسلامی نشــان می دهد که توصیه های رهبری در 
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بیانیه گام دوم و جهاد تبیین، ترجمه مستقیم به طرح ها و اقدامات میدانی یافته اند. در حوزه 
عدالت اجتماعی، آغاز نهضت ملی مســکن و توســعه صندوق های قرض الحسنه مردمی با 
هدف حذف فقر مطلق، تحقق بخشی از دستور »برداشتن فاصله های زیاد بین اقشار« است 
کید شد.  که در دیدار نیروی هوایی )دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای، ۱۳۹۶/۱۱/۱۹( بر آن تأ
در حوزه علم و اقتدار ملی، تولید واکسن داخلی کرونا به وسیله مؤسسات دانش بنیان، نمونه 
عینی تحقق شعار »علم، اقتدار اســت« به شمار می رود )دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای، 
1400/4/4( و نشانگر پیوند دانش با امنیت ملی است. در عرصه جهاد تبیین، کارزار رسانه ای 
مقابله با تحریف تاریخ پهلوی از سوی صداوسیما و بسیج دانشجویی، مصداق عملی توصیه 
ایشــان در دیدار خانواده شهدای شــاه چراغ مبنی بر حفظ و بازنمایی حقیقت های تاریخی 
برای نســل جدید اســت. نظر مختار آنکه این اقدامات، اگرچه در جهت تحقق تمدن نوین 
اسلامی اثرگذارنــد، اما برای تکمیل مأموریت نیازمند اســتمرار، هم افزایــی میان نهادهای 

اجرایی و مقابله ساختاری با فساد و ناکارآمدی اند تا پیوند نظریه و عمل پایدار بماند.

3-4. پیوند نظریه ولایت فقیه با ساختار تمدنی انقلاب اسلامی
نقــش رهبری دینی در پیوند نظریه ولایت فقیه با ســاختار تمدنــی انقلاب اسلامی از جمله 
مهم ترین دستاوردهای فکری و تاریخی دوران معاصر ایران است. این پیوند نه صرفاًً در سطح 
نظام سیاســی، بلکه در عمق تمدنی جامعه ایرانی شکل گرفته و مجموعه ای از شاخصه های 
نظــری و عملی را در برمی گیرد که هر کدام بیانگر خروج جامعه از انحطاط تاریخی قاجار 
و پهلوی و ورود آن به مرحله‌ تعالی اسلامی هســتند. ولایت فقیه به عنوان مبنای مشــروعیت 
الهی و فلســفه‌ حاکمیت در نظریه سیاسی اسلام، توانست نظامی را بنیان نهد که ساختار آن 
بر اســاس مردم سالاری دینی، علم و فناوری، آزادی سیاسی و معنویت‌گرایی سامان یافت و 
این چهار شــاخصه به تدریج نظام سیاســی را از ناکارآمدی استبداد به پویایی تمدنی رساند. 
در رأس این منظومه، مفهوم مردم ســالاری دینی قرار دارد کــه رهبر معظم انقلاب اسلامی 
آن  را جوهره‌ نظام اسلامی دانســته و می گوید: »ما این مردم سالاری دینی را آسان به دست 
نیاوردیــم؛ ملت ما در این راه مجاهدت کرده اســت و جان های طیــب و طاهر و پاکیزه ای 
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در این راه قربان شــده اند. ملت ما سختی کشــیده است؛ مگر این را آسان از دست خواهد 
داد؟!« )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، 1382/9/5(.

مردم سالاری دینی، الگویی است که در آن مشروعیت از طریق اراده‌ مردمی و مقبولیت 
از مبنای الهی حاصل می شود؛ یعنی مردم در همه شئون زندگی، صاحب رأی و تدبیر هستند، 
اما نظام این اراده را در چهارچوب شریعت تنظیم می کند. دربیانی دیگر، مقام معظم رهبری 
کید می کند: »مردم سالاری  این الگو را نقطه مقابل نظام های اســتبدادی پیشــین دانسته و تأ
دینــی یعنی مــردم را در همه امور زندگی صاحــب رأی و تدبیر و تصمیم قــرار دادن و این 
درست در نقطه مقابل هیچ کاره بودن مردم و استبداد مطلق سلاطین و طواغیت در قرن های 
متمادی قبل از انقلاب اســت« )دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اللــه خامنه ای، 1396/11/29(. 
این الگوی مشــارکت در کنار نظریه ولایت فقیه، توازن دقیقی میان هدایت الهی و خواســت 
مردمی برقرار کرد و نظام جمهوری اسلامی را از استبداد سلطنتی به نظامی متکی بر رضایت 

گاهی مردم منتقل ساخت. و آ
شــاخصه‌ دوم، »علم و فناوری« است که به تعبیر امام خمینی و رهبر انقلاب، زیربنای 
اقتدار و پیشــرفت تمدنی به شــمار می رود. انقلاب اسلامی با تکیه بر روحیه‌ خودباوری و 
اعتمــاد به نفس ملی، نگاه به ظرفیت های درونی را جایگزین وابســتگی به غرب کرد. امام 
خمینی می گوید: »ما پیشــرفت های دنیای غرب را می پذیریم، ولی فســاد غرب را که خود 
آنــان از آن ناله کننــد، نه« )امام خمینی، 1378، ج ۴، ص.۵۰۸(. این نگرش، پایه‌ شــکل گیری 
سیاســت علم محور در جمهوری اسلامی شد؛ چنان که اصول ســوم و سی ام قانون اساسی 
دولت را موظف به دســتیابی بــه خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشــاورزی کرده 
اســت. در همین مســیر، مقام معظم رهبری علم را اســاس عزت ملی دانســته و می گوید: 
»علم، پایه‌ پیشرفت همه جانبه‌ یک کشور است... علم، اقتدار است؛ هر کس این اقتدار را 
داشته باشد، می تواند به همه‌ مقاصد خود دست پیدا کند« )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله 
خامنه ای، 1390/11/14(. بدین ترتیب، علم و فناوری در ســاخت تمدنی انقلاب نقشی بنیادین 

یافت و جامعه از وابستگی فکری و اقتصادی به غرب جدا شد تا بر پای خود تکیه کند.
در امتــداد این نگرش، »آزادی سیاســی« به عنوان یکی از شــاخصه های تمدنی پس از 
انقلاب جایگاهی ویژه یافت؛ زیرا آزادی در نگاه اسلامی با مسئولیت و اخلاق پیوند دارد. 
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گاهانه  آزادی سیاسی در نظام اسلامی نه به معنای ولنگاری، بلکه به معنای امکان انتخاب آ
و مشــارکت در سرنوشــت اجتماعی در چهارچوب حق و عدالت اســت. رهبری دینی در 
این مســیر با حذف ســاختارهای اســتبدادی و بازگرداندن قدرت به مردم، به جامعه امکان 
تصمیم سازی و نقد سالم داد. این آزادی، مبتنی بر مبنای فقه سیاسی ولایت فقیه، موجب شد 
که اراده‌ عمومی در چهارچوب هدایت الهی شکل گیرد و هم زمان، نظام سیاسی از هرگونه 

مطلق گرایی و انحراف مصون بماند.
پایه‌ معرفتی و جهت دهنده‌ همه‌ شاخصه های انقلاب اسلامی، »معنویت گرایی« است. 
در دوران قاجار و پهلوی، ساختار سیاسی آلوده به فساد و وابستگی، معنویت را از مناسبات 
حکومتی زدود و تصمیم گیری را بر مصالح سلطنت و منافع بیگانگان استوار ساخت. انقلاب 
اسلامی این گسست تاریخی را پایان داد و ایمان و اخلاق را به بطن اداره جامعه بازگرداند؛ 
تا عدالت، آزادی و پیشــرفت علمی در پرتو هدایت الهی شکل گیرند. این دگرگونی، ابتدا 
در مقیاس داخلی، معنویت را از انزوا به جایگاه راهبردی سیاســت رساند و الگویی نو برای 
تعامل دین و حکومت ایجاد کرد. از همین نقطه، امکان مقایسه با الگوهای حاکم در جهان 
پدید می آید؛ زیرا برخلاف نظام هایی مانند لیبرال دموکراســی که دین را به حوزه خصوصی 
محــدود می کنند، انقلاب اسلامی معنویت را محور ســامان دهی قدرت و ســاخت تمدن 
می داند. بدین سان، معنویت گرایی در جمهوری اسلامی نه تنها مرجع بازسازی هویت ملی، 
بلکه شاخص تمایز گفتمان سیاسی ایران در عرصه بین المللی است؛ الگویی که پیوند ایمان 
و حکومت را عامل تعالی فرد و جامعه می بیند. نظر مختار آن است که این ویژگی، ظرفیت 
برتری انقلاب اسلامی را در رقابت جهانی می ســازد، مشــروط بر آنکه کارآمدی مدیریتی 

و مقابله با آسیب های اخلاقی، همراه با حفظ اصالت دینی، به صورت مستمر دنبال شود.
نظریه ولایت فقیه، افزون بر جایگاه نظری، با رهنمودهای رهبری دینی در عرصه عمل نیز 
تحقق یافته اســت. در حوزه مردم سالاری دینی، برگزاری بیش از چهل دوره انتخابات ملی 
و محلی با حضور گســترده مردم و نظارت فقهی شورای نگهبان، تجسم پیوند اراده الهی با 
خواست مردمی بوده و ساختار قدرت را از انحصار سلطنت به مشارکت عمومی منتقل کرده 
اســت. در عرصه علم و فناوری، جهش های چشــمگیر صنایع دفاعی بومی و ورود ایران به 
جمع کشورهای دارای توان موشکی و فضایی، نمونه بارز اجرای راهبرد »علم، اقتدار است« 
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در سیاســت کلان کشور است. در زمینه آزادی سیاســی مسئولانه، استمرار فعالیت احزاب 
و رســانه های منتقد در چهارچوب قانون، نشــانگر تغییر بنیادیــن از فضای خفقان پهلوی به 
ساختاری مبتنی بر نقد و پاســخگویی است. در شاخصه‌ معنویت گرایی، حمایت نهادهای 
حکومتی از مسابقات بین المللی قرآن و توسعه فعالیت های فرهنگی- دینی، بیانگر بازگشت 
معنویــت به متن حکمرانی و عرصه عمومی اســت. نظر مختار آن اســت که این مصادیق، 
تبلور پیوند نظری و عملی ولایت فقیه در مســیر تحقق تمدن نوین اسلامی هستند؛ اما تداوم 
این مســیر، نیازمند هم افزایی نهادهای اجرایی، مقابله ســاختاری با فساد و تقویت کارآمدی 

مدیریتی است تا این بنیان نظری، ضمانت تحقق کامل در عرصه عمل را بیابد.

4-4. دستاوردها و چالش های نظری و عملی انقلاب اسلامی در مسیر تعالی تمدنی
انــقلاب اسلامی ایران با بازآفرینی اندیشــه دینی و گفتمان ولایت فقیه، مســیر تعالی تمدنی 

نوینی را پیش چشم جامعه گشود.
شــاخصه های نظری انقلاب اسلامی، در اندیشــه مقام معظم رهبــری، بر محور عدالت، 
کید می کند:  معرفت، علم و کرامت انســانی بنیان نهاده شده است. ایشــان در بیان دیگری تأ
»عدالت، عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله های زیاد بین قشرهای مختلف مردم. در این زمینه البته 
کم کاری داریم، عقب ماندگی داریم، کاری که باید در این زمینه انجام بگیرد آن چنان که شایسته 

و بایسته و لازم بوده انجام نگرفته ...« )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،1396/11/19(.
در همین راســتا، مقام معظم رهبری پیوندی عمیق میان علم و اقتدار تمدنی برقرار کرده‌ 
اســت: »علم، پایه‌ پیشــرفت همه جانبه یک کشور است... علم، اقتدار است. هر کس این 
اقتدار را داشــته باشــد، می تواند به همه‌ مقاصد خود دســت پیدا کند ...« )دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت الله خامنه ای،1390/11/14(. با این منظومه نظری، انقلاب اسلامی توانســت در 
عرصه های مختلف علمی، سیاسی و اجتماعی گام های مهمی بردارد. بااین حال، مقام معظم 
رهبری به روشــنی اذعان کرده‌ است که »در زمینه عدالت کم کاری داریم« و تحقق کامل 
اهداف انقلاب مســتلزم »مبارزه با ظلم و فســاد« است. بیانات ایشــان مؤید چالش مزبور 
است؛ زیرا که بحران ها و آسیب های فرهنگی، اقتصادی و اداری در تحقق عدالت اجتماعی 

به عنوان مانعی در مسیر تعالی تمدنی ذکر شده است.
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بیانات رهبری و شــواهد پژوهشی نشــان می دهد که انقلاب اسلامی توانسته است بنیان 
نظری تمدن نوین اسلامی را تحکیم کند و در عمل گام های عمده ای به ســمت پیشــرفت 
بردارد؛ باوجوداین، استمرار بحران های اقتصادی و شکاف طبقاتی بیانگر آن است که مسیر 
تحقــق عدالت و تعالی تمدنی نیازمند عزم جدی تر در اجرایی کردن اصول معرفت، عدالت 

و جهاد علمی، مدیریتی و فرهنگی است.
بــر پایه منظومه نظــری انقلاب اسلامی کــه در بیانات مقام معظم رهبری به‌روشــنی بر 
محورهای توحید، ولایت‌الله، عدالت، کرامت انســانی و علم استوار است، تداوم مسیر تعالی 
تمدنی نیازمند تقویت ســاختارهای معرفتی و تعمیق این شاخصه ها در ذهن و رفتار اجتماعی 
اســت. در بعــد عملی، اذعان رهبــری به عقب ماندگــی در عدالت اجتماعی نشــان‌دهنده 
چالش های جدی همچون بحران های اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی اســت؛ چالش هایی 
که مانع تحقق کامل اهداف انقلاب بوده‌اند و حل آن ها مستلزم برنامه‌ریزی کلان، شفافیت 
مدیریتی و جهاد مستمر در عرصه تولید علم و اقتصاد مقاومتی است. نظر مختار نویسنده آن 
اســت که پیوند میان غنای نظری تمدن نوین اسلامی و کارآمدی عملی آن، تنها با بازسازی 
الگوی عدالت محور در سیاســت گذاری و مدیریت اجرایی و مقابله ســاختاری با فســاد و 

شکاف طبقاتی محقق خواهد شد.

نتیجه گیری
ریشه های انحطاط در دو رژیم قاجار و پهلوی، در مبانی فکری سکولار و وابستگی به غرب 
نهفتــه بود. در قاجار، بی کفایتی اداری، اعطای امتیازات اســتعماری و سوءاســتفاده از دین 
به عنوان ابزار قدرت، جامعه را از مســیر تعالی دور کرد. پهلوی نیز با حذف دیانت از عرصه 
عمومی، ترویج ناسیونالیســم شاهنشاهی، سیاست های ضد مذهبی و تمرکز ثروت در دست 
دربــار، همان چرخــه زوال را در قالبی مــدرن ادامه داد. فقدان مشــروعیت الهی و مردمی، 
استبداد رأی و وابستگی خارجی، ویژگی مشترک این دو دوره بود. انقلاب اسلامی با رهبری 
امام خمینی و اســتمرار آن در مدیریت کلان مقام معظم رهبری، نه تنها ســاختار سیاســی را 
تغییر داد، بلکه بنیان هــای تمدنی نوینی بر محور ایمان، عدالت، علم و معنویت ایجاد کرد. 
نظریه ولایت فقیه، مشــروعیت قدرت را از موروثیت شــاهانه به مشــروعیت الهی مردم سالار 
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انتقال داد و دین را از حاشیه به متن سیاست بازگرداند. بیانیه گام دوم انقلاب و راهبرد جهاد 
تبیین، به‌وســیله مقام معظم رهبری، مسیر انقلاب را از تثبیت نهادی به تمدن سازی ارتقا داد. 
دستاوردهای نظری شامل تحکیم منظومه ارزش های توحیدی، عدالت محوری، علم گرایی و 
کرامت انسانی است. در حوزه عملی، پیشرفت های علمی- فناورانه، تقویت استقلال سیاسی 
و نهادینه سازی مردم سالاری دینی از نتایج برجسته انقلاب محسوب می شود. بااین حال، مقام 
معظــم رهبری صریحاًً به کــم کاری در عدالت اجتماعی و بحران های اقتصادی و شــکاف 
طبقاتــی اعتراف کرده‌اند. این چالش ها، به‌ویژه فســاد اداری و ســوء مدیریت، مانع تحقق 
کامل اهداف انقلاب هســتند و نیازمند راهبردهایی چون اقتصاد مقاومتی، شایسته سالاری و 
کید می کند که پیوند میان غنای نظری تمدن  شــفافیت در حکمرانی‌اند. یافته های تحقیق تأ
نویــن اسلامــی و کارآمدی عملی آن، تنهــا با هم‌افزایی قدرت نرم فکری و قدرت ســخت 
اجرایی پایدار می شود. بازسازی الگوی عدالت محور در سیاست گذاری، مقابله ساختاری با 
فســاد و تعمیق جهاد تبیین در سطح ملی، پیش شرط های انتقال کامل جامعه به تعالی تمدنی 
هســتند. انقلاب اسلامی توانســته در چهار دهه گذشته بخش بزرگی از مسیر را طی کند اما 

حفظ و ارتقای آن نیازمند اراده مدیریتی و مشارکت اجتماعی مستمر است.

نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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Abstract 
The unrest of 2017, 2019, and 2022, although in some respects 
possessing the potential to develop into a revolution, ultimately 
failed to gain widespread popular support, lacked continuity, 
and were consequently defeated. This study aims to examine 
the reasons behind the failure of these uprisings to mobilize the 
masses on a large scale. To this end, utilizing the theoretical 
framework of movement structure analysis as proposed by 
Ben Manskiــparticularly with an emphasis on the necessity of 
movement continuityــand employing the method of situational 
analysis (which focuses on the role of movement actors and 
activists rather than macro-structures), this series of protests has 
been investigated. The findings reveal that the aforementioned 
unrest faced fundamental deficiencies in transforming into a 
revolution. The study concludes that political movements can only 
be effective and successful when they possess leadership while 
simultaneously enjoying social and cultural capital, and when the 
opposing side lacks some of these capacities. Furthermore, the 
negative cultural impacts of global neoliberalism on contemporary 
societyــincluding the prevalence of a post-ideological and post-
Marxist atmosphere, hedonism, the preservation of calm, the 
avoidance of violence, dialogue, and a focus on reform rather than 
revolutionــare all considered inhibiting factors in the realization of 
comprehensive revolutions in the twenty-first century.
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دوفصلنامه

تحلیل عدم وقوع انقلاب در ایران 
در پی ناآرامی های سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱    

محمد سمیعی1 

    m.samiei@ut.ac.ir  .1.  دانشیار گروه مطالعات ایران، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ناآرامی های ســال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، اگرچه از برخی جهات شــرایط 
تبدیل شــدن به انقلاب را داشتند، اما توده های مردم با آن ها همراهی نکردند و 
در نتیجه اســتمرار نیافتند و در نهایت ناکام ماندند. هدف این پژوهش بررسی 
علــل ناکامی این ناآرامی ها در بســیج گســترده توده های مردم اســت. به این 
منظور، با استفاده از چهارچوب نظری تحلیل ساخت جنبش ارائه شده از سوی 
کید بر ضرورت اســتمرار جنبش و بــا بهره گیری از  بن مانســکی، به ویژه با تأ
روش تحلیــل موقعیت و تمرکز این روش بر نقش کنشــگران و فعالان جنبش 
به جای ســاختارهای کلان، این سلسله تظاهرات مورد بررسی قرار گرفته است. 
یافته های پژوهش نشــان می دهد کــه ناآرامی های مزبور برای تبدیل شــدن به 
انقلاب، با نقصان های اساســی مواجه بودند. در پایان نتیجه گیری می شود که 
جنبش های سیاسی تنها زمانی می توانند مثمرثمر و نتیجه بخش باشند که واجد 
رهبری بوده و هم زمان از ســرمایه اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند و طرف 
مقابــل نیز فاقد برخی از این ظرفیت ها باشــد. همچنین تأثیرات منفی فرهنگی 
نولیبرالیســم جهانی بر جامعه کنونی، از جمله فراگیری فضای پساایدئولوژی و 
پسامارکسیسم و تمرکز بر لذت جویی، حفظ آرامش، پرهیز از خشونت، گفتگو 
و توجــه بــه اصلاح امور به جای انــقلاب، همگی از عوامــل بازدارنده تحقق 

انقلاب های فراگیر در قرن بیست ویکم محسوب می شوند.
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مقدمه 
نظام جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، با مخالفت هایی در قالب تظاهرات مسالمت آمیز 
یا خشــونت بار اقشــار مختلف جامعه، از جمله زنان، کارگران، دانشجویان و چپ گرایان، 
در ســطوح گوناگون روبرو بوده اســت. کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، در ۱۷ 
اسفند ۱۳۵۷، زنان مخالف حجاب در شــهرهای مختلف کشور راهپیمایی کردند که در 
مــواردی به درگیری های محدودی نیز انجامید )هاشــمی رفســنجانی، 1383، ص. 228(. پس 
از اعلام رســمی ضرورت پوشــش اسلامی در ادارات در 14 تیر سال 1359 نیز تظاهرات 
دیگری ضد حجاب برگزار شــد )هاشــمی رفســنجانی، 1384، ص. 136(. حدود دو ماه و نیم 
پــس از پیروزی انقلاب، تظاهرات 11 اردیبهشــت ســال 1358 به مناســبت اول ماه می، 
روز جهانــی کار و کارگــر، با حضور حــدود 500 هزار نفر در تهران و تعداد بیشــتری از 
مردم در شهرســتان های دیگر، با کمک و سازمان‌دهی چپ گرایان و با همراهی نیروهای 
انقلابــی مانند حزب جمهوری اسلامی برگزار شــد؛ اما در مجموع این تظاهرات نمایانگر 
اقتدار گروه های چپ بود )بیات، 1391، ص. 215(. هاشــمی رفسنجانی در آن روز خارج از 
تهران بود، ولی اذعان می‌دارد که »شــکوه و عظمت این راهپیمایی در تهران چشــمگیر و 
قابل توجه بود« )هاشــمی رفســنجانی، 1383، ص. 275(. پس از بازگشــایی دانشگاه ها که در 
دوران انقلاب تعطیل بودند، گروه‌های مخالف انقلاب به‌ویژه چپ گرایان در دانشــگاه ها 
حضور فعال پیدا کردند و با انجمن های اسلامی که انقلابی بودند دائم درگیری داشــتند. 
درگیری هــا در روزهای 26 تا 29 فروردین 1359 شــدت یافت و فراگیر شــد و ســرانجام 
در روز 3 اردیبهشــت همان ســال، شــورای انقلاب از مردم خواســت که در دانشگاه ها 
حضور پیدا کنند و نیروهای مخالف را سر جای خود بنشانند. همان روز، اعضای شورای 
مدیریت دانشــگاه تهران به نشــانه اعتراض استعفا کردند )هاشــمی رفسنجانی، 1384، صص. 

.)79 -82
مــوج تظاهرات و ناآرامی هایی کــه جمهوری اسلامی در دهه شــصت با آن مواجه 
بــود، در نهایت با پایان یافتن ســال های بحرانی آغازین آن دهه تا حدی مهار شــد، اما 
ایــن موج در دهه های هفتاد و هشــتاد نیز ادامــه یافت. مهم ترین تظاهــرات دهه هفتاد 
در قالب ناآرامی های کوی دانشــگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ شــکل گرفت و مهم ترین 
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اعتراض های دهه هشــتاد نیز در پی نتایج دهمین انتخابات ریاســت‌جمهوری در خرداد 
۱۳۸۸ رخ داد و تا دی ماه همان ســال ادامه یافت. این تظاهرات و ناآرامی ها با توجه به 
رقابت میان جناح های سیاســی داخل نظام، یعنی اصلاح طلبان و اصول گرایان، قابل فهم 
و تحلیل اســت و عمدتاًً با مشارکت و نقش آفرینی طبقه متوسط شهری شکل گرفته‌اند؛ 
امــا ناآرامی هایی که از دهه نود آغاز شــد، با موارد پیشــین تفاوت هایی داشــت. در ۷ 
دی ۱۳۹۶، در پــی اعتراض برخی مال باختگان مؤسســات مالــی و همچنین اعتراض به 
گرانی، تظاهراتی ابتدا از شــهر مشهد آغاز شد و سپس در سراسر کشور گسترش یافت. 
تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶ خشــونت بار، فاقد رهبری مشــخص و بدون حمایت هیچ حزب 
یا جناح سیاســی بود. به گفته رحمانی فضلی، وزیر کشــور وقت، »ظرف یکی دو شب 
به ۱۰۰ شــهر رســید و در ۴۲ شهر، درگیری رخ داد« )۱۳۹۶(. این اعتراض ها در کمتر از 
دو هفته فروکش کرد. بااین حال، دو ســال بعد و در پی افزایــش ناگهانی قیمت بنزین، 
سلســله اعتراض های دیگری در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. این 
اعتراض ها نســبت به ســال ۱۳۹۶ گســترده تر بود و با ابعاد بیشــتری از تخریب، به‌ویژه 
آتــش زدن پمپ بنزین هــا، همراه شــد و میزان خشــونت نیز در ســطح بالاتری ارزیابی 
گردید. با شــیوع بیماری کرونا و اجرای سیاست های قرنطینه و همچنین پس از برگزاری 
ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری و تغییر دولت، کشور تا سال ۱۴۰۱ در وضعیت 
آرامش نســبی قرار داشت؛ اما از ۲۶ شهریور همان ســال، به دنبال فوت مهسا امینی در 
زمانی که وی در بازداشــت گشت ارشاد تهران قرار داشت، تظاهرات سراسری دیگری 
آغاز شــد. این سلســله اعتراض ها نیز با برخی موارد تخریب و خشــونت همراه بود و از 
نظر زمانی نســبت به دو دوره پیشین طولانی تر ادامه یافت و تا آذرماه همان سال به طول 
انجامید. ناآرامی‌های ســال ۱۴۰۱ با بازتاب و حمایت های گســترده بین‌المللی از سوی 
برخی کشــورهای اروپایی و ایالات‌متحــده، همچنین ســازمان های بین‌المللی و برخی 

شد. مواجه  )سلبریتی ها(  مشهور  چهره های 
هــر ســه دوره تظاهــرات ســال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ از پنــج جهــت، واجد 
زمینه هایی برای تبدیل شــدن به یک انقلاب بودند. نخســت آنکــه برخلاف تظاهرات 
دهه های پیشــین، بخش قابل توجهی از شعارهای این ســه دوره ماهیتی براندازانه داشت 



سـال چهارم / شمـارۀ 7/ بهار و تابستان 1405/ صص 214-191انقلاب پژوهی194

و بــه مطالبات خــاص، جناحی یا مــوردی محدود نمی شــد. دوم آنکه ایــن تظاهرات 
نشــان‌دهنده شکل گیری مفهوم »دال میان تهی« در جامعه ایران بود؛ مفهومی که به این 
معناســت که مردم نسبت به توانایی دولت در برآورده کردن مطالبات مختلف اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی و محیط‌زیستی دچار ناامیدی شــده‌اند؛ ازاین‌رو خواسته ها از سطح 
مطالبات مشــخص فراتر رفته و به سوی خواسته‌ای کلی و فراگیر با گرایش های براندازانه 
ســوق پیدا کرده اســت. همان طور که ارنســتو لاکلائو عنوان می کند، پدید آمدن دال 
میان تهی می تواند اقشــار مختلفی را که مطالبــات گوناگون و گاهی متضاد دارند، کنار 
هــم جمع کند و زمینه یک انقلاب را فراهم آورد )Laklau , 2005(. ســوم، همان طور که 
از وزیر کشــور وقت نقل شــد، به مدد توسعه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، این 
تظاهرات با ســرعت بالایی در شــهرهای کوچک و بزرگ گسترش پیدا می کرد و شکل 
کشــوری به خود می گرفت. چهارم، اگــر در انقلاب اسلامی عمدتاًً رادیو بی بی ســی 
فارســی بود که نســبت به وقایع انقلابی و تظاهرات و اعتصابات اطلاع‌رســانی می کرد، 
از دهــه نود، ده ها شــبکه ماهــواره‌ای فارســی‌زبان بیگانه و بیش از همه، شــبکه ایران 
اینترنشــنال میدان‌دار ناآرامی در کشــور بــود. بالاخره پنجمین جهــت، این بود که این 
ناآرامی هــا ــ بدون در نظــر گرفتن وقفه‌ای که به خاطر کرونا و تغییر دولت ایجاد شــد 
ــ تکرار می شــد و این نشــان می‌دهد که جامعه اعم از طبقات متوسط و پایین، ملتهب 
و منتظر هر جرقه‌ای برای اشــتعال اســت. چنین حالتی برای کشوری مانند ایران که در 
کمتر از یک قرن، دو انقلاب را پشــت ســر گذاشــته و در حرکت‌های سیاسی توده ها 

بسیار خروشان و فعال است )ســمیعی 1398(، حالت باثباتی نیست.
امــا به‌رغم همه این جهــات، توده مردم همراهی نکردند و این سلســله ناآرامی ها به 
یک انقلاب تبدیل نشــد. ســؤال اصلی این مقاله این اســت که چرا چنیــن اتفاقی رخ 
نــداد و چرا جامعــه کنونی ایران، در شــرایط حاضــر، باوجود تمــام بحران هایی که با 
آن دســت به گریبان بوده اســت، مستعد وقوع انقلابی مشــابه انقلاب مشروطه و انقلاب 
اسلامی نبوده و نیســت. برای پاســخ به این ســؤال، از چهارچوب نظری ارائه شــده از 
ســوی بن مانســکی با عنوان »تحلیل ســاخت جنبش« اســتفاده خواهد شــد. سپس با 
به کارگیری روش تحلیل موقعیت، نشــان می‌دهیم که چرا اسباب و منابعی که در اختیار 
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معترضــان و فعالان جنبش هــای مزبور قرار داشــته و بیش از همه تظاهــرات توده های 
مردم، در وضعیت کنونی نیروهای سیاســی ایران فاقد کارآیی لازم است. علل ناکارآیی 
ایــن تظاهرات را باید در دو عامل جســتجو کرد: نخســت، فقدان ســرمایه اجتماعی و 
فقدان ســرمایه فرهنگی فعالان جنبش، درحالی که طرف مقابل، واجد این سرمایه ها بود 

و دوم، هژمونی نولیبرالیســم در قرن حاضر.
در این مقاله منظور از ســرمایه اجتماعی، سرمایه‌ای اســت که از شبکه های مردمی 
بــا هنجارهای مشــترک و اعتمــادِِ درون شــبکه حاصل می شــود و مــردم می توانند بر 
پایــه آن کارهای جمعــی انجام دهند )پاتنــام، 1384(. مقصود از ســرمایه فرهنگی، توان 
مفهوم ســازی، نمادســازی، نهادســازی و کلیه کارهای فرهنگی است که مردم را برای 
مقاومت در مقابل حکومت قانع می ســازد )Manski , 2019(. نولیبرالیســم مکتبی اســت 
که طرفدار بازار آزاد ســرمایه‌داری در گســتره جهانی اســت و از دهه هشتاد میلادی با 
سیاســت های ریگان در امریکا و تاچر در انگلســتان ترویج شــد. این مکتب پیامدهای 
فرهنگی مهمی برای جهان در قرن حاضر داشــته اســت که در بخش بحث و تحلیل به 

آن اشاره خواهیم کرد.

1. پیشینه پژوهش
در مورد جنبش های ضد جمهوری اسلامی، منابع متعددی منتشــر شــده است که بخش 
عمــده‌ای از آن ها ژورنالیســتی اســت، هرچند در میان آن هــا آثار دانشــگاهی نیز دیده 
می شــود. این منابع را می توان به ســه دسته تقسیم کرد. دسته نخســت، منابعی هستند که 
نظام جمهوری اسلامی را سســت و شکننده ارزیابی می کنند و همواره در پی تعیین زمان 
فروپاشی آن‌اند. از ابتدای پیروزی انقلاب، برخی بر این باور بودند که جمهوری اسلامی 
عمر کوتاهی خواهد داشــت و در شش ماهگی، یک ســالگی، دو سالگی یا ده سالگی فرو 
خواهد پاشید. حتی بر اســاس پیش بینی جان بولتون، از مقامات نومحافظه کار دولت های 
مختلــف آمریکا، این نظام چهل ســالگی خــود را نخواهد دید. همچنیــن در پی انتخاب 
محمد خاتمی یا حســن روحانی به ریاســت جمهوری، برخی تحلیل‌گران با مقایســه آنان 
با میخائیل گورباچف، رهبر پیشــین اتحاد جماهیر شــوروی، این انتخاب ها را نشانه‌ای از 
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فروپاشــی قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی تلقی می کردنــد؛ همان گونه که پس از دوران 
.)Shakibi, 2010 ؛ Bittner, 2013( گورباچف، اتحاد شوروی فروپاشید

دســته دوم منابعی هستند که در مقابل دســته اول قرار می گیرند و جمهوری اسلامی 
و نهضــت روحانیت را متکی بر پایه‌ای مســتحکم می‌دانند. کتاب نبرد قدرت در ایران: 
چــرا و چگونــه روحانیت برنده شــد؟ نمونه بارزی از این منابع اســت. در این کتاب، با 
رویکــردی تاریخی جایــگاه اجتماعی و فرهنگــی روحانیت شــیعه در جامعه ایران مورد 
بررســی قرار گرفته اســت. مطابق روایت آن کتاب، روحانیــت در نبرد قدرت با نیروهای 
سیاســی دیگر، به خاطر سرمایه اجتماعی گسترده و سرمایه فرهنگی ریشه‌داری که داشته، 
توانست به پیروزی برسد. ازاین جهت، جمهوری اسلامی برآمده از جامعه و فرهنگ ایران 

است و پایه‌ای مستحکم دارد.
دسته ســوم، منابعی هســتند که مخالفت توده های مردم با جمهوری اسلامی را نه در 
جنبش های عیان و آشــکار، بلکه در قالــب ناجنبش های اجتماعــی1 و به‌صورت خزنده 
می‌دانند. توده ها با سرکشــی خزنده یا با اســتفاده از ناجنبش های خود توانسته‌اند از نظام 
جمهــوری اسلامی امتیازات زیادی بگیرند. یکــی از نمونه های موفقیت ناجنبش توده ها، 
امتیازاتی بوده که مهاجران از روســتا به شهر که ابتدا زاغه نشین بودند، با اصرار و پیگیری 
از شــهرداری ها گرفتند و رفته‌رفته به بافت شهری ملحق شدند )بیات، 1391(. ناجنبش های 
زنــان و جوانان نیــز در مقابله با نظام حقوقی و تقیدات اسلامی جمهوری اسلامی نشــان 
می‌دهــد توده های مخالف، دســتاوردهای زیادی کســب کرده‌اند، اگرچــه جنبش های 
سیاســی آشکاری رخ نداده باشد )Bayat ,2013(. شــایان‌ذکر است که در کنار پرداختن به 
ناجنبش هــا، آصف بیات همچنین به صورت تفصیلــی به علل ناکامی انقلاب های عیان و 

.)Bayat , 2017( آشکار مصر و تونس پرداخته است
در کنار این سه دسته منابع، مقاله حاضر از زاویه دیگری نیز به موضوع پرداخته است. 
در حقیقت، با تدقیق در وضعیت نیروهای سیاسی موجود در جامعه کنونی ایران و با توجه 
به محیط فراگیر نولیبرالیسم جهانی، پژوهش حاضر در پی بررسی این مسئله است که چرا 

1.Social nonmovements 
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جامعه ایران، برخلاف جوامعی که پژوهشــگرانی همچون بیات بررســی کرده‌اند، در قرن 
بیست‌ویکم و در بستر نولیبرالیسم، از انگیزه و توان لازم برای پی‌ریزی انقلاب هایی مشابه 

انقلاب های بزرگ قرن بیستم برخوردار نیست.
 

2. چهارچوب نظری
اینکه انقلاب ها و جنبش های اجتماعی پدیده های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی هســتند، 
یا اگر در بســتر تاریخی خود به‌دقت مطالعه و تحلیل شــوند، مانند ســایر امور سیاســی، 
پدیده هایی قابل فهم و توضیح و حتی قابل پیش بینی هســتند، محل چالش و بحث است. 
طبیعی اســت که اصحاب رسانه که توجهشان بیشــتر به لحظه های اوج جنبش و انقلاب 
معطوف اســت و توجه چندانی به ســیر حرکت های تاریخی در بسترهای پنهان در جامعه 
ندارند، به نظر اول تمایل پیدا کنند، ولی دانشمندان علوم سیاسی که در پی تئوری پردازی 
هســتند و می خواهند پدیده های سیاســی را در الگو های کلان توضیح دهند، به نظر دوم 
گرایش دارند )Flesher Fominaya, 2014(. بن مانسکی که یک دانشمند علوم سیاسی است، 
تلاش دارد الگــوی تحلیلی خود را با عنوان »تحلیل ســاخت جنبش« در فضایی مبتنی بر 
نظر دوم، ارائه دهد. وی اگرچه در شــکل گرفتن جنبش های اجتماعی به نقش ساختارها 
و کارگــزاران به صورت توأمــان توجه می کند، ولی در الگوی خــود به نقش کارگزاران و 
فعــالان جنبش، به عنوان کنشــگران عاقــل و ایجادکنندگان و مبتکران خط ســیر جنبش، 
گاهی فعالان جنبش  توجه ویژه‌ای دارد. مانســکی به این نکته نیز دقت دارد که همواره آ
نســبت به جریانات سیاســی و اجتماعی محدود است و تصمیم های آنان را باید با در نظر 
گاهی شــان تحلیل نمود. الگوی تحلیلی مانســکی تعامل بین اشخاص فعال  گرفتن دامنه آ
گاهی آنان )سطح خُُرد( را ازیک طرف، با معادلات اجتماعی  در جنبش )سطح خُُرد( و آ
و سیاســی )سطح کلان( و سیر تاریخ جهان )سطح بســیار کلان( از طرف دیگر، مدنظر 

.)Manski , 2019( قرار داده است
با در نظر گرفتن پیشــینه گسترده‌ای که در کنکاش های نظری جنبش‌های اجتماعی و 
انقلاب ها وجود دارد )Berberoglu , 2019(، مانســکی تلاش دارد تمام عناصر و مؤلفه هایی 
را که پژوهشــگران در قوام یافتن یــک جنبش اجتماعی لازم تشــخیص داده‌اند، در نظر 
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بگیــرد؛ بنابرایــن وی به نقش اســباب و منابعی کــه در اختیار فعالان جنبــش قرار دارد؛ 
اســتمرار جنبش؛ ابعاد فرهنگی جنبش شامل مفهوم سازی، روش های ترویجی، نهادسازی 
و فرهنــگ مقاومت و تحول؛ و نیز به رهبری جنبش توجه دارد. همچنین او معتقد اســت 
که فقط نباید خط ســیر ظاهری جنبش را مدنظر قرار داد، بلکه باید خط سیرهای مختلف 
جنبش، مثلًاً خط ســیر اعتراض های فکری، رســانه‌ای، تظاهرات و... را هم‌زمان در نظر 
گرفت و فرازوفرود جنبش را در تمام آن خط ســیرهای مورد مداقه قرار داد. در حقیقت، 

.)Manski , 2019( خط ســیر واقعی جنبش، برآیند همه آن خط سیرهاست
نکته‌ای کــه الگوی تحلیلی مانســکی را برای مقاله حاضر جــذاب می کند، اهمیتی 
اســت که وی برای نقش فعالان جنبش و تعامل مســتمر آنان با شــرایط موجود، در نظر 
می گیرد. مانسکی به فعالان از جمله تظاهرکنندگان، به عنوان کنشگران عاقل نگاه می کند 
و راهبردها و روش های آنان را در گرم نگاه داشــتن تنور جنبش و انقلاب به عنوان نوعی 
ســعی و خطا و درس آموزی از وقایعی که در طول جنبش اتفاق می‌افتد، ترســیم می کند. 
هر جنبشــی طرف های متعددی دارد که در آن درگیر هســتند و لازم اســت کنشــگران، 
متناســب با شــرایطی که ایجاد می شــود و نوع پاســخی که جنبش پس از هر حرکتی از 
حکومــت و طرف هایــی که با آن درگیر اســت دریافت می کنــد، در به کارگیری ابزار و 

وســایل و استفاده از منابع موجود همواره بازنگری کنند.

3. روش شناسی
نــگاه مانســکی به نقش فعالان جنبش و پذیرفتن آنان به عنوان کنشــگرانی که بر اســاس 
عقلانیت خود تصمیم ســازی می کنند، هم‌راســتا با روش تحلیل موقعیت کارل پوپر است 
که برای علوم اجتماعی و انســانی پیشــنهاد کرده اســت )Popper , 1974,  p.178(. پوپر نیز 
معتقد اســت که کنش های هر کنشگری را می توان بر اساس عواملی که بر تصمیم سازی 
وی تأثیرگذار اســت، از جمله رفتارهای ســایر کنشگران، محیط و نهادها با در نظر گرفتن 
اصل عقلانیت تحلیل کرد )پایا، 1382؛ 1385(. پوپر توصیه می کند که برای تحلیل موقعیت، 
پدیده مورد تحلیل، شبیه ســازی شــود. برای شبیه سازی لازم است عناصر اصلی مورد نظر 
پوپر مشخص شوند. در پژوهش حاضر، فعالان جنبش های سیاسی مزبور به عنوان کنشگر 
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مرکزی در نظر گرفته شــده‌اند. سایر کنشــگران، طرفداران جمهوری اسلامی هستند که 
رقیبان کنشــگر مرکزی محسوب می شوند. محیط مورد بررسی فضای فرهنگی نولیبرالیسم 
اســت که به الزامــات آن پرداخته خواهد شــد. مهم ترین نهادهایی که در تصمیم ســازی 
کنشــگر مرکزی تأثیرگذارند، نهادهای مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی هستند که دارای 
سرمایه اجتماعی و فرهنگی کلانی هستند و در طول مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت. 
همچنین رســانه های فارسی خارجی در هدایت این جنبش ها تأثیرگذار بوده‌اند که به نقش 

اشاره شده است.
تمرکز این مقاله که بر اساس مشاهدات میدانی، برخی اخبار رسانه ها و تأملات نظری 
به موضوع پرداخته اســت، بیشــتر بر اســباب و منابعی اســت که فعالان جنبش در اختیار 
دارند. دراین میان، بیش از همه بر انواع تظاهرات و راهپیمایی های اعتراضی تمرکز می شود 
که در ســه دوره اعتراض های سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، به عنوان مهم ترین ابزار، به 

کار گرفته شده‌اند.
پرواضح اســت که فعالان برای پیشــبرد جنبش نیازمند استفاده از ابزارهایی هستند که 
با انگاره ها و نمادهای فرهنگی جامعه هم خوانی داشــته و درعین حال، در بستر تاریخی و 
سیاســی ایران نیز کارآمد باشــند. تظاهرات خیابانی، سردادن شعارهای موزون و آهنگین، 
شــعار دادن در ســاعت ۹ شــب از بام منازل و صدور اعلامیه های تند از ســوی رهبران 
جنبش در محکومیت حکومت و موارد مشــابه، همگی در تاریخ ایران ســابقه داشــته و 
می توانند مورد استفاده کنشــگران جنبش های سیاسی قرار گیرند. بااین حال، چنان که در 
عمل مشاهده شــد، در این سلســله اعتراض ها بهره گیری از این ابزارها، به‌ویژه تظاهرات 
خیابانی، توفیق چندانی به همراه نداشــت. همچنین کنشگران جنبش نتوانستند اعتصابات 
سراســری را به گونه‌ای ســازمان‌دهی کنند که به فلج شدن نظام اقتصادی کشور بینجامد. 

تمامی این ملاحظات در تحلیل موقعیت مدنظر قرار گرفته اســت.

4. بحث و تحلیل
برخلاف رژیم پهلوی که پایگاه اجتماعی تثبیت شده‌ای نداشت و با رنجاندن زمین‌داران 
بزرگ در اوایل دهه چهل در جریان اصلاحات ارضی در انقلاب ســفید و نیز صاحبان 
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صنایع بزرگ در میانه دهه پنجاه، معدود حامیان خود را نیز از دســت می‌داد، جمهوری 
اسلامــی پایگاه و حامیان مشــخصی در میان توده های مردم داشــته اســت. آن پایگاه، 
بخش اعظمی از شــبکه گسترده مذهبی های ســنتی هستند که روحانیت انقلابی همواره 
توان بســیج آن ها را داشــته و دارد )ســمیعی، 1397، ص. 666(. با اینکه کنشــگران رقیب 
روحانیت نیز به نوبه خود همواره تلاش می کردند شــبکه هایی از هواداران خود بسازند تا 
بتوانند با اتکا بر آن شــبکه ها در مقابل روحانیت عرض اندام کنند، ولی هیچ کدام توفیق 
نیافتند. از جمله ابوالحســن بنی صدر، نخســتین رئیس جمهور ایران، تلاش کرد از شبکه 
هوادارانــی که در نخســتین دوره انتخابات ریاســت جمهوری بــه وی رأی داده بودند، 
اســتفاده نماید تــا بتواند قدرت خود را در برابر حزب جمهــوری اسلامی که روحانیت 
را نمایندگــی می کرد، تثبیت کنــد )بنی صدر، 1380، ص. 72(. مجاهدیــن خلق نیز چنین 
تلاشــی کردند؛ اما هیچ کدام از این شــبکه ها حتی هنگامی که باهم هم صدا شــدند، با 
شــبکه تحت نفوذ روحانیت قابل قیاس نبود و وقتی در اواخر خرداد 1360، زمان مقابله 
فرارسید، آنان به ســرعت مغلوب شدند. سازمان مجاهدین در آن سال، از اواسط خرداد 
درگیری هــای خیابانــی را آغاز کرد و مایل بود با بهره گیــری از تظاهرات پیاپی خیابانی 
صحنــه مخالفت با حکومت مســتقر را مانند انقلاب اسلامی بیاراید. ســازمان از مردم 
خواســت تا در 27 خرداد از بام های خود به طرف‌داری از بنی صدر »الله‌اکبر« بگویند. 
البته از این درخواســت استقبال نشــد )فوزی، 1386(. اوج تظاهرات و درگیری ها در روز 
شــنبه 30 خرداد رخ داد. مجاهدین ادعا می کنند که در آن روز 500 هزار نفر در تهران 
در اعتراض به عزل‌ شــدن بنی صدر از فرماندهی کل قــوا و در حمایت از مجاهدین به 
راهپیمایــی پرداختند )روزنامه مجاهد،1360/4/2(. اگرچــه در آن روز ناآرامی های زیادی 
بــه وقوع پیوســت و چنــد اتوبوس و خودرو به آتش کشــیده شــد و تعدادی کشــته و 
مجروح شــدند، اما بررسی قرائن مختلف نشــان می‌دهد ابعاد ماجرا خیلی کوچک تر از 
ادعاهای حماســی مجاهدین بوده اســت. آنان بیش از آنچه گمان می‌کردند، در مقابل 
نیروی سیاســی روحانیــت ضعیف بودند و به ســادگی نبرد را باختنــد، اگرچه با اعمال 
تروریســتی که متعاقباًً انجام دادند، خســارات زیادی وارد کردند؛ بنابراین روحانیت که 
در رأس نظــام جمهوری اسلامی قرار دارد، همواره می توانســته در مقابل تمام تظاهرات 
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و راه پیمایی هــای مخالفان، طرفداران خود را بســیج کند و یک یــا چند خیزش متقابل 
توده هــا را شــکل دهد. در حقیقــت، مؤثرتریــن راه مقابله با خیــزش توده ها، برگزاری 
حرکت متقابل اســت؛ زیرا اگر بزرگ ترین امتیاز خیزش های توده‌ای این باشد که نشان 
دهد قاطبه مردم از وضعیت موجود ناراضی هســتند، خیزش متقابل نشان خواهد داد در 
جامعــه اجماعی ضد وضعیت کنونی وجود ندارد و اگر گروهی مخالف هســتند، گروه 
دیگری که چه بســا تعداد بیشــتری هم دارند، موافق‌اند. در واقع، علت فروپاشــی نظام 
پهلــوی پس از خیزش توده های مخالف رژیم، این بود که نتوانســت خیزش متقابلی در 
ابعــاد تظاهرات میلیونــی مخالفانش به راه بیندازد )ســمیعی، 1397، ص. 634(؛ ازاین‌رو تا 
زمانــی که جمهوری اسلامی از پایگاهی در میان مردم برخوردار و توان بســیج میلیونی 
طرفدارانش را داشــته باشــد، خیزش توده ها در مخالفت بــا آن، تهدید وجودی برایش 

نمی کند. ایجاد 
اما فــارغ از توانایی های نظام جمهوری اسلامی ایران، جامعه کنونی ایران به دو دلیل، 
مســتعد وقوع انقلابی مشــابه انقلاب سال ۱۳۵۷ نیست. نخســت آنکه برخلاف انقلاب 
۱۳۵۷ کــه انقلابیــون از ســرمایه اجتماعی و فرهنگی قابــل توجه و نیز رهبــری فرهمند 
برخوردار بودند، ســه موج اعتراضی ســال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ از چنین مؤلفه هایی 
بی بهره بودند. توضیح آنکه فعالان هر جنبش برای پیشبرد اهداف خود، نیازمند بهره گیری 
از ابزارهایــی هســتند که بــا انگاره ها و نمادهــای اصلی جنبش و جامعه ســازگار بوده و 
درعین حال، با شرایط تاریخی و سیاسی ایران تناسب داشته باشند. این همان ابزارهایی بود 

که در جریان انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفت.
برگزاری تظاهرات خیابانی، ســردادن شــعارهای موزون و مقفی، شعار دادن ساعت 
۹ شــب از بام منازل، دیوارنوشــته‌ها، انتشــار اعلامیه های تنــد در محکومیت حکومت 
و مواردی از این دســت، همگی در تاریخ ایران مســبوق به ســابقه‌اند. همین ابزارها در 
ســه دوره اعتراضــی اخیر نیز به کار گرفته شــدند. افزون براین، فعــالان این اعتراض ها 
کوشیدند از ظرفیت ســلبریتی های تلویزیونی، سینمایی و ورزشی نیز بهره برداری کنند. 
بااین حال، چنان که در عمل مشــاهده شد، استفاده از این ابزارها، به‌ویژه مهم ترین آن ها 
یعنی تظاهرات خیابانی، موفقیت چشــمگیری در پی نداشــت. همچنین کنشــگران این 
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جنبش ها نتوانســتند اعتصاب های سراســری را ســازمان‌دهی کنند و از این طریق، نظام 
اقتصادی کشــور را دچار اختلال جدی ســازند. به نظر می‌رســد ناکارآمدی این ابزارها 
در ناآرامی های اخیر، بیش از هر چیز، ناشــی از فقدان سرمایه های اجتماعی و فرهنگی 

و نیز نبود رهبری واحد بوده است.
امــا فقــدان ســرمایه اجتماعی، آن حــرکات اعتراضــی را با دو مشــکل اصلی که از 
آســیب های رایج حرکت های توده‌ای اســت، مواجه می کرد. نخستین مشکل این بود که 
وقتی تظاهراتی شــکل می گرفت، چون برخلاف انقلاب اسلامی شــبکه مهارکننده قوی 
و گســترده‌ای وجود نداشــت، حتی بدون نیــاز به دخالت حکومت مســتقر، به‌راحتی از 
کنترل خارج می شــد و به تخریب اموال عمومی و نیز وارد آمدن خســارت به شــهروندان 
می‌انجامید؛ امری که موجب عدم همراهی مردم با جنبش و مانع تبدیل آن به یک انقلاب 
فراگیر می شد. دومین آســیب حرکت های توده‌ای به طورکلی و ناآرامی های مزبور به طور 
خاص، این بود که به دلیل فقدان ســرمایه اجتماعی گســترده، فعالان جنبش توان بســیج 
جمعیــت را در مواقع لازم نداشــتند؛ ازاین‌رو، این جنبش ها بیــش از آنکه به یک حرکت 
برنامه‌ریزی شده، مشــابه آنچه در انقلاب اسلامی شاهد بودیم، شــباهت داشته باشند، به 
موج سواری شــباهت پیدا می کردند. همچنین شبکه های مجازی مانند اینستاگرام، توئیتر، 
تلگرام و واتساپ، اگرچه می توانند یک پیام را در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر 
کننــد، هرگز نمی توانند ســرمایه اجتماعی تولید کنند و جای شــبکه های واقعی اجتماعی 
را بگیرند؛ زیرا اغلب فاقد عناصر مهم ســرمایه اجتماعی، از جمله هنجارهای مشــترک و 

اعتماد، هستند.
فقدان سرمایه فرهنگی موجب می‌شد فعالان جنبش نتوانند مردم را به ازخودگذشتگی 
و تحمل خســارت های مالی و جانی که لازمه هر انقلابی اســت، متقاعد کنند. درســت 
اســت کــه حرکت های توده‌ای بیــش از آنکه تابع ســنجش های خردورزانه باشــند، تابع 
احساســات‌اند )Le Bon, 2009, pp. 33,42( و همین امر موجب می شــود که گاهی توده های 
برخاســته به رفتارهای غیرعقلانی دســت بزنند؛ اما همان گونه که مانســکی بیان می کند، 
برای دستیابی به نتایج سیاسی مورد نظر، باید استمرار جنبش تضمین شود و در بلندمدت، 
مردم به مقاومت در برابر نیروهای حکومت، تحمل خسارت های مالی و جانی و فداکاری 
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قانع شــوند. افزون براین، هر جنبش مردمی موفق، به هرحال از ســهمی از سرمایه فرهنگی 
برخوردار بوده و تحول هدفمندی را برای بهبود وضع موجود دنبال کرده اســت.

گرانی ارزاق و بنزین یا قوانین حجاب، اگرچه ممکن اســت برای مردم غیرقابل تحمل 
شــده باشــد، اما تا زمانی که به‌روشــنی مشــخص نشــود یک انقلاب چگونه می خواهد 
وضعیت را بهبود بخشــد، چه گفتمــان آرمانی را جایگزین گفتمــان موجود خواهد کرد 
و چــرا آن گفتمان آرمانی چنان کارآمد و مقبول اســت که باید برای آن فداکاری کرد و 
از جان و مال گذشت، کنشــگران برای ازخودگذشتگی آماده نخواهند شد. به بیان‌دیگر، 
یکی از مهم ترین کارکردهای ســرمایه فرهنگی، توانایی ترســیم یک جایگزین مطلوب یا 

آرمان شهر است.
بر پایه چهارچوبی که بن مانســکی ترسیم کرده است، هر انقلابی به یک آرمان شهر 
نیاز دارد: انقلاب های ضداستعماری نوید دولت ملی می‌دهند، انقلاب های کمونیستی 
نوید جامعه اشــتراکی، انقلاب مشــروطه نوید نظام مشــروطه و انــقلاب اسلامی نوید 
جمهــوری اسلامــی را. تمامی ایــن جنبش ها از آن میزان ســرمایه فرهنگــی برخوردار 
بوده‌انــد که بتوانند آرمان شــهری مقبول برای توده ها ترســیم کننــد. هنگامی که برای 
فعالان جنبش، حتی در ســطح نظری، هنوز روشــن نیست که پس از براندازی، رهبری 
ایران در اختیار شــاهزاده پهلوی قــرار خواهد گرفت، یا مجاهدیــن خلق زمامدار رژیم 
بعدی خواهند شــد، یا کشور دچار تجزیه خواهد شد، طبیعی است که با فروکش کردن 
احساســات اولیــه، تمایل به فــداکاری و ازخودگذشــتگی نیز کاهش یابــد. در نتیجه، 
جنبش اســتمرار پیدا نمی کند، اعتصاب های سراسری شکل نمی گیرد و جنبش به یک 

نمی شود. تبدیل  فراگیر  انقلاب 
بالاخره، در تکمیل دلیل نخســت ناکامی این ناآرامی ها، باید گفت نبود رهبری واحد 
و هژمونیک، مهم ترین نقصان این ســه دوره ناآرامی بود. درست است که لاکلائو )2005( 
پدیــد آمدن دال میان تهی را شــرط لازم وقوع انــقلاب می‌دانــد و آن را وضعیتی معرفی 
می کند که در آن اقشــار مختلف با مطالبات گوناگــون و گاه متعارض در کنار یکدیگر 
قرار می گیرند؛ اما این شرط برای وقوع انقلاب، اگرچه لازم است، کافی نیست و خود او 
کید می کند که باید یکی از نیروهای سیاســی موجود در جامعه به نیروی هژمونیک  نیز تأ
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تبدیل شود. پیدایش دال میان تهی نشان‌دهنده شکل گیری یک وضعیت بحرانی اجتماعی 
و سیاســی اســت، اما برای تبدیل آن به انقلاب، همچنان بــه هژمونی و رهبری واحد نیاز 
اســت تا کنش هــای گروه های مختلف در جنبش یکدیگر را خنثی نکنند. طبیعی اســت 
هنگامی کــه تجزیه طلبان و ملی گرایان در یک جبهــه در کنار هم قرار گیرند، درحالی که 
هر یک خواســته های متناقضی دارند، حتی بدون نیاز به سرکوب حکومت، خود در طول 

زمان یکدیگر را تضعیف می کنند.
امــا دومین دلیل بــرای اینکه جامعه کنونی ایران مســتعد انقلابی مانند انقلاب 1357 
نیست و ازاین‌رو ناآرامی های سال های 1396، 1398 و ۱۴۰۱ امکان تبدیل شدن به انقلاب 
را نداشــتند، تفاوت بنیادین انقلاب های این قرن با قرن پیش اســت. در سده بیست‌ویکم، 
سلســله انقلاب های عربی که از تونس آغاز شــد و به مصر، یمن، لیبی، بحرین و سوریه 
گســترش یافــت، از ماهیتی متفاوت برخــوردار بودند و دگرگونی مهمــی در ویژگی های 
انقلاب های سیاسی نشــان دادند. به اعتقاد یکی از پژوهشگران، سرعت، گستره و تراکم 
انقلاب های نوین، به گونه‌ای خارق‌العاده و غیرقابل مقایســه با انقلاب‌های ســده بیســتم 
است. نداشــتن ایدئولوژی، هماهنگی های سســت، فقدان رهبری هدایت گر و نبود خط 
فکری روشنگرانه، از ویژگی های بی ســابقه این انقلاب ها به شمار می‌رود. جالب تر آنکه 
این انقلاب ها از تندروی های انقلاب های گذشــته برخوردار نبودند و آرمان هایی همچون 
دموکراسی اصیل، انصاف، روابط مالی منصفانه و عدالت اجتماعی، بیشتر در سطح شعار 
باقی مانده و فاقد اراده‌ای اصیل، برخاســته از نگرشی راهبردی و برنامه های اساسی بودند 

.)Bayat, 2017, p. 2(
 توضیــح آنکه انقلاب های عربی در مقایســه با انقلاب های قرن بیســتم چهار ویژگی 
متمایز داشــتند. نخست آنکه، به دلیل شکل گیری در بســتر نولیبرالیسم و پست مدرنیسم، 
از ایدئولوژی و بنیان فکری منسجم برخوردار نبودند. دوم آنکه، به جز لیبی که با دخالت 
ناتو همراه شــد و همچنین بحرین، یمن و ســوریه که هر یک به نوعی با مداخله نیروهای 
خارجی مواجه شــدند، تحولات در تونس و مصر عموماًً با خشــونت گسترده همراه نبود. 
ســوم اینکه، این انقلاب ها عمدتاًً بدنه اصلی حکومت های پیشــین را حفظ کردند و تغییر 

قابل توجهی در ســاختار بوروکراتیک موجود ایجاد نکردند.
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چهارمین ویژگی آن اســت که بســیج انقلابی نه بر پایه ســرمایه اجتماعی و شبکه های 
اجتماعی تثبیت شــده، بلکه به صورت دفعی و مقطعی شــکل گرفت. آغاز تظاهرات عمدتاًً 
از طریق شبکه های مجازی بود، هرچند مشارکت مردم بسیار فراتر از انتظار دعوت کنندگان 
پیش رفت. به گفته یکی از رســانه ها: در عصر اینترنت، جوانان بی آنکه رهبری داشته باشند 
یا پرچمی در دســت بگیرند، صرفاًً از طریق سازمان دهی خود در شبکه‌های اجتماعی مانند 
فیســبوک و توییتر وارد عمل شدند. بدین ترتیب، شــبکه های اجتماعی جای خالی احزاب 
سیاســی را پر کردند؛ احزابی که یا وجود نداشــتند یا از واقعیت های جامعه فاصله داشتند و 
تنها به ســهم خود از قدرت می اندیشیدند )Hamour& Abdi, 2011( البته دسترسی به اینترنت و 
تلفن همراه به ســرعت از سوی مقامات سیاسی محدود می شــد، اما بسیج عمومی از طریق 

ابزارهایی مانند نماز جمعه یا حضور عابران و امثال آن ادامه می یافت.
اما چرا انقلاب های عربی نشــان می‌دهند انقلاب 1357 در قرن حاضر در ایران تکرار 
شــدنی نیســت؟ نخســتین ویژگی که برای انقلاب های قرن بیســت‌ویکم ذکر شد، یعنی 
اینکــه تحــت تأثیر فضای نولیبــرال قرار گرفته‌اند، نیــاز به تأمل و توضیح بیشــتری دارد؛ 
زیــرا این ویژگی، توقــع وقوع انقلابی مانند انقلاب اسلامی را کــه جزو انقلاب های قرن 
بیســتم بود، در فضای قرن حاضر به شدت کاهش می‌دهد. در قرن گذشته، فضای جنگ 
ســرد یک فضای ایدئولوژیک بود و آمادگی پذیرش انقلاب های ایدئولوژیک را داشت، 
حال آنکــه فضای فرهنگی قرن بیســت‌ویکم فضای نولیبرال اســت. در این فضا هژمونی 
رســانه‌ای نولیبرالیســم از فیلم های هالیوودی گرفته تا رســانه های پرشمار جهانی، ساختار 
سرمایه‌داری نولیبرال را آن قدر طبیعی جلوه می‌دهد که کسی حتی به خودش اجازه ندهد 
به فکر گزینه دیگری باشــد. ســایه‌ای که این فضای هژمونیک بر پدیده انقلاب انداخته، 
شایسته تأمل بسیار است و کاملًاً با انتظاری که از کنش نیروی سیاسی توده ها در این قرن 

می‌رود، در ارتباط است.
در فضای نولیبرال که خود را در منطق حاکم بر شــبکه های اجتماعی مجازی بازتاب 
می‌دهد، روابط سلســله مراتبی پیشــین که ماهیتی عمودی و از بالا به پایین داشــت تا حد 
 .)Roy, 2004, p.168( زیادی دگرگون شــده و به روابطی افقی و هم سطح تبدیل شده است
اگر در قرن گذشته فردی صاحب نظر از منزلت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بود و سخنان او 
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مورد توجه جدی قرار می گرفت، امروزه هر فردی که چند فرســته در تلگرام یا اینستاگرام 
درباره موضوعی مطالعه کرده باشد، خود را در آن حوزه صاحب نظر می پندارد. از مسائل 
تغذیــه و سلامت گرفته تا فیزیک، شــیمی، تاریخ، سیاســت و حتــی مباحث اعتقادی و 
دینی، ازآنجاکه این فرســته ها به زبانی ســاده و قابل فهم منتشر می شــوند و صرفاًً آشنایی 
ســطحی ایجاد می کنند ـ فارغ از اینکه بســیاری از آن ها جعلی یا مبتنی بر خرافه باشــند ـ 
افراد با اتکا به همین اطلاعات ســطحی، خود را متخصص تصور کرده و بر اســاس آن به 

نظریه پردازی می پردازند.
در نتیجــه، جایــگاه متخصصانی که عمــر خود را صرف مطالعــه و پژوهش در یک 
حوزه کرده‌اند، دیگر مانند گذشــته مورد توجــه و احترام قرار نمی گیرد. گویی همه خود 
را متخصــص می‌دانند. این وضعیــت در انقلاب های بدون رهبری قــرن حاضر به خوبی 
قابل مشــاهده است. در چنین شرایطی، افراد به ســبب همین خودبسندگی معرفتی، تمایل 
چندانــی به تبعیــت از یک فرد یا جریان خاص ندارند. برای نمونــه، زمانی که در میدان 
التحریــر قاهره، گروه هایی برای ایجــاد هماهنگی میان تظاهرکننــدگان، آنان را به پیروی 
از تصمیمات یک ائتلاف مشــخص دعوت می کردند، پاســخ برخــی معترضان این بود: 
بر چه اساســی شــما خود را نماینده این ائتلاف می‌دانید؟ اصولًاً این ائتلاف را برای چه 
تشــکیل داده‌اید؟ )Abrams, 2023, p.93( چنین پرسش هایی در زمان انقلاب اسلامی کمتر 
مطرح می شــد، زیرا توده های مردم خود را متعهد به پیروی از رهبری انقلاب می‌دانستند. 
افزون براین، دنیای نولیبرال، فردگرایی و تمرکز بر منافع شخصی را برای جهانیان به ارمغان 
آورده اســت که کاملًاً مقابل جمع گرایی در جوامع سنتی قرار می گیرد. برای شکل گرفتن 
هــر گونه حرکت جمعی، نیاز به اهمیت یافتن جمع اســت، حال آنکه فضای رســانه‌ای و 
فرهنــگ نولیبرال از راه هــای مختلف افــراد را ترغیب می کند که بــاور کنند چیزی که 
مهم اســت، فرد و منافع فردی خودشــان است. طبیعی اســت در چنین فضای فرهنگی، 
تمــام ارزش هایی که به نوعی با اشــخاص دیگری غیر از خود فرد در ارتباط باشــد، حتی 
اعضــای یک خانواده، قربانی فردگرایی می شــود. مثلًاً نباید از یک مــادر یا پدر فردگرا 
توقع داشــت که برای مصالح خانواده و فرزندان از ادامه تحصیل خودش صرف نظر کند 
)سمیعی، 1393، صص.174- 149(. انفعال بی سابقه و عدم کنشگری اعراب در برابر جنایات 
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اســرائیل در غزه پس از 7 اکتبر سال 2023 که در مقابل چشم جهانیان صورت می گرفت 
و تصاویــر آن در فضای مجازی بازتابی بی ســابقه پیدا کرده بود، فقــط با در نظر گرفتن 
این فردگرایی افراطی نولیبرال قابل توضیح اســت. در قرن گذشته واکنش اعراب در برابر 
خشــونت های اسرائیل ضد فلســطینیان خیلی شــدیدتر بود و اصلًاً قابل مقایسه با واکنش 

کنونی آن ها نبود.
مادی گرایی و مصرف گرایی افراطی در منطق نولیبرالیســم، همراه با گرفتار شدن افراد 
در شبکه های پیچیده وام و بدهی، آنان را تا حد زیادی از ارزش های متافیزیکی اجتماعی 
)حتی از نوع مارکسیســتی( دور کرده و به مســائل و مشکلات روزمره خودشان معطوف 
ساخته اســت. این وضعیت صرفاًً محدود به جوامعی که مانند ایران با مشکلات اقتصادی 
مواجه‌اند نیست. برای نمونه، در سال ۲۰۲۴ هر خانواده آمریکایی به طور متوسط ۱۰۵ هزار 
و ۵۶ دلار بدهی داشــته اســت که شامل وام مســکن، کارت های اعتباری، وام خودرو و 
موارد دیگر می شــود )Motley Fool Money, 2025( . این امر یکی از پیامدهای مستقیم منطق 
نولیبرالیســم است که افراد را، صرف نظر از سطح درآمدشان، به مصرف بیش از توان مالی 

ســوق می‌دهد و در نتیجه وابستگی و بدهکاری دائمی را بازتولید می کند.
طبیعی است افرادی که درگیر بدهی هستند، به دلیل حجم مسائل و فشارهای اقتصادی 
شــخصی، تمایلی به ورود به کنش‌های پرهزینه سیاســی و مشــارکت در انقلاب ندارند و 
از هزینه کردن زمان و ســرمایه خود برای اهداف سیاســی پرهیز می کنند. این وضعیت در 
شرایط وخیم تر اقتصادی تشدید نیز می شود. برای مثال، در جریان یک جنبش، زمانی که 
از مغازه‌داران خواسته می شــود در اعتراض، مغازه های خود را تعطیل کنند، ممکن است 
افرادی که نســبت به جنبش همدل هســتند و مالک مغازه خود نیز هستند، چنین اقدامی 
را بپذیرند؛ اما کســانی که دارای وام بانکی‌اند یــا در مغازه های اجاره‌ای فعالیت می کنند 
و بایــد در پایان ماه اقســاط یا اجاره خــود را پرداخت کنند، انگیزه و امــکان همراهی با 
اعتصــاب را نخواهند داشــت. در نتیجه، چنین اعتصاب هایی با احتمال شکســت مواجه 

می شوند.
افزون بر همه این موارد، فضای نولیبرال حاکم بر جهان کنونی، فضایی پســاایدئولوژی 
و پسامارکسیســم اســت که جوامع را بیش‌ازپیش به تمرکز بر لذت جویی، حفظ آرامش، 
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پرهیز از خشونت، گفتگو و اصلاح تدریجی امور به جای انقلاب دعوت می کند. اگر در 
قرن بیستم، جوانان تحت تأثیر فضای جهانی و به‌ویژه گفتمان های چپ گرایانه، به ضدیت 
رادیکال با حکومت و حتی مبارزه مســلحانه ســوق داده می شــدند، در وضعیت کنونی، 
نولیبرالیســم آنان را بیشــتر به مصرف گرایــی، لذت جویی لحظه‌ای، ســرگرمی در فضای 
اینترنت و گردش در شــبکه های مجازی ـ و حداکثر مشارکت انتخاباتی ـ ترغیب می کند 
) Bayat, 2017, pp.167, 172, 174, 177(  چنین جوانانی اساســاًً آمادگی لازم برای فداکاری و 
ازخودگذشــتگی در مســیر یک انقلاب را ندارند. آنان فاقد آرمان های قدسی‌ای هستند 
که نسل جوان انقلابی در دوره پهلوی را به تحمل حبس و محرومیت های اجتماعی وادار 
می کرد. ازاین‌رو، انقلاب هایی از جنس انقلاب 1357 نیازمند چنین نســل و چنین نوعی 

از ســوژه های انقلابی‌اند و در نتیجه در فضای کنونی امکان تکرار ندارند.
انقلاب هــای عربی که نمــادی از انقلاب های نولیبرال بودند، به خوبی نشــان دادند 
که در شــرایط کنونی دیگــر نمی توان انتظــار وقوع انقلابی از جنــس انقلاب اسلامی 
ایران را داشــت. هرچند انقلاب تونس در ۲۸ روز و انقلاب مصر در ۱۸ روز به ســقوط 
زین‌العابدین بن علی و حســنی مبــارک انجامیدند. بااین حال، ســقوط آنان نه در نتیجه 
انــقلاب، بلکــه به دلیل آن بود که ارتش بلافاصله حمایــت خود را از حکومت متوقف 
کرد. باوجوداین، ازآنجاکه این انقلاب ها، به تعبیر یکی از شعارهای مطرح شده در مصر، 
»انقلاب های نیم بند« بودند، تغییرات گســترده‌ای در ســاختار حکومت و دستگاه های 
بوروکراســی کشــور پدید نیاوردند. »انقلاب های نیم بند« برگرفته از جمله‌ای است که 
بر روی یک پلاکارد در تظاهرات مصر نوشــته شــده بود: »نصف ثوره؛ لیســت ثوره« 
)Bayat, 2017, p.167(. در نهایــت، رؤیایی که مدنظر انقلابیان بود تعبیر نگردید. به فاصله 
دو ســال، ارتش مصر کودتا کــرد و دیکتاتور دیگری بدتر از حســنی مبارک روی کار 
آمد. تونس هم هرگز به خواســته های انقلابی خود نرســید )Bayat, 2017, pp.12, 205(. در 
پایان، مشــخص شد اگرچه شــبکه های مجازی ابزار خوبی برای انتشــار پیام ها و بسیج 
ابتدایی توده هاســت، ولی هرگز نمی شــود روی آن حســاب باز کرد و جای شبکه های 

را نمی گیرد. واقعی و سرمایه اجتماعی 
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خلاصــه اینکه به دو دلیل: 1. فقدان ســرمایه های اجتماعــی و فرهنگی و نیز رهبری 
واحد؛ 2. غلبه فضای نولیبرال در قرن بیست‌ویکم، دیگر دوران انقلاب هایی مانند انقلاب 
1357 ســر آمده است؛ زیرا برای برپا شدن یک انقلاب، کسب حمایت مردمی مهم ترین 
شــرط اســت و فقدان آن حمایت در انقلاب های این قرن، به ســبب پارادوکسی است که 
نیروهای سیاســی برانداز بدون داشتن شبکه های واقعی اجتماعی با آن روبرو هستند. آنان 
برای بســیج توده هــا راهی جز راه‌اندازی سلســله تظاهرات ندارند، ولی بــه خاطر فقدان 
سرمایه اجتماعی، ســرمایه فرهنگی و نبود رهبری متمرکز، همان تظاهرات وقتی از کنترل 
خــارج و به آشــوب و بلوا تبدیل شــود، ضد خــود را تولید می کنــد و در پی وارد آوردن 
خســارت به اموال عمومی و خصوصی، مردم را از جنبش دور می ســازد و اســتمرار پیدا 
نمی کند. بــه‌علاوه، چنان که تجربه انقلاب های عربی نشــان داد، نبایــد از انقلاب های 
نیم بند قرن 21 که در فضای نولیبرال شــکل می گیرد، انتظار زیادی داشت. آن انقلاب ها 
فقــط در برابر رژیم هایی که کلًاً فاقد پشــتیبانی حتی از طرف نیروهای نظامی خودشــان 
باشند، پیروز می شــوند؛ بنابراین نیروی سیاسی توده های مردم در شرایط کنونی نمی تواند 

ضد جمهوری اسلامی انقلابی مانند انقلاب 1357 راه بیندازد.

نتیجه گیری
ایران از جمله کشــورهایی است که حرکت های مردمی در آن نیروی عظیم سیاسی دارد و 
مهم ترین وقایع تاریخ معاصر را رقم زده است. بر این پایه، مخالفان نظام جمهوری اسلامی 
در سال های 1396، 1398 و 1401 جهت براندازی به ابزار تظاهرات و حرکت های مردمی 
متوســل شدند. این ســه سلسله تظاهرات در سه ســال مزبور، بالقوه امکان تبدیل شدن به 
یک انقلاب را داشــت؛ زیرا شــعارهایی که سر داده می شد و بیشــتر براندازانه بود، نشان 
از تشــکیل دال میان تهی در فضای سیاسی ایران داشــت. ناآرامی به سرعت همه کشور را 
فرامی گرفت، از ســوی شــبکه های رسانه‌ای بیگانه حمایت می شــد و در سه دوره زمانی 
ادامــه پیدا کرد؛ اما در نهایــت کارگزاران و فعالان این تظاهرات موفق به تبدیل آن به یک 

انقلاب گســترده مانند انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نشدند.



سـال چهارم / شمـارۀ 7/ بهار و تابستان 1405/ صص 214-191انقلاب پژوهی210

مرور جنبش های مردمی نشــان می‌دهد که مخالفان جمهوری اسلامی به دو دلیل در 
آن سلسله ناآرامی ها موفق نشدند. دلیل نخست، فقدان سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی 
رهبرانــی که به بســیج توده ها می پرداختند، بود که این ســرمایه ها رمز اصلی موفقیت این 
حرکت هاســت و بدون آن ســرمایه ها، تظاهرات به شــورش و بلوا تبدیل می شود و باعث 
راندن همان مردمی خواهد شــد که در پی جذب و بســیج آن هاست. فعالان و کنشگران 
این جنبش ها با اینکه در فضای مجازی و رســانه‌ای دست بالا را داشتند، ولی فاقد سرمایه 
اجتماعی برای بســیج نظام مند مردم در هنگام نیاز در فضــای واقعی بودند. اگرچه آن ها 
نهایت تلاش خود را به کار می بردند تا از فرصت های سیاسی پیش آمده استفاده کنند ولی 
چنیــن تلاش هایی تنها هنگامی می‌تواند مثمر ثمر و نتیجه بخش باشــد که توأم با رهبری و 
واجد ســرمایه های اجتماعی و فرهنگی باشــد تا بتواند فارغ از احساسات اولیه و زودگذر، 
با ایجاد حس فداکاری و ازخودگذشــتگی در مشــارکت کنندگان در جنبش در بلندمدت 
اســتمرار پیدا کند و به هدف خود نائل شــود. همچنین در هر سه دوره ناآرامی ها، جناح 
مقابل با تکیه بر سرمایه اجتماعی و فرهنگی روحانیت که در رأس نظام جمهوری اسلامی 
قرار گرفته اســت، همواره امکان ترتیب دادن کنش های متقابل توده ها را داشت که باعث 
خنثی شــدن تلاش های براندازان می شــد. دلیل دوم برای ناکامــی ناآرامی های مزبور در 
تبدیل شــدن به یــک انقلاب فراگیر، غلبه نولیبرالیســم بر فضای جهانی اســت که تجربه 
انقلاب های عربی در قرن حاضر نشــان گر آن اســت. همان طور کــه انقلاب های نیم بند 
عربی در قرن 21 نشان دادند، در شرایط کنونی و پس از سیطره فضای نولیبرال، نباید توقع 
رخ دادن انقلاب های قرن بیستم را داشــت. نولیبرالیسم آن قدر مصرف گرایی، فردگرایی، 
لذت گرایــی و ضدیت با ایدئولوژی را ترویــج کرده و مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده 
اســت که دیگر نمی توان در چنین فضایی، فداکاری و ازخودگذشتگی توده ها برای یک 

آرمان انقلابی را شاهد بود.
در پایــان می توان از این پژوهش تحلیلــی نتیجه گرفت که در ایران معاصر به خیابان 
آمدن گروه هایی از مردم و شــعار دادن و حتی کشته و زخمی دادن به خاطر احساسات 
و التهابــات بدوی، در شــرایط کنونی به تنهایــی موجب تبدیل یــک جنبش به انقلاب 
گســترده و پیروزی نخواهد شــد. نکته اساســی کــه می تواند نیروی سیاســی توده های 
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مــردم را بــه یک قدرت عظیم سیاســی تبدیل کند، ســرمایه های اجتماعــی و فرهنگی 
اســت که امکان مدیریت این حرکت ها را در اختیار رهبری جنبش قرار می‌دهد. بدون 
رهبری و بدون این ســرمایه ها، حرکت های مردمی تبدیل به شورش و بلوا می شود و توان 
تبدیل شــدن به یک انقلاب فراگیر را نخواهد داشــت. نولیبرالیســم نیز خــود به تنهایی 
عامل مهم بازدارنده انقلاب های بزرگ پیشــین است بنابراین، عاملی که موجب پیروزی 
حرکت هــای مردمی در تاریــخ معاصر از جمله در انقلاب مشــروطه و انقلاب اسلامی 
شــده بود، نــه فقط حضور انبــوه جمعیت و فداکاری های احساســی آنــان، بلکه توان 
ســازمان‌دهی و مدیریت بهینه مردم و متقاعد نمودن آنان برای ازخودگذشــتگی مالی و 
جانی در بلندمدت و در راســتای اهداف انقلاب، بــه هنگامی بود که طرف مقابل فاقد 

باشد. توانایی هایی  چنین 
ولی فارغ از اینکه انقلابی مانند انقلاب های قرن گذشته در ضدیت با جمهوری اسلامی 
امکان وقوع داشــته یا نداشته باشد، باید توجه داشــت که انقلاب اسلامی ایران، انقلابی با 
اهداف دینی و فرهنگی بوده است؛ یعنی بزرگ ترین دستاوردی که از انقلاب انتظار می رفت 
که داشــته باشد، از جنس فرهنگی و دینی است؛ بنابراین حتی اگر وضعیت تقید به باورها و 
رفتارهای دینی در جامعه ایران ثابت مانده باشد )با اینکه افت زیادی را نشان می دهد( یا پس 
از گذشت چهار دهه از انقلاب، بخش بزرگی از جوانان و تحصیل کردگان میل به مهاجرت 
داشــته باشند، بدین معناست که انقلاب به دستاوردهای مورد انتظار نائل نشده است؛ یعنی 
جمهوری اسلامی در اسلامی کردن ارزش ها و نگرش های نسل جوان چندان توفیقی نداشته 
است. برخی رفتارهایی که از برخی جوانان دیده می شود، مؤید این نکته است. گوش دادن 
به موســیقی های غربی، شرکت در پارتی های شبانه، شــراب خواری، نماز نخواندن، حضور 
کم رنگ در مســاجد، بی حجابی، روابط نامشروع جنسی، ســقط جنین به صورت پنهانی و 
غیرقانونی، سگ گردانی در خیابان‌ها و کلًاً غرب گرایی، رفتارهای آشکار و پنهانی هستند 
که امروزه در فضاهای عمومی یا در فضای مجازی به کثرت مشاهده یا اخبار و آمار آن ارائه 
می شــود. تمام این موارد نشــان می دهد جمهوری اسلامی در زمینه ترویج ارزش های خود 
در جامعه، آن طور که توقع می رفت، توفیق نداشــته و در مقابل، ناجنبش غرب گرا در میان 

جوانان و زنان، دستاوردهای زیادی داشته است.
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نویســنده مقاله اعلام می دارد که در فرایند تهیه این اثر، از ابــزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســنده به دقت بازبینی و تأیید کرده و مســئولیت کامــل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویسنده مقاله است. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، تحلیل 

داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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Abstract 
The present study aims to explain the legitimizing and unintended 
consequences of the educational system during the Pahlavi era, employing 
a historical-analytical method and qualitative content analysis. The 
research population includes documents, library resources, and scholarly 
articles related to educational developments in the Pahlavi period 
(1925–1979), with purposive sampling used for selection. The analysis 
process was conducted in three stages: open, axial, and selective coding. 
The findings indicate that alongside legitimizing outcomesــsuch as the 
expansion of educational bureaucracy, increased literacy rates, growth in 
student enrollment, and the emergence of a new middle classــthe Pahlavi 
educational system also produced a set of unintended consequences. These 
included a gap between the expectations generated by education and the 
actual capacities of the labor market, identity-driven reactions among 
various social groups (including the establishment of over 180 Islamic 
schools as alternatives to the formal system), and the gradual transformation 
of schools into arenas for the formation of critical discourse and political 
activism. The analysis of causal mechanisms reveals that these unintended 
consequences materialized through processes such as the “ideal-reality 
gap,” the “unexpected return of human capital,” and “identity reaction to 
cultural homogenization.” Grounded in Iran’s historical experience during 
the Pahlavi period, these findings suggest that educational modernization
 characterized by its authoritarian nature and relative disregard for theــ
socio-cultural and religious context of Iranian societyــdid not ultimately 
serve as a source of legitimation, but rather contributed to the groundwork 
for political change.
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چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین پیامدهای مشروعیت بخش و ناخواسته نظام آموزشی در 
عصر پهلوی با روش تاریخی-تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. جامعه 
پژوهش شــامل اســناد، منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی مرتبط با تحولات آموزشی 
دوره پهلــوی )1357-۱۳04( بــوده و نمونه گیری بــه روش هدفمند انتخاب گردید. 
فرایند تحلیل در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. یافته ها 
نشــان می‌دهد که نظام آموزشی در عصر پهلوی، در کنار پیامدهای مشروعیت بخش 
چون گسترش دیوان سالاری آموزشــی، افزایش نرخ سواد، رشد تعداد دانش آموزان و 
شــکل گیری طبقه متوســط جدید، مجموعه‌ای از پیامدهای ناخواسته نیز تولید کرد. 
شــکاف میان انتظارات ایجادشــده در پی آمــوزش و ظرفیت های واقعــی بازار کار، 
واکنش های هویتی گروه های مختلف اجتماعی )از جمله تأسیس بیش از ۱۸۰ مدرسه 
اسلامی به منزله بدیلی برای نظام رســمی( و تبدیل تدریجی مدارس به عرصه‌ای برای 
شــکل گیری گفتمان انتقادی و کنشگری سیاســی، از مهم ترین پیامدهای این نظام 
آموزشی به شــمار می‌روند. تحلیل سازوکار های علّّی نشان می‌دهد که این پیامدهای 
ناخواســته از طریق فرایندهایی چون »شکاف آرمان-واقعیت«، »بازگشت غیرمنتظره 
سرمایه انسانی« و »واکنش هویتی به یکسان سازی فرهنگی« تحقق یافتند. این یافته ها 
که مبتنی بر تجربه تاریخی ایران در دوره پهلوی اســت، نشــان می‌دهد که نوســازی 
آموزشی با ویژگی هایی چون ماهیت آمرانه و بی توجهی نسبی به بافت فرهنگی-دینی 

جامعه به جای مشروعیت سازی، به بسترسازی برای تغییر سیاسی انجامید.
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مقدمه 
نظام آموزشــی در هر کشوری، بازتابی از آرمان ها، ایدئولوژی و ساختار قدرت حاکم است 
و به عنوان نهادی اجتماعی، نقشــی کلیدی در شکل دهی به نسل های آینده و جهت دهی به 
تحولات جامعه ایفا می کنــد. این نهاد نه تنها منتقل کننده دانش، بلکه عرصه ای برای تولید 
و بازتولید گفتمان های مسلط و حتی شکل گیری گفتمان های مقاومت به شمار می رود. در 
تاریخ تحولات آموزشــی ایران، مطالعه دوران پهلوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا 
آموزش در این برهه، به طور بی سابقه ای در کانون طرح های نوسازی و ملت سازی دولتی قرار 

.)Marashi, 2008, pp. 86-88( گرفت
نظام آموزشــی ســنتی ایران در دوره قاجار بر دو پایه مکتب خانه ها )آموزش مقدماتی 
قرآن و ادب فارســی( و حوزه هــای علمیه )آموزش عالی دینی( اســتوار بود که روحانیون 
متولی اصلی آن به شــمار می‌رفتند )Ringer, 2001, pp. 15–20(. نخســتین جرقه های تحول با 
 ،)Menashri, 1992, pp. 27–30(  به دســتور امیرکبیر زده شــد )تأســیس دارالفنون )۱۲۳۰ ش
اما گســترش مدارس جدید تا پیش از دوره پهلــوی محدود بود و عمدتاًً بخش خصوصی 
و هیأت هــای خارجــی آن را پیگیری می کردند. جنبش مشــروطه نیز بــر اهمیت آموزش 
کید کرد )Farmanfarma, 1954, p. 242(، بااین حال، تا ســال ۱۳۰۴، در مجموع  همگانــی تأ

.)Abrahamian, 2010, p. 180( ۶۴۸ مدرســه با ۵۵۹۰۶ دانش آموز در کشور فعال بود
مطالعــه نظام آموزشــی عصر پهلوی از چهار بُُعد حائز اهمیت اســت: سیاســی )ابزار 
مشروعیت بخشــی بــه حکومت و کاهش نقش نهادهای دینی در عرصه آموزش رســمی(  
)Menashri, 1992, pp. 95-99(؛ اجتماعی )ایجاد شــکاف های ســنت-تجدد و شهر-روســتا( 
)Keddie, 2006, pp. 120-125(؛ فرهنگی )یکسان سازی فرهنگی و ترویج ملی گرایی باستان گرا از 
 )Vejdani, 2014, pp. 67-72 طریق پالایش زبان و بازنویسی تاریخ( )اکبری، ۱۳۹۱، صص. 40-33؛
گاهی بخشی و مقاومت(؛ بنابراین درس های  و امنیتی )تبدیل همان نظام آموزشی به کانون آ
تاریخی این دوره برای سیاســت گذاران آموزشی با توجه به بافت فرهنگی-اجتماعی، پرهیز 
از تحمیل آمرانه و توزیع عادلانه امکانات آموزشــی راهگشاســت )نادری و هوشــنگی، ۱۳۹۹، 

صص. 93-110(.
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مســئله اصلی، بررســی چندگانگی پیامدهای نظام آموزشــی در عصر پهلوی اســت. 
بــرخلاف روایت های خطی و غایت‌انگارانه که صرفاًً به نقش آموزش در انقلاب اسلامی 
توجــه دارند، ایــن پژوهش نشــان می‌دهد که نظام آموزشــی، مجموعــه‌ای از پیامدهای 
متنوع، همچون گســترش دیوان سالاری مدرن، رشــد طبقه متوسط تحصیل کرده، افزایش 
تحرک اجتماعی و از ســوی دیگر ـ به صورت ناخواســته ـ شکل گیری گفتمان مخالفت با 
نظام حاکم را به همراه داشــت. پرسش اصلی آن نیســت که »چگونه آموزش به انقلاب 
انجامید« بلکه این اســت که »مجموعه پیامدهای عمدی و غیرعمدی نظام آموزشــی چه 

بوده و انقلاب اسلامی در میان این پیامدها چه جایگاهی داشــت؟«
پرسش های فرعی عبارتند از: ۱. سازوکارها و ابزارهای سیاسی-ایدئولوژیکی نوسازی 
آموزشــی در دو دوره پهلوی چه بود؟ ۲. واکنش جامعــه و نهادهای مذهبی-فرهنگی در 
برابر این طرح ها چگونه شــکل گرفت و چه جایگزین هایی پدید آمد؟ ۳. نظام آموزشــی 
رســمی و معلمان چگونه از ابــزار تثبیت قدرت به کانون تقویــت گفتمان انقلابی تبدیل 

شدند؟
هدف اصلی، تبیین نقش دوگانه نظام آموزشــی )هم ابزار مشــروعیت‌بخش و هم بستر 
زوال( اســت. مقاله با چهارچوب نظری آغاز، ســپس سیاست های آموزشی پهلوی اول و 
دوم تحلیل، واکنش های جامعه و نقش نظام آموزشــی در بسترسازی انقلاب بررسی و در 

یافته ها نتیجه گیری می شود. نهایت 

1. پیشینه پژوهش
تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شــده که بســتری برای بررسی نقش نظام آموزشی 
در طرح دولت-ملت ســازی، مشروعیت بخشــی حکومت پهلوی و زمینه سازی آن برای 
انقلاب اسلامی محســوب می شود. در این بخش، به مرور و تحلیل مهم ترین پژوهش های 

انجام شده در جدول شماره 1 پرداخته می‌شود.
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نویسندهسالعنوان پژوهشنتیجه پژوهشارتباط با پژوهش حاضرتفاوت با پژوهش حاضر

نگاهی هم زمان با رژیم 
پهلوی دارد و پیامدهای 

بلندمدت اصلاحات 
آموزشی و نقش 

آن ها در شکل گیری 
کنشگری اجتماعی 
و انقلاب اسلامی را 

بررسی نمی کند.

تحلیل انتقادی از 
محدودیت ها و 

ناکارآمدی های سپاه 
دانش ارائه می دهد 
و به اهداف سیاسی 

غیرتصریح شده آن، از 
جمله ترویج ارزش های 
مدرن و مقابله با نفوذ 
کمونیسم در روستاها، 

اشاره می کند.

بررسی تأثیرات 
انقلاب سفید بر 

نظام آموزشی ایران 
با تمرکز بر سپاه 

دانش و اصلاحات 
روستایی

انقلاب سفید 
شاه: آموزش و 
اصلاحات در 

ایران

1976Watson

به نقش متناقض 
آموزش در شکل گیری 

گفتمان مقاومت و 
زمینه های انقلاب 
اسلامی نمی پردازد.

منبعی جامع برای 
شناخت تحولات 

ساختاری نظام آموزشی 
در هر دو دوره پهلوی 

است.

تحلیل تحولات 
ساختاری و محتوایی 

نظام آموزشی و 
نقش آن در ساختن 

ایران مدرن

آموزش وپرورش 
و ساختن ایران 

مدرن
1992Menashri

بر مفهوم توسعه سیاسی 
تمرکز دارد و شکاف 
میان نوسازی آمرانه و 
مطالبات هویتی جامعه 

را بررسی نمی کند.

نقش روشنفکران و 
تحصیل کردگان را 

در فعالیت های سیاسی 
تحلیل می کند.

بررسی تأثیر 
اصلاحات آموزشی 

بر توسعه سیاسی 
و نقش آموزش 
در شکل دهی به 

فعالیت های سیاسی

تأثیر اصلاحات 
آموزشی بر 

توسعه سیاسی 
ایران

2021
Karamipour
 Shannon

بر دوره پهلوی اول 
تمرکز دارد و پیامدهای 
این سیاست ها تا انقلاب 

اسلامی را بررسی 
نمی کند.

چهارچوب نظری 
»دولت تربیتی« را 

برای تحلیل ابزارهای 
آموزشی حکومت ارائه 

می دهد.

تحلیل نقش 
نهادهای فرهنگی و 
آموزشی در فرایند 

ملت سازی

ملی سازی ایران: 
فرهنگ، قدرت 
و دولت،1940- 

۱۸۷۰

2008Marashi

تنها بر کتاب های درسی 
تاریخ متمرکز است و 
واکنش های اجتماعی 
و سیاسی را پوشش 

نمی‌دهد.

مبنای نظری مناسبی 
برای تحلیل محتوای 
آموزشی دوره پهلوی 

اول فراهم می کند.

تحلیل نقش 
کتاب های درسی 
تاریخ در پروژه 

ملت سازی

پروژه ملت سازی 
عصر پهلوی اول 
در متون آموزشی 

تاریخ

اکبری۱۳۹۱
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نویسندهسالعنوان پژوهشنتیجه پژوهشارتباط با پژوهش حاضرتفاوت با پژوهش حاضر

بر تحلیل گفتمان 
تاریخی متمرکز است 
و به کنشگری سیاسی 
و مقاومت اجتماعی 

نمی پردازد.

چهارچوب نظری 
مناسبی برای تحلیل 

محتوای ایدئولوژیک 
کتاب های درسی ارائه 

می دهد.

تحلیل نقش آموزش 
و کتاب های درسی 

در شکل دهی به 
روایت های تاریخی 

و هویت ملی

تاریخ سازی در 
ایران: آموزش، 
ناسیونالیسم و 
فرهنگ چاپی

2014Vojdani

بیشتر بر جنبه اجتماعی 
تأکید دارد و نقش 
دوگانه آموزش در 
ایجاد نارضایتی های 

جامعه را کمتر بررسی 
می کند.

ابعاد اجتماعی 
سیاست های آموزشی را 

برجسته می کند.

تحلیل تأثیر نظام 
آموزشی بر تحولات 

اجتماعی ایران

مقدمه ای بر تبیین 
ماهیت نظام 

آموزش وپرورش 
ایران از آغاز 
دوره  مدرن 
سازی تا امروز

ایروانی1393

رویکردی کلی 
دارد و نقش معلمان 
و دانش آموزان در 

شکل گیری جریان های 
انقلابی را عمیق بررسی 

نمی کند.

پیوند میان مدرسه و 
تحولات اجتماعی و 

مذهبی را نشان می دهد.

بررسی نقش 
مدارس در تحولات 

اجتماعی ایران

بررسی دستگاه 
ایدئولوژیک 
دولت پهلوی 
اول در نظام 
تربیت معلم

1404
محمدی و 

فتحی 

بیشتر توصیفی است و 
مدارس اسلامی را در 
چهارچوب مقاومت 

فرهنگی تحلیل نمی کند.

مستندات ارزشمندی 
درباره واکنش نهادهای 
مذهبی به نظام آموزشی 

رسمی ارائه می دهد.

بررسی فعالیت 
مدارس اسلامی و 

نقش آن ها در حفظ 
هویت دینی

مدارس اسلامی 
در دوره پهلوی 

دوم

روشن زاد۱۳۸۴

رویکردی اقتصادی 
ـ اجتماعی دارد و 
مستقیماًً به نقش 

آموزش در تحولات 
سیاسی نمی پردازد.

زمینه های نارضایتی 
اجتماعی ناشی از 

نابرابری آموزشی را 
تبیین می کند.

بررسی 
نابرابری آموزشی 

و پیامدهای 
اجتماعی آن

وضعیت 
محرومیت و 

نابرابری طبقاتی 
در دوره پهلوی 

دوم

نادری و ۱۳۹۹
هوشنگی 

بر دوره پهلوی اول 
متمرکز است و پیامدهای 
بلندمدت آن را تا انقلاب 

اسلامی دنبال نمی کند.

چهارچوب نظری 
مناسبی برای تحلیل 

نوسازی آمرانه آموزشی 
ارائه می دهد.

تحلیل عملکرد 
دولت رضاشاه 

در نوسازی نظام 
آموزشی

آموزش و 
نوسازی ایران در 
دولت پهلوی اول

استوار۱۴۰۲
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نویسندهسالعنوان پژوهشنتیجه پژوهشارتباط با پژوهش حاضرتفاوت با پژوهش حاضر

بیشتر بر دستاوردهای 
مثبت سپاه دانش تمرکز 
دارد و اهداف سیاسی 

پنهان و پیامدهای 
متناقض آن را کمتر 

واکاوی می کند.

اطلاعات ارزشمندی 
درباره سپاه دانش، 

راهبردهای فرهنگی 
حکومت و دولت 
- ملت سازی ارائه 

می دهد.

بررسی دستاوردهای 
آموزشی و عمرانی 

سپاه دانش

نقش فعالیت های 
سپاه دانش 
در گسترش 

آموزش و توسعه 
زیرساخت های 

روستایی

۱۴۰۳
روح بخش و 

زارع حسینی

تمرکز اصلی پژوهش 
بر زنان است و نقش 

کلی نظام آموزشی در 
شکل گیری مقاومت 
اجتماعی و انقلاب 
اسلامی را بررسی 

نمی کند.

چهارچوب نظری 
مناسبی برای تحلیل 

نقش زنان در پژوهش 
حاضر فراهم می کند.

تحلیل نقش آموزش 
در تحول جایگاه 

زنان و واکنش های 
آنان

زنان و فرایند 
سیاست در ایران 

در قرن بیستم

1995Paidar

پژوهش های موجود عمدتاًً دارای ویژگی های زیر هستند:
- نگاه جزء نگر و دوره محور: بیشتر مطالعات یا به پهلوی اول )اکبری، ۱۳۹۱؛ مرعشی، 
1387؛ اســتوار، ۱۴۰۲( یا به پهلوی دوم )روشــن نژاد، ۱۳۸۴؛ Watson، 1976( متمرکز شــده‌اند و 

نگاهی یکپارچه به کل دوران پهلوی وجود ندارد.
- تمرکــز بر توصیف به جای تحلیل: پژوهش هایی مانند روشن نژاد و روح بخش و زارع 
حسینی عمدتاًً به توصیف اقدامات و نهادهای آموزشی پرداخته‌اند و از تحلیل عمیق رابطه 

متقابل »آموزش« و »قدرت سیاسی« غفلت کرده‌اند.
-غفلت از نقش دوگانه و متناقض نظام آموزشــی: پژوهش‌های موجود کمتر به این 
تناقض پرداخته‌اند که چگونه همان ابزاری که برای مشروعیت بخشــی و ایجاد شهروندانی 
وفادار طراحی شد، به بستری برای شکل گیری کنشگری اجتماعی تبدیل گردید. مرعشی 
و مناشــری اگرچه به نقش آموزش در ملت ســازی پرداخته‌اند، اما پیامدهای متناقض این 

فرایند را تحلیل نکرده‌اند.
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-کم توجهــی به واکنش های جامعه و نهادهای مدنی: نقش نهادهای موازی مانند 
مدارس اسلامی و فعالیت معلمان مذهبی در تقابل با نظام آموزشــی رســمی، کمتر مورد 
واکاوی قرار گرفته اســت. روشن نژاد اگرچه به مدارس اسلامی پرداخته، اما جایگاه آن ها 

را در چهارچوب مقاومت فرهنگی تحلیل نکرده است.
-غیــاب نگاهی یکپارچه به نقش معلمان: پژوهش های موجود کمتر به نقش معلمان 

به عنوان کنشــگران اصلی انتقال گفتمان انقلابی در کلاس های درس پرداخته‌اند.
پژوهــش حاضر با نگاهی یکپارچه به هر دو دوره پهلوی اول و دوم، به دنبال تبیین نقش 
دوگانه نظام آموزشــی اســت: هم به عنوان ابزار مشــروعیت بخش به رژیم پهلوی و هم بستر 
زوال آن. این پژوهش با تحلیل هم زمان »ســازوکارهای دولتی« )پرسش اول(، »واکنش های 
جامعه« )پرسش دوم( و »نقش معلمان و فضای مدارس« )پرسش سوم(، تصویری منسجم 

از این تناقض تاریخی ارائه می دهد که در پژوهش های پیشین مغفول مانده است.

2. مبانی نظری پژوهش
بــرای تحلیل نقش نظام آموزش وپــرورش در آن عصر، مفاهیم و تعاریــف زیر مورد توجه 

است:
نظام آموزشــی مدرن: به سیســتمی از آموزش اشــاره دارد که بر اســاس مدل های 
غربی، دارای ســاختار متمرکز، ســطوح تحصیلی مشــخص )ابتدایی، متوســطه و عالی(، 
برنامه درسی اســتاندارد و با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دولت-ملت های مدرن 
شکل گرفته است. در مقابل نظام سنتی آموزشی ایران )مکتب خانه ها و حوزه های علمیه( 

.)Ringer, 2001, pp. 45-52( قرار می گیرد
نوســازی: فراینــدی چندبعدی که شــامل تحول در نهادهــای اجتماعی، اقتصادی و 
سیاســی به ســمت الگوهای غربی اســت. در عصر پهلوی، نوسازی آموزشــی به معنای 
علمــی کردن، عرفی کــردن و متمرکز کردن آموزش با هدف خدمت بــه پروژه بزرگ تر 

.)So, 1990, pp. 87-95( ملت سازی« و »دولت سازی« بود«
ملت ســازی: فراینــد ایجاد حس هویــت و تعلق ملی واحد در میان شــهروندان یک 
کشــور است که نظام آموزشــی در عصر پهلوی، به عنوان اصلی ترین ابزار برای تحقق این 
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هدف از طریق یکسان ســازی فرهنگی )تبلیغ ملی گرایی، زبان فارسی سره و تاریخ نگاری 
خــاص(، ایجاد وفــاداری به نهاد ســلطنت و تضعیف هویت های محلــی و قومی به کار 

.)Marashi, 2008, pp. 88-95; Vejdani, 2014, pp. 67-72( گرفته شد
بــرای تحلیل تحولات آموزشــی این دوره، می توان از تلفیــق چند چهارچوب نظری 

برد: بهره 
الف( نظریه نوســازی آمرانه: این چهارچوب توضیــح می‌دهد که چگونه رژیم های 
غیردموکراتیــک بــا اســتفاده از زور و برنامه‌ریزی متمرکــز از بالا، به اجــرای طرح های 
نوســازی می پردازند. در این مدل، آموزش نه برای توانمندسازی توده‌ها، بلکه برای تأمین 
کادر اداری وفــادار، توجیه ایدئولوژیک حکومت و تحکیم اقتدار دولت مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. تمامی اقدامات رضاشــاه )تأسیس ســازمان پرورش افکار، کنترل محتوای 
درسی( )شکوری و عباسی، ۱۳۹5، صص. 109-128؛ Foran, 1993, pp. 335-340( و محمدرضا 
شاه )ســپاه دانش به عنوان بخشی از انقلاب سفید( در این چهارچوب قابل تحلیل است 
)Abrahamian, 2010, pp. 180-185( بر اســاس این نظریه، اقداماتی مانند تأســیس ســازمان 
پرورش افکار، کنترل شــدید کتاب های درسی و اعزام اجباری سپاهیان دانش، نه به قصد 
گاهی عمومــی، بلکه برای تثبیت اقتدار دولتی و تأمین نیروی انســانی وفادار به  ارتقــای آ

حکومت تفسیر می شود.
ب( نظریــه دولت-ملت ســازی: بــر اســاس نظریه پردازانی مانند اریک هابســباوم 
و بندیکت اندرســون، مدارس و کتاب های درســی »ســنت های ابداع شــده« و »جوامع 
   .)Hobsbawm & Ranger, 1983, pp. 1-14; Anderson, 1983, pp.6-7( تصــوری« را می ســازند
این نظریه، بســتری برای تحلیل محتوای آموزشــی و کتاب های درسی به عنوان »متن های 
سیاســی« فراهم می کند. اینکه نظام آموزشی پهلوی چگونه تلاش کرد با ابداع سنت های 
جدید )مانند جشــن های هزاره فردوســی( و ســاخت جوامع تصــوری، هویت ایرانی را 
بر اســاس ملی گرایی باستان گرا و ســکولار بازتعریف کند )مرعشی، ۱۳۸۷، صص. ۱۱۸-۱۱۰؛ 

.)Menashri,1992, pp.85-89
ج( نظریه وابســتگی و نوســازی وابســته: این چهارچوب بر رابطــه مرکز-پیرامون در 
کید دارد. نوســازی آموزشی در ایران پهلوی، به ویژه با شعار »غربی کردن«،  نظام جهانی تأ
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 .)Frank, 1967, pp. 3-17; Sonntag, 2001, pp. 3501-3503( نمونه ای از »نوســازی وابســته« بود
اگرچــه ظواهر و فناوری های آموزشــی از غرب اقتباس می شــد، اما ایــن فرایند تحت تأثیر 
اهــداف ژئوپلیتیــک قدرت های خارجی )مانند حمایت آمریکا از ســپاه دانش برای مقابله 
با نفوذ کمونیســم( قرار داشــت و در نهایت به تقویت وابستگی فرهنگی و سیاسی انجامید 
)نوروزی چلیچه و همکاران، ۱۴۰۴، صــص. 145-137؛ Watson, 1976, pp. 23-28(. این نظریه برای 
تحلیل چرایی نوســازی آموزشی در ایران پهلوی دوم، به ویژه با طرح »سپاه دانش«، نه یک 
پروژه مستقل ملی، بلکه در چهارچوب راهبردهای ژئوپلیتیک آمریکا در دوران جنگ سرد 

معنا پیدا می کند.
د( نظریه پیامدهای ناخواســته کنش اجتماعی: کنش های اجتماعی، به‌ویژه زمانی 
که از ســوی نهادهای قدرتمند دولتی طراحی می شــوند، همواره با »پیامدهای ناخواسته« 
همراه هســتند. بر اساس این نظریه، کنش های هدفمند می توانند نتایجی پیش بینی نشده و 

.)Baert, 1991, pp. 201-210( گاه متضــاد با اهداف اولیه به بار آورند
در چهارچوب نظری این پژوهش، نظام آموزشی پهلوی مجموعه‌ای از پیامدهای عمدی 
)همچون گسترش بوروکراســی، تربیت نیروی متخصص، ترویج ملی گرایی باستان گرا( و 
گاهی انتقادی، شکل گیری شبکه های غیررسمی  پیامدهای ناخواســته )همچون افزایش آ
گفتگو، تقویت هویت دینی در برابر بازتعریف هویت ملی( تولید کرد. انقلاب اسلامی نه 
یک »هدف از پیش تعیین شــده« یا »نتیجه قطعی« نظام آموزشی، بلکه یکی از پیامدهای 
ناخواســته در تعامل با مجموعه وســیعی از عوامل سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی بود. این 
چهارچوب به پژوهشــگر اجازه می‌دهد بدون افتادن در دام غایت‌انگاری، به تحلیل عینی 
و چندوجهی بپردازد. چهارچوب نظری پیشــنهادی، این امکان را فراهم می کند تا تمامی 
ابعاد و مؤلفه های مطرح در متن خود را در یک کالبد نظری منسجم قرار داده و به تحلیل 
عمیق تری از رابطه متقابل »آموزش‌وپرورش« و »قدرت سیاســی« دســت یافت )جدول 

شماره 1(.
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جدول 2. چهارچوب نظری بررسی نقش نظام آموزشی
 در طرح دولت-ملت ســازی و مشروعیت بخشی حکومت پهلوی

متغیر / مفهوم 
کلیدی

منابعابعاد و مؤلفه های قابل بررسیرده اصلی

ایدئولوژی 
حکومت پهلوی

متغیرهای 
مستقل 
)علل(

- ملی گرایی با تکیه بر نمادهای 
ایران پیش از اسلام

- سکولاریسم دولتی با رویکرد 
کنترل نهادهای دینی 

- الگوبرداری از نظام های 
آموزشی غرب به عنوان راهبرد 

توسعه

- تمرکزگرایی و یکسان سازی 
فرهنگی در چهارچوب 

دولت-ملت سازی

مرعشی، ۱۳۸۷، صص. ۹۵-87
Kia, 1998, pp. 9-15 

Keddie, 2006, pp. 121-123 
Menashri, 1992, pp. 45-50 

اهداف
 سیاسی-اقتصادی

متغیرهای
 مستقل 
)علل(

 -تأمین نیروی انسانی دولت 
مدرن: تربیت دیوان سالاران و 

متخصصان وفادار

- مشروعیت سازی: ترویج 
وفاداری به شاه از طریق 

کتاب های درسی

-کاهش نفوذ نهادهای سنتی 
قدرت )نهاد روحانیت و 

ساختارهای قبیله ای( در فرایند 
دولت-ملت سازی مدرن

-توسعه اقتصادی: تربیت نیروی 
کار برای صنعت و کشاورزی 

نوین

Foran, 1993, pp. 334-335
 Abrahamian, 2010, pp. 180-185

Cronin, 2003, p. 137
Watson, 1976, pp. 23-25
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متغیر / مفهوم 
کلیدی

منابعابعاد و مؤلفه های قابل بررسیرده اصلی

نظام آموزشی 
)ساختار و محتوا(

متغیرهای 
وابسته 

)پیامدها(

-ساختاری: تأسیس مدارس 
جدید، گسترش آموزش 

ابتدایی و متوسطه، تأسیس 
دانشگاه تهران

-محتوایی: تغییر برنامه های 
درسی با تأکید بر علوم جدید، 

زبان فارسی و تاریخ ملی
-نیروی انسانی: تربیت معلم، 

استخدام معلمان خارجی، ایجاد 
سپاه دانش

Menashri,1992, pp.85-89
Sassani, 1962, pp. 9-15

Ringer, 2001, pp. 215-220
متی،1387، صص 240-245

واکنش ها 
و پیامدهای 

اجتماعی

متغیرهای 
وابسته 

)پیامدها(

-شکل گیری و تنوع طبقه 
متوسط جدید )ظهور قشر 

متمایز کارمندان، دانشگاهیان، 
روشنفکران با واکنش های 

سیاسی  متفاوت

-واکنش های چندگانه زنان 
از استقبال از آموزش نوین تا 
مقاومت در برابر سیاست های 

یکسان ساز فرهنگی

-واکنش های افتراقی اقلیت های 
قومی و دینی از انطباق و بقا تا 
مقاومت در برابر یکسان سازی

-شکاف های درون طبقاتی 
تفاوت نگرش بازاریان سنتی و 
متجدد، روستاییان نزدیک به 

شهر و دور افتاده

Keddie, 2006, pp. 150-155
نادری و هوشنگی، ۱۳۹۹،

 صص. 100-93
روشن نژاد، ۱۳۸۴، صص. ۱۷9-177

محمدی و فتحی، 1404،
 صص.97- 105
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متغیر / مفهوم 
کلیدی

منابعابعاد و مؤلفه های قابل بررسیرده اصلی

-تأسیس بدیل های آموزشی: 
مدارس اسلامی به عنوان واکنش 

گروه های مذهبی
-سیاسی شدن فضای آموزشی: 
تبدیل مدارس به کانون های 
کنشگری گروه های مختلف

سپاه دانش
مؤلفه های 
قابل تحلیل

-ابعاد آموزشی: مبارزه با 
بی سوادی در روستاها

-ابعاد سیاسی: تبلیغ ایدئولوژی 
رسمی و تضعیف نهاد روحانیت

-ابعاد اجتماعی-عمرانی: انجام 
پروژه های عمرانی و ایجاد 

نهادهای جدید اجتماعی

-محدودیت ها: کمبود کیفیت 
معلمان، نابرابری در توزیع 
امکانات و مقاومت فرهنگی

Watson, 1976, pp. 28-32
 روح بخش و زارع حسینی، ۱۴۰۳، 

صص.97-115 

Abrahamian, 2012, p. 244 
ازغندی، ۱۳۸۲، صص. 28-27

3. روش شناسی پژوهش
ایــن پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، کیفی اســت کــه با روش تاریخی-

تحلیلی انجام شــده است. برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار1 استفاده 
گردید. در این رویکرد، فرایند تحلیل داده ها با اتکا بر چهارچوب نظری از پیش تعیین شده 
)شامل نظریه های نوســازی آمرانه، دولت-ملت سازی و وابســتگی( هدایت می شود، اما 

هم‌زمان امکان ظهور مقوله های جدید از دل داده ها نیز فراهم اســت.

1.Directed Qualitative Content Analysis 
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جامعه پژوهش شــامل کلیه اسناد، منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی مرتبط با تحولات 
آموزشــی دوره پهلوی )۱۳۵۷-1304( است که به زبان فارسی یا انگلیسی منتشر شده‌اند.
نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد. معیارهای ورود به نمونه عبارت بودند از: ارتباط 
مســتقیم با موضوع آموزش در دوره پهلوی، اعتبار منبع )انتشــار در مجلات علمی معتبر یا 
تألیف به قلم پژوهشــگران شناخته شده( و تنوع منابع )شامل اسناد رسمی، کتاب ها، مقالات 

علمی، خاطرات و تاریخ شفاهی(.
حجــم نمونه نهایی: پــس از اعمال معیارهــای ورود، ۴۳ منبع به عنــوان نمونه نهایی 
انتخاب و تحلیل شــدند. ترکیب نمونه آن 21 مقاله علمی و 22 کتاب‌ تخصصی )فارســی 

و انگلیسی( )فارسی و انگلیسی( است.
واحــد تحلیل در این پژوهش، »متن«1 شــامل پاراگراف ها، جــملات و گاه عبارات 
مســتقل در هر یــک از منابع بود که به یکی از متغیرهای اصلی پژوهش اشــاره داشــت. 

متغیرهای اصلی پژوهش عبارتند از:
- ایدئولــوژی حکومــت پهلــوی )ملی گرایی باســتان گرا، سکولاریزاســیون دولتی، 

تمرکزگرایی(؛ غربی سازی، 
- اهداف سیاســی-اقتصادی نظام آموزشــی )تأمین نیروی انسانی، مشروعیت سازی، 

کاهش نفوذ نهادهای سنتی و توسعه اقتصادی(؛
- ســاختار و محتوای نظام آموزشــی )تأســیس مــدارس جدید، برنامه های درســی، 

تربیت معلم و سپاه دانش(؛
- واکنش هــا و پیامدهــای اجتماعی )شــکل گیری طبقه جدید، شــکاف فرهنگی، 

واکنش نخبگان مذهبی، سیاسی شدن فضای آموزشی(.
داده ها با اســتفاده از فیش برداری و یادداشت برداری ساختاریافته گردآوری در چهار 

بخش زیر انجام شد:
- اطلاعات کتابشــناختی منبع )نویسنده، سال، عنوان، ناشر/مجله(؛

- دسته بندی اولیه بر اساس متغیرهای پژوهش؛

1.Text 
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- متن معین شده از منبع )حداکثر یک پاراگراف(؛
- یادداشت های تحلیلی پژوهشگر.

تحلیل داده ها در سه مرحله انجام شد:

مرحله اول: کدگذاری باز
در این مرحله، هر یک از ۴۳ منبع به‌دقت مطالعه شــد و کلیه بخش های مرتبط با موضوع 
پژوهش شناســایی و کدگذاری اولیه شدند. هر کد شامل یک برچسب توصیفی و ارجاع 

دقیق به منبع بود.
جدول 3. مثال های عینی از کدگذاری باز

متن منبعمنبعکد

تأسیس
 سازمان پرورش افکار

)Abrahamian, 2010, p. 169(  در سال ۱۳۱۶ سازمان پرورش
افکار عمومی تأسیس شد.

الزام آموزش دینی
 )Keddie, 2006, p. 121( در مدارس

دولت پهلوی آموزش دینی را در 
مدارس دولتی اجباری کرد.

تأسیس مدارس اسلامی 
روشن نژاد، ۱۳۸۴، به عنوان بدیل

صص. ۱۷۷-179

جامعه دینی-فرهنگی ایران اقدام به 
تأسیس نهادهای آموزشی اسلامی 

نمود.

اعتصابات معلمان
)زارعی و رادبخش، ۱۴۰۵( در ۱۳۴۰

اعتصابات سراسری معلمان در 
اردیبهشت ۱۳۴۰

 مرحله دوم: کدگذاری محوری
در این مرحله، کدهای اولیه بر اســاس شباهت مفهومی و در چهارچوب متغیرهای اصلی 
پژوهش، در ۱۲ مقوله محوری دســته بندی شــدند. این مقوله ها بر اســاس ساختار نظری 

پژوهش و داده های استخراج شده از منابع شکل گرفتند:



229 مسعود شجاعی و محمد مصطفائی: بررسی پیامدهای دوگانه نظام آموزشی عصر پهلوی: از ..

1. نهادسازی آموزشی پهلوی اول؛
2. محتوای ملی گرایانه کتاب های درسی؛

3. سیاست سکولاریزاسیون دولتی؛
4. راهبردهای غربی سازی؛

5. سپاه دانش و نوسازی روستایی؛
6. واکنش طبقه متوسط جدید؛
7. واکنش بازاریان و روحانیت؛

8. واکنش زنان؛
9. واکنش اقلیت های قومی و دینی؛
گاهی بخشی؛ 10. نقش معلمان در آ

11. پیامدهای ناخواسته آموزشی؛
12. مدارس به عنوان کانون مبارزه.

مرحله سوم: کدگذاری انتخابی
در ایــن مرحلــه، ۱۲ مقوله محــوری در ارتباط بــا یکدیگر و در چهارچوب پرســش های 
پژوهش ســازمان‌دهی شــدند. »مقوله هســته‌ای« تحت عنوان »دوگانگی پیامدهای نظام 
آموزشی: از ابزار مشروعیت سازی به بسترسازی برای تغییر سیاسی« شناسایی شد که سایر 

مقوله ها را در برمی گرفت.

نحوه رسیدن از داده ها به نتایج نهایی
فرایند اســتنتاج از داده ها به نتایج نهایی در چهار گام زیر خلاصه می‌شود:

- اســتخراج کدهای باز از متون ۴۳ منبع با کدهای اولیه )با مثال های عینی از منابع(؛
- دســته بندی کدهــا در ۱۲ مقوله محوری شــامل نهادســازی، محتــوای کتاب ها، 

سکولاریزاســیون، واکنش های گروه های اجتماعی، نقش معلمان و غیره؛
- شناســایی الگوهای علّّی و مکانیســم های تأثیرگذاری با سه مکانیسم اصلی: »شکاف 
آرمان-واقعیت«، »بازگشــت غیرمنتظره سرمایه انســانی«، »واکنش هویتی به یکسان سازی 

فرهنگی«؛
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- ترکیب یافته ها در چهارچوب ســه پرســش اصلی پژوهش در پاســخ به پرسش های 
پژوهــش در بخش یافته ها )بخش‌های ۱، ۲، ۳( و نتیجه گیری

برای افزایش اعتبار علمی پژوهش، از روش مثلث ســازی1 استفاده شد:
- مثلث ســازی در منابع: استفاده هم‌زمان از اسناد رسمی، کتاب ها، مقالات و تاریخ 

شفاهی؛
- مثلث ســازی در نظریه ها: به کارگیری سه چهارچوب نظری مکمل )نوسازی آمرانه، 

وابستگی(؛ دولت-ملت سازی، 
- مثلث ســازی در پژوهشــگران: مشورت با اســاتید راهنما و مشــاور و بهره گیری از 

نظرات آنان در فرایند تحلیل.
بازبینــی همتا2: برای افزایش قابلیــت بازتولیدپذیری، خلاصه‌ای از کدها و مقوله های 

استخراج شــده از سوی یکی از اساتید راهنما بررسی و تأیید شد.
پژوهــش حاضر بــا محدودیت هــای همچون دسترســی محدود به اســناد آرشــیوی 
منتشرنشــده )به‌ویژه اسناد ساواک که هنوز به طور کامل طبقه بندی نشده‌اند(، عدم امکان 
مصاحبه با کنشــگران بازمانده از آن دوره به دلیل فوت یا کهولت سن، غلبه منابع به زبان 

فارســی و دسترسی محدود به منابع آرشیوی غربی مواجه بود.

4. یافته های پژوهش
در ایــن بخــش، یافته هــای حاصــل از تحلیل محتــوای کیفی اســناد، منابــع تاریخی و 
پژوهش هــای مرتبــط با نظام آموزشــی عصر پهلوی ارائه می شــود. این یافته ها بر اســاس 
کدگذاری و مقوله بندی داده های گردآوری‌ شــده و در چهارچوب پرســش های پژوهش 

سازمان‌دهی شده‌اند.
ورود بــه موضوع نظام آموزشــی مدارس در عصــر پهلوی، نیازمنــد نگاهی کوتاه به 
فرایند دگرگونی های این نظام در عصر قاجار اســت؛ زیرا در دوره پهلوی اول، اصلاحات 

1.Triangulation 
2.Peer Review 
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و تغییــرات حوزه آموزش از ســوی دانش آموختگان این دوره انجــام پذیرفت که به عنوان 
مشــاوران یا افراد تأثیرگذار در تحولات شــناخته می شــدند. در دوران حکومت قاجار و 
تحولات مشــروطه، اگرچه تحصیلات سطوح ابتدایی )اول تا ششم( دغدغه اصلی بود، اما 
پیشرفت قابل توجهی رخ نداد. تا سال ۱۳۰۴ مطابق گزارش روزنامه اطلاعات، ۲۲ مدرسه 
دولتی دخترانه، ۸۶ مدرســه ملی دخترانه، ۲۹ مدرسه خارجی دخترانه، ۱۸۱ مدرسه دولتی 
پســرانه، ۲۹۸ مدرســه ملی پسرانه، ۳۲ مدرسه خارجی پســرانه و در مجموع ۶۴۸ مدرسه 
تأسیس شده بود )روزنامه اطلاعات، بی تا، صص. 22-21( که ۵۵۹۰۶ دانش آموز در آن ثبت نام 

.)Abrahamian, 2010, p. 180( کرده بودند

5. سازوکارها و ابزارهای سیاسی-ایدئولوژیکی نوسازی آموزشی
1-5. دوره پهلوی اول )۱۳۲۰-۱۳۰۴(

تحلیل منابع تاریخی نشــان می دهد که رضاشــاه از بدو به قدرت رســیدن، سه رکن اصلی 
اقتدار خود را ارتش، دیوان سالاری و حکومت )هیأت وزیران و مجلس( قرار داد و گسترش 
 .)Foran, 1993,   p. 334( ایــن ارکان را از طریق دخالت در نظام آموزش وپرورش پیگیری کرد
یافته های این پژوهش نشــان می دهد که سیاست های آموزشــی رضاشاه در چهارچوب سه 

راهبرد اصلی قابل تحلیل است:
الف( نوســازی آمیخته با ملی گرایی: نخستین اقدام رضاشاه در این حوزه، تأسیس اداره 
آموزش عمومی در ســال ۱۳۰۴ به عنوان شــعبه‌ای از وزارت معارف بود )Kia, 1998, p. 20(. این 
نهاد با هدف ورود ملی گرایی به نظام آموزشــی ایران ایجاد شــد. در ســال ۱۳۱۰ »سازمان 
تنویر افکار عامه« و در سال ۱۳۱۶ »سازمان پرورش افکار عمومی« در سطحی گسترده تر 
تأسیس گردید. تحلیل محتوای اسناد نشان می‌دهد که این سازمان ها با الهام از ماشین های 
گاهی ملــی و ترویج ایدئال های  تبلیغاتی ایتالیای فاشیســت و آلمــان نازی، برای ایجاد آ
ملی گرایانــه از طریق مجلــه، جزوه، روزنامه، کتاب درســی و برنامه‌های رادیویی فعالیت 

.)Abrahamian, 2010, pp. 169-184( می کردند
از دیگر یافته های مهم در این حوزه، سیاست پاک نویسی زبان فارسی و حذف واژه های 
عربی از کتاب های درســی بود. رضاشــاه با شــعار یکپارچگی ایران با تنوع قومیتی، دستور 
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داد تا تمامی کتب درســی و مطالب آموزشــی به زبان فارسی ارائه شود و استادان موظف به 
استفاده از لهجه رسمی بدون توجه به لهجه محلی بودند )اصیل، ۱۳۸۴، ص. ۱۲۶(.

ب( سکولاریســم دولتی از حذف تا کنترل: یافته ها نشــان می‌دهد که رضاشــاه در 
کنار ملی گرایی، به دنبال کنار گذاشــتن دین از امور سیاســی و اجتماعی بود. بر اســاس 
منابع، مدارس مذهبی و مؤسســات دینی تحت فشار قرار گرفته و برخی از آن ها مجبور به 
تعطیلی شدند )Keddie, 2006, pp. 121-123( . کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ به عنوان یکی از 
مهم ترین اقدامات نمادین در این راستا صورت گرفت. بااین حال، رویکرد رضاشاه نسبت 
بــه مذهب کاملًاً حذفی نبود. دولت رضاشــاه آموزش مذهبی را در مدارس دولتی الزامی 
کرد تا با کنترل محتوای این دروس، جلوی هر عقیده‌ای را که می توانســت علیه حکومت 
عمل کند، بگیرد. برخی پژوهشــگران معتقدند که رضاشاه بیش از آنکه به دنبال تضعیف 
مذهب با اندیشــه های سکولار باشــد، به دنبال حاکم کردن دولت بر تبلیغ و ترویج اسلام 

.)Abrahamian, 2010, p. 159( بود
تحلیل یافته ها نشــان می‌دهد که سیاســت دینی حکومت پهلوی را نمی توان صرفاًً در 
چهارچــوب »حذف دیــن از عرصه عمومی« تحلیل کرد. آنچــه در عمل رخ داد، گذار 
از الگوی ســنتی حضور مســتقل دین در جامعه به الگوی »دین تحت نظارت و مدیریت 
دولت« بــود. این فرایند را می توان در قالب »سکولاریزاســیون دولتی بــا راهبرد کنترل« 

صورت بندی نمود که دارای سه وجه اصلی است:
- وجــه اول: تضعیــف نهادهای مســتقل دینی: هدف اصلی نه حــذف دین، بلکه 

خارج کردن نهاد دین از انحصار روحانیت مستقل؛
- وجــه دوم: دولتی ســازی آمــوزش دینی: تعییــن محتوای دروس دینــی و تألیف 
کتاب هــای دینی تحت نظارت خود، روایت »رســمی« و »آرمانی« از اسلام و جایگزین 

کردن روایت مستقل و انتقادی روحانیت؛
- وجه ســوم: کنترل گفتمان دینی : نظارت بر محتوای کتاب های درسی دینی برای 
حذف هرگونه اشــاره به مفاهیم سیاسی-انتقادی مانند عدالت اجتماعی، استبدادستیزی یا 

ولایت فقیه و ارائه اسلام »فردی« و »عبادی«؛
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در مجموع، سیاســت دینی رضاشاه )و تا حدودی محمدرضا شاه( بیش از آنکه مبتنی 
بر »سکولاریســم حذفی« باشد، مبتنی بر »سکولاریسم کنترلی-مدیریتی« بود.

ج( غربی ســازی: ســومین راهبرد، غربی سازی نظام آموزشــی به‌ویژه در مقاطع بالاتر 
بود. این امر دو جنبه داشــت: گســترش نظام آموزشــی مدرن در سراســر کشور و افتتاح 
مــدارس جدید و احترام به »غرب« در آن مدارس. حضور زنــان در عرصه های علمی و 
اقتصادی یکی از مصادیق آن بود )Jamalzadeh, 1941, pp. 286-288(. برنامه درســی آموزش 
زنان شــامل دو بخش نظری )آماده سازی برای مشاغل علمی( و عملی )آماده سازی برای 

وظایف خانگی( بود.
نتیجه تحلیل: نظام آموزشــی در عصر پهلوی اول کاملًاً مبتنی بر کســب علم نبوده و در 
تراز باورها و دیدگاه های نظام حاکم تعریف شد. رضاشاه با تمرکز بر این هدف، در پی پرورش 

شهروندانی وطن پرست در راستای خدمت به کشور، وفاداری به شاه و نظام سیاسی بود.

2-5. دوره پهلوی دوم )۱۳20-۱۳57(
تحلیل منابع نشــان می‌دهد که محمدرضا پهلوی نیز راهبردهای آموزشی پدر را با اشکالی 

متفاوت ادامه داد. این دوره را می توان به ســه بازه زمانی مجزا تقسیم کرد:
1332-۱۳۲۰: به دلیل عدم حمایت عمومی و آشفتگی سیاسی، قدرت شاه پراکنده و 
آسیب پذیر بود. طرح های اصلاحات آموزشی عمدتاًً از سوی روشنفکران و صاحب نظران 

تدوین شد.
1342-۱۳۳۲: شــاه با کســب اقتدار بیشــتر، اصلاحات آموزشــی را در چهارچوب 
»انقلاب سفید« پیگیری کرد. اصل ششم انقلاب سفید به تشکیل »سپاه دانش« انجامید.
1357-۱۳۴۲: باوجود افول قدرت شاه، جدی ترین اقدامات در حوزه آموزش اجرا شد.

یافته ها نشــان می‌دهد که محمدرضا شــاه می خواســت با تلفیــق فرهنگ ایرانی پیش 
از اسلام بــا دســتاوردهای غربی، »تمدن بزرگ« را ایجاد کنــد )Ansari, 2001, p. 13(. در 
دوران محمدرضا شــاه پهلوی همگام با مدرن سازی نظام آموزشی، تلویزیون آموزشی نیز 
به بهره برداری رسید )باصری و ســادات بیدگلی،1404، صص.317-289(. وفاداری به سلطنت، 

مشــروطه و انقلاب سفید مهم تر از مفهوم مذهبی تلقی می شد )جدول ۴(.
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جدول 4. تحلیل محتوای اهداف آموزشــی پهلوی دوم بر اساس اسناد

مؤلفه های 
ایدئولوژیک

مصادیق و شواهد راهبردهای اجرایی
تاریخی

منابع

وفاداری به سلطنت
ترویج »وفاداری به نظام 

پادشاهی« به عنوان 
وظیفه اولیه فرد

تأکید بر پیوند وفاداری 
به شاه با وحدت ملی و 

تمامیت ارضی

(Jacobs, 1966,
 pp. 416-419)

نوسازی وابسته
اجرای اصول انقلاب 

سفید با حمایت 
آمریکا

اصل ششم: تأسیس 
سپاه دانش برای مبارزه 

با بی سوادی

)Watson, 1976, pp. 23-25
)نوروزی چلیچه و 

همکاران، ۱۴۰۴، ص. ۱۳۸(

برنامه های سوم و توسعه اقتصادی
چهارم توسعه

تربیت نیروی انسانی 
متخصص برای صنعت 

و کشاورزی نوین

)وزارت فرهنگ، ۱۳۴۲، 
صص. ۸-۷۵(

مهندسی اجتماعی با بازتعریف نقش زنان
الگوی غربی

تشویق حضور زنان در 
عرصه های آموزشی و 

اقتصادی

 Malekpour & Mousavinia,
2025, p. 111 k

6. واکنش جامعه و نهادهای مذهبی-فرهنگی
1-6. واکنش طیف های مختلف اجتماعی

تحلیل منابع نشان می‌دهد که واکنش به نظام آموزشی در عصر پهلوی برحسب موقعیت طبقاتی، 
جنسیتی، قومی و مذهبی نگرش های متفاوتی داشتند. به طورمثال، خانواده های روستایی آموزش 
را ابــزاری برای انتقال ارزش هــا و تضمین آینده فرزندان از طریق دسترســی به مناصب دولتی 
می‌دانستند، اما از فساد اخلاقی در مدارس مدرن واهمه داشتند )Watson, 1976, p. 28(. بازاریان، 
صنعتگران و بازرگانان نگرشــی انتقادی داشــتند و نظام آموزشی مدرن را مانعی برای بهره‌وری 
اقتصادی و دورکننده فرزندان از کار و تجارت می پنداشــتند. خانواده های شــهری آموزش را 
ابزاری برای تحرک اجتماعی و اقتصادی می‌دانســتند و فرزندان روستاییان را رقیب خود تلقی 

می کردند. در ادامه واکنش گروه های اصلی اجتماعی به صورت تفکیک شده ارائه می شود:
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جدول 5. واکنش گروه های اجتماعی به نظام آموزشــی عصر پهلوی

مهم ترین واکنشنگرش غالبگروه اجتماعی

شکل گیری هسته های مخالف و ابزاری برای تحرک دوسویهطبقه متوسط جدید
اجتماعی و اقتصادی

کشمکش گفتمان ها در مدرسهچندگانهمعلمان

حمایت از مدارس اسلامی/ مانعی برای بهره وری سه طیف متفاوتبازاریان
اقتصادی/ روی آوردن به نظام آموزشی

مبارزه با تبعیض / روی آوردن به مدارس اسلامیمتناقضزنان

مقاومت در برابر یکسان سازیمنطقه ایاقلیت های قومی

مهاجرت / مقاومت فرهنگیدوگانهروستاییان

بقا از طریق انطباقانطباقاقلیت های دینی

2-6. تأسیس مدارس اسلامی به عنوان بدیل
مهم ترین یافته در این بخش، واکنش نهادهای دینی-فرهنگی در قالب تأسیس مدارس اسلامی 
است. تحلیل اسناد نشان می‌دهد که نهادهای دینی-فرهنگی ایران در واکنش به سیاست های 
یکسان سازی فرهنگی و سکولاریزاسیون دولتی رژیم پهلوی اقدام به تأسیس نهادهای آموزشی 

اسلامی به عنوان بدیل های فرهنگی نمودند )روشن نژاد، ۱۳۸۴، صص. 177-179(.
بــرای درک چگونگی تأثیر مــدارس اسلامی بر فرایند انقلاب، بایــد زنجیره علّّی زیر را 

بررسی کرد:
مرحلــه اول )شــرایط اولیه(: نارضایتــی خانواده های مذهبی از محتوای ســکولار و 

غرب گرای مدارس دولتی و احساس »سیاست های یکسان سازی«
مرحلــه دوم )شــکل گیری بدیــل(: روحانیــون روشــن‌اندیش بیش از ۱۸۰ مدرســه 
اسلامــی، مانند مدارس »نــو«، »برهان« و »جامعه تعلیمات اسلامــی« را با هدف تلفیق 

علوم جدید و آموزش دینی تأسیس کردند.
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مرحله ســوم )تولید شــبکه اجتماعــی(: این مــدارس فارغ التحصیلانی تربیت کردند 
کــه هــم به علوم روز مســلط بودند و هم وفــاداری عمیقی به نهاد روحانیت داشــتند. این 
فارغ التحصیلان به تدریج شــبکه ای غیررســمی از ارتباطات میان مســاجد، بــازار و مراکز 

آموزشی ایجاد کردند.
مرحله چهارم )بســیج سیاســی(: در آســتانه انقلاب )1357-1356(، همین شبکه به 
یکی از ستون های اصلی سازمان دهی تظاهرات و ارتباط میان روحانیون رهبر )مانند طالقانی، 
مطهری و بهشــتی( و توده های مردم تبدیل شــد. به عبارت دقیق تــر، مدارس اسلامی »پل 

رابطی« میان گفتمان دینی-انقلابی حوزه و قشر متوسط تحصیل کرده شهری بودند.
بنابراین ادعای »زمینه ســازی برای انقلاب« نه یک رابطه هم‌زمانی ساده، بلکه مبتنی 
بر یک ســازوکار چهارمرحله‌ای اســت که در آن مدارس اسلامی به »تولیدکننده شــبکه 

اجتماعی انقلابی« تبدیل شدند.

جدول 6. تحلیل محتوای ویژگی‌های مدارس اسلامی

منابعیافته های حاصل از تحلیل اسنادمؤلفه ها

)روشن نژاد، ۱۳۸۴، صص. ۱۷9-۱۷7(بیش از ۱۸۰ باب تا پیروزی انقلاب اسلامیتعداد مدارس

فرهنگيان مذهبي، روحانيون روشن انديش، حامیان اصلی
بازاريان متدين

)روشن نژاد، ۱۳۸۴، 

صص. ۱۸0-۱۸5(

اهداف
اشاعه اصول و موازين ديني و اخلاقی، تربيت 

نسلی مجهز به علوم اسلامی و علوم جديد
)روشن نژاد، ۱۳۸۴، 

صص. ۱۹0-۱۹5(

کارکرد سیاسی-
اجتماعی

زمينه سازی برای پيدايش انقلاب اسلامی از 
طریق حفظ و تقویت هویت دینی

)تحلیل نگارنده(

7. نقش معلمان و فضای مدارس در تقویت گفتمان انقلابی
تحلیل اســناد تاریخی و مصاحبه های تاریخ شــفاهی نشــان می دهد کــه معلمان در عصر 
پهلوی، فراتر از نقش سنتی خود، به کنشگرانی سیاسی-فرهنگی تبدیل شدند که از جایگاه 
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گاهی بخشی و سازمان دهی استفاده می کردند بر اساس  ممتاز خود در نظام آموزشــی برای آ
یافته های پژوهش های اخیر، کنشگری معلمان در چهار حوزه اصلی زیر قابل تحلیل است.

جدول 7. تحلیل نقش معلمان در بسترسازی انقلاب

شیوه های
 کنشگری معلمان

مصادیق
 و شواهد تاریخی

منابع مستند

تشکل یابی و 
اعتصابات صنفی

- اعتصابات سراسری معلمان در اردیبهشت ۱۳۴۰ و 
اردیبهشت ۱۳۴۱

- شهادت ابوالحسن خانعلی در میدان بهارستان )۲ 
اردیبهشت ۱۳۴۰( به عنوان اولین شهید جنبش معلمان

- شکل‌گیری »کانون معلمان ایران« و »انجمن صنفی معلمان«

زارعی و رادبخش، ۱۴۰۵؛
 میرعرب رازی و همکاران، ۱۴۰۳؛

Rahmati, 2024 

فعالیت های فرهنگی 
و آموزشی در 

کلاس های درس

-معرفی و ترویج کتب دینی و سیاسی در کلاس های درس
- برگزاری نمایشگاه های کتاب و عکس با محتوای انقلابی 

در مدارس
- اجرای تئاترهای اعتراضی از سوی معلمان و دانش آموزان

زارعی و رادبخش، ۱۴۰۵؛
 روشن نژاد، ۱۳۸۴؛ کریمی گیلایه و 

دیگران، ۱۴۰۳

تولید و تکثیر 
اعلامیه ها و 

جزوه های مخفی

- استفاده از امکانات مدارس برای تکثیر اعلامیه های 
روحانیون و گروه های سیاسی

- پخش جزوه های آموزشی با محتوای انتقادی از نظام 
آموزشی و سیاسی

کریمی گیلایه و دیگران، ۱۴۰۳؛
 بیاتی و منیری، ۱۴۰۳؛

 اصیل، ۱۳۸۴

تبدیل مدارس به 
کانون های تجمع و 

راهپیمایی

-استفاده از فضای مدارس برای برگزاری جلسات مخفی و 
هماهنگی تظاهرات

-تبدیل مدارس به پایگاهی برای شروع راهپیمایی های 
سراسری

- مشارکت معلمان در تظاهرات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و 
روزهای منتهی به پیروزی انقلاب

زارعی و رادبخش، ۱۴۰۵؛
 ایروانی، ۱۳93؛

 کریمی گیلایه و دیگران، ۱۴۰۳

انتقال گفتمان 
انقلابی از طریق 

محتوای غیررسمی 
آموزشی

- آموزش غیرمستقیم مفاهیم عدالت، استبداد ستیزی و 
مبارزه با نابرابری در قالب داستان، شعر و تحلیل وقایع 

جاری
- استفاده از فرصت های کلاسی برای روشنگری درباره 

رویدادهای سیاسی

میرعرب رازی و همکاران ۱۴۰۳؛

Rahmati, 2024 
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 8. پیامدهای چندگانه نظام آموزشی: فراتر از انقلاب
کید شــود که نظام آموزشی عصر پهلوی صرفاًً   پیش از تحلیل تناقض اصلی، لازم اســت تأ
منجر به »بسترســازی انقلاب« نشد. اسناد و آمارهای موجود نشــان می دهد که این نظام، 
پیامدهای عمدی و موفقی نیز داشت: افزایش نرخ سواد، رشد تعداد مدارس و دانش آموزان، 
تأســیس دانشــگاه های متعدد، شــکل گیری قشــر متوســط جدید متخصص و گســترش 
بوروکراســی مدرن از جمله این پیامدهاســت. انقلاب اسلامی در دل همین بســتر متکثر و 
نه لزوماًً متناقض شــکل گرفت. آنچه نظام آموزشــی پهلوی را از ســایر پروژه های نوسازی 
متمایــز می کند، ترکیب خاصی از پیامدهای عمدی )موفقیت در گســترش کمی آموزش( 
و پیامدهای ناخواســته )شکاف میان آموزش و بازار کار، بی توجهی به ارزش های فرهنگی، 
تمرکز جغرافیایی امکانات( است که در تعامل با متغیرهای کلان تری چون بحران مشروعیت 

سیاسی، دولت رانتی و تحرکات بین المللی، زمینه را برای انقلاب فراهم آورد.

9. تناقض اصلی: از ابزار مشروعیت بخشی برای تغییر سیاسی
تحلیل نهایی یافته ها نشان می‌دهد که نظام آموزشی عصر پهلوی دچار یک تناقض درونی بود:

از یک ســو شاهان پهلوی سیاست جدایی دین از عرصه آموزش رسمی و کاهش نفوذ 
نهاد روحانیت در سیاست گذاری آموزشی را دنبال می کردند. آن ها نظام آموزشی را برای 
کاهش نقش دین در آموزش و ترویج ملی گرایی باستان گرا طراحی کردند )مرعشی، ۱۳۸۷، 
صص. 118-۱۱۰(. محتوای آموزشــی بر اساس غرور ایرانی و رشد اقتصادی تدوین شد، اما 

از توزیع برابر ثروت غافل ماندند.
از سوی دیگر همین نظام آموزشی به دلایل زیر به بستری برای شکل گیری گفتمان های 

بدیل سیاســی و اجتماعی تبدیل شد که در نهایت به تغییر نظام سیاسی انجامید:
گاهی جامعه را افزایش داد گاهی انتقادی: گسترش سواد و آموزش، سطح آ - ایجاد آ

- شــکاف بین شــعار و عمل: نابرابری در توزیع امکانات آموزشی )نادری و هوشنگی، 
۱۳۹۹، صص.115- ۹۳( و تفاوت کیفیت آموزش بین شــهر و روســتا )روح بخش و زارع حسینی، 

۱۴۰۳، صص.124- ۹۷( نارضایتی ایجاد کرد
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نفوذ معلمان مذهبی: حضور معلمان با گرایش های دینی در مدارس رســمی، امکان 
انتقال گفتمان مقاومت را فراهم آورد.

ایجاد بدیل های آموزشــی: تأســیس مدارس اسلامی به عنوان الگویی موفق از تلفیق 
علوم جدید و ارزش های دینی.

نفوذپذیــری در برابــر گفتمان انقلابی: فضای بســته سیاســی باعث شــد مدارس و 
دانشــگاه ها به یکی از معدود فضاهای ممکن برای کنشگری سیاسی تبدیل شوند.

جمع بندی یافته ها
یافته های این پژوهش نشــان می‌دهد که نظام آموزشــی در عصر پهلــوی، علیرغم هدف 
گاهی بخشی و کنشگری  اولیه )مشروعیت بخشــی به حکومت(، به تدریج به عاملی برای آ
اجتماعی تبدیل شــد. این تناقض تاریخی ناشی از چند عامل بود: ماهیت آمرانه نوسازی، 
بی توجهی به بافت فرهنگی-دینی جامعه، ایجاد نابرابری های آموزشی و کنشگری معلمان 

و دانش آموزان در فضای مدارس.
همچنین ســازوکار سپاه دانش با طی فرایند زیر به تولید نارضایتی منتهی شد:

- اعزام سربازان جوان شهری با ارزش ها و سبک زندگی مدرن به روستاهای دورافتاده؛
-مواجهه این ســربازان با فقر شدید و محرومیت آموزشی روستاییان؛

-انتقــال غیرعمدی ارزش های مدرن )از جمله توقعــات اقتصادی و اجتماعی جدید( 
به روستاییان؛

-ایجاد شــکاف میان »وضع موجود« )فقــر و محرومیت( و »وضع مطلوب« )زندگی 
شــهری که سربازان توصیف می کردند( در ذهن روستاییان جوان؛

-شــکل گیری احســاس »نابرابری نســبی«1  که به جای افزایش وفاداری به حکومت 
)هدف اولیه شــاه(، به منبعی برای نارضایتی و مهاجرت به شهرها تبدیل شد.

جدول زیر خلاصه‌ای از این تناقض را نشان می‌دهد:
 

1.Relative Deprivation 
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کارکرد مورد انتظار 
حکومت

پیامدهای عمدی 
)تحقق یافته(

پیامدهای ناخواسته و متناقضابعاد

ایجاد وفاداری به شاه و 
سلطنت

گسترش بوروکراسی وفادار 
به دولت

تقویت هویت ایرانی-اسلامی در برابر ملی گرایی
بازتعریف هویت ملی

تضعیف روحانیت و نهاد 
دین

کاهش نفوذ سنتی روحانیت 
در آموزش رسمی

واکنش هویتی و تأسیس بیش از ۱۸۰ سکولاریسم
مدرسه اسلامی

شکل گیری قشر متوسط تربیت نیروی انسانی وفادار
تحصیل کرده

توسعه 
آموزشی

افزایش آگاهی انتقادی و شکل گیری 
کنشگران سیاسی مستقل

ترویج ایدئولوژی رسمی 
در روستاها

افزایش سواد روستایی و 
توسعه زیرساخت ها

ایجاد توقعات جدید نافرجام و مقایسه سپاه دانش
نابرابری ها

 نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف تبیین پیامدهای مشــروعیت بخش و ناخواســته نظام آموزشــی در 
عصر پهلوی انجام شــد. یافته ها نشان داد که نظام آموزشی در دوره پهلوی اول و دوم، در 
کنار پیامدهای مشــروعیت بخش )چون گسترش بوروکراسی آموزشی، افزایش نرخ سواد، 
رشــد تعداد دانش آموزان و شــکل گیری طبقه متوســط جدید( مجموعه‌ای از پیامدهای 
ناخواســته نیــز تولید کرد که در تعامل با ســایر عوامل ســاختاری )سیاســی، اقتصادی و 

بین‌المللی( به بسترســازی برای تغییر سیاسی انجامید.
مهم ترین پیامدهای ناخواســته نظام آموزشی عبارت بودند از:

شــکاف میان انتظارات و واقعیت: گســترش آموزش بدون توسعه هم‌زمان بازار کار و 
مشارکت سیاسی، به شکل گیری »نابرابری نسبی« و افزایش نارضایتی اجتماعی انجامید.

واکنش هــای هویتــی گروه هــای اجتماعــی: سیاســت های یکسان ســازی فرهنگی 
و سکولاریزاســیون دولتــی، واکنش هایی از جمله تأســیس بیش از ۱۸۰ مدرســه اسلامی 

به عنوان بدیل نظام رسمی آموزشی را برانگیخت.
 تبدیل مدارس به عرصه کنشــگری سیاسی: فضای بســته سیاسی و حضور معلمان با 
گرایش هــای دینی و چپ گرا، مدارس و دانشــگاه ها را به یکی از معدود فضاهای ممکن 

برای کنشــگری سیاسی و انتقال گفتمان انتقادی تبدیل کرد.
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تحلیل مکانیســم های علّّی نشــان داد که این پیامدهای ناخواســته از طریق سه فرایند 
اصلی »شــکاف آرمان-واقعیت«، »بازگشــت غیرمنتظره ســرمایه انســانی« و »واکنش 

هویتی به یکسان سازی فرهنگی« تحقق یافتند.

جدول 9. پاسخ نهایی به پرسش های پژوهش
 

پاسخ خلاصهپرسش پژوهش

سازوکارها و ابزارهای 
نوسازی آموزشی چه بود؟

تأسیس سازمان پرورش افکار، کنترل کتاب های درسی، پالایش 
زبان فارسی، سپاه دانش، برنامه های توسعه با حمایت آمریکا، اعزام 

دانشجو به خارج

واکنش ها و مقاومت ها 
چگونه شکل گرفت؟

واکنش های متفاوت طبقه متوسط جدید، بازاریان، زنان، اقلیت های 
قومی و دینی؛ تأسیس بیش از ۱۸۰ مدرسه اسلامی؛ نقد عمومی 

سیاست های فرهنگی

چگونه نظام آموزشی به بستر 
تغییر سیاسی تبدیل شد؟

افزایش آگاهی انتقادی، نابرابری آموزشی، 
کنشگری معلمان، تبدیل مدارس به کانون های مبارزه، 

شکل‌گیری بدیل های آموزشی

این یافته ها بیانگر آن اســت که در این مورد خاص، نوســازی آموزشی با ویژگی هایی 
چون ماهیت آمرانه، بی توجهی نســبی به بافت فرهنگی-دینی جامعه و ایجاد نابرابری های 
آموزشــی، به جای مشروعیت ســازی، به بسترسازی برای تغییر سیاســی انجامید. از حیث 

نظری نیز موارد زیر است:
- »نوســازی آمرانه« در تحلیل فرایندهای آموزشــی نیازمند تکمیل با مفاهیمی چون 

»پیامدهای ناخواســته کنش اجتماعی« و »نابرابری نسبی« است.
- رابطه میان آموزش و تحولات سیاســی در ایران پهلوی، ماهیتاًً خطی و جبری نبوده، 
بلکــه از طریق مکانیســم های پیچیده‌ای چون »شــکاف آرمان-واقعیت« و »بازگشــت 

غیرمنتظره سرمایه انسانی« عمل کرده است.
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- مفهــوم »سکولاریســم کنترلی-مدیریتــی« بازتعریف رویکــردی از عصر پهلوی 
اســت که در آن دولت به دنبال حذف کامل دین نبــود، بلکه به دنبال کنترل، مدیریت و 
کید می شــود که این نتایج عمومیت نداشته و تعمیم آن به  دولتی ســازی آن بود؛ بنابراین تأ
سایر کشورها یا دوره های تاریخی ایران مستلزم بررسی زمینه های خاص هر جامعه و انجام 
پژوهش های تطبیقی مستقل است. این پژوهش باوجود تلاش برای پوشش تنوع گروه های 
اجتماعی، همچنان با محدودیت هایی مواجه اســت. پژوهش های آتی می توانند با تمرکز بر 
هر یک از گروه های هفت گانه معرفی شده در این مقاله، تصویر دقیق تری از جامعه متکثر 

ایران در عصر پهلوی ارائه دهند.

نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرآیند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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Abstract 
This present research addresses the media agency of Tehran 
women in the cognitive warfare field on the Instagram platform 
during the 12-day war period. This study was conducted using 
a qualitative approach and thematic analysis method (Braun & 
Clarke model). The unit of analysis included content produced 
by 20 women residents of Tehran during the 12-day war period, 
who were purposively selected and coded using MAXQDA 2024 
software. The findings led to the identification of 6 general themes 
among women as symbols of national cohesion; emotional and 
psychological resilience; social reconstruction; the bond between 
Iran and women; macro-level education of the new generation; 
and psychological strategies for calmness. The results showed 
that Tehran women, by moving beyond the passive victim role, 
acted as strategic agents and, through producing smart “counter-
narratives,” contributed to neutralizing the enemy’s terror goals, 
reconstructing social cohesion, and protecting the community’s 
cognitive boundaries.
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کنشگری رسانه‌ای زنان تهرانی به عنوان مدافعان انسجام ملی 
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چکیده

پژوهش حاضر به بررســی چگونگی کنشــگری رســانه‌ای زنان تهرانی در 
میدان جنگ شــناختی، در بســتر اینســتاگرام و طی بازه زمانی جنگ ۱۲ 
روزه، می پــردازد. ایــن پژوهش بــا رویکرد کیفی و بــا بهره گیری از روش 
تحلیل مضمون )بر اساس الگوی براون و کلارک( انجام شد. واحد تحلیل، 
محتوای تولیدی ۲۰ نفر از بانوان ســاکن تهران در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه 
 MAXQDA بــود که به صورت هدفمنــد انتخاب و با اســتفاده از نرم‌افزار
2024 کدگذاری و تحلیل شــد. بر پایه یافته ها، شش مضمون اصلی شامل 
زنان به مثابه نماد انسجام ملی، تاب آوری عاطفی و روانی، بازسازی اجتماعی، 
پیوند ایران و زنان، آموزش کلان نگر نسل جدید و راهبردهای روان شناختی 
آرامش استخراج شد. نتایج نشان داد که زنان تهرانی با عبور از نقش قربانی 
منفعل، به عنوان کنشگرانی راهبردی عمل کرده و با تولید »ضد روایت های« 
هوشــمندانه، ضمن خنثی ســازی اهداف هراس‌افکنانه دشمن، به بازسازی 

انسجام اجتماعی و صیانت از مرزهای شناختی جامعه کمک کرده‌اند.
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مقدمه
در عصر حاضر، شــتاب تحولات فناورانه در عرصــه ارتباطات، چهره منازعات بین‌المللی 
را به طور بنیادین دگرگون کرده اســت. اگر در گذشــته، پیروزی در میدان های نبرد با فتح 
سرزمین و برتری نظامی سنجیده می شد، امروزه »جنگ شناختی« به‌عنوان عرصه‌ای نوین 
و پیچیده مطرح اســت که در آن، هدف نه اشغال سرزمین، بلکه تسخیر ذهنیت ها و تغییر 
شــیوه اندیشیدن جمعیت هدف اســت. در این پارادایم جدید، مهاجم تنها به به کارگیری 
پروپاگاندا )تبلیغات هدفمند( بسنده نمی کند، بلکه می کوشد با بهره گیری از فناوری های 
نوین ارتباطی، فرایندهای شناختی را دست کاری کرده و از طریق بی ثبات سازی نهادهای 

.)Miller, 2023( معرفتی، ادراک، نگرش و در نهایت رفتار جامعه را مهندســی کند
این شکل از نبرد را می توان تکامل یافته ترین سطح از جنگ ترکیبی دانست. در جنگ 
ترکیبــی، بازیگران بــا تلفیق ابزارهای نظامی و رســانه‌ای به دنبال کنتــرل هم‌زمان میدان 
فیزیکی و روانی هســتند )Hoffman, 2007(. در این چهارچوب، جنگ ترکیبی با بهره گیری 
از »پیچیدگی شــبکه‌ای« و تمرکز بر »منطقه خاکستری«، به دنبال ایجاد اختلال شناختی 
و تأثیرگذاری بر دســتگاه محاســباتی جامعه هدف اســت )افتخاری و راجــی ۱۴۰۱(؛ اما در 
جنگ شــناختی، میدان نبرد رسماًً از جغرافیای فیزیکی به درون ذهن انسان منتقل شده و 

.)Claverie & du Cluzel, 2020( هدف غایی، مدیریت ادراک و باورهای جمعی اســت
مطالعات اخیر نشــان می‌دهد که جنگ شناختی صرفاًً معطوف به دست‌کاری اطلاعات 
نیســت، بلکه به فرایندهای عمیق تر معناســازی اجتماعی و بازآرایــی ادراکات جمعی مربوط 
کیــد می کند که هدف اصلی عملیات شــناختی،  می شــود. در این چهارچوب، مارســلی تأ
تأثیرگذاری بر شــیوه تفســیر واقعیت و جهت‌دهی به قضاوت ها و رفتارهای اجتماعی اســت. 
بااین حال، جامعه هدف را نمی تــوان صرفاًً مجموعه‌ای از دریافت کنندگان منفعل پیام ها تلقی 
کــرد. از منظر باتلر، معنا و هویت اجتماعی در بســتر کنش های روزمــره و فرایندهای مداوم 
بازنمایی و بازتولید شکل می گیرند؛ ازاین‌رو، کنشگران اجتماعی قادرند از طریق تولید و گردش 
روایت های بدیل، در برابر روایت های مسلط مقاومت کرده و در بازتعریف معانی و هویت های 
جمعی مشــارکت کنند. این دیدگاه، توجه به عاملیت شــهروندان و نقــش آنان در فرایندهای 

.)Butler, 1990; Marsili, 2023( مقاومت روایی را در بستر رسانه های دیجیتال ضروری می سازد
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کنشگری رسانه ای، به استفاده استراتژیک از ابزارها و رسانه ها برای تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی، ایجاد تغییر اجتماعی-سیاســی یا مقابله با روایت های مســلط اطلاق می شود. این 
گاهی بخشی یا ایجاد  مفهوم شامل تولید، توزیع و تحلیل محتوا برای اهداف سازنده )مانند آ

انسجام( است و در مقابل انفعال رسانه ای قرار دارد )نصراللهی کاسمانی و دیگران 1403(.
در ســال های اخیر، منازعه دیرینه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی نیز 
به شــکل فزاینده‌ای وارد فاز شناختی شــده است. رژیم اسرائیل با استفاده از ظرفیت های 
سایبری و رسانه‌ای، هدف قرار دادن مستقیم روان و انسجام اجتماعی شهروندان ایرانی را 
در دستور کار قرار داده است. نمونه بارز آن، پمپاژ پیام هایی در اینستاگرام با هدف القای 
ناامنی وجودی و تشویق شــهروندان پایتخت نشین به تخلیه شهر در اوج تنش ها در جریان 
جنــگ 12 روزه بود؛ اقدامی که بــا پیش فرض ایجاد هراس اجتماعی و فلج کردن زندگی 
روزمره طراحی شــده بود. مطالعات نشان می‌دهد که رســانه های جریان اصلی غربی نیز 
در این بســتر، به صورت نظام مند روایتی جانبدارانه و همســو با این جنگ شــناختی ارائه 
می‌دهنــد )Elmasry, 2025(. بااین حال، واکنش جامعه هــدف، به‌ویژه در تهران، از الگوی 
خطــی »تهدید-ترس« تبعیت نکرد. زنان شــهروند تهرانی با نوعی مقاومت هوشــمندانه، 
گاهی از دســت کاری شــناختی، می توانند معادلات را معکوس  نشــان دادند که پس از آ
کننــد )Hung & Hung, 2022(. اینجاســت که اهمیت پلتفرم هــای دیجیتال به عنوان »سلاح 
ضعفا« برجســته می شــود؛ مفهومی که اســکات )1985( در بســتری متفاوت مطرح کرد 
و اکنون پژوهشــگران نشــان می‌دهند که چگونه رســانه های اجتماعی بــه ابزار محوری 

.)Khan et al, 2024( کنشــگری زنان و گروه های حاشیه‌ای تبدیل شده‌اند
ادبیــات موجود در حوزه جنگ شــناختی تا حد زیــادی »دولت محور« باقی مانده 
اســت و اغلــب بــر راهبردهای تهاجمــی »بالا به پاییــن« و سیاســت های کلان تمرکز 
دارد )Paziuk et al., 2025; Marsili, 2023;(. در واقــع، پژوهش هــای اندکی به این پرســش 
پرداخته‌اند که شــهروندان عادی - کــه آماج اصلی این حملات هســتند - چگونه در 
جنگ شــناختی عمل می کنند؟ و چگونه از روایت های رســانه‌ای برای بازمعناســازی 

رویدادها، شــکل‌دهی به ادراکات جمعی و مقاومت دیجیتال استفاده می کنند؟
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پژوهــش حاضر با تمرکز بر این خلأ نظری، می کوشــد کنشــگری روایی زنان تهرانی 
در اینســتاگرام را واکاوی کرده و ســازوکارهای روایی مورد استفاده آنان را در مواجهه با 
شرایط بحرانی و تنش های ناشی از جنگ ۱۲ روزه شناسایی و تبیین کند. با توجه به اینکه 
در سال های اخیر، تمرکز دشــمنان بر مظلوم نمایی زنان ایرانی و القای پایمال شدن حقوق 
و آزادی های آنان بوده است، زنان در بسیاری از موارد به آماج حملات در فضای جنگ 
شــناختی تبدیل شده‌اند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررســی کنشگری رسانه‌ای زنان در 

این فضا می پردازد.
براین‌اســاس، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به پرسش های زیر است:

پرسش اصلی:
- کنشگری رسانه‌ای زنان تهرانی در بستر اینستاگرام، طی جنگ ۱۲ روزه، در فضای 

جنگ شناختی چگونه بوده است؟
پرسش های فرعی:

- زنان تهرانی طی جنگ ۱۲ روزه چگونه از روایت های رســانه‌ای در اینستاگرام برای 
شــکل‌دهی به روایت های جمعی مرتبط با مقاومت و انسجام اجتماعی بهره گرفتند؟

- زنان تهرانی طی جنگ ۱۲ روزه از چه ســازوکارهای روایی و ارتباطی در اینستاگرام 
برای تولید معنا، انتقال احساســات و شکل‌دهی به همبستگی اجتماعی استفاده کردند؟

- در روایت هــای رســانه‌ای زنــان تهرانی در اینســتاگرام، طی جنــگ ۱۲ روزه، چه 
مفاهیمی از زندگی روزمره، احساســات و امید بازنمایی شده است؟

1. پیشینه پژوهش
مطالعات مرتبط با جنگ شــناختی نشــان می‌دهد که رســانه ها و پلتفرم هــای دیجیتال به 
یکی از مهم ترین عرصه های رقابت بر ســر ادراک، هویت و معنا تبدیل شــده‌اند. در این 
زمینه، محســن افروغ )1404( نشان داد که جنگ شناختی علیه زنان ایرانی عمدتاًً با هدف 
بازتعریف هویــت و نقش های اجتماعی آنــان صورت می گیرد، درحالی که شــهبازی و 
مســتوفی شربیانی )1404( با تحلیل رسانه های فارسی‌زبان رژیم صهیونیستی، بر راهبردهای 
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کید کرد. در ســطح  القــای تهدید، ناامنی و تضعیــف مقاومت در افکار عمومی ایران تأ
بین‌المللی نیز محمد حماس المصری )2025( نشــان داد که اینســتاگرام هم‌زمان می تواند 

بســتری برای بازتولید روایت های مسلط و شکل گیری ضد روایت های مردمی باشد.
دسته دیگری از پژوهش ها بر عاملیت رسانه‌ای زنان و نقش روایت های دیجیتال تمرکز 
داشــته‌اند. خان، سلمان و ضیاء )2024( با بهره گیری از مفهوم »سلاح ضعفا« نشان دادند 
کــه فناوری هــای دیجیتال امکان ظهور اشــکال جدیدی از مقاومت روایــی را برای زنان 
فراهــم می کنند. همچنین آرنســون و راینیکاینــن )2024( روایت دیجیتــال را ابزاری برای 
هدایت ادراک جمعی دانسته و بر نقش جنسیت و سرمایه فرهنگی در شکل گیری قدرت 
کید کرده‌اند. دراین‌راســتا، باقری میاب و همــکاران )1400(، اسلامی )2021( و  پلتفرمی تأ
کالدیرا )2021( نشــان داده‌اند که زنان از اینستاگرام برای بازتعریف هویت، مقاومت نرم و 

گسترش کنشگری اجتماعی و سیاسی استفاده می کنند.
گروه ســوم پژوهش ها به ابعاد عاطفــی روایت های دیجیتــال پرداخته‌اند. خاردیکووا 
)2023( نشــان داد که استوری های اینستاگرام می توانند به شکل گیری همبستگی عاطفی و 
حمایت متقابل در شــرایط بحران کمک کنند. گربادو )2022( نیز بیان کرد که روایت های 
شخصی در شبکه های اجتماعی از سطح احساسات فردی فراتر رفته و منجر به هویت های 
جمعی و بســیج عاطفی می شوند. همچنین شهرســتانی و همکاران )1401( نشان دادند که 
روایت هــای زنانه در مواجهه با بحران، بیــش از روایت های مردانه بر ابعاد هویتی، عاطفی 

و دلبستگی به سرزمین استوار هستند.
مــرور این مطالعات نشــان می‌دهد که پژوهش های پیشــین عمدتاًً یکی از ســه حوزه 
جنگ شــناختی، کنشگری زنان در رســانه های اجتماعی یا نقش عواطف در روایت های 
دیجیتال را به صورت مســتقل بررســی کرده‌انــد. چگونگی تبدیــل روایت هایی که زنان 
در شــرایط یک بحران امنیتــی واقعی تولید کرده‌اند به ســازوکاری برای ایجاد تاب آوری 
جمعی، انســجام اجتماعــی و مقاومت شــناختی، همچنان کمتر مورد توجــه قرار گرفته 
اســت. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با تمرکز بر کنشــگری رســانه‌ای زنــان تهرانی در جریان 
جنــگ 12 روزه و بــا بهره گیری از چهارچوب نظری عموم های احساســی پاپاخاریســی 

)2015(، می کوشد این خلأ را تبیین کند.
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2. مبانی نظری
پژوهش حاضر بر نظریه »عموم های احساســی« پاپاخاریســی استوار است. این نظریه در 
واکنش به رویکردهای کلاســیک حوزه عمومی شــکل گرفت کــه عمدتاًً بر عقلانیت، 
کید داشتند. او استدلال می کند که در محیط های  گفتگوی انتقادی و استدلال منطقی تأ
رســانه‌ای شــبکه‌ای، عواطف و احساسات نقشی بنیادین در شــکل گیری افکار عمومی، 
ســازمان یابی ارتباطات و بسیج کنش های اجتماعی ایفا می کنند. از این منظر، احساسات 
صرفاًً واکنش های فردی نیســتند، بلکه در تولید معنا، شکل‌دهی ادراک جمعی و هدایت 
کنش عمومی مشــارکت دارند. در چهارچوب این نظریه، رســانه های اجتماعی تنها ابزار 
انتقــال اطلاعات محســوب نمی شــوند، بلکه فضاهایــی برای تولید، گردش و بازتفســیر 
احساســات هستند. فناوری های شــبکه‌ای با پیوند دادن تجربه های پراکنده فردی، امکان 
شکل گیری تجربه های مشترک عاطفی را فراهم می کنند و از این طریق زمینه شکل گیری 
»عموم های احساســی« را به وجــود می آورنــد )Papacharissi, 2015, pp. 15–20(. در چنین 
فضایی، کاربران صرفاًً دریافت کننده پیام نیســتند، بلکه در تولید و بازتولید معنا مشــارکت 

می کنند.
یکی از مفاهیم کلیدی این نظریه، »هم تنظیمی عاطفی« اســت. پاپاخاریســی معتقد 
اســت کاربران از طریق مواجهه با روایت ها، تصاویر و نمادهای مشترک، به وضعیت های 
عاطفی مشــابه دســت می یابند و نوعی هم‌احساســی و هم‌ادراکی جمعی شکل می گیرد 
)Papacharissi, 2015, pp. 16–22(. ایــن فرایند می تواند منجــر به تقویت پیوندهای اجتماعی، 

احساس تعلق و انسجام جمعی شود.
در نظریه عموم های احساســی، روایت ها مهم ترین ســازوکار سازمان‌دهی احساسات 
عمومی هستند. فناوری ها افراد را به یکدیگر متصل می کنند، اما روایت ها میان آنان پیوند 
معنادار برقرار می ســازند )Papacharissi, 2015, p. 5(. ازایــن‌رو، روایت‌های دیجیتال فراتر از 
انتقال اطلاعات عمل کرده و چهارچوب هایی برای تفسیر رویدادها، شکل‌دهی ادراکات 

جمعی و جهت‌دهی به واکنش های اجتماعی فراهم می آورند.
کاربســت این نظریــه در پژوهــش حاضر امکان تحلیــل چگونگــی تولید و گردش 
روایت های عاطفی زنان تهرانی در اینســتاگرام را فراهم می کند. براین‌اساس، روایت های 
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منتشرشــده در دوره جنگ ۱۲ روزه نه صرفاًً بازتاب تجربه های فردی، بلکه سازوکارهایی 
برای شــکل‌دهی هم‌احساســی جمعی، تقویت انســجام اجتماعی، بازآفرینی هویت ملی 
و ســازمان‌دهی کنش ارتباطی در فضای شبکه‌ای تلقی می شــوند. از این منظر، مضامین 
استخراج شــده پژوهش شامل انســجام ملی، تاب آوری عاطفی، بازسازی اجتماعی، پیوند 
هویتــی زنان با ایران، آموزش نســل جدید و راهبردهای روان شــناختی آرامش را می توان 
به مثابه جلوه های مختلف شــکل گیری و عملکرد عموم های احساسی در بستر اینستاگرام 

تفسیر کرد.

3. روش شناسی پژوهش
در پژوهش حاضر با هدف درک و تبیین عمیق کنشــگری رســانه‌ای زنان تهرانی در بستر 
جنگ شــناختی، از رویکرد کیفی استفاده شده است؛ چراکه هدف این پژوهش سنجش 
فراوانی نیســت، بلکه کاوش و فهم معنایی اســت که کنشــگران به یک پدیده انسانی و 
اجتماعی )مقاومت روایی( نســبت می‌دهند. ازآنجاکه جنگ شناختی و کنشگری روایی 
پدیده هایی پیچیده، چندلایه و وابســته به زمینه هســتند، رویکرد کیفی به پژوهشگر اجازه 
می‌دهد تا این پدیده را در بافت طبیعی خود، یعنی پلتفرم های رسانه‌ای، مورد مطالعه قرار 
دهد. این پژوهش بر مبنای پارادایم برســاخت گرایی اجتماعی و با رویکرد تفسیری انجام 
شــده است؛ پارادایمی که بر نقش زبان، روایت و تعاملات اجتماعی در شکل گیری معنا 

.)Creswell & Poth, 2018; Flick, 2022( کید دارد و ادراکات جمعی تأ
برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بازتابی1 بر اســاس الگوی شــش مرحله‌ای 
براون و کلارک استفاده شد. تحلیل مضمون روشی انعطاف پذیر و نظام مند برای شناسایی، 
سازمان‌دهی و تفسیر الگوهای معنایی در داده های کیفی است و امکان فهم سازوکارهای 

.)Braun & Clarke, 2006, 2021( تولید معنا در بســترهای اجتماعی را فراهم می سازد
در این پژوهش، داده های گردآوری شده شامل پست ها، استوری ها و ریلزهای اینستاگرامی 
مورد تحلیل قرار گرفتند و واحد تحلیل، روایت های رســانه‌ای بازنمایی‌شــده در این محتواها 

1.Reflexive Thematic Analysis 
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بود. برای مدیریت، ســازمان‌دهی و بازیابی داده ها و نیز ثبــت فرایند کدگذاری، از نرم‌افزار 
مکس کیودا 2024 استفاده شد. فرایند کدگذاری، استخراج مضامین، بازبینی و تفسیر نهایی 

.)Braun & Clarke, 2021( داده ها را پژوهشگر بر مبنای اصول تحلیل مضمون انجام داد
نمونه گیری از نوع هدفمند مبتنی بر معیار بود و 20 نمونه انتخاب شد. ملاک انتخاب 
نمونه، پســت ها و محتوایی بود که زنان ســاکن تهران در بازه بحرانی جنگ 12 روزه علیه 
ایران منتشــر کرده و در آن روایت هایــی متفاوت از این رویداد ارائه داده بودند. هدف از 
این گزینش، دســتیابی به »تنوع روایی« و غنای اطلاعاتی بود تا الگوهای روایت سازی و 
راهبردهای مقابله‌ای روشــن شوند؛ نه برآورد فراوانی یا تعمیم آماری. جهت گیری سیاسی 
کلــی هر نمونــه )حامی، مخالف و بی طرف/نامشــخص( به صورت طبقه‌بندی ســطحی 
ثبت شــد و در تحلیل مضمون برای بررسی تفاوت ها و اشتراک های روایی لحاظ گردید؛ 

بااین حال، تمرکز تحلیلی بر ســاختارهای روایی غالب بود.
در منطــق پژوهش هــای کیفــی، هدف نمونه گیری کســب عمق و غنــای اطلاعاتی 
اســت. فرایند انتخاب نمونه ها به صورت تحلیلی انجام شد تا پست هایی گزینش شوند که 
واجد تنوع مفهومی، تمرکز روایی و پتانســیل بالای تولید معنا باشــند. این استراتژی امکان 
فهم لایه های چندســطحی کنش روایی را فراهم می ســازد و به پژوهشگر کمک می کند 
ســازوکارهای روایت پردازی و معنا ســازی را با دقت بیشــتری آشــکار کنــد. کانال های 
جستجوی نمونه شــامل هََشتگ ها و کلیدواژه های مرتبط با جنگ 12 روزه، پست های پر 

بازنشر و شبکه ارجاعی کاربران فعال بود.
در پژوهــش کیفی، به جای تکیه بر معیارهای رایج روایی و پایایی در مطالعات کمی، 
از چهارچوب اعتباربخشــی لینکلن و گوبا )1985( استفاده شد که چهار بُُعد اصلی دارد: 
1. اعتبارپذیری از طریق درگیری طولانی مدت پژوهشــگر بــا داده ها، بازخوانی مکرر و 
بازبینی یافته ها به وســیله همکاران تأمین شد؛ 2. انتقال پذیری با ارائه توصیف عمیق از بستر، 
زمینه و فرایندهای روایی؛ 3. وابســتگی از طریق ایجاد مســیر حسابرســی روشن )استفاده 
از مکس کیــودا با ثبــت مرحله به مرحله کدگذاری و تصمیمات تحلیلــی(؛ 4. تأیید پذیری 
از طریــق اطمینان از اســتواری یافته ها بر داده ها و شــکل گیری آن ها از دل روایت های 

مشارکت کنندگان.
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حساسیت موضوع و حضور کنشگران در فضایی بالقوه پرخطر، ضرورت رعایت کامل 
اصول اخلاقی را دوچندان می کند. اگرچه داده ها از فضای عمومی اینستاگرام گردآوری 
شــده‌اند، تمامی اسامی، شناســه های کاربری و هر گونه اطلاعات قابل شناسایی محرمانه 
بوده اســت. تمرکز پژوهــش تنها بر محتوای روایت ها قرار داشــت و هویت تولیدکنندگان 
منشــأ اثر نبوده اســت. این پژوهش در تمامی مراحل بــا رعایت اصول اخلاق پژوهش در 

مطالعات مبتنی بر داده های دیجیتال انجام شد.
فراینــد کدگذاری به صورت تدریجی و تکرارشــونده انجام شــد. پس از کدگذاری 
نخستین 14 تا 16 نمونه، مشاهده شد که مضامین کلیدی بارها تکرار می شوند و نمونه های 
جدیــد، مضمون تازه‌ای تولید نمی‌کننــد. چهار نمونه پایانی برای تأییــد و پالایش نهایی 
مضامین اضافه شــدند و براین‌اســاس، نقطه خاتمه نمونه گیری تعیین شــد. مطابق توصیه 
براون و کلارک )2021(، اشــباع در تحلیل مضمون بیش از آنکه یک معیار عددی باشــد، 
به کفایت اطلاعاتی و تکرار الگوهای معنایی وابســته اســت. برای شــفافیت، جدولی در 
ضمیمه ارائه شــده است که روند ظهور کدها در بازه های نمونه‌ای را نشان می‌دهد. برای 
افزایش انتقال پذیری، جدول مشخصات زمینه‌ای نمونه ها )بدون هویت( نیز در ادامه درج 

شده است.
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جدول 1. مشخصات نمونه ها

جهت‌گیری کلی 
)ثبت سطحی(

شاخص فعالیت اینستاگرامی 
در بازه جنگ 12 روزه

نوع محتوای منتشرشده
در بازه جنگ 12 روزه

سن مقطع تحصیلی
تقریبی

ردیف

8 پست/استوری حامی
مرتبط

استوری + پست 
تحلیلی

221کارشناسی

بی طرف/
 نامشخص

6 پست/استوری 
مرتبط

ریلز + 
کپشن روایتی

دانشجوی 
کارشناسی

262

10 پست/استوری حامی
مرتبط

پست + استوری
 + کپشن تحلیلی

کارشناسی 
ارشد

313

5 پست/استوری نامشخص
مرتبط

234کارشناسیاستوری + ریلز

7 پست/استوری حامی
مرتبط

پست تحلیلی + کپشن 
بلند

دکترای 
مدیریت

355

بی طرف/ 
نامشخص

9 پست/استوری 
مرتبط

266کارشناسیاستوری + پست

بی طرف/ 
نامشخص

4 پست/استوری 
مرتبط

247کارشناسیریلز + استوری

11 پست/استوری حامی
مرتبط

کارشناسی پست + کپشن تحلیلی
ارشد

318

6 پست/استوری مخالف
مرتبط

259کارشناسیاستوری + پست

5 پست/استوری حامی
مرتبط

2310کارشناسیریلز + استوری
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جهت‌گیری کلی 
)ثبت سطحی(

شاخص فعالیت اینستاگرامی 
در بازه جنگ 12 روزه

نوع محتوای منتشرشده
در بازه جنگ 12 روزه

سن مقطع تحصیلی
تقریبی

ردیف

بی طرف/ 
نامشخص

8 پست/استوری 
مرتبط

پست تحلیلی + 
استوری

کارشناسی 
ارشد

3411

7 پست/استوری حامی
مرتبط

2412کارشناسیاستوری + ریلز

4 پست/استوری مخالف
مرتبط

2313کارشناسیپست + کپشن کوتاه

9 پست/استوری حامی
مرتبط

استوری + پست 
تحلیلی

3214کارشناسی

بی طرف/ 
نامشخص

6 پست/استوری 
مرتبط

2715کارشناسی ارشدریلز + کپشن روایتی

5 پست/استوری حامی
مرتبط

2516کارشناسیاستوری + پست

10 پست/استوری حامی
مرتبط

پست تحلیلی + کپشن 
بلند

دانشجوی 

کارشناسی ارشد
3517

بی طرف/ 
نامشخص

7 پست/استوری 
مرتبط

2818کارشناسیاستوری + ریلز

بی طرف/ 
نامشخص

8 پست/استوری 
مرتبط

3019کارشناسی ارشدپست + کپشن تحلیلی

6 پست/استوری بی طرف/
مرتبط

2420کارشناسیاستوری + پست
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4. یافته های پژوهش
با اســتفاده از مدل تحلیل مضمون بــراون و کلارک، الگوهای معنایــی مکرر در داده ها 
شناسایی و در قالب مضامین اصلی و فرعی سازمان‌دهی شدند. داده های اولیه این پژوهش 
شــامل محتوایی بود که 20 زن ســاکن تهران در بازه زمانی جنگ 12 روزه در اینستاگرام 
منتشــر کرده بودند. این داده ها از پست ها، اســتوری ها، ریلزها و کپشن های اینستاگرامی 
گردآوری شــد. مجموعه داده های تحلیل شــده شــامل 48 پســت متنی ـ تصویری، 35 
اســتوری، 12 ریلز و 28 کپشــن تحلیلی ـ روایتی بود که در نرم‌افــزار مکس کیودا 2024 

وارد و کدگذاری شد.
در ایــن پژوهش، فرایند تحلیل داده ها بر پایه الگوی ســه مرحله‌ای کدگذاری انجام 
شــد. در مرحله نخســت )کدگذاری باز(، مفاهیم اساســی و گزاره های معنادار از متن 
پست های اینســتاگرامی نمونه ها استخراج گردید. در این مرحله، هر جمله، واژه یا نماد 
واجد معنا به منزله کد اولیه در نظر گرفته شــد که مســتقیماًً از زبان کنشگران زن تهرانی 

بود. برآمده 
جهت شــفافیت و اتقان کار، نمونه های مســتند از داده های اولیه در جدول زیر ارائه 

شــده است که روند استخراج کدها از داده های اولیه را نشان می‌دهد:
جدول 2. نمونه های مستند از داده های اولیه و کدهای مستخرج

مقوله مرتبط
کدهای

 مستخرج اولیه
متن مستند از 

پست/استوری/کپشن
شماره 
محتوا

نوع محتوا
شماره 
نمونه

تلطیف 
فضای جنگی

طنز به عنوان
ابزار مقاومت

پدافند هوایی رو به آتش بازی 
تشبیه می کنن؟ ما اینجا زندگی 

می کنیم، نه در فیلم جنگی!
3پست3

دلبستگی زنان 
به سرزمین

غیرتمندی زنان و 
دختران؛ ایستادگی 

در برابر تهدید 
بیرونی

مادرا، ما اینجا در تهرانیم، سرپا 
و نترس. وطن ما رو کسی 

نمی تونه بگیره.
8استوری7
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مقوله مرتبط
کدهای

 مستخرج اولیه
متن مستند از 

پست/استوری/کپشن
شماره 
محتوا

نوع محتوا
شماره 
نمونه

تداوم زندگی

تداوم زندگی؛ 
استمرار زندگی 

روزمره در شرایط 
جنگ

زندگی ادامه داره. سختی رو 
می پذیریم ولی ذلت و خواری 

را نه.
5کپشن12

تلطیف 
فضای جنگی

مدیریت ترس از 
طریق طنز؛ تلطیف 

فضای جنگی

دشمنا فکر می کنن با پمپاژ 
هراس ما رو فلج می کنن؟ ما 
اینجا آرامش مون رو حفظ 
می کنیم، زندگی می کنیم.

17پست15

امید؛ زندگی تداوم زندگی
روزمره

امروز صبح بوی نان تازه 
می آمد. زندگی ادامه داره، 
حتی وقتی دنیا می خواد بگه 

متوقف شدیم.

2استوری4

بازآفرینی 
هویتی

بازتعریف هویت 
زنانه؛ مادران وطن

دخترای من، شما قوی تر از 
چیزی هستید که دشمن فکر 
می کنه. ما مادران وطنیم، نه 

قربانیان فیلم ها.

10پست8

تداوم زندگی
نمایش 

آرامش جمعی؛ 
عادی سازی 

زندگی

ویدیو از خیابان های تهران: 
بچه ها دارن بازی می کنن، 
مردم دارن خرید می کنن. 

هیچ کس ترسیده نیست.

14ریلز3

دلبستگی زنان 
ایستادگی؛ مالکیت به سرزمین

جمعی بر وطن

وقتی دشمن فکر می کنه با 
حمله ما رو می ترسونه، ما بیشتر 

می ایستیم.
6کپشن19
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مقوله مرتبط
کدهای

 مستخرج اولیه
متن مستند از 

پست/استوری/کپشن
شماره 
محتوا

نوع محتوا
شماره 
نمونه

مدیریت پس 
از بحران

سوگ جمعی در 
عین امید؛ بازسازی 

پس از ویرانی

سوگ داریم ولی امید هم 
داریم. بعد از هر ویرانی، 

بازسازی می کنیم. این تاریخ 
ایران ماست.

19استوری11

آموزش و 
تربیت نسل 

جدید

آموزش مقاومت 
به نسل جدید؛ 
تداوم هویت 

جمعی

به بچه هام می گم: ما ایرانی ایم، 
ما مقاومیم. این رو به نسل بعد 

می گیم.
12پست22

مدیریت 
ترس از طریق 

طنز

خنثی سازی ترس 
از طریق شوخی 

جمعی

می خندیم، زندگی می کنیم. 
دشمن فکر می کنه با هراس ما 

رو فلج می کنه؟ نه!
4استوری6

اتحاد و 
همبستگی 

زنان

همبستگی ملی و 
دینی؛ اتحاد زنان

همه ما اینجا در ایران هستیم، 
دست به دست، زن و مرد، جوان 

و پیر، این همبستگی ماست.
16پست17

دلبستگی زنان 
به سرزمین

عشق به سرزمین 
مادری و فداکاری 

برای وطن

عشق به وطن یعنی سختی رو 
بپذیری ولی بی وطنی نه. ما 

اینجا می ایستیم.
9کپشن14

آینده نگری آینده نگری
و باور به احیا

آینده رو می بینم: بچه ها در 
مدرسه، شهر زنده، ایران قوی. 

این امید ماست.
20استوری9

بازآفرینی 
هویتی

نقض تصویر 
قربانی و سوژه 

مقاوم

دشمنا ما رو مظلوم نشون 
می دن؟ ما سرپاییم، نترسیم، 

غیرتمندیم. این روایت ماست.
7پست20
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این جدول شــامل 15 نمونه مســتند از داده های اولیه اســت که نشان می‌دهد چگونه 
هــر گزاره از متن پست ها/استوری‌ها/کپشــن ها منجر به کدهای مشــخص و ســپس به 

مقوله های مرتبط شده است.
در مرحلــه دوم )کدگذاری محوری یا مفاهیم سازمان‌دهی شــده(، کدهای مشــابه از 
حیث معنا، جهت گیری و کارکرد در قالب مقوله هایی تجمیع شــدند که ماهیت مشــترک 
داشــتند. این مقوله ها، بیانگر الگوهای تکرارشــونده در روایت هــای زنان درباره هویت، 
مقاومت و سرزمین بودند. در مرحله سوم )کدگذاری گزینشی یا مفاهیم عام(، مقوله های 
مرحله دوم بر مبنای روابط درونی و هم پوشــانی معنایی در ســطوح بالاتری از انتزاع تلفیق 
شدند تا مضامین اصلی پژوهش شکل گیرند. این مضامین عام، بازتاب‌دهنده سازوکارهای 
کلان مقاومت شــناختی و بازســازی ادراک جمعی در میدان جنگ شناختی بودند. در 

جدول 2، مراحل کدگذاری باز و کدگذاری محوری نشــان داده می‌شود.

جدول 3. مرحله اول و دوم کدگذاری داده ها

مقوله ها 
)مفاهیم سازمان دهی شده(

مفاهیم اساسی 
)مستخرج از متن پست های اینستاگرام(

دلبستگی زنان به سرزمین
غیرتمندی زنان و دختران

ایستادگی در برابر تهدید بیرونی، ایمان به پیروزی، فداکاری 
زنان برای وطن، عشق به سرزمین مادری، استقامت زنان به مثابه 

هویت جمعی و تأکید بر مالکیت جمعی بر وطن

انسجام ملی
حماسه ایثارگری زنان
افتخارآفرینی جمعی

سوگ جمعی در عین امید، همبستگی عاطفی زنان، آمادگی 
زنان و دختران برای جان فشانی، احساس تعلق به خاک، اعلام 
وفاداری به وطن، شجاعت زنان در برابر دشمن و پیوند غیرت 

ملی با ایمان دینی

دیگری سازی تحقیرآمیز
اقتدار روانی و عاطفی زنان

انتقاد زنان از مداخله بیگانگان، نفی وابستگی فکری، مقایسه 
پایداری زنان ایرانی با فرار دشمن، تأکید بر استواری زنان تهران 

و نمایش آرامش مردم ایران در برابر آشفتگی دشمن
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مقوله ها 
)مفاهیم سازمان دهی شده(

مفاهیم اساسی 
)مستخرج از متن پست های اینستاگرام(

تداوم زندگی
مدیریت بحران در زنان

آرامش فردی و اجتماعی زنان

استمرار زندگی روزمره در شرایط جنگ، حفظ آرامش و 
کارکرد اجتماعی شهر، عشق زنان به شهر و زندگی و ترجیح 

سختی بر بی وطنی

اتحاد و همبستگی زنان
آموزش و تربیت نسل جدید

همبستگی ملی و دینی

پیوند دین و ملیت، دفاع از ارزش های بومی، بازتعریف هویت 
ارزشی زنان در تقابل با رسانه های بیگانه، مقاومت مذهبی زنان و 
دختران در برابر دشمن، آموزش مقاومت به نسل جدید از سوی 

زنان و تداوم هویت جمعی از رهگذر نسل ها

مثبت اندیشی زنان
سوگ

عشق ورزی

ابراز اندوه برای وطن،
 پیوند عاطفی میان سوگ و وطن دوستی و یادآوری زیبایی های 

شهر پس از حمله

مدیریت پس از بحران
امید

آینده نگری

بازسازی پس از ویرانی،
 باور به امکان احیا و نگاه آینده نگر زنان

تلطیف فضای جنگی
مدیریت ترس از طریق طنز

طنز به عنوان ابزار مقاومت و خنثی سازی ترس
 از طریق شوخی جمعی

 همان طور که از نتایج جدول 1 مشخص است، 21 مقوله از مفاهیم اساسی احصا شده 
اســت که در مرحله ســوم کدگذاری، مقوله های مرتبط با هم در یک دســته قرار گرفته و 
ســپس گزاره های اصلی که معطوف به سؤالات فرعی پژوهش است، مشخص خواهد شد 

که در جدول 3 نشان داده شده است.
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جدول 4. استخراج گزاره ها از مقوله های مشابه
 

مقوله ها )مفاهیم سازمان‌دهی شده(مضامین اصلی

زنان؛ نماد انسجام ملی

غیرتمندی زنان و دختران
انسجام ملی

حماسه ایثارگری زنان
افتخارآفرینی جمعی

همبستگی ملی و دینی

تاب آوری 
عاطفی و روانی زنان

دیگری سازی تحقیرآمیز
اقتدار روانی و عاطفی زنان

مثبت اندیشی زنان
عشق ورزی

امید
تداوم زندگی

مدیریت بحران در زنانبازسازی اجتماعی
مدیریت پس از بحران

پیوند ایران و زنان
اتحاد و همبستگی زنان

دلبستگی زنان به سرزمین

آموزش کلان نگر نسل 
جدید

آموزش و تربیت نسل جدید
آینده نگری

راهبردهای روان شناختی 
زنان

 برای حفظ آرامش

آرامش فردی و اجتماعی زنان
سوگواری برای وطن
تلطیف فضای جنگی

مدیریت ترس از طریق طنز
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بر پایه داده های استخراج‌شــده و نتایج کدگذاری در جدول 3، می توان مســیر پاسخ 
به ســه پرســش فرعی پژوهش را ترسیم کرد؛ به گونه‌ای که هر یک از مضامین عام، مبنای 
تبیین بخشــی از این پرسش ها را فراهم می ســازد و زمینه تحلیل نهایی کنشگری رسانه‌ای 

بانوان تهرانی در میدان جنگ شــناختی را آشکار می کند.
پــس از تکمیل فرایند کدگذاری و بازبینی مضامین بر اســاس الگوی تحلیل مضمون 
بازتابی بــراون و کلارک، روابط میان مقوله ها و مضامین اصلــی در نرم‌افزار مکس کیودا 
2024 ترســیم شد. شــکل 1، نقشه مضامین نهایی پژوهش را نشــان می‌دهد که چگونگی 

ســازمان یابی مفاهیم و شکل گیری شش مضمون اصلی را به تصویر می کشد.

MAXQDA شکل 1. نقشه مضامین استخراج شده از داده ها در نرم‌افزار

بر اســاس فراینــد کدگــذاری ســه مرحله‌ای )باز، محــوری و گزینشــی(، مجموعه 
راهبردهــای روایی زنــان تهرانی در میدان جنگ شــناختی، در قالــب 6 مضمون اصلی 
)گزاره( قابل صورت بندی اســت. این مضامین که مســتقیماًً به پرسش‌های فرعی پژوهش 
پاســخ می‌دهند، نشــان‌دهنده یک نظام هماهنگ روایی منســجم برای مقابله با عملیات 

روانی دشمن هستند.

1-4. مضمون اول: زنان؛ نماد انسجام ملی
یافته هــای پژوهش نشــان داد کــه یکی از برجســته ترین الگوهای روایی زنــان تهرانی در 
اینســتاگرام، بازنمایی خود به عنوان عاملان انســجام ملی و حافظــان پیوندهای اجتماعی 
در شــرایط بحران بود. کدهایــی نظیر »غیرتمندی زنان و دختران«، »ایســتادگی در برابر 
تهدید بیرونی«، »حماســه ایثارگــری زنان«، »افتخارآفرینی جمعی« و »همبســتگی ملی 
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کید بر  و دینی« در قالب این مضمون ســازمان یافتند. در بســیاری از روایت‌ها، زنان با تأ
حضور فعال خود در جامعه، روایت های مبتنی بر ترس و فروپاشــی اجتماعی را به چالش 
کشــیدند. برای مثال، عباراتی نظیر »مادرا، ما اینجا در تهرانیم، سرپا و نترس« یا »همه ما 
اینجا در ایران هستیم، دست به‌دست. زن و مرد، جوان و پیر« نشان می‌دهد که زنان نه در 
جایگاه قربانیان جنگ، بلکه به عنوان حاملان انســجام اجتماعی و ســرمایه نمادین جامعه 

ظاهر شده‌اند.
این یافته را می توان در چهارچوب نظریه عموم های احساســی پاپاخاریسی تفسیر کرد. 
از منظر این نظریه، رسانه های اجتماعی صرفاًً ابزار انتقال اطلاعات نیستند، بلکه بسترهایی 
برای سازمان‌دهی عواطف جمعی و شــکل گیری تجربه های مشترک محسوب می شوند. 
روایت های زنان تهرانی با برجسته ســازی احســاس تعلق، همبســتگی و مسئولیت جمعی، 
نوعی هم تنظیمی عاطفی ایجاد کرده‌اند که کاربران را حول یک احساس مشترک از تعلق 
ملی گرد هم آورده اســت. در این فرایند، انســجام ملی نه از طریق گفتمان های رســمی، 

بلکه از رهگذر روایت های روزمره و عاطفی بازتولید شــده است.
یافتــه حاضر با نتایج پژوهش های اخیر درباره نقش زنان در تقویت ســرمایه اجتماعی 
و همبســتگی جمعی در شــرایط بحران همسو است. مطالعات نشــان داده‌اند که زنان در 
بســترهای دیجیتال می توانند از طریق تولید روایت های عاطفی و هویتی، به بازتولید اعتماد 
اجتماعی و تقویــت مقاومت جمعی کمک کننــد )Khan et al., 2024(. همچنین این یافته 
مؤید دیدگاه پاپاخاریسی اســت که روایت های دیجیتال را یکی از مهم ترین سازوکارهای 

شــکل‌دهی به احساس تعلق و ایجاد عموم های احساسی در جوامع شبکه‌ای می‌داند.

2-4. مضمون دوم: تاب آوری عاطفی و روانی زنان
یافته هــای پژوهش نشــان داد که بخش مهمــی از روایت های زنان تهرانی در اینســتاگرام 
معطوف به مدیریت عواطف، کنترل ترس و حفظ ثبات روانی در مواجهه با شرایط بحرانی 
بوده است. این مضمون از کدهایی نظیر »اقتدار روانی و عاطفی زنان«، »مثبت‌اندیشی«، 
»امید«، »عشــق‌ورزی«، »تداوم زندگی« و »دیگری ســازی تحقیرآمیز« اســتخراج شد. 
در بســیاری از روایت ها، زنــان تلاش کرده‌اند با بازتعریف موقعیــت بحرانی، از بازتولید 
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کید  احســاس هــراس جلوگیری کنند و در مقابل، بر اســتمرار زندگی و حفــظ آرامش تأ
نمایند. عباراتی نظیر »دشــمنا فکــر می کنن با پمپاژ هراس ما رو فلــج می کنن؟ ما اینجا 
آرامش مــون رو حفظ می کنیم«، »می خندیم، زندگــی می کنیم« و »امروز صبح بوی نان 
تازه می آمد. زندگی ادامه داره« نشان می‌دهد که کنشگران مورد مطالعه، به جای بازنمایی 
خود در قالب سوژه های آسیب پذیر، تصویری از پایداری روانی و توانایی مدیریت شرایط 

بحرانی ارائه کرده‌اند.
از منظر نظریه عموم های احساســی پاپاخاریســی، این روایت ها را می توان بخشــی از 
فرایند ســازمان‌دهی عواطف عمومی در محیط های شبکه‌ای دانست. پاپاخاریسی معتقد 
است که رســانه های اجتماعی صرفاًً کانال انتقال اطلاعات نیســتند، بلکه بسترهایی برای 
تولید، گردش و هم تنظیمی احساسات محسوب می شوند. در این چهارچوب، روایت هایی 
کــه زنان تهرانی منتشــر کرده‌اند، با برجسته ســازی امید، آرامش و تــداوم زندگی، نوعی 
جریان عاطفی مشــترک ایجاد کرده‌اند کــه کارکرد آن کاهش اضطراب جمعی و تقویت 
احســاس امنیت روانی در میان کاربران بوده است. به بیان‌دیگر، زنان از طریق روایت های 
روزمره و عاطفی، به بازســازی فضای احساسی جامعه کمک کرده و در برابر روایت های 

هراس آفرین جنگ شــناختی نوعی مقاومت عاطفی جمعی شکل داده‌اند.
این یافته با پژوهش های مرتبط با تاب آوری اجتماعی در شرایط بحران همخوانی دارد. 
مطالعات نشــان داده‌اند که روایت های مبتنی بر امید، تعلق اجتماعی و معناســازی مثبت 
می توانند ظرفیت جوامع را برای مقابله با فشــارهای روانی و شــرایط تنش‌زا افزایش دهند 
)Masten, 2014; Southwick et al., 2014(. همچنین نتایج این پژوهش با دیدگاه پاپاخاریســی 
ســازگار اســت که بر نقش عواطف در شــکل‌دهی بــه کنش جمعی و ایجــاد پیوندهای 
کید می کند. براین‌اســاس، تاب آوری مشاهده  شده در  اجتماعی در محیط های دیجیتال تأ
روایت های زنان تهرانی صرفاًً یک ویژگی فردی نیســت، بلکه محصول فرایندهای ارتباطی 
و عاطفی مشــترکی است که در بستر اینستاگرام شکل گرفته و منجر به ایجاد نوعی عموم 

احساسی مقاوم در برابر عملیات روانی شده است.
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3-4. مضمون سوم: بازسازی اجتماعی
مضمون »بازسازی اجتماعی« به فرایند احیای امید، اعتماد و انسجام اجتماعی در شرایط 
بحران اشاره دارد. داده های پژوهش نشان می‌دهد زنان تهرانی در جریان جنگ ۱۲ روزه، 
صرفــاًً راوی رنج و تهدید نبودند، بلکــه با تولید روایت های امیدبخــش، بر امکان تداوم 
کید داشــتند. برای مثال، جملاتی مانند »سوگ داریم، ولی  زندگی و بازســازی جامعه تأ
امیــد هم داریم. بعد از هر ویرانی، بازســازی می کنیم« و »آینــده‌رو می بینم: بچه ها در 
مدرســه، شــهر زنده، ایران قوی« نشان می‌دهد که بازســازی در روایت های آنان نه یک 
رخداد پس از بحران، بلکه بخشــی از مقاومت در دل بحران بوده اســت. این مضمون از 
مقوله های »مدیریت بحران در زنان« و »مدیریت پس از بحران« اســتخراج شــد و بیانگر 
تلاش زنان برای بازآفرینی چشــم‌اندازی امیدوارانه از آینده و تقویت پیوندهای اجتماعی 

در برابر روایت های فروپاشی محور دشمن است.
از منظر نظری، این یافته با نظریه »عموم های احساســی« پاپاخاریسی همخوانی دارد. 
وی معتقد اســت روایت های دیجیتال از طریق ســازمان‌دهی احساســات مشترک، امکان 
شــکل گیری ادراکات جمعی و مشارکت اجتماعی را فراهم می کنند. در این پژوهش نیز 
زنان با برجسته ســازی امید، احیا و استمرار زندگی، نوعی هم تنظیمی عاطفی را در فضای 
اینســتاگرام شــکل داده‌اند که به تقویت تاب آوری اجتماعی کمــک می کند. همچنین 
پژوهش هــای حوزه تــاب آوری اجتماعی نشــان می‌دهد که روایت هــای مبتنی بر امید و 
آینده نگری نقش مهمی در بازســازی ســرمایه اجتماعی و بازیابی انسجام جمعی پس از 
بحران ها دارند )Aldrich & Meyer, 2015؛Houston et al., 2015( ؛ ازاین‌رو، بازسازی اجتماعی 
را می تــوان یکــی از مهم تریــن راهبردهای روایی زنــان تهرانی برای مقابلــه با آثار جنگ 

شناختی دانست.

4-4. مضمون چهارم: پیوند ایران و زنان
مضمــون »پیونــد ایران و زنان« بیانگــر نوعی هم پیوندی میان هویــت زنانه و هویت ملی 
در روایت های زنان تهرانی اســت. تحلیل داده ها نشــان می‌دهد که زنان مشارکت کننده، 
خــود را صرفاًً به مثابه ناظران بحران یا قربانیــان جنگ بازنمایی نمی کنند، بلکه در جایگاه 
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کنشــگرانی ظاهر می شــوند که بقای ســرزمین، تداوم زندگی اجتماعی و حفظ انســجام 
ملی را بخشــی از مســئولیت هویتی خویش تلقی می کنند. مضامینی همچون »دلبستگی 
به ســرزمین«، »اتحاد و همبســتگی زنان« و »همبســتگی ملی و دینی« نشان می‌دهد که 
مفهــوم وطن در این روایت هــا صرفاًً یک قلمرو جغرافیایی نیســت، بلکــه به یک مرجع 
عاطفــی، فرهنگی و هویتی تبدیل شــده اســت. گزاره هایی نظیر »ما مــادران وطنیم، نه 
قربانیان فیلم ها«، »وطن ما را کســی نمی تواند بگیرد« و »عشــق به وطن یعنی ســختی را 
بپذیری ولی بی‌وطنی را نه« نشــان می‌دهد که زنان تهرانی از طریق بازتعریف نقش خود، 
میان هویت زنانه و مســئولیت اجتماعی نسبت به سرزمین پیوندی معنادار برقرار کرده‌اند.

یافته های این مضمون حاکی از آن اســت که کنشگری رسانه ای زنان در شرایط جنگ 
شــناختی، فراتر از واکنش بــه یک تهدید مقطعی، در قالب بازتولیــد هویت ملی و تقویت 
احساس تعلق جمعی عمل کرده است. پژوهش های مرتبط با دلبستگی مکانی نشان می دهد 
که احساس تعلق به سرزمین می تواند منجر به شکل گیری تعهد اجتماعی، مشارکت مدنی و 

. )Lewicka, 2011; Scannell & Gifford, 2010( تاب آوری جمعی در شرایط بحران شود
در روایت هــای مورد مطالعــه نیز تعلق به ایران به عنوان یک منبع معنایی مشــترک عمل 
کرده و امکان تبدیل تجربه های فردی به تجربه ای جمعی را فراهم ســاخته اســت. از منظر 
نظریه عموم های احساسی پاپاخاریسی، روایت های مبتنی بر وطن دوستی، همبستگی و تعلق 
جمعی قادرند جریان های عاطفی پراکنده را به احساســات مشــترک و هم تنظیم شده تبدیل 
کنند و زمینه شکل گیری اجتماع های احساسی را در بستر رسانه های شبکه ای فراهم آورند. 
براین اســاس، زنــان تهرانی با بازنمایی پیونــد عاطفی خود با ایران، نه تنها بــه بازتولید معنا و 
هویت جمعی پرداخته اند، بلکه از طریق ایجاد هم احساســی و همبستگی دیجیتال، در برابر 
تلاش های جنگ شــناختی برای ایجاد گسســت اجتماعی و تضعیف انسجام ملی مقاومت 
کرده انــد. این یافته نشــان می دهد که در میدان جنگ شــناختی، هویــت ملی صرفاًً یک 
مؤلفه فرهنگی نیســت، بلکه به منبعی برای بسیج عاطفی، سازمان دهی مقاومت اجتماعی و 

بازسازی سرمایه نمادین جامعه تبدیل می شود.
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5-4 مضمون پنجم: آموزش کلان نگر نسل جدید
مضمون »آموزش کلان نگر نســل جدید« به نقش زنان در انتقال ارزش ها، هویت جمعی 
و الگوهــای مقاومــت به نســل های آینده اشــاره دارد. تحلیل داده ها نشــان می‌دهد که 
بســیاری از روایت های منتشرشــده صرفاًً معطوف به واکنش نســبت بــه وضعیت بحرانی 
زمــان حال نبوده‌اند، بلکه واجد نگاهی آینده نگر بوده و بر ضرورت آماده ســازی نســل 
کید داشته‌اند. مضامینی  گاهانه با چالش های اجتماعی و شــناختی تأ جدید برای مواجهه آ
همچون »آموزش و تربیت نســل جدید« و »آینده نگری« نشــان می‌دهد که زنان تهرانی 
تلاش کرده‌انــد از خلال روایت های روزمره، ارزش هایی نظیــر مقاومت، امید، تعلق ملی 
و مســئولیت اجتماعی را به نســل های بعدی منتقل کنند. گزاره هایــی نظیر »به بچه هایم 
می گویم ما ایرانی‌ایم، ما مقاومیم« و »این را به نســل بعد می گوییم« نشــان می‌دهد که 
روایت های اینستاگرامی فراتر از بازنمایی یک تجربه شخصی، به بستری برای جامعه پذیری 

فرهنگی و انتقال حافظه جمعی تبدیل شده‌اند.
یافته های این مضمون نشــان می‌دهد که زنان تهرانی در میدان جنگ شــناختی، صرفاًً 
تولیدکننــدگان محتوا نبوده‌اند، بلکه در نقش کنشــگران فرهنگــی، فرایند بازتولید هویت 
جمعــی را نیز بر عهــده گرفته‌اند. پژوهش هــای مرتبط با حافظه فرهنگی نشــان می‌دهد 
کــه انتقال روایت ها، ارزش ها و تجربه های تاریخی به نســل های بعدی، یکی از مهم ترین 
ســازوکارهای تداوم هویت جمعی و انسجام اجتماعی اســت )Assmann, 2011(. همچنین 
کید دارند کــه خانواده و روایت های  مطالعــات حوزه جامعه پذیری سیاســی و فرهنگی تأ
روزمره نقش تعیین کننده‌ای در شــکل گیری نگرش ها، ارزش ها و احســاس تعلق نســل 

.)Jennings et al., 2009( جدید ایفا می کنند
از منظر نظریه عموم های احساســی پاپاخاریســی، روایت های دیجیتال زمانی اهمیت 
می یابند که بتوانند تجربه های فردی را به احساســات و معانی مشترک پیوند دهند. در این 
پژوهش، زنان از طریق روایت های آینده محور، احساس امید، تداوم و مسئولیت جمعی را 
در شــبکه های اجتماعی بازتولید کرده‌اند و بدین ترتیب زمینه شــکل‌گیری نوعی اجتماع 
احساســی مبتنی بر آینده مشــترک را فراهــم آورده‌اند. در چنین وضعیتی، آموزش نســل 
جدیــد صرفاًً یک فرایند تربیتی نیســت، بلکه به راهبردی برای حفــظ تداوم هویت ملی، 
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تقویت تاب آوری اجتماعی و خنثی ســازی آثار بلندمدت جنگ شناختی تبدیل می شود.

6-4. راهبردهای روان شناختی زنان برای حفظ آرامش
یافته های پژوهش نشــان می‌دهد زنان تهرانی در جریان جنــگ ۱۲ روزه، تنها به بازنمایی 
وضعیت بحرانــی نپرداخته‌اند، بلکــه از طریق تولید روایت هایی مبتنــی بر آرامش، امید، 
طنز و عادی ســازی زندگی روزمره، به مدیریت هیجانــات جمعی و کاهش اثرات روانی 
جنگ شــناختی کمک کرده‌اند. مضامین »آرامش فردی و اجتماعی«، »سوگواری برای 
وطــن«، »تلطیف فضــای جنگی« و »مدیریت تــرس از طریق طنــز« در کنار یکدیگر، 
الگوی منسجمی از کنشگری روان شناختی را شکل می‌دهند که هدف آن مقابله با هراس 
اجتماعــی و حفظ ثبات عاطفی جامعه اســت. روایت هایی مانند »ما اینجا آرامش مون رو 
حفــظ می کنیم، زندگــی می کنیم«، »می خندیم، زندگی می کنیــم« و »پدافند هوایی رو 
به آتش بازی تشــبیه می کنن؟« نشــان می‌دهد که زنان با بهره گیــری از طنز و بازتعریف 
موقعیت های تهدیدآمیز، تلاش کرده‌اند معنای ترس را دگرگون کرده و احســاس کنترل و 

امنیت روانی را تقویت کنند.
از منظــر نظری، ایــن یافته ها بــا مطالعات حــوزه تنظیم هیجان و تــاب آوری جمعی 
همخوان اســت. پژوهش ها نشــان می‌دهد که طنز، امید و حمایت اجتماعی از مهم ترین 
ســازوکارهای مقابله با فشــارهای روانی در شرایط بحران و منازعه هســتند و می توانند از 

.)Bonanno, 2004; Southwick et al., 2014( گســترش اضطراب جمعی جلوگیری کنند
در چهارچوب نظری پاپاخاریســی، این روایت ها صرفاًً انتقال‌دهنده اطلاعات نیستند، 
بلکــه حامل جریان هــای عاطفی‌اند کــه منجر به شــکل گیری »عموم های احساســی« 
می شــوند. زنان از طریق اشــتراک گذاری تجربه های روزمره، روایت های امیدوارکننده و 
بازنمایــی آرامش اجتماعــی، زمینه هم تنظیمی عاطفی کاربــران را فراهم کرده و در برابر 
تلاش های رســانه‌ای برای تولید هراس و بی ثباتی روانی، یک اجتماع احساســی مبتنی بر 
آرامش، امید و تاب آوری ایجاد کرده‌اند. از این منظر، آرامش در روایت های زنان نه یک 
واکنش منفعلانه، بلکه راهبردی فعال برای خنثی ســازی اهداف جنگ شــناختی و حفظ 

انسجام روانی جامعه محسوب می‌شود.
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نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان داد که کنشگری رسانه‌ای زنان تهرانی در جریان جنگ ۱۲ روزه، 
صرفاًً واکنشــی احساســی به شــرایط بحرانی نبود، بلکه در قالب یک نظام روایی منسجم 
برای تولید معنا، ســازمان‌دهی احساسات جمعی و تقویت همبستگی اجتماعی عمل کرد. 
تحلیل داده ها نشــان داد که روایت های منتشرشــده در اینســتاگرام حول شــش مضمون 
اصلی شــامل »زنان؛ نماد انســجام ملی«، »تاب آوری عاطفی و روانی زنان«، »بازسازی 
اجتماعــی«، »پیونــد ایران و زنــان«، »آموزش کلان نگر نســل جدیــد« و »راهبردهای 
روان شــناختی آرامش« ســازمان یافته‌اند. این مضامیــن بیانگر آن هســتند که زنان مورد 
مطالعــه، از جایگاه مخاطبان منفعل جنگ شــناختی فراتر رفته و به کنشــگرانی فعال در 

تولید و گردش روایت های مقاومتی تبدیل شده‌اند.
یافته های پژوهش از منظر نظریه عموم های احساســی پاپاخاریســی نشــان می‌دهد که 
اینســتاگرام صرفاًً بســتری برای انتقال اطلاعات نبوده، بلکه فضایی برای شــکل گیری و 
گردش احساســات جمعــی فراهم کرده اســت. روایت های مبتنی بر امید، همبســتگی، 
دلبســتگی به ســرزمین، تداوم زندگی روزمره و مدیریت ترس، زمینه شــکل گیری نوعی 
هم تنظیمــی عاطفی را میان کاربران ایجــاد کرده‌اند. در این فرایند، تجربه های فردی زنان 
از وضعیت جنگی به تجربه‌ای جمعی تبدیل شــده و از طریق بازنشر و اشتراک روایت ها، 
نوعی عموم احساسی شــکل گرفته است که توانسته در برابر تلاش های معطوف به القای 
هراس و ناامنی مقاومت کند. از ســوی دیگر، یافته ها نشــان داد که روایت های زنان صرفاًً 
بازتــاب واقعیت اجتماعی نبودند، بلکه در بازتعریف معانی اجتماعی و بازســازی ادراک 
کید بر تداوم زندگی، بازنمایی امید به آینده، برجسته ســازی  جمعی نیز نقش ایفا کردند. تأ
همبســتگی ملی و بازســازی پیوندهای اجتماعی، همگی نشــان می‌دهد که روایت های 
دیجیتال می توانند به ابزاری برای بازآفرینی معنا در شــرایط بحران تبدیل شوند. در نتیجه، 
روایت در این پژوهش نه صرفاًً یک قالب ارتباطی، بلکه یک ســازوکار شناختی و عاطفی 

برای مدیریت ادراکات جمعی و تقویت تاب آوری اجتماعی محســوب می شود.
از حیث توســعه دانش، این پژوهش بخشــی از خلأ موجود در ادبیات جنگ شناختی 
را پوشــش می‌دهد. بخش قابل توجهی از پژوهش هــای این حوزه بر راهبردهای دولت ها، 
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نهادهای رســانه‌ای و بازیگران رســمی متمرکز بوده‌اند، درحالی که پژوهش حاضر نشــان 
داد شــهروندان عادی و به‌ویژه زنان نیز می توانند به کنشــگران مؤثر میدان جنگ شناختی 
تبدیل شــوند. یافته ها نشــان می‌دهد که مقاومت شــناختی تنها از طریق نهادهای رسمی 
شــکل نمی گیرد، بلکه در سطح زندگی روزمره و از طریق روایت های عاطفی و شبکه‌ای 

نیز قابل تحقق است.
در ســطح کاربــردی، نتایــج پژوهش حاکی از آن اســت کــه تقویــت ظرفیت های 
روایت پردازی شهروندان، حمایت از شبکه های ارتباطی مبتنی بر اعتماد اجتماعی و توجه 
به نقش عواطف در سیاســت گذاری رســانه‌ای می تواند به افزایش تــاب آوری اجتماعی 
در شــرایط بحران کمک کند. همچنین یافته ها بر ضرورت توجه بیشــتر سیاســت گذاران 
فرهنگی و رســانه‌ای به نقش زنان در تولید روایت های همبســتگی آفرین و تقویت سرمایه 

کید دارد. اجتماعی تأ
محدودیــت اصلی این پژوهش، تمرکز بر روایت های زنان تهرانی در یک مقطع زمانی 
خاص و در بســتر یک پلتفرم مشخص بود. ازاین‌رو، پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با 
بررســی سایر گروه های اجتماعی، مقایسه پلتفرم های مختلف و مطالعه تطبیقی بحران های 
مشــابه، به توســعه بیشــتر دانش موجود در حوزه جنگ شناختی، کنشــگری رسانه‌ای و 

عموم های احساسی کمک کنند.
 

نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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چکیده

انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ فقه سیاسی شیعه و حکمرانی اسلامی به 
شــمار می آید که بار دیگر نســبت دین، دولت و قدرت سیاسی را به مسئله‌ای کانونی 
در اندیشــه اسلامی تبدیل کرد. داود فیرحی از جمله متفکران نواندیشی است که این 
انقلاب را نه صرفاًً یک رخداد سیاسی، بلکه فرصتی تاریخی برای بازسازی فقه سیاسی 
شیعه در مواجهه با دولت مدرن و الزامات مردم‌سالارانه تفسیر کرده است. مسئله اصلی 
این پژوهش، بررســی خوانش فیرحی از انــقلاب اسلامی و ارزیابی انتقادی تلاش او 
برای بازاندیشــی فقه سیاســی در چهارچوب این تجربه تاریخی است. این پژوهش با 
بهره گیری از روش کیفی و تحلیل محتوای آثار مکتوب و گفتارهای داود فیرحی، به 
بازشناســی مبانی فکری و روش شناختی او، تحلیل مفهوم دولت، حکمرانی و قدرت 
و بررســی نقدهای درون گفتمانی وی نســبت به روندهای پــس از انقلاب اسلامی 
می پردازد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که فیرحی با تفکیک میان نص دینی، سنت 
فقهی و کاربســت تاریخی فقه، فقه سیاسی را دانشــی تاریخی و نهادی می‌داند که 
قابلیت بازسازی تکاملی در مواجهه با دولت مدرن را دارد. از نگاه او، انقلاب اسلامی 
زمینه‌ای برای گذار از نظم سلطانی به نظم جمهوری و تحقق مردم سالاری دینی فراهم 
کرده اســت؛ بااین حال، وی هم‌زمان نســبت به بازتولید اقتدارگرایی دینی، به حاشیه 
رفتن جمهوریت و تضعیف قانون گرایی هشدار می‌دهد. در مجموع، یافته کلیدی این 
پژوهش آن است که اهمیت اندیشه فیرحی، بیش از آنکه در ارائه الگویی نهایی برای 
حکمرانی و دولت اسلامی باشد، در گشودن افق های نظری تازه برای نقد، اصلاح و 

بازاندیشی تکاملی فقه سیاسی شیعه نهفته است.
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مقدمه
مســئله‌ نسبت میان دین و سیاســت و چگونگی ســامان‌دهی »نظام سیاسی در اسلام« از 
مهم ترین مباحث اندیشــه سیاســی معاصر در جهان اسلام به شــمار می آید. این مســئله، 
به‌ویــژه در جوامعی که تجربه دولت مدرن را از ســر گذرانده‌اند، با پرســش هایی بنیادین 
درباره مشــروعیت سیاسی، نقش فقه، جایگاه مردم و نســبت سنت و مدرنیته همراه شده 
است. در این میان، اندیشــه سیاسی شیعه به دلیل برخورداری از سنت فقهی پویا و تجربه 

تاریخی انقلاب اسلامی ایران، بســتری ویژه برای بازاندیشی نظری فراهم کرده است.
داود فیرحی )1399-۱۳۴۳(، استاد فقید علوم سیاسی دانشگاه تهران، از جمله متفکرانی 
بودند که کوشیده با رویکردی تحلیلی-تاریخی و قرائتی نو از فقه سیاسی شیعه، ظرفیت های 
آن را در مواجهــه با دولــت مدرن ارائه دهد. فیرحی با بهره گیری از دانش علوم سیاســی و 
تحلیل تاریخی فقه، تلاش می کند نشان دهد که نظریه های سیاسی اسلامی نه اموری ایستا، 

بلکه پدیده هایی تاریخی، تحول پذیر و درعین حال تکاملی هستند.
یکی از محورهای اندیشــه فیرحی، تحلیل مفهوم »دولت« و »قدرت سیاسی« در سنت 
کید بر نقش اجتهــاد و تحول در فقه  اسلامــی و نســبت آن با تجربه مدرنیته اســت. او با تأ
سیاسی، معتقد است که بدون بازخوانی مفاهیم بنیادینی چون مشروعیت، قانون و حاکمیت، 

نمی توان به درکی کارآمد از نظام سیاسی اسلامی در شرایط معاصر دست یافت.
تلاش فیرحــی برای بازســازی فقه سیاســی را می توان نوعی پروژه درون ســنتی برای 
پاســخ گویی به الزامات دولت مدرن دانســت؛ پروژه‌ای که می کوشــد با تفســیر تاریخی 
مفاهیــم فقهی، راهی برای فهــم مفاهیمی نزدیک به قرارداد اجتماعــی، حاکمیت قانون 
و نقش مردم در قدرت سیاســی بگشــاید. در این چهارچوب، انــقلاب اسلامی ایران در 
اندیشــه فیرحی نه صرفاًً یک واقعه سیاسی، بلکه عرصه‌ای برای تحقق عملی و درعین حال 

آزمون نظری فقه سیاســی تکاملی شیعه محسوب می شود.
ضرورت این پژوهش در دو جهت اصلی قابل طرح اســت: نخســت، مسئله حل نشده 
نســبت دین و دولت و امکان بازتعریف فقه سیاســی در مواجهه با سیاست مدرن در ایران 
که اندیشــه فیرحی به دلیل تلاش برای پاســخ گویی از درون ســنت فقهی، اهمیت نظری 
ویــژه‌ای یافته اســت. دوم، جایگاه محوری انقلاب اسلامی در اندیشــه فیرحی که کمتر 
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به صورت نظام مند و انتقادی تحلیل شــده اســت. ایــن پژوهش با تمرکز بــر پیوند نظریه 
دولت، فقه سیاســی و تجربه انقلاب اسلامی در آثار فیرحی این خلأ را جبران می کند.

هدف اصلی این پژوهش تبیین و تحلیل انتقادی دیدگاه های فیرحی درباره نظام سیاســی 
در اسلام با تمرکز بر بازخوانی فقه سیاســی شــیعه، مفهوم دولت و قدرت و تفســیر وی از 
انقلاب اسلامی در چهارچوب مواجهه ســنت دینی با الزامات سیاســت مدرن است. به این 
منظور، مقاله تفکرات فیرحی را در دو ســطح دنبال می کند: ۱. بازخوانی نظریه او در باب 
دولت اسلامی و نســبت فقه و قدرت؛ ۲. تحلیل تفسیر او از انقلاب اسلامی به مثابه فرصتی 
برای گذار به نظم سیاســی جدید. پرسش اساســی این پژوهش آن است که فیرحی چگونه 
با بازخوانی فقه سیاســی شــیعه می کوشــد رابطه دین و دولت را در عصــر مدرن بازتعریف 
کنــد و انقلاب اسلامی را در این چهارچوب نظری چگونه تفســیر می‌نماید. بررســی این 
پرســش می تواند به فهم دقیق تر ظرفیت ها و محدودیت های احتمالی فقه سیاسی در مواجهه 
با سیاســت مدرن یاری رساند. این مقاله با هدف فراتر رفتن از رویکردهای توصیفی در آثار 
فیرحــی، به دنبال تحلیل انتقــادی »نظریه دولت« او و پیوند آن با انقلاب اسلامی اســت. 
نوآوری پژوهش در تلفیق مبانی فکری و مفاهیم قدرت نزد فیرحی است تا به تعمیق گفتگو 

میان فقه سیاسی و نظریه های مدرن سیاست کمک کند.

1. پیشینه پژوهش
اندیشــه سیاسی داود فیرحی در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، 
فقه سیاســی و مطالعات دین و سیاست قرار گرفته است. بخش مهمی از این پژوهش ها به 
معرفی، شــرح و تحلیل آثار فیرحی در زمینه نسبت فقه و سیاست، مفهوم دولت در اسلام 
و امکان های فقه سیاســی شیعه در مواجهه با مدرنیته اختصاص یافته است. کتاب های او، 
به‌ویژه نظام سیاســی و دولت در اسلام و فقه و سیاســت در ایــران معاصر و تاریخ تحول 
دولت در اسلام، از جمله منابع اصلی و شــایان توجه در مطالعات مربوط به تحول اندیشه 

سیاسی اسلامی در ایران معاصر به شمار می آیند.
برخی پژوهشگران، فیرحی را متفکر »نقد تراث« در حوزه فقه سیاسی می‌دانند و عقیده 
دارند او با روشی »تاریخی- تحلیلی« )به جای رویکردهای کلامی/فلسفی(، میراث فقهی را 
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بازخوانی کرده است. تفاوت او با متفکرانی همچون الجابری، پیوند دادن جریان نقد میراث 
با زمینه های بومی، تاریخی و شیعی ایران است )جعفریان،9/1/ ۱۳۹۹(. فدایی مهربانی در مقاله 
»این همانی  نقد ‌در  جدال‌ میان‌ مشــروطه خواهی ‌و ‌ایرانشــهری« )1401(، بیان داشته فیرحی به 
تبعیت از محمــد عابد الجابری معتقد بود فقه بزرگ تریــن و مهم ترین دانش تمدن اسلامی 

است و از همین روی مهم ترین و کاراترین بستر تفکر در باب سیاست به شمار می‌رود.
برخی پروژه فکری فیرحی را به عنوان تلاشی برای ارائه خوانشی دموکراتیک از اسلام 
مورد تحلیل قرار داده‌اند و بیان می کنند که فیرحی توسعه و نجات ایران را درگرو بازسازی 
فقه سیاسی، امکان تحقق نظم سیاسی کارآمد و مشروع در جامعه معاصر وجود می‌دانست 
)میر موســوی، ۱۴۰۳(. در مقابل حســینی زاده و کیوانفر در ادعا دارند فیرحی نواندیشــی را 
در چهارچوب اسلام سیاســی محدود کرده و از اندیشه های انقلابی و اصلاحات بنیادین 
گاه بوده و گاه  فاصله می گیرد و خود به ناســازگاری های فقه مشــروطه و اسلام سیاسی آ
اشــاره می کند که اسلام سیاسی از ســنت نائینی و به طورکلی ســنت کلاسیک شیعی / 
ایرانی گذر کرده و مرزهای دین و دولت را درهم شکســته اســت. فراتی نیز بیان داشــته 
فیرحی تمدن اسلامی را فقه مدار می‌داند و بیان می کند از نگاه وی هر چه قرار است در 

این تمدن رخ بدهد از رهگذر فقه رخ می‌دهد.
همچنیــن برخی پژوهش ها به طــور خاص به تحلیل تاریخی آثــار فیرحی پرداخته‌اند. 
رحمانیان در بررسی کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر نشان می‌دهد که فیرحی چگونه 
تحولات اندیشــه سیاســی در ایران را در پیوند با دگرگونی های فقه سیاسی شیعه، از دوره 

مشروطه تا دوران پس از انقلاب اسلامی، روایت می کند.

2. تعاریف و چهارچوب مفهومی
1-2. دولت

دولت در جامعه اسلامی، همانند دیگر جوامع بشــری، نه تنها بیانگر وجود مجموعه‌ای از 
نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های خاصی از اعمال و رفتار است که 
منحصراًً مدنیت اسلامی خوانده شــده،‌ در واقع جزئی از تمدن اسلامی محسوب می شود 

)فیرحی، 1380، ص. 139(.
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2-2. دولت‌ مدرن
فیرحــی در ادبیات خــود دولت مدرن را با تعبیر دولت جدید بــا توجه به ویژگی های آن، 

این گونه تعریف می کند:
در دولت جدید تحولات مهمی رخ داد که مهم ترین آن ها گسترش دولت و ورود 
دولت به حوزه رفاه، آموزش، اقتصاد و ... اســت که بسیار فراتر از وظایف سنتی 
در دولت قدیم برای اجرای احکام شــرعی اســت. این وظایــف بیش از آنکه در 
حوزه احکام شــرعی باشــد در قلمرو حقوق شهروندی اســت و ناگزیر، نیازمند 
مکانیســم های نظارتی مؤثر شهروندان اســت. همین امر موجب خروج دولت از 
بســاطت گذشته شده است و ســاختار عمومی دولت های مدرن در جهان اسلام 
به ویژه در دنیای شــیعه را با دوگانگی تعیین کننده حکم و حق مواجه کرده اســت 

)فیرحی،1390، ص. 96(.

3-2. فقه سیاسی
فقــه سیاســی، با توجه به پیوند دین و سیاســت در اندیشــه اسلامی، جایــگاه ویژه‌ای در 
طبقه بندی علوم اسلامی دارد. فقه سیاســی همزاد تمدن اسلامی اســت و در علم شناسی 
دوره میانه، بخش عمده علم »مدنی« مســلمانان محسوب می شود. فقه عملی ترین بخش 
دانش های اسلامی و فقه سیاسی مسلمانان جایگزین فلسفه سیاسی در جهان یونانی است. 
به همین دلیل تبیین نظم سیاســی، طراحی نهادها و تدبیر نظام های سیاسی جهان اسلام به 

عهده فقه سیاسی بود )فیرحی،1390، ص. 31(.

3. روش شناسی
ایــن پژوهش با روش کیفی، اندیشــه سیاســی داود فیرحی را بررســی کــرده و مفاهیمی 
چون فقه سیاســی، دولت و مشــروعیت را تحلیل می کند. همچنین با مقایســه دیدگاه او 
با ســایر نظریه ها، نوآوری ها و نقاط قوت و ضعف آرایــش را ارزیابی می کند. داده ها از 
آثار مکتوب و ســخنرانی های او گردآوری و با روش تحلیل محتوای تفســیری- تحلیلی، 

استخراج و دسته بندی شده‌اند.
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4. فرایند اجرای تحلیل محتوا و کدگذاری
به منظور اجرای نظام منــد تحلیل محتوا و تضمین اعتبار و پایایی داده ها، فرایند زیر به کار 

گرفته شد:

1-4. انتخاب جامعه و نمونه پژوهش
جامعــه آمــاری این پژوهش، تمامی آثار مکتوب فیرحی در حوزه فقه و اندیشــه سیاســی 
اســت. با اســتفاده از روش نمونه گیری هدفمند، شش اثر شــاخص و محوری ایشان که 
به طور مســتقیم به مســئله »دولت«، »فقه سیاســی« و »انقلاب اسلامــی« می پرداختند، 
به عنوان نمونه نهایی انتخاب شــدند. معیارهای انتخاب عبارت بودند از: ۱. تمرکز مستقیم 

بــر موضوع تحقیق، ۲. تنوع زمانی، 3. ارجاع مکرر در ادبیات ثانویه.

2-4. واحد تحلیل و شماره گذاری
واحد تحلیل، »مضمون« در نظر گرفته شــده اســت. کلیه متــون منتخب، صفحه بندی و 

شماره گذاری اولیه شدند تا استناددهی دقیق ممکن گردد.

3-4. مراحل کدگذاری
کدگذاری در سه مرحله انجام پذیرفت:

کدگذاری باز: در این مرحله، متن آثار منتخب، ســطر به سطر و با ذهنیتی باز مطالعه 
و تمامی گزاره ها، مفاهیم و ایده های مرتبط با پرســش پژوهش استخراج و با کدهای اولیه 

نام گذاری شدند.
کدگذاری محوری: در این مرحله، کدهای باز مشابه و مرتبط ذیل مقولات گسترده تر 

دسته بندی شدند.
کدگذاری گزینشــی: در این مرحله نهایی، مقولات محوری حول مقوله هسته پژوهش، 
یعنی »بازخوانی فقه سیاســی برای مواجهه با دولت مدرن« ســازمان دهی و روابط بین آن ها 
مشــخص گردید. این امر منجر به شکل گیری شــبکه مضامین و چهارچوب تحلیلی نهایی 

مقاله شد.
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4-4. کنترل اعتبار و پایایی
برای پالایش مضامین و جلوگیری از ساده‌انگاری، شواهد متعارض با الگوهای اولیه نظام مند 
جســتجو شد. تحلیل این موارد ناهمساز، به تعدیل تفسیرها و درک عمیق تر تنش های اندیشه 
فیرحی انجامید. برای ســنجش پایایــی، از روش کدگذاری مجدد با فاصله زمانی اســتفاده 
گردیــد. پس از چهار هفتــه، 20 درصد از نمونه مجدداًً کدگــذاری و توافق کدها با فرمول 
هولستی محاسبه شد. ضریب ۰/۸۹، ثبات و قابلیت اطمینان بالای فرایند کدگذاری را تأیید 

کرد.

5. تحلیل نهایی و استنتاج
پس از تکمیل کدگذاری و دســته بندی، مضامین و مقــولات در قالب چهارچوب نظری 
تحقیق )مبانی فکری، دولت و قدرت، انقلاب اسلامی( ســازمان‌دهی و تحلیل تفسیری-
انتقادی شــدند. استنتاج ها با شواهد متنی )نقل قول های مستقیم یا ارجاع به صفحات آثار( 

پشتیبانی گردیدند تا استحکام تحلیل حفظ شود.
از دیــدگاه فیرحــی، دولت تنها یک نهاد اجرایی نیســت، بلکه شــامل روابط قدرت، 
مشــروعیت، قانون و نظارت نیز می شــود. او برای تحلیل نظام سیاســی اسلامی، ترکیب 
مبانی فقه سیاســی سنتی با نظریه های دولت مدرن را ضروری می‌داند و چهارچوب نظری 

خود را بر سه محور اصلی استوار می کند.



سـال چهارم / شمـارۀ 7/ بهار و تابستان 1405/ صص 304-277انقلاب پژوهی284

 

ارزیابی انتقادی فقه 
سیاسی در مواجهه با 

دولت مدرن

نوگرایی دینی سیاسی 
در ایران معاصر از 

منظر فقهی

عناصر نظارت بر 
دولت در فقه سیاسی 

شیعه و سنی

مؤلفه های فکری 
دیدگاه فیرحی درباره 
نظام سیاسی اسلامی 

براین‌اســاس، پژوهش حاضر نگاه فیرحی به نظام سیاسی و دولت در اسلام را در قالب 
سه محور تحلیلی مورد بررسی قرار می‌دهد.

1. عناصر نظارت بر قدرت سیاســی در فقه شیعه و سنی؛
2. جریان نوگرایی دینی سیاســی ایران معاصر از منظر فقهی؛
3. ارزیابی انتقادی فقه سیاســی در مواجهه با دولت مدرن.

6. مبانی فکری و روش شناسی داود فیرحی
تحلیــل مبانی فکری داود فیرحــی در این بخش بر پایه نتایــج مرحله کدگذاری محوری 
انجام شده است. در فرایند تحلیل محتوا، کدهای متعددی همچون »تاریخی بودن فقه«، 
»میانجی بودن فقه میان نص و واقعیت«، »نقد نظم سلطانی« و »کارکرد تنظیمی اجتهاد« 

اســتخراج و در مقوله کلان »فقه به‌مثابه دانش تاریخی و نهادی« سازمان‌دهی شدند.
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1-6. نص، تفسیر و تاریخ مندی دانش فقهی در نگاه فیرحی
از منظــر فیرحی، نص دینی به خودی خود قادر به تولید تمدن نیســت. آنچه تمدن اسلامی 
را پدید آورده و تداوم بخشــیده اســت، مواجهه تاریخی مســلمانان با واقعیت های زندگی 
اجتماعی و گفتگوی مستمر آنان با نصوص دینی بوده است. بر این اساس، علوم اسلامی 
نــه صرفاًً محصــول وجود نص، بلکــه نتیجه کوشــش تاریخی برای اســتخراج الگوها و 
طرح هایــی کلی از زندگــی اجتماعی بر مبنای نصوص دینی‌انــد )فیرحی، ۱۳۸۷، ص. ۸۹(. 
بــه اعتقاد او قــرار گرفتن نصوص دینی در مرکز زندگی اجتماعی، ضرورت شــکل گیری 
دســتگاهی تفســیری را ایجاب می کند؛ زیرا معنای نص به صورت بدیهی و یک بار برای 
همیشــه در دسترس نیست. هیچ تفسیری قادر نیست تمام معنای نهفته در نصوص دینی را 
آشکار سازد، بلکه هر تفسیر با طرح پرسش هایی خاص، بخشی از معنای نص را متناسب با 
کید می کند  همان پرسش ها برجسته می سازد )فیرحی، ۱۳۸۷، ص. ۹۳(. در نتیجه، فیرحی تأ
که نقد ســنت، به معنای نقد نص دینی نیســت، بلکه معطوف به نقد نهادها، تفســیرها و 
ســاختارهایی اســت که در بســتر ســنت شــکل گرفته‌اند و در برابر تحولات اجتماعی و 
سیاســی جدید مقاومت می کنند. این تمایز، مبنای روش شناختی فیرحی در بازخوانی فقه 

سیاســی و بررسی امکان تحول آن در مواجهه با دولت مدرن است.
یافته هــای فوق مبتنی بر مقوله تحلیلی »تاریخ مندی دانش فقهی« اســت که از تجمیع 
کدهایی نظیر »تأثیر ســاختار قدرت بر دانش سیاســی«، »پیوند فقه با شــرایط اجتماعی« 
و »امکان اصلاح ســنت« شــکل گرفت. تکرار این مضامین در متون مورد بررسی نشان 
می‌دهد که در دســتگاه فکری فیرحی، فقه نه نظامی ایســتا بلکه دانشی تاریخی و نهادی 

اســت که در تعامل با تحولات قدرت سیاسی دگرگون می شود.

2-6. تحلیل نظم سلطانی و تأثیر آن بر فقه سیاسی از منظر فیرحی
فیرحی ریشــه بسیاری از ویژگی های فقه سیاسی سنتی را در استقرار »نظم سلطانی« در جهان 
اسلام می‌داند. به‌زعم او، ســیطره تاریخی این نظم سیاســی موجب شده است که پرسش های 
فقهی و تفســیری عمدتاًً پیرامون مفاهیمی چون اطاعت، ولایت، امارت و تبعیت شکل گیرد، 
درحالی که مفاهیمی مانند شورا و مشارکت سیاسی در حاشیه قرار گیرند )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۴۲(.
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از نگاه فیرحی، دانش فقهی در چنین بستری به گونه ای شکل گرفته که نظم سلطانی را 
امری طبیعی و بدیهی فرض کرده اســت؛ همان گونه که انسان عرب جاهلی نظام قبیله ای را 
طبیعی می پنداشت، مسلمانان سده های میانه نیز سلطنت را صورت عادی نظم سیاسی تلقی 
می کردند. با اســتقرار دولت مدرن و گذار تدریجی از نظم سلطانی به نظام جمهوری، بنیان 

اجتماعی دانش فقهی سنتی دچار دگرگونی شده است )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۴۲(.
استدلال فوق بر مبنای مقوله »نقد نظم سلطانی« استوار است که در مرحله کدگذاری 
محوری از مجموعه‌ای از کدهای مرتبط با غلبه اطاعت سیاســی، تمرکز قدرت و تضعیف 

نظارت عمومی استخراج شد.

3-6. جایگاه فقه سیاسی در سنت اسلامی از دیدگاه فیرحی
تحلیل این بخش بر مقوله محوری »تاریخ مندی دانش فقهی« استوار است که از کدهایی 
نظیر تاریخی بودن فقه، اثر ســاختار قدرت بر دانش سیاســی و پیوند فقه با نظم اجتماعی 

استخراج شده است.
فقه سیاســی در دوره میانــه اسلامی، بخشــی از »علم مدنی« یا »فقــه مدنی« تلقی 
می شــد که خود ریشه در سنت »حکمت مدنی« یونان باستان داشت. این شاخه از دانش 
اسلامی، به ســامان‌دهی عمل سیاسی مسلمانان در شرایط فقدان پیامبر و مدیریت زندگی 
جمعــی در جوامع دینــی می پرداخت )فارابی، ۱۹۸۶، ص. ۵۰(. به‌زعم فیرحی، فقه سیاســی 
عملی ترین بخش دانش های اسلامی و جایگزین فلســفه سیاســی در جهــان یونانی بوده 
اســت؛ به همین دلیل، طراحی نهادهای سیاسی، تبیین نظم قدرت و تدبیر حکومت ها در 

تمدن اسلامی عمدتاًً بر عهده فقه سیاســی قرار داشت )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۵۲(.
از منظــر فیرحی، فقه و تاریخ همواره در تعامل با یکدیگر اوج و افول یافته‌اند. فقیهان 
در فرایند اجتهاد و صدور حکم، ناگزیر تحت تأثیر شــرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی، 
از جمله نســبت میان اختیار و اضطرار، آزادی و اجبار بوده‌اند. بر همین اساس، باید میان 

»دســتگاه فقه سیاسی« و »کارکردهای تاریخی فقیهان« تمایز قائل شد.
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4-6. اجتهاد به مثابه سازوکار پیوند ثابت و متغیر در اندیشه فیرحی
ایــن بحث بر مقوله »کارکرد تنظیمی اجتهاد« مبتنی اســت کــه از کدهایی همچون تنظیم 
ثابت و متغیر، تدبیر مناطق فاقد نص و مشروعیت  بخشی به تدبیر سیاسی شکل گرفته است. 
در اندیشــه فیرحی، اجتهاد مفهومی کانونی برای تنظیم نسبت میان ثابت و متغیر، قدسی و 
تاریخی و شــریعت جهان شمول و شــرایط خاص سیاسی است. اجتهاد در حوزه سیاست با 
دو دشواره اساسی مواجه است: نخست، سیال و تکرارناپذیر بودن حیات اجتماعی که تدبیر 
»مناطق خالی از نص« را ضروری می ســازد؛ دوم، ضرورت استناد و کسب مشروعیت این 
تدبیرها از نصوص اسلامی، به گونه ای که با شــریعت ناســازگار تلقی نشوند )فیرحی، ۱۳۸۹، 
ص. ۱۳۲(. براین اســاس، اجتهاد سیاســی وظیفه دارد هم به خلأهای تقنینی پاسخ دهد و هم 
پیوند این پاسخ ها را با منابع دینی حفظ کند. این نگاه، امکان تحول در فقه سیاسی را فراهم 
می آورد و آن را از دانشــی ایســتا به دانشــی مســئله محور و تاریخ مند مبتنی بر ظرفیت های 

ارزشمند فقه پویا و متناسب با مقتضیات زمان و مکان تبدیل می کند.

5-6. فقه سیاسی و مواجهه با مسئله دولت مدرن در خوانش فیرحی
اســتدلال های این بخش بر مقوله »بازســازی فقه سیاســی در مواجهه بــا مدرنیته« مبتنی 
اســت که از کدهای قانون گرایی، نهادســازی و امکان اصلاح سنت حاصل شده است. 
فروپاشی نظام خلافت و ســلطنت، ظهور دولت های ملی و گسترش ملی گرایی در جهان 
اسلام، برای مدتی فقه سیاســی را به حاشیه راند. بااین حال، موج های اسلام گرایی معاصر 
و به‌ویــژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بار دیگر رابطه دین و سیاســت را به کانون توجه 
فلاســفه، جامعه شناسان، علما و فقها بازگرداند. تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ 
زمینه‌ای فراهم ســاخت که فقه سیاســی دوباره در مرکز مباحث نظری و عملی قرار گیرد 

)فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۱۳(.
از دیدگاه فیرحی، مهم ترین مسئله فقه سیاسی در دوران معاصر، تبیین نسبت آن با دولت 
جدید و پاســخ گویی به پرســش هایی چون امکان تحقق دموکراســی دینی و نهادینه سازی 
مردم ســالاری در چهارچوب نظام اسلامی اســت. این پرســش ها، نقطه عزیمت فیرحی 
برای بازاندیشــی در نظام سیاســی اسلام و امکان تحــول آن در مواجهه با دولت مدرن به 



سـال چهارم / شمـارۀ 7/ بهار و تابستان 1405/ صص 304-277انقلاب پژوهی288

شــمار می آیند. تحلیل حاضر نشــان می‌دهد که رویکرد اجتهادی و تاریخ مند در اندیشه 
فیرحی امکان بازخوانی ســنت فقه سیاســی را در افق مسائل دولت مدرن فراهم می کند و 
از این حیث، پروژه او واجد ظرفیت نوســازی مفهومی در درون ســنت است. بااین حال، 
اتکای گســترده به قابلیت های درونی فقه برای تولید نظم سیاســی مدرن، این پرســش را 
برمی‌انگیزد که آیا تحول روش شــناختی پیشنهادی، به تحول نهادی نیز می‌انجامد یا صرفاًً 

در سطح بازتفسیر مفاهیم باقی می‌ماند.

7. دولت و قدرت در اندیشه داود فیرحی
تحلیــل مفهوم دولت در اندیشــه فیرحی بر پایــه مقوله محوری »الزامــات دولت مدرن« 
صورت گرفته اســت. این مقولــه از ادغام کدهایی مانند »حاکمیــت قانون«، »نهادهای 
نظارتــی«، »نقش مــردم در مشــروعیت« و »نقــد اقتدارگرایی دینی« به دســت آمده و 
چهارچــوب مفهومــی تحلیل دولت در این بخش را فراهم کرده اســت. اندیشــه فیرحی 
دربــاره دولت و قدرت سیاســی را باید در امتداد روش شناســی تاریخــی- فقهی او فهم 
کــرد. فیرحی دولت را نــه پدیده‌ای صرفاًً مــدرن و وارداتی و نه نهــادی کاملًاً منطبق با 
صورت بندی های کلاســیک فقهی می‌داند، بلکه آن را محصول تحولات تاریخی قدرت 
و بازتعریف مســتمر نســبت میان شریعت، جامعه و سیاســت تلقی می کند. از این منظر، 
مســئله اصلی او نه اثبات یا نفی دولت، بلکه تبیین امکان »اسلامی سازی عقلانی دولت« 

در شرایط جهان مدرن است )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۲۱(.

1-7. مفهوم قدرت سیاسی و مسئله مشروعیت
تحلیل حاضر بر مقوله »پیوند مشــروعیت دینی و اراده عمومی« استوار است که از کدهای 
نقش مردم، قانون گرایی و محدودسازی قدرت استخراج شده است. فیرحی قدرت سیاسی 
را پدیده ای اجتماعی و تاریخی می داند که همواره نیازمند مشــروعیت است. به زعم او، در 
تمدن اسلامی کلاسیک، فقه سیاسی نقش اصلی را در تولید و توجیه مشروعیت ایفا می کرد 
و مشــروعیت سیاسی نه صرفاًً از غلبه، بلکه از نسبت قدرت با شریعت، عدالت و مصلحت 
عمومی اســتخراج می شــد )فیرحی، ۱۳۸۸، ص. ۶۵(. بااین حال، در بســتر نظم سلطانی، این 
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کید بر تمایز  مشــروعیت به تدریج به اطاعت محوری و تمرکز قدرت گرایــش یافت. او با تأ
میان »قدرت مشــروع« و »قدرت مستقر«، نشــان می دهد که بسیاری از صورت بندی های 
فقهی رایج، بیش از آنکه بیانگر مطلوب شــریعت باشــند، بازتــاب قدرت های تاریخی اند. 
ازاین رو، مشــروعیت در اندیشه او امری ایستا نیست، بلکه مفهومی پویا و وابسته به رضایت 

عمومی، عدالت و سازوکارهای نظارت بر قدرت است )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۴۹(.

2-7. دولت در سنت اسلامی و گسست مدرن
این بخش بر مقوله »گذار از نظم ســلطانی« مبتنی اســت که از کدهای ســلطانی شــدن 
دانش سیاســی، غلبــه اطاعت و تمرکز قدرت شــکل گرفته اســت. در تحلیــل فیرحی، 
دولت در ســنت اسلامی به معنای نهادمند مدرن آن وجود نداشــته است. ساختار سیاسی 
پیشــامدرن عمدتاًً بر پایه خلافت، ســلطنت یا امارت اســتوار بود و نهادهای سیاسی فاقد 
تفکیک کارکردی بودند. فقه سیاســی نیز در چنین بستری شکل گرفت و بیش از آنکه به 
دولت به مثابه یک نهاد حقوقی مستقل بپردازد، معطوف به تنظیم مناسبات قدرت، اطاعت 
و عدالــت بود )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۷۳(. ظهــور دولت مدرن با ویژگی هایی چون حاکمیت 
قانون، تمرکز قدرت، بوروکراسی و مشــارکت سیاسی، گسستی بنیادین در تاریخ سیاست 
ایجاد کرد. فیرحی معتقد است این گسست، فقه سیاسی سنتی را با بحران مفهومی مواجه 
ســاخت؛ زیرا بســیاری از مفاهیم دولت مدرن، معادل مســتقیم فقهی نداشتند. ازاین‌رو، 
مســئله محوری اندیشــه سیاسی معاصر در جهان اسلام، بازســازی فقه سیاسی متناسب با 

دولت مدرن اســت، نه بازگشت به الگوهای کلاسیک )فیرحی، الف ۱۳۹۶، ص. ۱۸(.

3-7. نسبت فقه سیاسی و دولت: از سلطنت تا جمهوریت
این تحلیل بر مقوله »تحول نهادی مشــروعیت سیاســی« اســتوار اســت کــه از کدهای 
جمهوریت، نظارت عمومی و تغییر مبنای اقتدار اســتخراج شده است. یکی از محورهای 
اساسی اندیشه فیرحی، تحلیل گذار از نظم سلطانی به نظام جمهوری است. او جمهوری 
اسلامی ایران را نخستین تجربه جدی تلاش برای پیوند میان فقه شیعی و قالب دولت مدرن 
در چهارچــوب جمهوریــت می‌داند. در این چهارچوب، فقه سیاســی ناگزیر با مفاهیمی 
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چون قانون اساسی، انتخابات، تفکیک نسبی قوا و نظارت عمومی مواجه می شود )فیرحی، 
کیــد می کنــد کــه جمهوریت صرفاًً یک قالب نهادی نیســت، بلکه  ۱۳۹0، ص. ۹۱(. او تأ
مســتلزم تحول در فهم فقهی از قدرت و مشروعیت است. در نظام جمهوری، مشروعیت 
سیاســی نه فقط از نصب یا نیابت شرعی، بلکه از رأی و مشارکت مردم نیز ناشی می شود. 
ازاین‌رو، فقه سیاســی باید نقش مردم را به عنوان یکی از منابع مشروعیت قدرت سیاسی به 

رسمیت بشناسد )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۳۵(.

4-7. دولت، قانون و مسئله مهار قدرت
بحث حاضر مبتنی بــر مقوله »الزامات دولت قانون محور« اســت که از کدهای حاکمیت 
قانون، نهادهای نظارتی و مهار قدرت شکل گرفته است. در اندیشه فیرحی، تفاوت بنیادین 
دولت مدرن با نظم سیاســی سنتی، در حاکمیت قانون و مهار نهادی قدرت نهفته است. او 
بر این باور اســت که فقه سیاسی شیعه ظرفیت هایی برای پذیرش ایده قانون و محدودسازی 
قدرت دارد، اما این ظرفیت ها در تاریخ کمتر بالفعل شــده اند. مفاهیمی مانند شورا، بیعت، 
عدالــت و امربه معروف و نهی از منکر می توانند مبنــای فقهی نظارت بر دولت قرار گیرند، 
مشــروط بر آنکه در چهارچوبی نو بازخوانی شــوند )فیرحــی، ۱۳۸۸، ص.۱۰۲(. وی قانون را 
نه رقیب شــریعت، بلکه صورت بندی تاریخی عقل جمعی در چهارچوب ارزش های دینی 
می دانــد. ازاین رو، او از »فقهی شــدن قانــون« دفاع می کند و حذف قانــون به نفع فقه را 
ناممکن و نامطلوب می داند. دولت مطلوب در نگاه او دولتی اســت که قدرت آن از طریق 

قانون مهار شود و در برابر جامعه پاسخ گو باشد )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۵۴(.

5-7. دولت اسلامی به مثابه پروژه‌ای ناتمام
این بخش بر مقوله »ناپایانی فرایند نهادســازی سیاســی« مبتنی است که از کدهای ابهام 
نهادی، تعارض ســنت و مدرنیته و بازســازی مستمر اســتخراج شده است. در جمع بندی 
دیدگاه فیرحی، دولت اسلامی نه مدلی از پیش داده شــده و کامل، بلکه پروژه‌ای تاریخی 
و در حــال تکوین اســت. او هم قرائت های ســنت گرایانه‌ای را که دولــت اسلامی را به 
ســلطنت دینی فــرو می کاهند نقد می کند و هــم دیدگاه هایی را که فقــه را ذاتاًً ناتوان از 
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مواجهه با سیاســت مدرن می‌دانند، به چالش می کشد )فیرحی، الف ۱۳۹۶، ص. ۶۹(.
از منظر او، آینده دولت در جوامع اسلامی وابســته به توان و ظرفیت های فقه سیاسی در 
بازتعریف نســبت خود با قدرت، قانون و مردم است؛ امری که تنها در پرتو اجتهادی پویا و 
پذیرش تاریخ مندی سیاست و انعطاف پذیری معطوف به مقتضیات زمان و مکان امکان پذیر 
خواهد بود. برداشــت فیرحی از دولت به مثابه نهادی قانون محور که باید در چهارچوب فقه 
سیاسی مهار شود، تلاشی نظری برای پیوند اقتدار سیاسی با سازوکارهای نظارتی درون دینی 
اســت. این صورت بندی از یک سو امکان نقد الگوی قدرت نامحدود را در سنت اسلامی 
تقویت می کند و از سوی دیگر، به بازتعریف مشروعیت سیاسی در نسبت با قانون و رضایت 
عمومی می انجامد. بااین حال، مســئله بنیادین آن اســت که ظرفیت هنجاری فقه برای مهار 
قــدرت، لزوماًً به ظرفیت نهادی بــرای تضمین این مهار تبدیل نمی شــود. در نتیجه، نظریه 
دولت در اندیشــه فیرحی در سطح هنجاری قانع کننده به نظر می رسد، اما در سطح طراحی 

نهادی و تضمین های عملیِِ تفکیک و توازن قوا با ابهام هایی مواجه است.

8. انقلاب اسلامی ایران و تحول فقه سیاسی در نگاه فیرحی
تحلیل فیرحی از انقلاب اسلامی در این پژوهش بر اســاس مقوله »بازســازی فقه سیاسی 
در مواجهه با دولت مدرن« صورت بندی شــده اســت. این مقوله از پیوند تحلیلی میان سه 
خوشــه مضمونی »گذار از نظم ســلطانی«، »فرصت نهادی برای مردم ســالاری دینی« و 
»خطر بازتولید اقتدارگرایی دینی« شــکل گرفته است. او انقلاب اسلامی ایران را نه صرفاًً 
یک رخداد سیاســی، بلکه نقطه عطفی در تاریخ فقه تکاملی سیاســی شــیعه می‌داند. از 
نظر او، این انقلاب لحظه‌ای تاریخی اســت که در آن، فقه سیاسی از حاشیه عمل سیاسی 
به متن قدرت منتقل شــد و ناگزیر با مســئله دولت مدرن، قانون، مردم و مشروعیت مواجه 
گردید. بــه تعبیر وی، انقلاب اسلامی »پرســش های جدیدی را به فقــه تحمیل کرد که 

پاســخ به آن ها با ابزارهای سنتی ممکن نبود« )فیرحی، ۱۳۹0، ص. ۲۱(.

1-8. انقلاب اسلامی به مثابه گسست و تداوم در فقه سیاسی
تحلیل این بخش بر مقوله »انقلاب به مثابه فرصت بازســازی فقه سیاســی« اســتوار است. 
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فیرحی انقلاب اسلامی را فرصتی برای بازسازی فقه سیاسی می داند که ضمن تکیه بر مبانی 
شــیعی، با ورود مفاهیمی مانند جمهوریت، قانون اساســی و انتخابات، از الگوهای ســنتی 
حکومت فاصله گرفت. به باور او، مهم ترین دســتاورد انقلاب، تبدیل فقه سیاسی از دانشی 

نظری به فقهی حاکم و درگیر با مسائل عملی حکومت داری بود )فیرحی، ۱۳۸۹، ص.۱۸۹(.

2-8. نقش امام خمینی و بازتعریف فقه سیاسی
ایــن بحث بر مقوله »نقــش افراد در عرصه قدرت« مبتنی اســت. در تحلیل فیرحی، امام 
خمینی نقشــی محوری در این تحول ایفا می کند. او امــام خمینی را فقیهی نوگرا می‌داند 
کــه با درک شــرایط تاریخی عصر جدید، مفاهیم ســنتی فقه سیاســی را بــا واقعیت های 
سیاســت مدرن پیونــد زد. نظریه ولایت فقیــه، در خوانش فیرحی، نه صرفــاًً احیای یک 
مفهوم کهن، بلکه کوششــی برای حل مسئله فقدان قدرت مشروع در عصر غیبت و ایجاد 
کید می کند که امام  انســجام سیاسی در جامعه شــیعی بود )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۸۳(. او تأ
خمینی برخلاف برخی قرائت های سنتی، نقش مردم را در تحقق حکومت اسلامی جدی 
کیــد بر رأی ملت و طراحی نظــام جمهوری اسلامی،  می گرفت. پذیرش همه پرســی، تأ
نشــان‌دهنده آن است که مشروعیت سیاسی در اندیشه ایشان ترکیبی از مشروعیت فقهی و 

مقبولیت مردمی است )فیرحی، ۱۳۹0، ص. 45(.

3-8. جمهوریت و مسئله مردم در فقه سیاسی پس از انقلاب
این بخش بر مقوله »تنش میان جمهوریت و اقتدار دینی« استوار است. یکی از نوآوری های 
اساســی انقلاب اسلامی از منظر فیرحی، وارد شــدن مفهوم »مردم« به کانون فقه سیاسی 
اســت. در فقه سنتی، مردم غالباًً در جایگاه »مکلفان« قرار داشتند، نه کنشگران سیاسی؛ 
اما استقرار نظام جمهوری اسلامی، فقه سیاسی را ناگزیر ساخت تا با مفاهیمی چون رأی، 

مشــارکت، نظارت و مسئولیت عمومی مواجه شود )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۳۱(.
در نظام جمهوری اسلامی وقتی از دموکراسی بحث می شود، یعنی اینکه مشروعیت از 
دین اســت، لکن در شکل انضمامی صورتی از مردم جلوه گر می شوند؛ مردمی که به این 
دین پایبند هستند و به سنت های آن وابسته‌اند. با توجه به سابقه تاریخی و محتوای معنوی، 
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در خوانشــی که از »حکومت ولایتیه« صادق است، منظری از شاکله مردم سالاری دینی 
نیز از نظام جمهوری اسلامی قابل اســتنباط است؛ یعنی اگر مسئله را در محتوای فلسفی، 
یعنی آنچه به لحاظ تاریخی از فلســفه سیاســی فارابی »تحت عنوان انسان کامل« و نائینی 
تحت عنوان »حکومت ولایتیه« قابل برداشــت اســت، قرائت کنیم، حاکمیت از آن مردم 

اســت. لیکن به صورت دینی و به صورت خاص اسلامی است )شریعت، 1402، ص. 11(.
او بر این باور اســت که جمهوریت صرفاًً یک ســازوکار اجرایی نیســت، بلکه مستلزم 
تحــول در فهم فقهی از قــدرت و حاکمیت و حکمرانی اســت. در این چهارچوب، فقه 
سیاســی باید بتواند نقش مردم را نه در تعارض با شــریعت، بلکه در امتداد آن تبیین کند 

)فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۲۱۰(.

4-8. انقلاب اسلامی و مسئله قانون
ایــن تحلیل مبتنی بر مقولــه »قانون گرایی به مثابه شــرط دولت اسلامی« اســت. از نگاه 
فیرحی، یکی از مهم ترین پیامدهای انقلاب اسلامی، برجســته شــدن مسئله قانون در فقه 
سیاســی است. تدوین قانون اساســی و نهادینه شدن ســاختارهای حقوقی، فقه سیاسی را 
با این پرســش بنیادین مواجه ســاخت که نســبت شریعت و قانون چیســت. فیرحی با رد 
کید می کند که قانون می تواند صورت بندی  دوگانه ســازی میان فقه و قانون، بر این نکته تأ
تاریخی و عقلانی ارزش های دینی باشــد )فیرحی، الف ۱۳۹۶، ص. ۵۵(. به اعتقاد او، چالش 
اصلی فقه سیاســی پس از انقلاب، نه مشــروعیت اصل حکومت، بلکه نحوه مهار قدرت 
از طریق قانون و تضمین حقوق شــهروندان است. در این معنا، انقلاب اسلامی نقطه آغاز 

گفتگویی ناتمام میان فقه، قانون و دموکراســی به شمار می آید )فیرحی، الف ۱۳۹۶، ص. ۶۲(.

5-8. انقلاب اسلامی به عنوان فرایندی ناتمام
فیرحــی انقلاب اسلامی را یک »پروژه تاریخــی ناتمام« می‌داند. از منظر او، تحقق اهداف 
انقلاب ـ از جمله عدالت، آزادی و مردم سالاری دینی ـ نیازمند بازخوانی مستمر مفاهیم فقهی 
و انطباق آن ها با تحولات شــتابان اجتماعی و سیاسی است. او هشدار می‌دهد که توقف در 
قرائت های اولیه یا تقدیس نهادهای برآمده از انقلاب، می تواند فقه سیاســی را دوباره به ابزار 
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توجیــه قدرت بدل کند )فیرحــی، ۱۳۹0، ص. ۲۳۱(. در جمع بندی، فیرحی انقلاب اسلامی را 
فرصتی تاریخی برای نوســازی فقه تکاملی سیاسی شیعه می‌داند؛ فرصتی که تنها در صورت 
پذیرش تاریخ مندی سیاســت، اجتهاد پویا و به رسمیت شــناختن جدی و عملی نقش مردم 

می تواند منجر به الگویی پایدار از دولت و حکمرانی اسلامی در جهان مدرن شود.

6-8. نقد فیرحی به روند تحولات نظام سیاسی پس از انقلاب اسلامی
برداشــت انتقادی فیرحــی از تحولات پس از انــقلاب بر پایه کدهــای مکرری همچون 
»حاشــیه رفتن جمهوریــت«، »غلبه قرائــت اقتدارگرایانه از فقــه« و »تضعیف نهادهای 
نظارتی« صورت بندی شــده اســت که در مرحله کدگذاری محوری در ذیل مقوله »تنش 
کیــد بر ظرفیت های  میــان جمهوریت و اقتدار دینی« ســازمان‌دهی شــدند. او در عین تأ
انقلاب اسلامی، نسبت به انحراف آن از اصول اولیه هشدار می‌دهد. او مهم ترین خطر را 
بازتولید نظم ســلطانی در پوشــش مفاهیم دینی می‌داند؛ وضعیتی که در آن قدرت سیاسی 

از نظــارت عمومی و قانون فاصله می گیرد )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۸۸(.
او معتقد اســت که بدون تضمین قانون، پاســخ گویی و مشارکت مردم، دولت اسلامی 
کیــد یک جانبه بر اطاعت و ولایت  بــه اقتدارگرایی دینی گرایش پیدا می کند. از نظر او، تأ
و بی توجهی به شــورا و نظارت، بازگشــت به الگوی ســلطانی مورد نفــی انقلاب اسلامی 
اســت )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۲۱۵(. وی تضعیف نقش واقعی مردم در سیاست را تهدیدی برای 
جمهوریت و مشروعیت دینی حکومت می داند و معتقد است مشروعیت فقهی بدون پذیرش 

و مشارکت مردم، به مشروعیتی صرفاًً صوری تبدیل می شود )فیرحی، ۱۳78، ص. ۲۴۷(.
فیرحــی قانون گریزی به نام شــریعت را از آســیب های جدی پس از انــقلاب می داند 
و معتقد اســت شــریعت تنهــا از طریق قانون و نهادهــای حقوقی می تواند مانع اســتبداد و 
سوءاســتفاده از قدرت شود )فیرحی، الف ۱۳۹۶، ص. 64(. در مجموع، فیرحی انقلاب اسلامی 
را فرایندی تاریخی و نقدپذیر می داند که بقای آن به نقد مســتمر، بازاندیشی فقهی و حفظ 
روح مردم ســالارانه وابسته است؛ امری که از گرایش به اقتدارگرایی دینی جلوگیری می کند 
)فیرحی،1399(. او انقلاب اسلامی را فرصتی برای بازتعریف فقه سیاســی بر پایه قانون گرایی 
و مردم محوری می داند، اما هم زمان نســبت به غلبه اقتدار بر قانون هشــدار می دهد. از نظر 
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او، انقلاب فرایندی ناتمام اســت که تحقق اهدافش به تداوم اصلاح فقه سیاســی و تقویت 
نهادهای مهار قدرت وابسته است.

9. نقد و ارزیابی نظریه داود فیرحی
ارزیابــی انتقادی نظریه فیرحی در این بخش بر مبنای تحلیل مقولات ناســازگار و شــواهد 
متعارض با الگوی اولیه صورت گرفته اســت. به ویژه کدهایی نظیــر »ابهام نهادی«، »مرز 
نامشــخص میان فقه و دموکراســی« و »پرهیز از حل تعارض های بنیادین« به عنوان مضامین 
ناهمســاز شناســایی و مبنای نقد نظری قرار گرفتند. نظریه فقه سیاسی فیرحی تلاشی برای 
ســازگار کردن سنت فقهی شــیعه با الزامات دولت مدرن، مردم ســالاری و حاکمیت قانون 
اســت. این نظریه باوجود نوآوری های مهم، با چالش ها و محدودیت هایی نیز روبروست که 

نیازمند نقد و ارزیابی است.

1-9. نقاط قوت نظریه فیرحی
نخســتین نقطه قوت اندیشــه فیرحی، روش شناسی تاریخی-تفســیری او در مواجهه با فقه 
سیاســی است. او  با تفکیک میان »نص«، »دســتگاه دانایی فقهی« و »کاربست تاریخی 
فقه«، امکان نقد ســنت را بدون ورود به نزاع های کلامی فراهم می کند. این رویکرد سبب 
می شــود که نقد او متوجه نهادها و تفاســیر تاریخی باشد، نه اصل شریعت یا وحی )فیرحی، 
۱۳۸۷، ص.۹۲(. دومین امتیاز مهم و ارزشــمند نظریه فیرحی، بازتعریف فقه سیاسی به عنوان 
دانشــی نهادی و ضد استبدادی است؛ دانشــی که وظیفه آن محدود کردن قدرت، نظارت 
بر دولت و تضمین حقوق عمومی اســت و از این حیث به نظریه های مدرن قانون اساســی 
نزدیک می شود )فیرحی، ۱۳۸۹، ص.۲۰۳(. سومین نقطه قوت نظریه فیرحی، پیوند جمهوریت 
و شــریعت در قالب مردم ســالاری دینی اســت؛ رویکردی که نقش مردم را شــرط تحقق 

مشروعیت فقهی و کارآمدی سیاسی دولت اسلامی می داند )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۵۸(.

2-9. محدودیت های نظری و چالش های پروژه فیرحی
یکــی از مهم تریــن نقدهــا، ابهام در ســطح نهادی تحقــق نظریه اســت. هرچند فیرحی 
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کید می کند، اما در بسیاری از  به‌درســتی بر ضرورت قانون گرایی، نظارت و پاسخ گویی تأ
آثارش مشــخص نمی سازد که این مفاهیم دقیقاًً چگونه و از طریق چه سازوکارهایی و چه 
نهادهایی باید در ســاختار قدرت موجود تحقق یابند. به بیان‌دیگر، فاصله میان نظریه فقهی 

و طراحی نهادی همچنان در اندیشــه او محسوس است.
 نقد دوم، خوش بینی نســبی فیرحی به ظرفیت های درونی فقه سیاســی اســت. برخی 
منتقدان بر این باورند که فقه، به دلیل پیوند تاریخی‌اش با قدرت و نظم ســلطانی، ممکن 
اســت بیش از آنکه ابزار مهار قدرت باشــد، مســتعد بازتولید آن باشــد. از این منظر، این 
پرســش باقی می ماند که آیا فقه سیاســی، حتی در قرائت نوگرایانه فیرحی، توان مقاومت 

پایــدار در برابر تمرکز قدرت را دارد یا خیر )رحمانیان، ۱۴۰۰(.
کید دارد، اما به اندازه کافی  از دید منتقدان، فیرحی بر ظرفیت های ضد استبدادی فقه تأ
به غلبه تاریخی جریان های توجیه گر قدرت و عوامل تداوم آن ها نپرداخته و روشن نمی کند 

که مهار قدرت تا چه حد به خود فقه یا به نوع تفسیر و قرائت حاکم از آن وابسته است.
چالش سوم، سکوت نسبی فیرحی درباره تعارض های واقعی میان فقه و برخی ارزش های 
بنیادین مدرنیته است. هرچند او می کوشد مفاهیمی چون آزادی، قانون و مشارکت را از دل 
فقه اســتخراج کند، اما کمتر به مواردی می پردازد که ممکن است تعارض های ساختاری و 

حل ناشدنی میان برخی احکام فقهی و حقوق بشر مدرن وجود داشته باشد.

3-9. نقدهای پارادایمی و بیرونی: مواجهه پروژه فیرحی با چهارچوب های مدرن و 
پسامدرن

پروژه بازخوانی فقه سیاســی فیرحی، عمدتاًً در گفتگو با ســنت داخلی و با هدف پاســخ 
به نیازهای جامعه اسلامی طراحی شــده اســت. بااین حال، ارزیابی این پروژه بدون توجه 
به نقدهای رادیکالی که از خارج از پارادایم فقهی- سیاســی و از مواضع فلســفه سیاســی 
مدرن، نظریه انتقادی، فمینیســم و پساساختارگرایی وارد می شود، ناکامل خواهد بود. این 

نقدها، خود بنیادهای پروژه او را به پرســش می گیرند.
کید بر مشروعیت دوگانه، همچنان در  منتقدان سکولار معتقدند نظریه فیرحی باوجود تأ
چهارچوب الهیات سیاســی باقی می ماند؛ زیرا پیوند مشروعیت دینی و مردمی را ناسازگار با 



297 علی اکبر فهیمی و یوسف ترابی: انقلاب اسلامی و بازسازی تکاملی فقه سیاسی شیعه: خوانشی...

دموکراسی لیبرال دانسته و آن را زمینه ساز نابرابری شهروندی و اقتدارگرایی دینی می دانند.
از نــگاه فمینیســتی پــروژه فیرحی، حتــی اگر موفق به مهار قدرت سیاســی شــود، 
ساختارهای پدرســالارانه بنیادین در فقه را که در احکام خانواده، ارث، شهادت و ولایت 
تجلی یافته، مورد پرســش جدی قرار نمی‌دهد. نقد فمینیســتی ادعا می کند پروژه فیرحی 
در غیاب یک انقلاب معرفت شــناختی در مبانی فقه نســبت به بدن، جنسیت و خانواده، 

تنها به نوسازی پدرسالاری می پردازد.
از منظر پساساختارگرایی نیز اگرچه فیرحی گفتمان فقهی سلطانی را نقد کند، اما خود 
کاملًاً در دام گفتمان فقهی به عنوان تنها چهارچوب معتبر برای اندیشــه سیاسی در اسلام 
باقی می ماند. از این منظر، تمرکز انحصاری وی بر فقه به عنوان »مهم ترین دانش سیاســی 
تمدن اسلامی«، خود باعث حذف و به حاشــیه راندن سایر صورت بندی های ممکن امور 
سیاســی در تاریخ اسلام مانند فلســفه سیاسی، عرفان عملی و ... می‌شود و پروژه فیرحی 
ناخواسته به بازتولید انحصار و اقتدار همان دانشی می‌انجامد که قصد اصلاح آن را دارد. 
منتقدان حقوق بشــری معتقدند فیرحی چهارچوب روشــنی برای حل تعارض میان برخی 
احکام فقهی و اصول حقوق بشــر ارائه نمی کند؛ ازایــن‌رو، گذار از حقوق تکلیف محور 

فقهی به حقوق برابر و ذاتی شــهروندی در نظریه او ناتمام به نظر می‌رسد.

4-9. ناتمام ماندن پروژه فیرحی
یکــی از محورهای مهم در ارزیابی انتقادی اندیشــه فیرحی، مســئله ناتمــام  ماندن پروژه 
فکری اوســت؛ بســیاری از محققان بر این باورند که فیرحی در حال شــکل‌دهی به یک 
پروژه نظری بلندمدت با هدف بازســازی فقه سیاســی تکاملی شــیعه در نســبت با دولت 
مدرن بود، امــا این پروژه، به دلایل مختلف، فرصت تکمیل و صورت‌بندی نهایی نیافت.

به اعتقاد صادق حقیقت، فیرحی بر این باور بود که مفاهیمی چون »بیعت« و »شــورا« 
می تواننــد مبانــی دموکراتیــک در فقه اسلامی باشــند، امــا منتقدان معتقدنــد این مفاهیم 
به خودی خود معادل دموکراســی نیســتند؛ بنابراین چالش اصلی پروژه‌ فکری فیرحی یافتن 
راهی بود برای پیوند دادن »ســنت فقهی« با »مفاهیم مدرن«، بدون آن که یکی در دیگری 
حل شــود. در ادامه‌ این مســیر، می توان از رویکردی به نام »ظرفیت سنجی« بهره برد؛ یعنی 
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ســنجش میزان ســازگاری و ظرفیت سنت و فقه برای پذیرش شــاخص‌های مردم سالاری و 
عقلانیت سیاســی. در واقع، این رویکرد می تواند ادامه‌ منطقی »پروژه‌ ناتمام فیرحی« تلقی 

شود )حقیقت، 1404(.
میرموسوی عقیده دارد فیرحی اندیشمندی در حال شدن بود و درست زمانی چشم بر 
این دنیا بربست که به مرحله نوینی از سیر فکری تکاملی خود گام نهاد )میرموسوی، 1404(. 
ماهیت تدریجی و لایه لایه طرح فیرحی که در آن به جای ارائه یک نظریه بســته و منسجم 
از پیش تعیین شــده، مســیر خود را از نقد تاریخی ســنت آغاز کرد و به تدریج به مباحثی 
چون دولت مدرن، قانون، جمهوریت و مردم ســالاری دینی رســید باعث شــد بسیاری از 
مفاهیــم کلیدی اندیشــه او در حال تکوین باقی بمانند و به ســطح نهایــی نظریه پردازی 
نرســند. به‌علاوه فقدان صورت بندی نهادی در اندیشــه فیرحی ســبب شده است که او 
نتواند الگوی نهادی روشــنی برای بازسازی فقه سیاســی ارائه دهد. به همین دلیل، برخی 
پژوهشــگران پروژه فیرحی را بیشــتر »نظریه‌ای در سطح امکان« دانسته‌اند تا »الگویی در 
ســطح تحقــق« )رحمانیان، ۱۴۰۰( نقــد رحمانیان مبنی بر فقدان »طرح نهادی روشــن« در 
اندیشــه فیرحی، ناظر بر یک خلأ واقعی اســت. بااین حال، این پرسش مطرح است که آیا 
این ابهام، صرفاًً یک ضعف نظری اســت یا تا حدی بازتاب ماهیت پروژه فیرحی به عنوان 
یک بازخوانی مبنایی و تاریخی و نه یک مهندســی سیاســی دقیق اســت؟ به نظر می‌رسد 
فیرحی عمدتاًً مشغول گشودن فضای مفهومی و مشروعیت بخشی به مفاهیمی مانند قانون 
و مشــارکت در دل ســنت فقهی بود؛ بنابراین نقد معطوف به نهادسازی، اگرچه ضروری، 

بیشــتر ناظر به گام بعدی پس از پروژه فیرحی است.
یکــی دیگر از دلایــل ناتمام‌ ماندن این پــروژه را می تــوان در وضعیت خاص فیرحی 
به عنــوان متفکــر درون گفتمانــی تحلیــل کرد. فیرحی نــه در جایگاه یک فقیه رســمی 
حاکمیتی قرار داشــت و نه در مقام روشنفکری بیرون از ســنت می‌اندیشید. این موقعیت 
میانــی، اگرچه به او امــکان نقد درونی و گفتگو با ســنت را می‌داد، امــا هم‌زمان دامنه 
رادیکالیســم نظری او را محدود می‌کرد. از این منظر، برخی منتقدان معتقدند که فیرحی 
گاهانــه از ورود به برخی منازعــات بنیادین، مانند تعارض های حل ناشــدنی میان فقه و  آ
دموکراســی لیبرال، پرهیز می کرد و همین امر پروژه او را ناتمام گذاشت )جعفریان، ۱۳۹۹(. 
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بااین حــال، ناتمام  ماندن پروژه فیرحــی را نباید به منزله ناکامــی آن تلقی کرد. برعکس، 
بســیاری از پژوهشــگران بر این باورند که اهمیت اندیشــه فیرحی دقیقاًً در گشودن مسیر 
پژوهش و ایجاد افق های نظری بدیع و تازه برای بازاندیشی فقه سیاسی نهفته است. پروژه 
او بیش از آنکه پاســخی نهایی ارائه دهد، مجموعه‌ای از پرسش های بنیادین را پیش روی 
فقه سیاســی شیعه قرار می‌دهد. از این منظر، می توان گفت فیرحی نظریه پردازی است که 
»راه را نشان داد، اما راه را به پایان نرساند«. ناتمام  ماندن پروژه او نه نقطه ضعف صرف، 
بلکه نشــانه‌ای از پیچیدگی ها و ظرافت های نظری و عملی مســئله نســبت دین، دولت و 

مدرنیته در جهان معاصر است.

10. جستجوی طرحی نهادی: امکانات و چهارچوب های پیشنهادی مبتنی بر منطق فیرحی
بــا پذیرش نقد »ابهام نهادی« به پروژه فیرحی، پرســش بعدی این اســت که منطق درونی 
اندیشه او چه چهارچوب ها یا اصولی را برای طراحی نهادی یک »دولت مدرن اسلامی« با 
قرائت مردم ســالارانه القا می کند؟ اگرچه فیرحی خود به طراحی دقیق نپرداخته، اما می توان 

از خطوط کلی اندیشه او، مؤلفه های ذیل را برای یک الگوی حکمرانی استخراج کرد:

1-10. اصل دوسطحی مشروعیت و نهادهای نمایندگی دوگانه
منطق »مشــروعیت دوگانه« فیرحی ناگزیر به ساختاری می انجامد که در آن نهادهای مبتنی 
بــر رأی و انتخاب مردم و نهادهای مبتنی بر صلاحیت و انتصاب فقهی در تعاملی ســازنده 
و نظارتــی متقابل قرار گیرنــد. این به معنای پذیرش نوعی دوقطبی نهادی هدفمند اســت. 
برای مثال، می توان از الگویی شبیه به »دو مجلس با وظایف متمایز« سخن گفت: مجلسی 
کاملًاً منتخب مردم با اختیارات گســترده در قانون گذاری عرفی )اقتصاد، فرهنگ و روابط 
خارجی( و نهادی فقهی-کارشناســی با وظیفه »نظارت حداکثری بر انطباق قوانین با اصول 
شــریعت« و »تولید گزینه های سیاســتی مبتنی بر فقه« که در قالبی شــورایی و متشــکل از 
فقهای منتخــب جامعه فعالیت کند. ارتباط این دو نهاد می تواند از طریق »کمیســیون های 

مشترک داوری« یا »فرایندهای گفتگوی عمومی ساختاریافته« تنظیم شود.
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بر اســاس تمایز میان »قانون شــرعی« و »قانون موضوعه« در اندیشه فیرحی، می توان 
ساختار تقنینی دو سطحی زیر را پیشنهاد کرد:

الف( مجلس نمایندگان مردم

وظیفه: قانون گذاری در حوزه سیاســت عمومی، اقتصاد، حقوق اداری و اجتماعی؛
مبنای مشروعیت: اراده عمومی و نمایندگی سیاسی؛

قلمــرو: مناطق خالی از نص و حوزه تدبیر عمومی.
ب( شورای فقهی ناظر بر تقنین

وظیفه: بررسی عدم تعارض قوانین با اصول شریعت؛
جایگاه: نهاد نظارتی غیرسیاسی و غیر قانون گذار؛

ترکیب: فقیهان منتخب از میان نهادهای علمی مســتقل؛
محدودیــت: حق تقنین ندارد، فقط حق اعلام مغایرت دارد.

این الگو با تحلیل فیرحی از تمایز »اجتهاد هنجاری« و »تدبیر سیاســی« سازگار است 
و مانع تمرکز قدرت تقنینی در نهاد دینی می شــود.

2-10. اصل حاکمیت قانون به مثابه عقلانیت جمعی نهادینه شده
کید فیرحی بر قانون به منزله »عقلانیت جمعی« مستلزم نهادهایی است که تولید، تصویب  تأ
و اصلاح قانون را به فرایندی شفاف، مشارکتی و مبتنی بر استدلال عمومی تبدیل کنند. این 
امر مســتلزم تقویت نهادهای مدنی مستقل، امکان طرح ابتکارات مردمی و ایجاد شوراهای 
تخصصی مشــورتی متشــکل از علما، حقوق دانان و کارشناســان علــوم اجتماعی در کنار 
مجلس اســت. در این چهارچوب، شــورای نگهبان )نهاد نظارتی مشــابه( نمی تواند تنها با 
اســتناد به »فتوای فقهای خود« قانون را رد کند، بلکه موظف اســت دلایل حقوقی-فقهی 

مستدل و عمومی برای عدم انطباق ارائه دهد و گزینه های جایگزین پیشنهاد کند.

3-10. اصل نظارت مستقل: نهادهای مستقل نظارتی
کید او بر پاسخگویی،  فیرحی برای مهار قدرت، تنها به نظارت فقهی بســنده نمی کند. تأ
لوازمی فراتر دارد. یک دولت مدرن اسلامی بر مبنای اندیشــه او نیازمند نهادهای نظارتی 
مســتقل و قدرتمند اســت که مستقیماًً از ســوی مردم یا قوه قضائیه مستقل تعیین می شوند 
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و وظیفــه نظارت بر تمــام قوا، از جمله نهادهای فقهی را بر عهــده دارند. این نهادها باید 
امکان شکایت و پیگیری شهروندان را فراهم آورند.

کید فیرحی بر ضرورت مهار قدرت سیاســی، سازوکار نظارت چندلایه قابل  با توجه به تأ
استخراج است:

الف( نظارت حقوقی

دیوان قانون اساســی مســتقل با صلاحیت: رسیدگی به تعارض قوانین با قانون اساسی، 
صیانت از حقوق شــهروندی و نظارت بر حدود اختیارات نهادهای حاکمیتی

ب( نظارت فقهی غیر حکومتی

نهاد مرجعیت فقهی مستقل از دولت که
مرجع گفتگوی فقه و سیاست است؛

فاقد اختیار اجرایی است؛
نقش تولید معرفت هنجاری دارد.

ج( نظارت مدنی

نهادهــای جامعه مدنی، رســانه ها و انجمن های تخصصی به عنوان ســطح ســوم مهار 
قدرت عمل می کنند.

برای رفع انتزاعی بودن الگو، انطباق نهادی آن با ساختار جمهوری اسلامی به صورت 
زیر قابل تصور است:

مجلس نمایندگان  استمرار نهاد تقنین موجود؛
شــورای فقهی ناظر  بازتعریف نهادی با کارکرد صرفاًً نظارتی؛

دیوان قانون اساســی  تفکیک کارکردهای نظارتی حقوقی از نظارت فقهی؛
مرجعیت فقهی  نهاد مســتقل از ساختار حکومتی.

در ایــن چهارچوب، اصل اساســی مهار قدرت از طریق تفکیک منابع مشــروعیت و 
توزیــع اقتدار تحقق می یابد؛ امری که با خوانش فیرحی از گذار از نظم ســلطانی به نظم 

قانونی سازگار است.
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نتیجه گیری
این پژوهــش با اتکا به تحلیل محتــوای نظام مند آثار داود فیرحی و ســازمان‌دهی داده ها 
در قالب مقولات تحلیلی، نشــان داد که خوانش او از فقه سیاســی تلاشی برای بازتعریف 
نســبت دین، دولت و قانون در افق دولت مدرن است. مقوله هسته استخراج شده از فرایند 
کدگذاری، »بازخوانی فقه سیاســی برای مهار قدرت در چهارچوب دولت قانونی« است؛ 
مقوله‌ای که ســایر مضامین از مشــروعیت دوگانــه و اجتهاد تاریخی تــا نظارت نهادی و 

بازتفسیر انقلاب اسلامی حول آن سامان می یابند.
براین‌اســاس، پاســخ تحلیلی به پرسش اصلی تحقیق چنین اســت: در اندیشه فیرحی، 
نظام سیاســی در اسلام نه ســاختاری پیشــینی و ثابت، بلکه محصول تعامل تاریخی میان 
نص، اجتهاد و نظم اجتماعی اســت و مشروعیت آن تنها در صورتی پایدار می ماند که در 
قالب قانون، نظارت نهادی و مشــارکت عمومی نهادینه شــود. بدین معنا، فقه سیاســی از 
منطــق توجیه قدرت فاصله می گیرد و به منبعی هنجاری برای تحدید آن تبدیل می شــود. 
بااین حــال، تحلیل مقولات انتقادی نشــان داد که این بازســازی نظری با ســه محدودیت 
ســاختاری مواجه است: فقدان الگوی نهادی مشــخص برای توزیع اقتدار، ابهام در حل 
تعارض های هنجاری میان فقه ســنتی و معیارهای حقوقی مدرن و محدود ماندن بازخوانی 
در چهارچــوب گفتمان اصولی. این محدودیت ها نشــان می‌دهد پــروژه فیرحی بیش از 
آنکــه نظریه‌ای کامل از دولت اسلامی ارائه دهــد، چهارچوبی انتقالی برای گذار از نظم 
ســلطانی به نظــم قانونی فراهم می‌کند. در نتیجه، اهمیت نظــری فیرحی نه در ارائه مدل 
نهایی حکمرانی دینی، بلکه در تثبیت این گزاره اســت که امکان ســازگاری فقه سیاســی 
با دولت مدرن تنها از مســیر تاریخ‌منــدی اجتهاد، تفکیک حوزه های هنجاری و نهادی و 
پذیرش ســازوکارهای مهار قدرت قابل تصور اســت. یافته های این پژوهش، بر پایه تحلیل 
کدگذاری شده متون، نشــان می‌دهد که پروژه فیرحی نقطه آغاز یک بازسازی پارادایمی 

است، نه نقطه پایان آن.
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نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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Abstract 
Social justice is one of the most fundamental ideals of the Islamic Revolution 
of Iran and one of the most important components of the political and 
cultural identity of the Islamic Republic. Since the formal education system 
plays a significant role in transmitting the values and ideals of the Islamic 
Revolution to new generations, examining how the concept of social justice 
is represented in textbooks is of particular importance. The present study 
aims to analyze how social justice is represented as one of the ideals of 
the Islamic Revolution in the 12th-grade sociology textbook, based on 
John Rawls’s theoretical framework of social justice. The research method 
employed in this article is directed qualitative content analysis, in which 
the fundamental principles of Rawls’s theoryــincluding liberty, equality of 
opportunity, the difference principle, the original position, primary goods, 
and the basic structure of societyــserved as the basis for data coding. The 
units of analysis were extracted from the written text, educational images, 
and activities of the textbook and were classified based on the intensity 
of reference, type of reference (direct and indirect), and the degree of 
relevance to the components of social justice. The findings indicate that 
although concepts related to social justice are relatively extensively 
addressed in some sections of the textbook, particularly in the lesson on 
“Social Inequality,” their representation throughout the entire book lacks 
sufficient theoretical coherence, and some of the fundamental components 
of social justice have received less attention. Furthermore, the results 
suggest that there is a noticeable gap between the status of justice as one 
of the central ideals of the Islamic Revolution and the extent to which it is 
reflected in certain parts of the textbook.
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دوفصلنامه

تحلیل بازنمایی عدالت اجتماعی به مثابه یکی از آرمان های 
انقلاب اسلامی در کتاب درسی جامعه شناسی پایه دوازدهم           
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چکیده

عدالت اجتماعی یکی از بنیادی ترین آرمان های انقلاب اسلامی ایران و از مهم ترین 
مؤلفه های هویت سیاســی و فرهنگی جمهوری اسلامی به شــمار می آید. ازآنجاکه 
نظام آموزش رســمی نقش مهمی در انتقال ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی به 
نســل های جدید دارد، بررسی نحوه بازنمایی مفهوم عدالت اجتماعی در کتاب های 
درسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی چگونگی 
بازنمایــی عدالت اجتماعی به مثابــه یکی از آرمان های انــقلاب اسلامی در کتاب 
جامعه شناسی پایه دوازدهم و بر اساس چهارچوب نظری عدالت اجتماعی جان رالز 
انجام شــده اســت. روش پژوهش، در مقاله حاضر تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار 
است که در آن اصول بنیادین نظریه رالز شامل آزادی، برابری فرصت ها، اصل تفاوت، 
وضعیت آغازین، خیرهای اولیه و ساختار اساسی جامعه مبنای کدگذاری داده ها قرار 
گرفته‌اند. واحدهای تحلیل از متن نوشــتاری، تصاویر آموزشی و فعالیت های کتاب 
اســتخراج و بر اساس شدت اشاره، نوع اشاره )مستقیم و غیرمستقیم( و میزان ارتباط 
بــا مؤلفه های عدالت اجتماعی طبقه بندی شــدند. یافته ها نشــان می‌دهد که اگرچه 
مفاهیم مرتبط با عدالت اجتماعی در بخش هایی از کتاب، به‌ویژه در درس »نابرابری 
اجتماعی«، به صورت نســبتاًً گسترده مطرح شده‌اند، اما بازنمایی آن ها در کل کتاب 
از انسجام نظری کافی برخوردار نیست و برخی از مؤلفه های بنیادین عدالت اجتماعی 
کمتــر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج حاکی از آن اســت که میان جایگاه 
عدالــت به عنوان یکی از آرمان های محوری انــقلاب اسلامی و میزان بازتاب آن در 

برخی بخش های کتاب، فاصله‌ای قابل مشاهده وجود دارد
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مقدمه
متون درســی حامل مجموعه ای از باورها، ارزش ها و دیدگاه هــای فرهنگی اند که می توانند 
پیام های اجتماعی و ایدئولوژیک را به صورت آشکار یا ضمنی منتقل کنند. ازاین رو، تحلیل 
دقیق ســاختاری و محتوایی این منابع، بســتر مناسبی برای شناســایی میزان توازن موضوعی، 
ســوگیری های احتمالی و خلأهای مفهومی فراهم مــی آورد و در ارتقای کیفیت برنامه های 

.)Krishna, 2006, p. 78( درسی نقش مؤثری ایفا می کند
 در نظام آموزش رســمی، تحلیل مفهومی و کیفی کتاب های درســی ـ به عنوان منابع 
اصلــی هدایت فرایند یادگیری ـ از جایگاهی خاص برخوردار اســت. این کتاب ها نه تنها 
دانش نظری و اطلاعات علمی را در اختیار فراگیران قرار می‌دهند، بلکه چهارچوب های 
تربیتی آنان را نیز شــکل می بخشــند و نقش تعیین کننــده‌ای در جهت‌دهی به نگرش ها و 

رفتارهای آنان ایفا می کنند )بادرن، 1374، صص. 31-34(.
رویکردهــای تلفیقی کمی و کیفی در تحلیل محتوا، این امکان را فراهم می ســازند که 
مفاهیم با دقت کدگذاری شده، میزان تکرار واژگان کلیدی ارزیابی گردد و لایه های پنهان 
معنایی متون به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. بهره گیری از چهارچوب های استاندارد در 
فرایند کدگذاری، همراه با به کارگیری آزمون های ســنجش پذیری، اعتبار1 و قابلیت اعتماد2 
نتایج پژوهش را به طرز قابل توجهی افزایش می دهد )قائدی و گلشنی،1395، صص. 77-78(.

با توجه به نقش بنیادین کتاب های درســی در تحقق اهداف آموزشــی و تربیتی، تدوین 
چهارچوبــی نظام منــد جهت تحلیــل و ارزیابی ایــن منابع، امری ضروری تلقی می شــود. 
چنین چهارچوبی می تواند زمینه ســاز ارتقای کیفی محتوای آموزشــی و هم راســتایی آن با 
اســتانداردهای مصوب برنامه درســی باشد. پرداختن به مســئله ناعدالتی های اجتماعی در 
کتاب های درســی، نه یــک انتخاب اختیاری، بلکــه ضرورتی بنیادیــن در فرایند تربیت و 

آموزش شهروندان محسوب می شود.

1.Validity 
2.Reliability 
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در اندیشه سیاسی، عدالت به عنوان معیار مشروعیت و کارآمدی نظام های حکمرانی شناخته 
مْْرِِ، وََ العََفْْوُُ مََعََ 

َ
ـِی الأَ می شــود؛ چنان که امام علی)ع( بیان می فرمایند: »جََمََالُُ السِِّیاسََــةِِ العََدْْلُُ ف�

القُُدْْرََةِِ« )آمدی،1378، ج 1، ص.547(؛ بدین معنا که زیبایی سیاست )تدبیر امور(، اجرای عدالت 
در فرمان دادن )در امرونهی( و عفو و گذشت در هنگام توانایی )و قدرت بر مجازات( است.

عدالت اجتماعی از طریق تضمین توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و خدمات عمومی، 
زمینه ســاز توســعه‌ای پایدار و متوازن می گردد؛ درحالی که فقدان آن منجر به شکل گیری 
شکاف های اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد شد. 
در چنین شــرایطی، احساس وجود عدالت در جامعه، نقشی تعیین کننده در تقویت اعتماد 
عمومی، ارتقای امید اجتماعی و گسترش مشارکت مدنی ایفا می نماید؛ و در نقطه مقابل، 
بی عدالتی می تواند به بروز ســرخوردگی، ناامیدی و فروپاشــی انسجام اجتماعی بینجامد 

)کتابی و همکاران، 1400، صص. 224 ـ 223(.
دانش آموزان به عنوان بخش بزرگی از جمعیت فعال کشــور، آینده ســازان عرصه هایی 
چــون قانون گــذاری، آمــوزش، سلامت و رســانه بــه شــمار می آینــد. ازآنجاکه بخش 
قابل توجهــی از مواجهه اولیه آنان با مفاهیمی نظیر نابرابری، تبعیض و محرومیت اجتماعی 
از طریق منابع درســی رقم می خورد، ضرورت طراحی محتوای آموزشی مبتنی بر عدالت، 

بیش‌ازپیش نمایان می شود.
کتب درســی با تبیین دیدگاه های متنوع و طرح مســائل اجتماعی به شــیوه ای تحلیلی، 
توانایی ارتقای مهارت های تفکر انتقادی1 و بینش مدنی دانش آموزان را دارا هستند. یکی از 
اهداف بنیادین نظام آموزشی باید پرورش نسلی عدالت محور، مشارکت جو و نقاد اجتماعی 
گاهی نسل جدید از نابرابری های موجود، آنان را به کنشگرانی فعال در مسیر  باشد؛ چراکه آ

اصلاح ساختارهای ناعادلانه و دستیابی به توسعه ای مبتنی بر عدالت تبدیل خواهد کرد.
در ادامه و به منظور تبیین مســئله پژوهش حاضر، باید به این نکته اشــاره کرد که عدالت 
اجتماعی در گفتمان انقلاب اسلامی یکی از بنیادی ترین مفاهیم و آرمان‌هایی است که نه تنها 
در شعارها، بلکه در ساختارهای فکری و سیاسی انقلاب جایگاه ویژه‌ای دارد. این مفهوم ریشه 

1.Critical thinking 
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در آموزه های اسلامی، به‌ویژه مکتب تشیع دارد؛ از همین‌رو، انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری 
از جنبش های سیاسی، بر پایه عدالت خواهی دینی و ظلم ستیزی شکل گرفته است. امام خمینی 
عدالت را محور اصلی حکومت اسلامی دانسته و نظریه ولایت فقیه را بر اساس تحقق عدالت 
در جامعه ارائه کرده اســت )ر.ک.به:امام خمینی،1388، ج 2، ص.633(.  این گفتمان، عدالت را 
نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در سیاست، فرهنگ، آموزش و حقوق اجتماعی دنبال می کند.

 با این توضیح، مســئله اصلی پژوهش آن اســت که نظــام آموزش‌وپرورش جمهوری 
اسلامــی ایران ــ به عنــوان یکی از مهم ترین و حســاس ترین نهادهای آموزشــی و تربیتی 
کشــور ــ تا چــه اندازه در تألیــف کتاب های درســی، به‌ویژه کتاب جامعه شناســی پایه 
دوازدهم متوســطه دوم، به تبیین و تفسیر مفهوم عدالت اجتماعی پرداخته است؛ مفهومی 

کــه به صورت طبیعی در حیطه این درس جای می گیرد.
نگارنــدگان در این پژوهش با بهره گیــری از روش تحلیل محتوا جهت‌دار1 و با اســتفاده 
از متغیرهــای موجود در نظریه عدالت اجتماعی جان رالــز2، درس های مرتبط، چه به صورت 
مستقیم و چه غیرمستقیم با موضوع عدالت را، در این کتاب مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند.

آن دســته از دروس کتاب جامعه شناســی پایه دوازدهم که دارای ظرفیت قابل توجهی 
برای تبیین و واکاوی عدالت هستند عبارتند از:

- درس دوم )علوم اجتماعی(3 : برخی پارادایم های موجود در جامعه شناســی، عدالت را 
به عنوان دال مرکزی گفتمان خود معرفی کرده‌اند و بر اساس آن، به نظریه پردازی پرداخته‌اند.

- درس سوم )نظم اجتماعی(4: مفهوم نظم اجتماعی با پایداری و انسجام ساختارهای 
اجتماعی پیوند خورده است؛ ازاین‌رو، عدالت به مثابه یکی از عوامل بنیادی در حفظ این 

نظم قلمداد می شود.

1.Directional Content Analysis Method 
2. جان رالز فیلسوف سیاسی آمریکایی ))1291-2002 و نویسنده کتاب A Theory of Justice نظریه ای 
درباره عدالت که نظریه »عدالت به مثابه انصاف« را مطرح کرد. او با استفاده از مفاهیم »موقعیت اولیه« و 

»پرده نادانی«، اصولی برای توزیع عادلانه منابع در جامعه ارائه داد.
3.Social sciences 
4.Social order 
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- درس ششم )قدرت اجتماعی(1 : توزیع عادلانه قدرت از منظر جامعه‌شناسی، نقش 
کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا می کند. مشــارکت عمومی در فرایند تصمیم گیری 

نیز شــرط لازم برای دستیابی به عدالت محسوب می شود.
- درس هفتــم )نابرابــری اجتماعــی(2 : ایــن درس با تمرکــز بر ســاختارهای نابرابر 
اجتماعی، به شکل مستقیم به تبیین عدالت و چگونگی مقابله با بی عدالتی می پردازد. در 
مجمــوع، دروس منتخب برای تحلیل محتوا، ارتباطــی نظام مند و معنادار با مقوله عدالت 
اجتماعــی دارند؛ ازاین‌رو، انتظار می‌رود کتاب مذکور در چهارچوب این دروس، مفهوم 
عدالت را به صورت دقیق، اســتدلالی و هدفمند برای دانش آموزان تبیین کرده و زمینه ساز 

درک عمیق تر این مفهوم بنیادین شود.

1. پیشینه پژوهش
رزاقی و کوچکیان در پژوهشــی با عنوان »بررســی و تحلیل محتوای کتاب جامعه شناســی 
متوســطه دوم« )1402(، بــا بهره گیری از مدل تحلیل محتوای ویلیــام رومی، میزان درگیری 
یادگیرنده با محتوای کتاب جامعه شناســی پایه دوازدهم را ارزیابی کردند. یافته های پژوهش 
نشــان داد که محتــوای کتاب در محدوده ای قــرار دارد که می تواند تا حــدی توانایی های 
مشــاهده، تحلیل و تفکر دانش آموزان را تقویت کند. همچنین نقاط قوت و ضعف کتاب 
در نحوه توزیع مفاهیم و فعالیت های آموزشــی شناسایی شد. این پژوهش از آن جهت برای 
تحقیق حاضر اهمیت دارد که کتاب مورد مطالعه مشــترک بوده و نتایج آن زمینه ای مناسب 

برای مقایسه نحوه بازنمایی مفاهیم عدالت اجتماعی در محتوای آموزشی فراهم می سازد.
افضل خانی و قدوســی در مقالــه‌ای با عنوان »تحلیل محتوای کتاب های جامعه شناســی 
دوره دوم متوســطه بر اساس مؤلفه های شایستگی فرهنگی« )1402(، با استفاده از روش تحلیل 
محتوا و تکنیک آنتروپی شــانون، میزان توجه کتاب های جامعه شناسی به مؤلفه های مختلف 
شایستگی فرهنگی را بررسی کردند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که میان مؤلفه های مختلف 

1.Social power 
2.Social inequality 
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شایســتگی فرهنگی نوعی عدم توازن وجود دارد و برخی مؤلفه ها بیش از سایرین مورد توجه 
قرار گرفته‌اند. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که نحوه توزیع مفاهیم ارزشی و فرهنگی در 
کتاب های درسی می تواند بر فرایند تربیت شهروندی تأثیرگذار باشد؛ موضوعی که در پژوهش 

حاضر نیز از منظر عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها مورد توجه قرار گرفته است.
ذهبیون و همکاران در پژوهشــی بــا عنوان »تحلیل محتوای کتب جامعه شناســی دوره 
دبیرستان از منظر تربیت شهروندی« )1395(، به بررسی میزان توجه کتاب های جامعه شناسی 
به مؤلفه های تربیت شهروندی پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که مفاهیمی نظیر حقوق 
شهروندی، مسئولیت های اجتماعی، مشارکت مدنی و ارزش های دموکراتیک در کتاب های 
مختلف به صورت نامتوازن بازنمایی شده اند و برخی کاستی های محتوایی در حوزه آموزش 
شــهروندی وجود دارد. ازآنجاکه نظریه عدالت جان رالز بر آزادی های اساسی، حقوق برابر 
کید دارد، یافته های این پژوهش می تواند در ارزیابی میزان هم سویی  و فرصت های منصفانه تأ

محتوای کتاب با تربیت شهروند عدالت محور مفید واقع شود.
در حوزه مباحث نظری عدالت، نعمتی در مقاله »بررسی و نقد نظریه عدالت جان رالز 
کید بر قلمرو و تعریف عدالت« )1396(، به تحلیل انتقــادی مفاهیم بنیادین نظریه رالز  بــا تأ
پرداخت. وی با تبیین مفاهیمی همچون وضعیت آغازین، پرده جهل، اصل تفاوت و برابری 
فرصت ها، ضمن بررســی ظرفیت های نظری این دیــدگاه، محدودیت ها و چالش های آن را 
نیز مورد توجه قرار داد. این پژوهش یکی از مهم ترین منابع نظری تحقیق حاضر محســوب 
می شــود و مبنای استخراج شــاخص ها و مؤلفه های عدالت اجتماعی برای تحلیل محتوای 

کتاب درسی را فراهم می آورد.
نیک نهــاد و نیک نهاد در مقاله »تحلیل و نقد و بررســی محتوای کتاب جامعه شناســی پایه 
دوازدهم انسانی« )1404( که در چهاردهمین همایش ملی تحقیقات میان‌رشته‌ای در مدیریت و علوم 
انسانی ارائه شد، به بررسی ساختار، محتوای آموزشی، مثال ها و پرسش های پایانی کتاب پرداختند. 
یافته های آنان نشان داد که کتاب از نقاط قوتی همچون توجه به مسائل بومی و نمونه های کاربردی 
برخوردار است، اما درعین حال با کاستی هایی مانند پراکندگی برخی مفاهیم نظری و محدود بودن 
فعالیت های تقویت کننده تفکر انتقادی مواجه اســت. نتایج این پژوهش، به‌ویژه در تحلیل نحوه 

بازنمایی مفاهیم نابرابری و عدالت اجتماعی در کتاب، برای پژوهش حاضر اهمیت فراوانی دارد.
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مرور مطالعات پیشــین نشــان می‌دهد که اگرچه پژوهش هــای متعددی درباره تحلیل 
محتوای کتاب های جامعه شناســی، تربیت شــهروندی، شایســتگی فرهنگی و نقد نظریه 
عدالت رالز انجام شده اســت، اما تاکنون پژوهشی که به صورت مستقیم بازنمایی عدالت 
اجتماعی را در کتاب جامعه شناســی پایه دوازدهم، بر مبنای مؤلفه های نظریه عدالت جان 
رالــز و با توجــه به جایگاه عدالــت در گفتمان انقلاب اسلامی مورد بررســی قرار دهد، 
مشاهده نشده است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر می کوشد این خلأ مطالعاتی را پوشش داده 
و تصویــری روشــن از نحوه بازنمایی یکی از بنیادی تریــن آرمان های انقلاب اسلامی در 

محتوای آموزشی رسمی کشور ارائه کند.

2. مبنای نظری
1-2. مفهوم عدالت در نظریه جان رالز

مفهومــی که جان رالز از عدالت ارائه می کند، رویکردی نوین و متمایز از برداشــت های 
رایج ســایر نظریه پردازان عدالت به شــمار می آید. این نگرش خــاص را می توان حاصل 
بنیان هــای نظــری متفاوت و روش شناســی منحصربه فــرد رالز در تدویــن نظریه عدالت 
دانســت. همچنین نگاه بین‌رشته‌ای او ‌ـ که تلفیقی از ادبیات اخلاقی با عناصر اقتصادی، 
به‌ویژه آموزه های فایده گرایی کلاســیک و نئوکلاسیک ـ در شکل گیری این تعریف تازه 

از عدالت نقش مؤثری ایفا کرده است )رالز،1403(.
از منظر جان رالز، مفهوم »خیر« یا »فایده«1 هنگامی که در جامعه بسط می یابد، می تواند اصل 
انصاف را تضعیف کند. به منظور جلوگیری از این پیامد، رالز تلاش می کند »حق« را جایگزین 
»خیر« در نظام ارزشــی خود سازد. او معتقد است که کنش عادلانه دارای ارزش ذاتی است و 
نباید آن را صرفاًً ابزاری برای تحقق منفعت شخصی قلمداد کرد. انگیزه عمل عادلانه در نظریه 
رالز نه از سودمحوری، بلکه از اخلاق گرایی و نوعی بی طرفی اخلاقی نشأت می گیرد. در چنین 
چهارچوبی، رالز می کوشد میان دو اصل بنیادین آزادی و برابری، تعادلی عقلانی و اخلاقی برقرار 

سازد و نظریه‌ای با عنوان »عدالت به مثابه انصاف« را بنیان نهد )بشیریه، ۱۳۷۶، ج 2، ص. ۱۱۶(.

1.Benefit 
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 جان رالز در نظریه خود به دنبال دســتیابی به شرایطی است که در آن قدرت و ثروت 
به گونــه‌ای عادلانه و متناســب در میان افــراد جامعه توزیع شــود. او عدالت را در قالب 
»عدالــت اجتماعــی«1 تعریف می کند؛ به این معنا که هدف اصلی، نه صرفاًً دســتیابی به 
فضیلــت فردی، بلکه طراحی اصولــی نظام مند برای حل‌وفصل منصفانــه تضاد منافع در 

چهارچوب ساختار اجتماعی است )رالز، 1403، صص.185 ـ 180(.
کید دارد که منافع حاصل از همکاری اجتماعی باید   در حوزه عدالت توزیعی، رالز تأ
به‌ویــژه در خدمت محروم ترین و کم برخوردارترین اعضــای جامعه قرار گیرد. از دیدگاه 
او، تحقق عدالت زمانی ممکن اســت که توزیع منافع و مسئولیت ها از طریق سازوکارهای 
اجتماعی و در چهارچوب نهادهای رســمی به شــکل منصفانه انجام شود؛ زیرا نهادهای 
اجتماعی، مســیر دسترســی افراد بــه منابع را تعییــن می کنند و ضوابــط مرتبط با حقوق، 

امتیازات، قدرت سیاســی و مالکیت سرمایه را تعریف می نمایند )بشیریه، ۱۳۷۶، ص ۱۱۷(.
 جان رالز بر این باور اســت که انســان ها به طور طبیعی در پی دستیابی به بیشترین منافع 
ممکن اند و همین گرایش، پرسشــی بنیادین را پیــش روی او قرار می دهد: چگونه می توان 
در عیــن تحقــق منافع فردی، جامعه ای مبتنی بر عدالت نیز بنا نهاد؟ رالز برای پاســخ به این 
مسئله، از نظریه قرارداد اجتماعی بهره می گیرد و تلاش می کند اصولی را ارائه کند که نه تنها 
سازگار با عقلانیت منفعت طلبانه انسان ها باشد، بلکه بتواند در چهارچوبی منصفانه، پایه های 
اخلاقی و عادلانه همکاری اجتماعی را تبیین کند )ایچ، ۱۳۷۷، ص.۳۵(. از دیدگاه جان رالز، 
انســان ها با بهره گیری از گفتگو قادرند به توافق هایی دست یابند؛ توافق‌هایی که تحقق آن ها 
صرفاًً در چهارچوب احیای نظریه قرارداد اجتماعی2 ممکن اســت. رالز، ریشه اصلی مسئله 
عدالت را در تعارض منافع میان افراد جامعه شناسایی می کند و بر همین اساس، معتقد است 
که باید مکانیزمی برای تبدیل این تعارض ها به توافقی منصفانه طراحی شــود. این ســازوکار 

1.Social justice 
آن،  اساس  بر  که  سیاسی  فلسفه  در  دیدگاهی   )Social Contract Theory( اجتماعی  قرارداد  نظریه   .2
مشروعیت حکومت از توافق فرضی یا واقعی میان افراد جامعه برای واگذاری بخشی از آزادی های فردی 
در ازای امنیت و نظم اجتماعی ناشی می شود. این نظریه از سوی فیلسوفانی چون توماس هابز، جان لاک، 

ژان ژاک روسو و بعدها جان رالز توسعه یافته است.
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مطلوب، در نظریه او چیزی جز قرارداد اجتماعی نیست )علویان و مختاری، ۱۳۹۶، ص.۱۱۱(.
 در بنــد ۴۶ کتــاب نظریه عدالت، جان رالز تقریر نهایی خــود از دو اصل عدالت را 

برای نهادهای اجتماعی چنین بیان می کند:
 اصل اول: هر فرد باید حق برابر برخورداری از گســترده ترین نظام ممکن آزادی های 

اساســی را داشته باشد؛ نظامی که برای همه افراد به طور یکسان قابل اجرا باشد.
اصل دوم: نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای ســامان یابند که دو شرط 

زیر تحقق یابد:
الف( به بیشــترین منفعت برای کم برخوردارترین افــراد بینجامند و با اصل پس‌انداز 

عادلانه سازگار باشند.
ب( دســتیابی به مناصب و موقعیت‌ها، تحت شــرایط برابری منصفانه فرصت ها، برای 

.)Rawls, 1971, p. 266( همگان امکان پذیر باشد

1-1-2. قاعده اولویت آزادی1 
اصــول عدالت باید به ترتیب الفبایی ســامان باید؛ بنابراین آزادی هــای بنیادین فقط به خاطر 
آزادی می تواند محدود شود. دو مورد وجود دارد: الف( آزادی با گستره کمتر باید منجر به 
تقویت نظام جامع آزادی برای همه شــود. ب( کمتر از آزادی برابر برای کســانی که آزادی 
کمتری دارند باید قابل پذیرش باشــد؛ بنابراین در این نظریه آزادی ارزش نخســتین هســت 
البته جزئی از نظریه عدالت که به غیر از دو حالت مذکور به هیچ عذری نمی توان برای آن 
محدودیتــی ایجاد کرد و البته در نظریه عدالت رالز هیــچ گاه منظور خود از آزادی به عنوان 
یکــی از چالشــی ترین مفاهیم اجتماعی را تبیین نمی کند؛ اما دومیــن قاعده اولویت را رالز 

به صورت زیر بیان می نماید )رالز، 1403، صص. 170 ـ 140(.

2-1-2. قاعده اولویت دوم اولویت بر کارآیی و رفاه2 
دومین اصل عدالت بر اصل کارآیی و حداکثر ســازی مجموع منافع مقدم است و فرصت. 

1.Freedom priority rule 
2.Prioritizing efficiency and well-being 
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منصفانه بر اصل تفاوت مقدم اســت. دو مورد وجود دارد: الف( نابرابری فرصت باید منجر 
به توســعه فرصت ها برای افرادی که از فرصت کمتری برخوردار هســتند، شــود؛ ب( نرخ 
پس انداز بیشــتر باید متناســب با کاهش هزینه کسانی باشــد که این سختی بر آن ها تحمیل 

 .)Rawls, 1971, p.266( می شود

2-2. حوزه عدالت در نظریه رالز
حوزه‌ نظریه عدالت به عنوان یکــی از ابعاد کلیدی در تحلیل و تفکیک دیدگاه های مختلف 
عدالت مطرح است و تفاوت در این حوزه، مبنای افتراق نظریه ها از یکدیگر به شمار می آید. 
در اغلــب مطالعــات انتقــادی و تطبیقی، این مؤلفه‌‌ مهــم نادیده گرفته می شــود و در نتیجه 
نظریه هایی با حوزه های متفاوت گاهی به‌ اشتباه هم پوشان پنداشته می شوند. در پژوهش حاضر 
که به بررسی و نقد نظریه جان رالز می پردازد، باید به این نکته توجه کنیم که رالز قلمرو نظریه 
عدالت خود را عمدتاًً بر تنظیم نهادهای اجتماعی و اقتصادی متمرکز ســاخته اســت )نادران و 
نعمتی، 1391، ص. 8(. »ســاختار بنیادین جامعه، تنظیم نهادهای اصلی اجتماعی در قالب یک 
طرح همکاری موضوع اصلی اصول عدالت اجتماعی اســت. مشاهده کردیم که این اصول 
تکلیــف حقوق و تکالیف این نهادها را مشــخص نماید و توزیع مناســب منافع و هزینه های 
زندگی اجتماعی را باید تعیین نماید. اصول عدالت برای نهادها با اصولی که در رابطه با افراد 
.)Rawls, 1971, p. 47( »و اعمال آن ها که در شرایط خاصی به کار می‌رود نباید درآمیخته گردد
از دیــدگاه جــان رالــز، نهادها و ســازمان های موجــود در ســاختار اجتماعی زمانی 
به صــورت واقعــی تحقق می یابند که بــا کارآمدی و بی طرفی اجرا شــوند و بدین ترتیب، 

قابلیــت قضاوت از منظر عدالت یا بی عدالتی را پیدا کنند.

3-2. مبنای عدالت در نظریه رالز
 بــه بــاور جان رالــز، فایده گرایی در تعریــف مفاهیم »خیر« و »فایــده«، در نهایت به 
شــهود فردی متکی اســت. ازآنجاکه برداشــت های نهایی انســان ها از خیــر و فایده با 
یکدیگــر متفاوت اســت، ایــن اختلاف نظــر منجر به تفــاوت در فهم و تفســیر مفهوم 
کید دارد که نظریه عدالــت باید تا حد امکان  عدالت نیز می شــود. رالز بر ایــن نکته تأ
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از چنین داوری های شــهودی1  فاصله بگیرد. از دیدگاه او، نظریه‌اش تلاشی است برای 
کاهــش اتکای نظریه عدالت بر برداشــت های فردی و غیر قابل ســنجش و در عوض، 
ارائــه چهارچوبی عقلانــی، نظام مند و قابــل تعمیم برای تبیین عدالت اجتماعی اســت 
)رالــز،1403، صص. 50 - 30(. رالز در فصل ســوم اثر برجســته خود، بخــش مهمی را به 
آنچه خود »تفســیر فلســفی از توجیه نظریه عدالت« می نامد، اختصاص داده است. این 
بخــش به طور ویژه به تبیین بنیان های نظری و روش اســتدلالی رالز می‌پردازد. از خلال 
این روش شناســی و شیوه استنتاج اصول، می توان به مبانی عدالت از منظر وی نیز دست 
یافت )رالــز، 1403(. به طورکلی، مبانی نظری عدالت یکــی از محوری ترین عناصر تمایز 
نظریه های گوناگون در این حوزه محســوب می شــود؛ ازاین‌رو، در برنامه های پژوهشی 
مرتبــط با عدالت پژوهی، باید بــه این جنبه توجه خاص و عمیــق صورت گیرد )نادران و 

نعمتی، 1391، صص. 15-16(.
نــوآوری جان رالــز در بهره گیری از مفهــوم قرارداد اجتماعی، نقطــه عطفی در نظریه 
عدالت اجتماعی اســت؛ او از این مفهوم برای طراحی ســاختار نهادهای عادلانه و دستیابی 
به جامعه ای متــوازن و عادلانه در توزیع خیرات بهره می برد. این رهیافت، شــبکه مفهومی 
متفاوتی نســبت بــه نظریه اخلاقی ایمانوئل کانت2 دارد. کانت بــر اصولی چون امر مطلق، 
امر مشروط عقل، عقل عملی، تاب آزادی )با تعریفی که خود ارائه می‌کند(، اراده مستقل، 
کید دارد. با وجود اینکه  خودمختاری، رفتار تبعی، انگیزه تکلیف و انگیزه های سرشــتی تأ
عدالت در اندیشه کانت جایگاه ویژه ای دارد، اما وی در نهایت درباره محتوای دقیق اصول 
عدالت ســخنی روشن ارائه نمی دهد. در دیدگاه او، عدالت بیشتر به عنوان وظیفه ای اخلاقی 
در چهارچوب رفتار فردی تلقی می‌شود؛ اما رالز آن را حقی بنیادین برای شهروندان می داند 
و تلاش می کند نظریه خود را از آموزه های کلاســیک ســودگرایی و غایت گرایی تفکیک 

1.Intuitive judgment 
2. کانت، ایمانوئل )1804-1724(، فیلسوف آلمانی عصر روشنگری، با تلفیق عقل گرایی و تجربه گرایی، 
بنیان گذار فلسفه انتقادی مدرن است. از مهم ترین آثار او می توان به نقد عقل محض، نقد عقل عملی و بنیاد 

مابعدالطبیعه اخلاق اشاره کرد.
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کنــد. از این منظر، هرچند رالز به شــیوه ای متفاوت نظریه پــردازی می‌کند، اما در تمایز از 
سودگرایی با کانت هم جهت است )دیرباز و مهری، 1389، صص 68-69(.

4-2. مؤلفه های عدالت
جــان رالــز در تبیین نظریه عدالت خود، از مجموعه‌ای گســترده از مفاهیــم بنیادین بهره 
می گیــرد؛ مفاهیمی چون »عدالــت به مثابه انصاف1«، »وضعیت نخســتین«2، »خیرهای 
اولیه«3، »پرده جهل«4، »اصــل آزادی«5، »اصل تفاوت«6، »برابری منصفانه فرصت«7، 
»برابری دموکراتیک«8، »تعادل رفت‌وبرگشــتی«9 و »قضاوت های متأملانه«10 که هر یک 

.)Rawls,1971( نقشــی کلیدی در صورت بندی اصول مدنظر او ایفا می کنند
 رالز با اســتفاده از این شــبکه مفهومی، تلاش می کند اصولی را طراحی و تبیین نماید که 
حاصل قرارداد اجتماعی فرضی در شرایطی منصفانه باشند؛ اصولی که بتوانند ساختار نهادهای 
اجتماعی را به گونه‌ای ســامان دهند که معیارهای عدالت اجتماعی بر آن‌ها حاکم گردد. در 
ساختار استدلالی و توجیهی نظریه عدالت جان رالز، تمامی مفاهیم بنیادینی که از اندیشه وی 
سرچشمه گرفته‌اند، از جایگاهی مهم و تأثیرگذار برخوردارند. رالز با تکیه بر این شبکه مفهومی 
تلاش می کنــد اصولی را عرضه کنــد که حاصل یک قرارداد اجتماعی فرضی در شــرایطی 
منصفانه باشند )حبیبی کندسر و همکاران، 1398، صص. 77 ـ 76(. بااین حال، در میان این مفاهیم، 
»وضعیت نخســتین« و »پرده جهل« نقش برجســته تری ایفا می کنند؛ زیرا این دو، شــالوده 

1.Justice as Fairness 
2.Original Position 
3.Primary Goods 
4.Veil of Ignorance 
5.The principle of freedom 
6.The principle of difference 
7.The principle of fair equality of opportunity 
8.Democratic equality 
9.Back and forth balance 
10.Reflective judgments 
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روش شناســی و معرفت شناســی رالز را شکل می‌دهند و زمینه درک اصول عدالت او را فراهم 
می آورند. این مفاهیم چهارچوبی فراهم می کنند که در آن، انتخاب اصول عدالت بدون تأثیر 
سوگیری های شخصی و موقعیت های اجتماعی ممکن می گردد )Rawls,1971(. وی در تعریف 
کلی از عدالت بیان می‌دارد که »عدالت به مثابه انصاف نظریه‌ای درباره احساســات اخلاقی 
ما آن گونه که از ســوی داوری های متأملانه در تعادل رفت و برگشتی بروز می یابد هست. این 
احساســات احتمالًاً بر اندیشه و عمل ما تا حدودی تأثیر می گذارد؛ بنابراین درحالی که مفهوم 
وضعیت نخستین بخشی از نظریه اقدام و عمل هست این بدان معنا نیست که وضعیت واقعی 
مشــابه به آن وجود داشــته باشــد« )Rawls, 1971, p.104(. آنچه ضرورت دارد این است که این 

اصول پذیرفته شده، نقش ضروری در استدلال اخلاقی و افعالی ما داشته باشد.
»پرده جهل« یکی از مفاهیم اساســی در فلســفه سیاســی جان رالز به شــمار می رود. 
او در چهارچوب این وضعیت فرضی، شــرایطی را ترســیم می کند کــه در آن افراد، هنگام 
انتخاب اصول عدالت، از تمامی ویژگی های شــخصی خود مانند نژاد، جنســیت، مذهب، 
طبقه اقتصادی و جایگاه اجتماعی بی اطلاع هستند. این بی خبری هدفمند، امکان قضاوتی 
بی طرفانه و منصفانه را فراهم می ســازد؛ چراکه افراد قادر نیستند تصمیم‌هایی بر اساس منافع 
خــاص یا موقعیت های ممتاز خــود اتخاذ کنند )رالز، 1403، صــص. 130-120(. این بی خبری 
موجب می شــود که دیدگاه رالز به رنگ و بوی فرهنگ، نژاد یا ملیت خاصی آلوده نشود و 
انتخاب اصول عدالت در فضایی بی طرفانه صورت گیرد )علویان و مختاری، ۱۳۹۶، ص. ۱۱۲(. 
در چنین شــرایطی، نظریه عدالت جان رالز به گونه ای بنیادین با مفهوم »انصاف« پیوند 
گاهی ای از جایگاه آینده خــود در جامعه ندارند، ناگزیر  می خورد. ازآنجاکــه افراد هیچ آ
تصمیم هایــی اتخاذ می کنند که از جانب همگان قابل پذیرش باشــد. هرچند هر فرد در پیِِ 
تأمین منافع خویش است، اما فقدان شناخت از موقعیت اجتماعی یا امتیازات شخصی باعث 

می شود تا انتخاب ها منصفانه و عادلانه باشد )حبیبی کندسر و همکاران، 1398، ص. 76(.
 تنها گزاره‌ای که آنان با اطمینان می‌دانند، این است که جامعه موردنظر با تضاد منافع1  روبرو 
خواهد بود و هرکس تلاش دارد بهترین موقعیت ممکن را کسب کند، بی آنکه در این فرایند، 

1.Conflict of Interests 
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حقوق دیگران را پایمال نماید؛ بنابراین پرده جهل نه تنها شرایطی بی طرفانه فراهم می آورد، بلکه 
انتخــاب اصول عدالت را بر پایه انصاف و احترام متقابل ممکن می ســازد )موحد، ۱۳۸۲، ص. 
۳۲۱(. بر همین اساس، نظریه عدالت رالز بر دو اصل بنیادین استوار است: اصل آزادی های برابر 
برای همه و اصل تفاوت که ناظر به بهبود وضعیت اقشار کم برخوردار در چهارچوب برابری 
فرصت هاست. این دو اصل، بنیان ساختار نهادهای عادلانه را شکل می‌دهند و چشم‌انداز او از 

جامعه دموکراتیک و منصفانه را پی‌ریزی می کنند )ایچ، ۱۳۷۷، ص. ۳۷۸(.
 در نظریــه عدالــت جان رالــز، »آزادی« به عنــوان اصل نخســت، جایگاهی مقدم و 
کید  تعیین کننــده دارد. این اصــل بر برخورداری برابر همــه افراد از آزادی هــای بنیادین تأ
می کند. اصل دوم که به نابرابری هــای اجتماعی و اقتصادی می پردازد، در مرتبه ای پس از 
اصل آزادی قرار دارد و تنها در صورتی پذیرفتنی است که دو شرط اساسی را برآورده سازد: 
نخست، بیشترین سودرسانی به اقشار کم برخوردار جامعه؛ و دوم، تضمین فرصت های برابر 
برای دســتیابی به مشاغل و موقعیت های اجتماعی. براین اساس، آزادی بستر ضروری تحقق 
برابری را فراهم می کند و اصل دوم با ســامان دهی به نابرابری ها، مانع از انســداد مسیر رشد 
و شــکوفایی برای طبقات فرودست1 می شــود. این تنظیم منطقی، عدالت را از صرف توزیع 
ثــروت فراتر برده و آن را به ابزاری برای توانمندســازی همه افراد جامعــه می کند )علویان و 
مختــاری، ۱۳۹۶، ص. ۱۱۲(. در نهایت، جان رالــز عدالت را به عنوان حذف امتیازهای بی وجه 
و ایجــاد نوعی تعادل واقعی میان خواســته های متعارض انســان ها در چهارچوب نهادهای 
کید ویژه بر »برابری فرصت ها«، در پی آن است  اجتماعی تعریف می کند. این نظریه، با تأ
که دسترسی به مناصب قدرت و موقعیت های اجتماعی بر اساس شایستگی های فردی تعیین 

)Rawls, 1971(. شود، نه روابط شخصی یا امتیازات ناعادلانه
 رالــز با پذیرش واقعیت دشــواری تحقق برابری کامل در جامعــه، بر ضرورت کاهش 
کید می کند. از دیدگاه او، نابرابری های معقول می توانند زمینه ســاز  آثــار منفی نابرابری ها تأ
انگیزش، تلاش بیشــتر و شــکوفایی اقتصادی شــوند؛ و درصورتی که این شــکوفایی منجر 
به بهبود وضعیت اقشــار محروم گــردد، نابرابری پذیرفتنی خواهد بــود. از نگاه جان رالز، 

1.Deprived classes 
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نابرابری هــای اجتماعی تنها در صورتی »پذیرفتنی« هســتند که در خدمت ارتقای وضعیت 
گروه هــای کم برخوردار قرار گیرنــد. نظریه عدالت او نقطه تعادلی هوشــمندانه ای تعیین 
می کند؛ جایی که نابرابری نه ابزار سلطه یا تبعیض، بلکه سازوکاری برای پیشرفت جمعی و 

تقویت عدالت اجتماعی به شمار می آید )مرادی و حکاک زاده، 1402(.
کید بر »برابری فرصت ها« و تنظیم عادلانه ســاختارهای قدرت، در   این دیدگاه، با تأ
پی آن است که تخصیص مناصب و منابع اجتماعی بر اساس صلاحیت ها و توانمندی های 
فردی انجام گیرد، نه بر اســاس امتیازات ناعادلانه یا روابط شخصی. در چنین جامعه‌ای، 
عدالت فراتر از صرفاًً توزیع منابع تلقی می شود؛ بلکه در فرایند دستیابی به آن ها نیز نهادینه 

می گردد )حبیبی کندسر و همکاران، 1398، ص. 66(.
کید بر آزادی های بنیادین و ســازوکار منصفانه تنظیم   نظریــه عدالت رالز از طریــق تأ
نابرابری ها، بســتری برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می ســازد. ابزارهایی مانند »پرده 
جهــل«1 و »برابــری فرصت ها« به حفظ انصــاف در فرایند تصمیم گیــری کمک کرده 
و عدالــت را نه تنهــا به عنوان فضیلت فــردی، بلکه به عنوان خصیصه ســاختاری نهادهای 
اجتماعی بازتعریف می‌کند )رالز،1403(. مع‌الوصف باید اذعان کرد که نظریه عدالت جان 
رالز یکی از تأثیرگذارترین چهارچوب ها در فلســفه سیاســی معاصر اســت که با مفاهیمی 
همچــون »پرده جهل«، انصــاف، آزادی و نابرابری اجتماعی معنــا می یابد. مقاله حاضر 
می کوشــد تا مؤلفه ها و متغیرهای موجود در ایــن نظریه در باب عدالت اجتماعی را برای 

تحلیل محتوای کتاب جامعه شناســی پایه دوازدهم به کار بگیرد.
 در ایــن پژوهش، از تمامی مفاهیــم و اصول نظریه عدالت اجتماعــی جان رالز بهره 
اســتفاده نمی شــود. آنچه در اینجا کاربــرد عملی دارد، به صورت شــماتیک و در قالب 
جدول ارائه شــده است تا چهارچوبی روشــن و قابل فهم از اصول منتخب این نظریه برای 

مطالعه حاضر فراهم گردد.

1.Veil of ignorance 
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جدول شماره 1: متغیرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر 
از نظریه عدالت اجتماعی جان رالز

متغیرشرح مختصر

وضعیت آغازین )وضع اصلی(انتخاب عدالت بدون اطلاع از موقعیت فردی و اجتماعی افراد

پرده جهلجهل نسبت به ویژگی های فردی برای تحقق عدالت

اصل آزادیتضمین آزادی برای همه افراد جامعه آزادی عدالت در برخواهد آورد

اصل تفاوتپذیرش نابرابری ها درصورتی که به نفع محرومان باشد

فراهم سازی فرصت های برابر برای همه طبقات جامعه بدون در 
نظر گرفتن طبقه و استعداد طبیعی

برابری فرصت ها

خیرهای اولیهپیش نیازهای زندگی شامل: آزادی، درآمد، احترام و آموزش

ساختار اساسی جامعهنهادهای اصلی جامعه وظیفه توزیع عادلانه منابع را دارند

3. روش پژوهش
تحلیل محتوا یکی از روش های نظام مند پژوهش در علوم انســانی و اجتماعی اســت که با 
هدف اســتخراج اطلاعات معنادار از منابعی چون متون نوشتاری، تصاویر و سایر قالب های 
رســانه ای به کار می رود. این روش با تبدیل داده های کیفی به شــاخص های قابل سنجش، 
امکان تحلیل عینی و شناسایی الگوها، پیام های نهفته و گرایش های ضمنی موجود در متون 
را فراهم می سازد )Krippendorff, 2013, pp.1–3(. روش تحلیل محتوا در میانه های قرن بیستم و 
با پژوهش های لری برلســون و هارولد لاسول، به عنوان ابزاری برای سنجش پیام های خبری 
و تبلیغاتی شــکل گرفت )Berelson, 1952, p.18(. با گذشــت زمان، این شــیوه به دو رویکرد 
اصلی، یعنی تحلیل کمی و تحلیل کیفی، تقســیم شــد؛ در رویکرد کمی، فراوانی واژگان 
یا موضوعات با اســتفاده از روش های آماری بررســی می شــود، درحالی که رویکرد کیفی 
بر تفســیر عمیق و معنای ضمنی متن تمرکــز دارد )Neuendorf, 2002, pp. 36–40( . گســترش 
روزافزون داده های متنی و تصویری، تحلیل دســتی و تفســیری را برای پژوهشــگران دشوار 
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ســاخته و تحلیل محتــوا را به یکی از روش های مؤثر در اســتخراج اطلاعات معنادار تبدیل 
کرده اســت. این روش با بهره گیری از چهارچوب هــای کدگذاری، نرم افزارهای تحلیلی و 
شــاخص های ســنجش توافق میان کدگذاران، امکان انجام پژوهش های دقیق، تکرارپذیر و 

قابل مقایسه را فراهم می کند )کوهی نژاد و کوه گرد، 1395، صص.200- 180(.
ویژگی های مذکور، تحلیل محتوا را به ابزاری کلیدی برای بررســی روندهای فرهنگی، 
تحلیل سیاست گذاری های رسانه ای و ارزیابی تحولات نگرشی در جامعه تبدیل کرده است.

در پژوهــش حاضــر، از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع جهت دار  بهره گرفته شــده 
اســت. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع جهت دار1 استفاده شده است. 
این روش برای بررســی بازنمایی مفاهیم نظری از پیش تعیین شــده در متون آموزشی کاربرد 
دارد. این روش قیاسی و متکی بر نظریه ها طبقه بندی می کند )ایمان و نوشادی، 1390، ص. 24(.

در تحلیل محتــوای جهت‌دار، داده‌هایی که در قالب رمزهای موجود قابل طبقه بندی 
نیســتند، مشــخص و تحلیل می شــوند تا جایگاه آن ها در قالب مقوله ها یــا زیرمقوله های 
موجود یا جدید تعیین شــود. در ایــن روش، مبنای اصلی تحلیــل، نظریه از پیش موجود 

اســت و نه نظر محقق )ایمان و نوشادی، 1390، صص. 26 ـ 25(.
واحدهــای تحلیل از ســه منبع اصلی، شــامل متن کتاب )پاراگراف‌های آموزشــی(، 
تصاویر و نمودارها و فعالیت ها و پرسش های مطرح شده استخراج شدند. هر واحد تحلیل 
بر اساس شدت اشاره به عدالت )کم، متوسط و زیاد(، نوع اشاره )مستقیم یا غیرمستقیم(، 
نــوع محتوا )متن، تصویر یــا فعالیت( و اصل عدالت اجتماعی مرتبــط با آن طبقه بندی و 
کدگذاری شــد. واحد ثبت شامل جمله، پاراگراف، تصویر، فعالیت و پرسش بود و واحد 

تحلیل، تعداد دفعات اشــاره، نوع اشاره و شدت یا عمق اشاره را دربر می گرفت.
پس از کدگذاری مفهومی، داده ها به صورت آماری ســازمان دهی و کمی سازی شدند 
تا میزان توجه به عدالت اجتماعی در محتوای آموزشــی به طور دقیق ارزیابی شــود. جداول 
آماری، فراوانی اشــاره ها، درصد اشارات مستقیم و غیرمســتقیم و میزان شدت پرداخت به 

مفاهیم عدالت را نشان می دهند.

1.Directed Content Analysis 
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در مرحله نهایی، داده ها با رویکردی تفسیری و انتقادی تحلیل شدند. در این مرحله، نحوه 
بازنمایــی عدالت اجتماعی در متن آموزشــی، چالش های مفهومی موجود در پرداختن به این 
مفهوم و میزان انطباق محتوای کتاب با اصول نظریه عدالت اجتماعی جان رالز بررســی شد. 
همچنین تأثیر این بازنمایی بر شکل گیری ساختار ذهنی دانش آموزان مورد تحلیل قرار گرفت.

هدف اصلی پژوهش، بررسی نحوه بازنمایی مفاهیم مرتبط با عدالت اجتماعی در درس 
هفتم کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم، با تمرکز بر اصول نظریه عدالت اجتماعی جان رالز 
بوده است. دراین راستا، پژوهش حاضر به این پرسش ها پاسخ می دهد: میزان توجه کتاب به 
تحقق عدالت تا چه حد اســت؟ شدت اشاره کتاب به اصل آزادی و برابری فرصت ها برای 
همه افراد جامعه چگونه اســت؟ شدت و نوع اشاره کتاب به وضعیت رفاهی و پیش نیازهای 
زندگی، شامل آزادی، درآمد، احترام و آموزش برای محرومان، به چه صورت است؟ کتاب 
بــه فراهم ســازی فرصت های برابر برای همــه طبقات جامعه، بدون در نظــر گرفتن طبقه و 
اســتعداد طبیعی تا چه میزان اشاره کرده است؟ و کتاب به وظایف نهادهای حاکمیتی برای 

تحقق عدالت تا چه اندازه پرداخته است؟

4. یافته های پژوهش
1-4. درس دوم: »علوم اجتماعی« از صفحه 10 الی 18

توضیحات تکمیلی
شدت 

اشاره
نوع اشاره

اصول عدالت 

اجتماعی

نوع 

محتوا

شماره 

صفحه
شماره

اشاره به انتقاد از پدیده‌های اجتماعی 
غیرمستقیممتوسطاز وظایف علوم اجتماعی است

اصل آزادی در 
عدالت اجتماعی

متن 

131کتاب
اشاره به تسلط فناوری

 بر انسان ها
اصل آزادی در غیرمستقیممتوسط

عدالت اجتماعی
132عکس

اشاره به عدالت
 به مثابه یک فضیلت

اصل عدالت و غیرمستقیممتوسط
برابری

متن 

کتاب
153

رها ساختن انسان
 از ظلم و اسارت

اصل آزادی در مستقیمزیاد
عدالت اجتماعی

متن 

کتاب
154
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جدول آماری درس دوم: »علوم اجتماعی«

درصد اشاره

 به عدالت 

اجتماعی

مجموع 

اشارات

تعداد اشاره 

غیرمستقیم به 

عدالت اجتماعی

تعداد اشاره 

مستقیم به عدالت 

اجتماعی

تعداد کل 

واحدهای 

تحلیل

نوع محتوا

متن کتاب 14/2833021
»پاراگراف«

فعالیت و 00004
پرسش

تصویر و 12/51048
نمودار

جمع کل8/943133

2-4. تحلیل داده ها درس دوم
 ســه پاراگراف و یک تصویر در کتاب به مفهوم عدالت اختصاص یافته اســت که این امر، 
بیشتر نشان دهنده تمرکز کتاب بر اصل آزادی، به عنوان بُُعدی اساسی از عدالت اجتماعی در 
نظریه جان رالز، اســت. بخش هایی از کتاب نیز به نقد پدیده های اجتماعی، تسلط فناوری 
بر انســان و رهایی از ظلم اشــاره دارد که بیانگر رویکردی انتقادی و آزادی محور است. از 
چهار اشــاره مستقیم و غیرمستقیم به عدالت، سه مورد به اصل آزادی به‌عنوان مقدمه تحقق 
عدالت اختصاص دارد و تنها یک مورد به اصل تفاوت که برداشــتی اقتصادی تر از عدالت 
را بازنمایی می کند، اشــاره کرده اســت. البته همان مورد نیز عدالت را به مثابه یک فضیلت 
مطرح می کند که احتمالًاً در چهارچوب اخلاق اجتماعی قابل تفسیر است. ازاین رو، نحوه 
کید داشــته باشد، بر جنبه ارزشی آن  بیان کتاب بیش از آنکه بر کارکرد اجتماعی عدالت تأ
متمرکز است.به طور کلی، این درس تنها حدود ۹ درصد از محتوای خود را، آن هم با شدت 

و عمق اندک، به تبیین مسئله و ضرورت عدالت اختصاص داده است.
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3-4. درس سوم: »نظم اجتماعی« از صفحه 19 الی 31
میــان نظم اجتماعــی و عدالت اجتماعی پیوندی ریشــه‌دار و متقابل وجــود دارد که در 
اغلب نظریه های اجتماعی و فلســفه‌های سیاســی مورد بررســی قرار گرفته است. تحقق 
عدالت اجتماعی، یکی از شــروط اساســی برای مشــروعیت و پایداری نظم اجتماعی به 
شــمار می‌رود.  بر اساس نظریه جان رالز، عدالت اجتماعی نه تنها نقش تعیین کننده‌ای در 
شکل گیری و اســتمرار نظم اجتماعی ایفا می کند، بلکه به عنوان عالی‌ترین و بنیادی ترین 

ارزش اجتماعی شناخته می شود )واعظی،1383(.
 از دیدگاه امام خمینی، عدالت اجتماعی نه تنها از اهداف بنیادی انقلاب اسلامی به شمار 
می‌رود، بلکه عنصری کلیدی در تضمین تداوم آن و حفظ انســجام نظم اجتماعی محسوب 
می شود. ایشان مکرراًً هشدار داده ‌است که فقدان عدالت، انقلاب را از مشروعیت و پایداری 
تهی خواهد ســاخت )ر.ک.به: امام خمینی، 1378، ج 15، صص. 213، 109(.  بااین حال، در درس 
ســوم جامعه شناسی پایه دوازدهم، با عنوان »نظم اجتماعی«، نه تنها به سویه مقابل نظم، یعنی 
کشمکش و تضاد اجتماعی ناشی از مناسبات ظالمانه، اشاره‌ای نشده است، بلکه به ضرورت 
برقراری عدالت برای ایجاد و حفظ نظم، انسجام، تعادل و پایداری جامعه نیز که هم در نظریه 

کید شده است، هیچ اشاره‌ای نشده است. جان رالز و هم در اندیشه امام خمینی بر آن تأ

4-4. درس ششم: »قدرت اجتماعی« از صفحه 54 الی 68

جدول شماره 4

شدت توضیحات تکمیلی
اصول عدالت نوع اشارهاشاره

اجتماعی
نوع 
محتوا

شماره 
شمارهصفحه

اشاره به صندوق آرای 
541عکساصل آزادیغیرمستقیممتوسطعمومی

اشاره به عدالت قضایی و 
غیرمستقیممتوسطتظلم خواهی

اصل عدالت و 
542عکسبرابری

اشاره به سرکوب، فقر و 
مستقیمزیادنابرابری

هم زمان به اصل 
آزادی و برابری

متن 
553کتاب
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شدت توضیحات تکمیلی
اشاره

اصول عدالت نوع اشاره
اجتماعی

نوع 
محتوا

شماره 
صفحه

شماره

همراهی دانش نوین با 
قدرت برای ایجاد کشمکش 

و ظلمت اجتماعی
غیرمستقیممتوسط

هم زمان به اصل 
آزادی و برابری

متن 
554کتاب

اشاره به اینکه قدرت 
مدرن غربی به دنبال تحقق 

فضیلت نیست
غیرمستقیمکم

اصل ساختار 
اساسی جامعه برای 

تحقق عدالت

متن 
575کتاب

تحویل یک فعال مدنی به 
آمریکا از سوی انگلیس »روز 

سیاه آزادی و دموکراسی«
586عکساصل آزادیمستقیممتوسط

به ناعدالتی سیستم مالیاتی که 
به نفع ثروتمندان و به ضرر 
محرومان است اشاره دارد

مستقیمزیاد
عدالت و برابری و 

اصل تفاوت ها
متن 
607کتاب

اشاره به تأثیر مشارکت 
سیاسی بر افزایش آگاهی

اصل آزادیمستقیمزیاد
فعالیت 

و 
پرسش

628

تمجید از دولتی که با فرار 
مالیاتی ثروتمندان مقابله 

می کند
مستقیمزیاد

اصل ساختار اساسی 
جامعه برای تحقق 

عدالت

متن 
639کتاب

مستقیمزیادعدالت و آزادی مبنای حق
هم زمان به اصل 
آزادی و برابری 

عدالت
6410عکس

آزادی موجب عدالت 
می شود

مستقیمزیاد
اشاره به اصل 

آزادی و برابری 
عدالت

فعالیت 
و 

پرسش
6611
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جدول آماری درس ششم »قدرت اجتماعی«
جدول شماره 5

درصد 
اشارات

فراوانی 
اشارات

تعداد اشاره 
غیرمستقیم به 

عدالت اجتماعی

تعداد اشاره 
مستقیم به عدالت 

اجتماعی

تعداد کل 
واحدهای 

تحلیل
نوع محتوا

متن کتاب »پاراگراف«16/6652330

فعالیت و پرسش22/222029

تصویر و نمودار30/7642213

جمع کل23/21114752

5-4. تحلیل داده های درس ششم
شدت و عمق اشــاره به متغیرهای عدالت اجتماعی در این درس با توجه به اینکه موضوع 
درس مســتقیماًً به مســئله عدالت مربوط نمی شود خوب اســت، ولی به لحاظ کمیتی تنها 

23 درصد متن به مســئله به عدالتی پرداخته است.
به طورکلی، اشارات متن بدین شرح است:

کید بر رأی گیری، بیانگر احترام به مشــارکت برابر است. - تأ
- عدالــت قضایی به رفع تبعیض و تحقق فرصت های برابر کمک می‌کند.

- نقد صریح نابرابری، همســو با اصــل دوم عدالت در نظریه رالز، به‌ویژه در حمایت 
از محرومان، مطرح شده است.

- به خطر بهره برداری از علم در جهت گســترش نابرابری اشاره شده است.
- قدرت مدرن، به دلیل بی توجهی به تحقق عدالت، مورد نقد قرار گرفته اســت.

- نظام مالیاتی نابرابر که به نفع ســرمایه‌داران و به زیــان محرومان عمل می کند، نقد 
شــده است؛ امری که با اصل تفاوت در نظریه رالز همخوانی دارد.

کید شده  - بر نقش آزادی در تحقق عدالت اجتماعی، که از منظر رالز بنیادی اســت، تأ
است.
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بااین حال، کتاب می توانســت در برخــی موارد، به‌ویژه در بحــث عدالت، با تفصیل 
بیشــتری به موضــوع بپردازد. بــرای مثال، در تبییــن مهم ترین هدف زندگــی اجتماعی، 
دســتیابی به فضیلت هایی چون سعادت، زندگی خوب و جامعه خوب را مطرح کرده و آن 
را مبنای تشــخیص خیر و شر در کنش سیاسی دانسته است. مؤلف می‌توانست از عدالت 
به عنوان امر ارزشــمند و یــک فضیلت اخلاقی حکومت یاد کند که نکرده اســت؛ و در 
داوری سیاســی و مقایســه بین عملکرد قدرت های لیبرال و جمهوری اسلامی، عدالت را 
یک شــاخص قضاوت در نظر نگرفته اســت. هرچند تنها 23/21 درصد ســهم مفهوم و 
مسئله عدالت از این درس است، اما همین اندک اشارات از شدت و عمق به متوسط و با 

اغماض خوبی برخوردار بودند.

6-4. درس هفتم: »نابرابری اجتماعی« از صفحه 69 الی 81

جدول شماره 6

شدت توضیحات تکمیلی
اشاره

اصول عدالت نوع اشاره
اجتماعی

نوع 
محتوا

شماره 
صفحه

شماره

691عکساصل برابریغیرمستقیمزیاداشاره به تبعیض

اشاره به در نظر گرفتن یا 
نگرفتن ویژگی های افراد 

در تقسیم ثروت
وضعیت آغازین مستقیمزیاد

)وضع اصلی(
متن 
کتاب

692

اشاره به دخالت دولت به 
نفع محرومان

مستقیمزیاد

هم زمان به اصل 
آزادی و برابری 

اصل ساختار 
اساسی جامعه برای 

تحقق عدالت

متن 
693کتاب

تفاوت های اسمی نباید در 
رتبه بندی افراد مؤثر باشد

مستقیممتوسط
وضعیت آغازین 
)وضع اصلی( و 
برابری فرصت ها

متن 
704کتاب
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شدت توضیحات تکمیلی
اشاره

اصول عدالت نوع اشاره
اجتماعی

نوع 
محتوا

شماره 
صفحه

شماره

اشاره به نابرابری های
مستقیممتوسط طبیعی و اجتماعی

متن اصل برابری
705کتاب

716عکساصل برابریمستقیمزیاداشاره به آپارتاید

اشاره به مبارزه زنان برای 
717عکساصل آزادیمستقیمزیادحق رأی

تفاوت ها نباید بهانه ای
 برای نابرابری باشد

برابری فرصت هامستقیممتوسط

فعالیت 
و 

718پرسش

مستقیمزیادنقد فرصت های نابرابر
وضعیت آغازین 

729عکس)وضع اصلی(

7310عکسبرابری فرصت هاغیرمستقیممتوسطنقد سیستم فئودالی

اشاره به فراهم کردن 
پیش نیازهای زندگی شامل: 
آزادی، درآمد، احترام و 

آموزش برای جلوگیری از 
بی عدالتی

خیرهای اولیه و مستقیمزیاد
برابری فرصت ها

متن 

کتاب
7311

7312عکسبرابری فرصت هامستقیمزیادنقد رقابت ناعادلانه

نقد رویکردی که قشربندی 
برابری فرصت هامستقیمزیادرا موجه می داند

متن 
7513کتاب

عدالت در رقابت، فراهم 
کردن مقدمات عدالت از 

سوی دولت

مستقیمزیاد

خیرهای اولیه و 
برابری فرصت ها 
و ساختار اساسی 

جامعه

متن 
کتاب

7514

حمایت دولت و نهادها از 
مستقیمزیادطبقات کم برخوردار

برابری فرصت ها 
و ساختار اساسی 

جامعه
7515عکس
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شدت توضیحات تکمیلی
اشاره

اصول عدالت نوع اشاره
اجتماعی

نوع 
محتوا

شماره 
صفحه

شماره

حمایت دولت و نهادها از 
طبقات کم برخوردار

مستقیمزیاد
برابری فرصت ها 
و ساختار اساسی 

جامعه
7516عکس

حمایت دولت و نهادها از 
طبقات کم برخوردار

مستقیمزیاد
برابری فرصت ها 
و ساختار اساسی 

جامعه
7517عکس

اشاره به برقراری عدالت 
متن برابری فرصت هامستقیممتوسطاجتماعی

7518کتاب

اشاره به برقراری عدالت 
متن برابری فرصت هامستقیممتوسطاجتماعی

7518کتاب

اشاره به اجرای 
سیاست هایی که به رفع 
تبعیض کمک می کنند

مستقیمزیاد
برابری فرصت ها 
و ساختار اساسی 

جامعه

فعالیت 
و 

پرسش
7619

اشاره به حمایت 
جامعه شناسی انتقادی از 

عدالت اجتماعی
متن برابری فرصت هاغیرمستقیممتوسط

کتاب
7720

ایستادگی یک شخصیت 
سینمایی در مقابل نظام 

سرکوبگر
7821عکساصل آزادیغیرمستقیممتوسط

نقد جامعه شناسی انتقادی به 
غیرمستقیممتوسطساختار سرکوبگر

متن اصل آزادی ش 
7922کتاب

اشاره به همبستگی میان 
آزادی و عدالت

اصل آزادی و مستقیمزیاد
برابری

فعالیت 
و 

پرسش
8023

تحقیق راجع به جایگاه 
غیرمستقیممتوسطعدالت در قانون اساسی

فعالیت اصل برابری
و 

پرسش
8024
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جدول آماری درس هفتم: »نابرابری اجتماعی«
جدول شماره هفتم

درصد 
اشارات

فراوانی 
اشارات

تعداد اشاره 
غیرمستقیم به 

عدالت اجتماعی

تعداد اشاره 
مستقیم به عدالت 

اجتماعی

تعداد کل 
واحدهای 

تحلیل
نوع محتوا

متن کتاب »پاراگراف«29/41102834
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7-4. تحلیل داده های درس هفتم
در درس هفتــم با توجه به عنوان آنکه مســتقیماًً به مســئله عدالت اجتماعی اشــاره دارد، 
حدس زده می شد که به نسبت سایر دروس غیرمستقیم از شدت و عمق بیشتری به مفهوم 
عدالت برخوردار باشــد. همان طور که آورده شد حدود 64 درصد متن به عدالت و لزوم 
اجرای آن پرداخته اســت. 75 درصد اشــارات نیز مســتقیم و 63 درصد با شدت و عمق 
زیاد همراه بوده اســت. اگرچه در زمینه پرداختن به مســئله عدالت در ایران و چالش های 
آن کم کاری هایی وجود دارد. چراکه به ضرس قاطع می توان گفت مسئله عدالت در ذهن 
دانش آموز برســاخته از جامعه ایرانی است. ولی به طورکلی اشارات فراوانی با کیفیت قابل 

قبولی به مفهوم عدالت داشته است.
در تحلیل محتــوای درس هفتم با عنوان »نابرابری اجتماعــی«، مفاهیم کلیدی نظریه 
عدالت جان رالز، از جمله برابری فرصت ها، آزادی های بنیادین، ســاختار اساسی جامعه، 
وضعیــت آغازین و نقد ســاختارهای نابرابر اجتماعی، به طور برجســته مورد واکاوی قرار 
گرفته‌اند. این مفاهیم، بنیان نظریه عدالت رالز را تشــکیل می‌دهند و نقش تعیین کننده‌ای 

در ســنجش عدالت نهادینه شده در ساختارهای اجتماعی ایفا می کنند.
اســتنتاج های کلیدی از تحلیل محتوای درس عبارتند از:
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- به کارگیری نمونه هایی نظیر آپارتاید، مبارزه زنان برای حق رأی و ایســتادگی در برابر 
نظام های ســرکوبگر، دلالت بر توجه ویژه محتوا بــه اصل آزادی برابر دارد؛ اصلی که در 

نظریــه رالز در تراز اول اصول عدالت اجتماعی قرار دارد.
- ارجاع مســتقیم به همبســتگی میان آزادی و عدالت در شــماره ۲۳، حاکی از تلفیق 
دوگانه مفاهیم آزادی و برابری در جهت ساخت نظم اجتماعی عادلانه است؛ نگرشی که 

در مدل رالز نیز به عنوان تعادلی مطلوب تلقی می شــود.
کید بر نقش دولت در حمایت از اقشــار آسیب پذیر )شــماره های ۱۵ تا ۱۷( و تبیین  - تأ
مکانیسم های برقراری عدالت رقابتی )شماره ۱۴(، در راستای اصل تفاوت است؛ به این معنا 

که نابرابری ها صرفاًً زمانی قابل قبول اند که منجر به بهبود وضعیت طبقات محروم شوند.
-نقد ســاختارهای قشربندی اجتماعی، رقابت ناعادلانه و اشاره به تأمین خیرهای اولیه 
نظیر آموزش و درآمد، از الزامات تحقق عدالت ســاختاری در جامعه تلقی می شــوند و با 

منطق باز توزیعی نظریه رالز انطباق دارند.
- پرداختــن به شــرایط اولیــه تصمیم گیری افراد، در مــواردی مانند نقد فئودالیســم، 
تفاوت های اســمی در رتبه بندی و نقد فرصت های نابرابر )شــماره های ۴، ۹، ۱۰(، بیانگر 
کیــد بر اصل وضعیــت آغازین در نظریه رالز اســت. در این چهارچــوب، عدالت در  تأ
صورتی معتبر اســت که افراد در موقعیتی فاقد مزیت های ناعادلانه اجتماعی یا اقتصادی، 

قواعد بنیادی جامعه را برگزینند.
در مجموع، محتوای آموزشــی مورد نظر نه تنها به تشریح مفاهیم نظری عدالت اجتماعی 
پرداخته، بلکه زمینه ای برای تحلیل ســاختارهای نابرابر از منظر جامعه شناختی فراهم آورده 
گاه اجتماعی دانش آموزان نقش مؤثری  اســت؛ رویکردی که در تربیت ذهن انتقــادی و آ

ایفا می کند.
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نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر با اتکا به چهارچوب نظــری جان رالز و رویکرد تحلیــل محتوای کیفی 
جهت‌دار، به واکاوی نحوه بازنمایی مفاهیم عدالت اجتماعی در کتاب جامعه شناسی پایه 
دوازدهم پرداخته اســت. یافته ها نشــان دادند که بازنمایی عدالت اجتماعی در این کتاب 
فاقد انســجام نظــری و نظام مندی مفهومی بوده و به جــز درس »نابرابری اجتماعی«، در 

ســایر بخش ها به صورت پراکنده، سطحی و اغلب غیرمستقیم مطرح شده‌اند.
 تحلیل محتوای مقدماتی کتاب جامعه شناســی پایه دوازدهم نشان می‌دهد که پرداختن 
بــه مفهوم عدالت، در برخــی از دروس، از منظر علمی و ذاتی ضروری تلقی نمی شــود. 
عناوین درســی نظیر »ذخیره دانشــی«، »کنش اجتماعی«، »معنای زندگی«، »سیاست 
هویت«، »پیشــینه علــوم اجتماعی در جهــان اسلام« و »افق علــوم اجتماعی در جهان 
اسلام«، به لحاظ مفهومی، روشــی و فلســفی، ارتباطی صریحی با مسئله عدالت ندارند. 
ازایــن‌رو، انتظار نمی‌رود که کتــاب در قالب این مباحث، به صورت مبســوط به عدالت 
اجتماعی بپــردازد. در درس »علوم اجتماعی«، مفاهیم عدالــت عمدتاًً در قالب فضیلت 
اخلاقی و از منظر آزادی فردی بازتاب یافته‌اند؛ ســویه های ساختاری عدالت، مانند نقش 
نهادها یا توزیع عادلانه منابع، به حاشــیه رانده شــده‌اند. این نوع پرداخت، بیشــتر متأثر از 
رویکرد فردگرایانه و اخلاق محور اســت تا تحلیل ساختاری و سیاست محور. درس »نظم 
اجتماعــی« با وجود ظرفیــت نظری برای بررســی پیوند میان عدالت و مشــروعیت نظم 
اجتماعــی، کاملًاً از پرداخت به عدالت غفلت کرده اســت؛ امری کــه می تواند منجر به 

بازتولید تصورات ســاده‌انگارانه از نظم اجتماعی در ذهن دانش آموز شود.
 درس »قدرت اجتماعی« با رویکردی نقادانه تر به مفاهیمی نظیر تظلم‌خواهی قضایی، 
نابرابری ساختاری و نقش نهادها در رفع تبعیض پرداخته و از زاویه‌ای اجتماعی به عدالت 
نزدیک شده است؛ هرچند پرداخت آن همچنان موردی، فاقد انسجام نظری و گاه وابسته 

به مصادیق جزئی بوده است.
درس »نابرابری اجتماعی« تنها بخشی از کتاب است که به صورت مستقیم، منسجم و 
مفهومی به اصول بنیادین نظریه عدالت جان رالز پرداخته است. این درس توانسته است به 
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مؤلفه هایی چون وضعیت آغازین، اصــل تفاوت، برابری فرصت ها، خیرهای اولیه و نقش 
ساختار اساســی جامعه توجه نشــان دهد. پرداختن به مصا دیق تاریخی و اجتماعی چون 
آپارتاید، مبارزه زنان برای حق رأی و نقد ســاختارهای قشــربندی، بیانگر رویکرد انتقادی 

و آموزشی مؤلف در این بخش از کتاب است.
از منظــر جامعه شناســی تربیتی، این پراکندگــی روایی، عدم تــوازن مفهومی و غیبت 
عدالــت در بخش هــای کلیدی کتــاب، می تواند مانعی جدی در مســیر نهادینه ســازی 
ارزش های عدالت محور، شــکل گیری ذهنیت نقاد و توســعه سواد اجتماعی دانش آموزان 
باشــد. در شرایطی که عدالت یکی از مفاهیم بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی و مأموریت 
راهبردی نظام آموزش‌وپرورش ایران محســوب می شــود، غفلت از آن در محتوای رسمی 

آموزشــی، منجر به بازتولید نابرابری معرفتی و اخلاقی خواهد شد.
کتــاب جامعه شناســی پایه دوازدهم، با وجــود پرداختن به مفاهیــم عدالت اجتماعی، 
نقــش دولت به عنوان نهاد اصلی اجرای عدالت )متغیر اصلی نظریه جان رالز( را به صورت 
محدود، موردی و غیر نظام مند مطرح کرده اســت. ایــن کم توجهی به وظایف حاکمیتی 
در تحقــق عدالت، به‌ویژه در زمینه های ســاختاری و سیاســت گذاری، می تواند موجب 
شــکل گیری ذهنیتی ناقص در دانش آموزان نسبت به مسئولیت های دولت در جامعه شود.

 از منظــر گفتمان انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی صرفاًً یک مفهوم جامعه شــناختی 
یــا اقتصادی نیســت، بلکه یکــی از مهم ترین اهداف و مبانی مشــروعیت نظام سیاســی 
جمهوری اسلامی ایران محســوب می شــود. انقلاب اسلامی از آغاز شکل گیری خود با 
شعارهایی چون حمایت از مستضعفان، مقابله با تبعیض، رفع محرومیت و برقراری عدالت 
اجتماعی شــناخته شده است. براین‌اساس، انتظار می‌رود کتاب های درسی، به‌ویژه کتاب 
جامعه شناســی، تصویری منســجم، عمیق و نظام مند از عدالت اجتماعی و نســبت آن با 
آرمان های انقلاب اسلامی ارائه دهند. یافته های این پژوهش نشــان می‌دهد که اگرچه در 
برخی بخش ها، به‌ویــژه درس »نابرابری اجتماعی«، به مؤلفه های عدالت توجه مناســبی 
شــده است، اما بازنمایی این مفهوم در سطح کلان کتاب هنوز با جایگاه محوری عدالت 
در گفتمــان انقلاب اسلامــی فاصله دارد. ازایــن‌رو، تقویت پیوند میــان آموزش مفاهیم 
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عدالت اجتماعی و آرمان عدالت خواهی انقلاب اسلامی می تواند نقش مؤثری در تربیت 
گاه، مسئولیت پذیر و متعهد به تحقق عدالت در جامعه ایفا کند. نســلی آ

 با توجه به یافته های پژوهش، پیشــنهاد می شود بازنگری در طراحی برنامه های درسی و 
تدوین چهارچوبی نظری و عدالت‌محور برای تحلیل محتوای آموزشی در دستور کار قرار 
گیــرد؛ چهارچوبی که با بهره گیری از نظریه های عدالت اجتماعی و رویکردهای انتقادی 

گاه، مشارکت جو و عدالت‌طلب یاری رساند. در جامعه شناســی، به تربیت شهروندانی آ

نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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Abstract 
The three-year reign of Mohammad Ali Shah Qajar was filled with scenes 
of conflict and hostility between the monarchist institution on the one 
hand and the constitutionalists on the other, which led to the coup d’état 
of Mohammad Ali Shah. However, this event was not merely military, but 
rather the result of a deep confrontation between rival political ideas in 
this period. The present study answers the question of how the conflict 
between the idea of democracy and tradition paved the way for the coup. 
Using the historical-discursive method of Quentin Skinner, this study 
reconstructs the historical meanings of the concepts of “democracy” and 
“tradition” in the discourse of the conflicting parties, the constitutionalists 
and the traditionalists, and shows how these ideas were used as “discursive 
acts” to justify or confront the coup. The findings of this study show that: 
1) the coup was the result of a discursive battle over political legitimacy 
- not simply a power struggle, 2) Mohammad Ali Shah, with the help of 
traditionalist thinking, justified the coup as a legitimate act to restore the 
“traditional system” by redefining concepts such as “system” and “sharia”. 
As a result, constitutionalists legitimized their resistance by redefining 
“law”, “democracy”, and “equality”.
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چکیده

کنده از صحنه های کشمکش و خصومت میان  پادشاهی سه ساله محمدعلی شاه قاجار آ
نهاد سلطنت از یک سو و مشــروطه خواهان از سوی ‌دیگر بود که در نهایت به کودتای 
محمدعلی شاه انجامید. بااین حال، این رویداد صرفاًً ماهیتی نظامی نداشت، بلکه نتیجه 
تقابل عمیق اندیشه های سیاسی رقیب در این دوره بود. پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ 
می‌دهد که چگونه درگیری میان ایده های دموکراسی و سنت، زمینه ساز این کودتا شد. 
این پژوهش با بهره گیری از روش تاریخی - گفتمانی کوئنتین اسکینر، به بازسازی معانی 
تاریخی مفاهیم »دموکراسی« و »سنت« در گفتمان طرفین درگیر، یعنی مشروطه خواهان 
و ســنت گرایان، می پردازد و نشــان می‌دهد که چگونه این مفاهیم به مثابه »کنش های 
گفتمانی« در جهت توجیه یا مقابله با کودتا به کار گرفته شدند. یافته های پژوهش نشان 
می‌دهد: 1. کودتا نتیجه نبرد گفتمانی بر سر مشروعیت سیاسی بود، نه صرفاًً اختلاف بر 
سر قدرت؛ 2. محمدعلی شاه با اتکا به گفتمان سنت گرایان و بازتعریف مفاهیمی چون 
»نظام« و »شــریعت«، کودتا را به مثابه اقدامی مشــروع برای بازگرداندن »نظام سنتی« 
توجیه کرد؛ 3. در مقابل، مشــروطه خواهان نیز بــا بازتعریف مفاهیمی چون »قانون«، 

»دموکراسی« و »برابری«، مقاومت خود را مشروعیت بخشی کردند.
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مقدمه
انقلاب مشــروطه ایران )۱۹11-۱۹05( به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ معاصر 
ایــران، صحنه‌ای بــرای درگیــری ایدئولوژیک عمیق بیــن دو جریان فکــری »نوگرایی 
دموکراتیک« و »ســنت گرایی سلطنت طلبانه« بود. این درگیری نه تنها در فضای سیاسی و 
اجتماعی آن روزگار منعکس شــد، بلکه به طور مستقیم در شکل گیری بحران های سیاسی 
پس از تصویب قانون اساســی، از جمله کودتای 1287 هجری شمســی محمدعلی شــاه 
قاجار، نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرد. در این میان، اندیشــه های سیاســی موافقان مشروطه 
که عمدتاًً از روشــنفکران، بازرگانان و روحانیون اصلاح طلب تشــکیل شــده بودند که بر 
پایه اصولی چون حاکمیت قانون، محدودیت قدرت پادشاه و مشارکت مردم در حکومت 
کید  اســتوار بود؛ درحالی که مخالفان مشروطه، با اســتناد به سنت های سیاسی - دینی و تأ
بر مشــروعیت الهی ســلطنت، دموکراســی را ناســازگار با ســاختار فرهنگی و دینی ایران 

.)Abrahamian, 2008, p. 34( می‌دانستند
این تقابل فکری، فراتر از یک اختلاف سیاسی ساده، به عنوان یک جنگ ایده ها درباره 
هویت سیاســی ایران مدرن درآمد. موافقان مشــروطه، تحت تأثیر اندیشــه های روشنگری 
اروپایی و تجربیات عثمانی و ژاپن، دموکراســی را راه حلی برای نجات کشور از فروپاشی 
و اســتعمار می‌دانســتند )Gheissari & Nasr, 2006, p. 27(. در مقابل، مخالفان که بسیاری از 
آن ها در دربار قاجار و میان روحانیون محافظه کار جای داشــتند مشروطه را تهدیدی علیه 
نظم ســنتی و مشروعیت شاهنشــاهی می پنداشتند و از آن به عنوان »فرهنگ غربی بیگانه« 
یــاد می کردنــد )Martin, 1989, p.112(. از ســوی ‌دیگــر، این اندیشــه آزادی خواهی که با 
شکست های قاجاریه و از دست دادن بسیاری از بخش های مهم ایران و نیز طولانی شدن 
حکومت اســتبدادی مطلقه ناصری، اندیشــمندان را به این فکر فرو برد تا با الگوبرداری 
از حکومــت غربی راهکار و علاجــی را در چهارچوب قانونی و محدود کردن اختیارات 
حاکمان مطرح نمایند. ناکارآمدی نهادهای کهن و ناکارآمدی ســنت‌ها نشــان‌دهنده این 
گاهی از چنین موقعیتی در اوایل قرن نوزدهم از ســوی ایرانیان  واقعیــت این جوامع بود. آ
در ســفر فرنگ و مشــاهده آن جوامع برمی گردد )اطهری، ۱۳۹۷، ص. 18(. این اندیشه ابتدا 
در دوران ناصــری با عنــوان عدالت خانه مطرح گردید و کشــور درگیر رکود سیاســی - 
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اجتماعی بود و در ابتدای قرن بیســتم اســتبداد قاجاری مورد هجوم اعتراض های مردمی 
قرار گرفت. اعتراض ها در برابر تعرض و نفوذ بیگانگان بود که با قتل ناصرالدین شاه، راه 
را برای ایجاد یک جنبش انقلابی هموار شد؛ جنبشی که به دنبال محدود کردن قدرت و 
قانون گرایی بود )اصلان زاده، 1393، ص. 86(. این روند در دوران مظفرالدین شــاه به صدور 
فرمان مشــروطیت و تأســیس مجلس در ســال 1285 انجامید. هرچند بهار زیبای اندیشه 
دموکراســی به پاییزی غم‌انگیز بدل شــد و ســرانجام با کودتای محمدعلی شاه و به توپ 

بســته شدن مجلس به دست نیروهای خارجی به پایان رسید.
کودتای ۱۲۸۷ که به بمباران مجلس شورای ملی و تعلیق قانون اساسی انجامید، نتیجه 
مســتقیم این تقابل ایدئولوژیک بود. محمدعلی شاه که خود را حامی سنت و مشروعیت 
ســلطنتی می‌دانســت، با حمایت از جریان های ضد مشــروطه و بهره‌گیری از تردیدهای 
داخلی نســبت بــه »غرب‌زدگی« نظام مشــروطه، در پی بازگرداندن قــدرت مطلقه برآمد 
)Bayat, 1991, p. 78(. این اقدام نه تنها نشــان‌دهنده شکست موقت ایده دموکراسی در ایران 
بــود، بلکه گواهی بر عمق شــکاف فکری میان دو ســوی این بحث بــود. این پژوهش با 
هدف تحلیل اندیشــه های سیاسی موافقان و مخالفان مشروطه و بررسی چگونگی تأثیر این 
تقابل فکری بر وقوع کودتای محمدعلی شــاه، به دنبال پاسخ به این پرسش است چگونه 

درگیری میان ایده دموکراســی و سنت، زمینه ساز کودتا شد؟
این تحلیل فلســفی به فهم دقیق تر چگونگی تفســیر و تحلیل مفاهیم »دموکراســی« و 
»کودتا« در چهارچوب های نظری گوناگون کمک می کند. در ادامه، در بخش »پیشــینه 
پژوهش« تفاوت های این مقاله با آثار منتشرشــده در این حوزه بررســی خواهد شد. سپس، 
در بخش »چهارچوب نظری«، از رویکرد تاریخی ـ گفتمانی کوئنتین اســکینر بهره گرفته 
می شود. در بخش بعد نیز مختصات کلی دیدگاه های موافقان و مخالفان مشروطه به صورت 
موجز بررســی خواهد شد تا خواننده با ابعاد و وجوه مختلف آرای آنان آشنایی بیشتری پیدا 

کند.
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1. پیشینه تحقیق
مطالعات بســیاری درباره واقعه مشــروطه انجام شده است که برخی از آن ها تا حدودی با 
پژوهش حاضر اشــتراکات و مشــابهت هایی دارند. از جمله می توان به اثر آدمیت با عنوان 
ایدئولوژی نهضت مشــروطیت ایران اشــاره کرد که در آن، تحولات مجلس، اصلاحات 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی، همچنین تحرکات اجتماعی عامه علیه نخبگان و اشراف، 
جنبش هــای دهقانــی و نیز کشــمکش های پارلمانی، مباحث مربوط به قانون اساســی و 
حقوق زنان مورد بررســی قرار گرفته اســت. باوجوداین، پژوهش حاضر بر عواملی تمرکز 
دارد که زمینه ساز تحریک محمدعلی شاه به اقدام عملی و انجام کودتا شده‌اند. لطف‌الله 
آجودانی در اندیشه های سیاسی در عصر مشروطیت ایران اندیشه سیاسی متفکران این دوره 
را در مواجهه با ســنت و تجدد بررسی و نقد می کند. او عصر قاجار را آغاز چالش جامعه 
ایرانی با ســنت و مدرنیتــه می‌داند و واکنش های فکری مختلــف را تحلیل می کند. وی 
پس از تبیین اندیشــه سیاســی در این دوره، آرای ملکم خان ناظم‌الدوله، میرزا یوسف خان 
مستشــارالدوله، شــیخ فضل‌الله نوری و دیگر متفکران را بررســی می‌کند. بااین حال، اثر 
او از نظــر موضوع، چهارچوب و رویکرد بــا پژوهش حاضر تفاوت دارد. ادوارد براون در 
کتاب انقلاب مشروطیت ایران، روند شکل گیری نهضت مشروطه را از مراحل تکوین آن 
آغاز کرده و ضمن ثبت و تحلیل رخدادهای منتهی به عصر مشــروطه، این دوره را بررسی 
می کند. در کنار نویســندگان ایرانی، آثار متعددی نیز در حوزه فرهنگ سیاســی مشروطه 
از ســوی نویســندگان خارجی از جمله روسی، انگلیسی و فرانسوی نگاشته شده است که 
هــر یک به دلیل اهمیت این نهضت به آن پرداخته‌اند. درعین حال، پژوهش حاضر از نظر 
رویکرد و به کارگیری چهارچوب نظری اســکینر با این آثار تفاوت دارد. عباس خاکســار 
در اثر خود با عنوان تأملی در انقلاب مشروطه ایران تلاش کرده است عملکردهای مثبت 
و منفی پارلمان و تأثیر آن بر دموکراســی را بررســی کند. او همچنین دوره بیست ســاله از 
آغاز مشــروطه تا پایان مجلس پنجم و جنبش های این دوره، از جمله جنبش جنگل، قیام 
محمدتقی پســیان و قیــام خیابانی را تحلیــل می کند. وی در بخش هایــی از اثر خود، با 
رویکردی انتقادی به آثار نویســندگانی چون ماشاءالله آجودانی )مشروطه ایرانی(، احمد 
کســروی )تاریخ هجده ســاله آذربایجان( و فریدون آدمیت )مجلس اول و بحران آزادی( 
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نیز پرداخته اســت. درعین حــال، پژوهش حاضر در پی نقد این آثار نیســت، بلکه هدف 
آن فهم مفاهیم دوره مشــروطه در اندیشــه اندیشمندان مورد نظر است. سهراب یزدانی در 
کتــاب کودتاهای ایران با تمرکز بر مفهوم کودتا، به بررســی کودتاهای ایران و نیز انواع 
و شــیوه های کودتا در نقاط مختلف جهان می پردازد. او همچنین نحوه وقوع، موفقیت یا 
شکســت کودتاها را در ابعاد برنامه‌ریزی، اجرای عملیات و پیامدهای آن تحلیل می کند. 
این اثر علاوه بر بررســی جنبه های فنی کودتا، به نقــش و میزان مداخله نیروهای خارجی 
در شــکل گیری کودتاها و تأثیر آن ها بر روند وقوع کودتا، در ایران و نمونه های مشابه، نیز 
توجه دارد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر از چند جهت با اثر یزدانی متفاوت اســت: نخست از 
نظر روش و نوع دســتاوردهای پژوهش؛ دوم به دلیل تمرکز انحصاری اثر یزدانی بر مفهوم 
کودتا؛ و ســوم ازاین جهت که پژوهش حاضر به جــای تمرکز صرف بر کودتا، در پی فهم 
مفاهیم اندیشــمندان موافق و مخالف دموکراسی و مشــروطه و بررسی تقابل ایدئولوژیک 

میان آن‌هاست.
با بررســی منابع منتشرشــده تا زمان نگارش این مقاله، هرچند آثاری درباره هر یک از 
این اندیشه سیاسی این اندیشمندان به زیور طبع آراسته شده است؛ اما پژوهش مستقلی در 
مورد تحلیل اندیشــه سیاســی مخالفان و موافقان مشروطه و تأثیر آن بر کودتای محمدعلی 
شــاه قاجار نگرفته اســت و رســالت پژوهش حاضر، پردازش موضوع از این منظر خاص 
اســت؛ بنابراین نوآوری و تفاوت پژوهــش حاضر با امثال آثار مزبور این اســت که دامنه 
موضوع مورد مطالعه آن محدود به یک دیدگاه اندیشمند نیست؛ بلکه تحلیل فلسفی آن ها 

نیز مدنظر است.

2. مفاهیم
1-2.کودتا

در ادبیات سیاسی مدرن، کودتا1 به عنوان »تغییر ناگهانی، غیرقانونی و معمولًاً خشونت‌آمیز 
در حکومت تعریف می شــود که گروهی کوچک از نخبگان درون سیستم، مانند ارتش، 

1.Coup d’É�tat 
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دربــار یا افراد نزدیک بــه قدرت، آن را انجام می‌دهنــد« )Luttwak,1968, p.13(. برخلاف 
انقلاب که معمولًاً از پایین و مردم یا جنبش های گســترده شــکل می‌گیرد، کودتا اقدامی 
از بالاســت که هدف آن بازگرداندن یا تقویت قدرت متمرکز در دســت یک فرد یا گروه 
کوچک اســت. ازاین‌رو، هنگامی که سیاســت مداران جامعه به بن بســت می‌رسند، نظام 
مشروعیت خود را از دست می‌دهد و جامعه دچار بحران و گاه هرج‌ومرج می شود، زمینه 

بــرای اقدام غیر دموکراتیک کودتا فراهم می گردد )ازغندی، ۱۳۷۴، ص. 64(.

2-2.دموکراسی
مفهوم دموکراســی1 در سنت غربی، از ریشه یونانی مردم و قدرت گرفته شده و به طورکلی 
به نظامی اشاره دارد که در آن قدرت سیاسی از طریق مشارکت فعال شهروندان، حاکمیت 
قانــون و محدودیت قدرت حاکمان اعمــال می شــود )Dahl, 1989, p. 3(. باوجوداین، در 
ســاحت جهان اسلام و به‌ویژه در ایران قاجار، دموکراسی نه به صورت یک انتقال مستقیم 
از مدل هــای غربی، بلکــه از طریق بازتفســیر مفاهیــم بومی مانند »شــورا«، »عدل« و 

»مشاورت« وارد گفتمان سیاسی شد.

3-2. سنت گرایی
منظور از »ســنت سیاســی« در این پژوهش، مجموعه‌ای از میراث هــای فکری و تجربی 
بازمانــده از گذشــته دور و نزدیــک، اعم از اسلامی و غیر اسلامی اســت که در زندگی 
سیاســی معاصر نیز حضــور و تداوم دارنــد. لغت نامه دهخدا واژه »ســنت« را به معنای 
»راه و روش« تعریف می کند )دهخدا،1377، ص. 12146(. ســنت گرایی2 در اندیشه سیاسی 
جریانی فکری اســت که مشــروعیت حکومت را نه بــر اراده فرد، عقلانیت سیاســی یا 
قرارداد اجتماعی، بلکه بر تداوم تاریخی، سلســله مراتب الهی و احترام به نظم سنتی پیشین 
اســتوار می‌داند. این دیدگاه در تقابل با جریان های نوگرایی، روشــنگری و لیبرالیسم قرار 

1.Democracy 
2.Traditionalism 
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دارد و بر این باور است که حقیقت سیاسی در تجربه تاریخی و سنت جمعی نهفته است، 
.)Oakeshott, 1962, p. 183( نه در استدلال های ذهنی فرد

3. چهارچوب نظری
در مطالعه اندیشه های سیاسی، به‌ویژه در دوره های بحرانی تاریخی مانند انقلاب مشروطه 
ایران، یکی از چالش های اساســی، فراتر رفتن از خوانش های ســطحی یا ایدئولوژیک از 
متون است. در این راستا، روش تاریخی - گفتمانی1 کوئنتین اسکینر، نظریه پرداز برجسته 
بریتانیایــی و یکی از پیشــگامان مکتب کمبریج در تاریخ اندیشــه سیاســی، چهارچوبی 
روش شــناختی قدرتمند برای درک عمیق تر از متون سیاســی در بستر زمان و مکان خاص 
خود ارائه می‌دهد. این روش نه تنها به »چه چیزی گفته شده« توجه می کند، بلکه پرسش 
 Skinner,( اصلی آن این اســت نویســنده با گفتن این جمله، چه کاری انجام داده اســت؟
v1, p. 103 ,2002(. اســکینر در مقاله معروف خود با عنوان »معنا و درک در تاریخ ایده ها« 
به نقد شــدید رویکردهای ســنتی در تاریخ اندیشه می پردازد. وی اســتدلال می کند که 
بســیاری از مورخان پیشــین، با جســتجوی »ایده های جاودان« یا »حقایق فلسفی ابدی« 
در متــون گذشــته، از زمینه تاریخــی تولید آن ایده هــا غافل مانده‌اند. ایــن رویکرد که 
اســکینر آن را »میتولوژی ایده ها« می نامد، منجر به تفســیرهایی می شود که بیش از آن که 
بازتاب‌دهنده قصد نویسنده باشند، بازتابی از نگرانی ها و مفاهیم عصر خود محقق هستند 
)Skinner, 1969, p. 12(. در مقابل، اســکینر پیشــنهاد می کند که متون سیاسی را نه به عنوان 
ذخیره گاهی از حقایق فلســفی، بلکه به عنــوان اعمال گفتمانی2 درک کنیم؛ یعنی به عنوان 
اقداماتــی که در یــک موقعیت تاریخی خاص، با هدفی سیاســی یــا ایدئولوژیک انجام 

شده‌اند.

1.Historical-discursive approach 
2. Speech acts   
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این دیدگاه مســتقیماًً از نظریه »اعمال گفتمانی« جان ال. آســتین1 الهام گرفته شــده 
اســت که در آن زبان نه تنها ابزاری برای توصیف واقعیت اســت، بلکه ابزاری برای انجام 
کنش محسوب می شود. به عنوان مثال، وقتی یک کشیش می گوید »من شما را به نام پدر 
و پســر و روح‌القدس ازدواج می‌دهم«، صرفاًً چیزی را گزارش نمی‌دهد، بلکه یک عمل 
اجتماعی - حقوقی انجام می‌دهد. اســکینر این ایده را به حوزه سیاســت تعمیم می‌دهد 
)Skinner, 1970, p. 116(. برای درک این اعمال گفتمانی، اســکینر ســه ســطح از زمینه2 را 

ضروری می‌داند:
1. زمینه زیستی - سیاسی3: شرایط زندگی، موقعیت اجتماعی و اهداف سیاسی نویسنده؛

2. زمینه فکری4: مجموعه ایده ها، نظریه ها و متونی که نویسنده با آن ها آشنا بوده یا در 
برابر آن ها واکنش نشان داده است؛

3. زمینــه گفتمانی5: مجموعه قواعد، مفاهیم و کاربردهای زبانی که در آن عصر برای 
.)Skinner, 2002, v1, pp. 118–120( بیان مواضع سیاسی به کار می رفته

این رویکرد به‌ویژه برای تحلیل دوره مشروطه ایران حیاتی است، چراکه در این دوره، 
مفاهیمی مانند »مشــروطه«، »قانون اساســی«، »مجلس«، »آزادی« و »استبداد« نه تنها 
معانی لغوی داشــتند، بلکه بار گفتمانی ســنگینی حمل می کردند. طرفداران مشــروطه با 
بازتعریف مفاهیم اسلامی مانند »شــورا« و »عدل«، ســعی داشــتند یک گفتمان جدید 
از »حاکمیت ملی« را مشــروعیت بخشــی کنند؛ درحالی که مخالفان، با اســتناد به همان 
مفاهیم دینی، اما در چهارچوبی ســنت گرا، مشــروطه را »بدعتی غربی« و »تهدیدی علیه 
نظم اسلامی« معرفی می کردند؛ بنابراین در این پژوهش، با بهره گیری از روش تاریخی - 
گفتمانی اســکینر، تلاش شده است تا اندیشه های موافقان و مخالفان مشروطه نه در خلأ، 
بلکــه در تعامل پویای خود با زمینه های سیاســی، اجتماعی و گفتمانی دوره قاجار تحلیل 

1. J.L. Austin 
2. Context
3. Biographical-political context  
4. Intellectual context
5. Discursive context
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شــوند. تحلیلی که منجر به درک عمیق تری از چرایــی و چگونگی وقوع کودتای 1287 
هجری شمسی می شود.

4. بازسازی اندیشه های رقیب: دموکراسی و سنت گرایی در گفتمان مشروطه
در دوران مشــروطه دو گفتمان کلیدی شکل گرفته اســت که هر کدام بر اساس دیدگاه ها 
مفاهیمی را بازتولید نموده اند که در این بخش بر اســاس روش اســکینر به تحلیل و فهم آن 

اشاره می کنیم و تأثیر این گفتمان ها را بر کودتا را بیان خواهیم نمود.

1-4. گفتمان دموکراسی - مشروطه خواهی
گفتمان سیاســی دموکراســی و مشــروطه خواهی در ایران روندی گذار از جامعه ســنتی به 
جامعه ای جدید بود که اندیشــه حاملان تفکر مدرن از میان طبقات اجتماعی مختلف اعم 
از )روحانیون، تجار، انجمن ها و نخبگان سیاســی( بود که ســعی در ایجاد نهادهای جدید 
و ســوق دادن کشــور به سمت پیشرفت و ترقی بود. از این دســته باید به اندیشمندانی چون 

آخوند خراسانی، نائینی، آخوندزاده و تقی زاده اشاره کرد.

آخوند خراسانی
بر اســاس نوشــته های موجود در باب آخوند خراســانی و اندیشه سیاســی وی باید او را 
جز اندیشــمندان و متفکران دینی حامی مشــروطه و دموکراسی یاد کرد. او حکومت های 
استبدادی را غیر مشــروعه و هم غیر مشروع می‌داند؛ بنابراین خراسانی نه راه حل سلطنت 
مســلمان ذی شوکت را می پذیرد و نه ســلطنت ماذون از فقیه جامع شــرایط. او در حوزه 
فقیهان ســخنی تازه در انداختــه »حکومت عادله« و عدالت به نظــر وی عقل جمعی و 
نظارت و توزیع قدرت حاصل می شــود و حکومت مطلقه و اســتبدادی عین ظلم اســت 
)کدیور،1387، ص. 15(. علما حکومت قانون و مشــروطه را وسیله‌ای برای اجرای شریعت 
پنداشته‌اند و از لحاظ فقه و شریعت اسلامی شیعی آن را با دموکراسی زمان مشروطه بدون 
هیــچ منافاتی تلقی نموده‌اند، یا در حمایت از مشــروطه آخوند خراســانی با بهره مندی از 

اصول فقهی بر ضد استبداد این گونه آورده است:
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اگر هم این فرض خلاف حقیقت را بپذیریم که با وجود حکومت استبدادی و مبتنی بر 
ستم، باز هم با تأیید الهی و از برکت امام عصر)عج( استقلال ایران به همان وضع دیرین برجای 
می ماند، بااین همه حکومت مشــروطه و مراعات عدالت و مســاوات در تمامی امور حسبیه 
به دین خدا نزدیک تر از اســتبداد است؛ بدیهی اســت که عقل های متعدد، جهات نهفته و 
پنهانی همه اشــیاء را بهتر از یک عقل می فهمد؛ و اگر کار حکومت به دســت برگزیدگان 
ملت باشــد، ســتم و بیداد و تجاوز و اجحاف، به مراتب کمتر از دوره اســتبداد خواهد بود 

)ثبوت،1389، ص. 83(.
همین امر باعث شــده تا در مقابل کودتاچیان این فتوا را صادر نماید و طبق جهان بینی 
فقه شیعی استبداد را نوعی ضدیت با ائمه اطهار تلقی نموده است در این فتوا آمده است: 
»الیوم...بذل و جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان، 
ارواحنافــداه و ســر مویی مخالفت و مســامحه به منزله خذلان و محاربــه با آن حضرت، 
صلوات الله و سلامه علیه، اســت« )حائری،1381، ص. 124(. فهم اندیشــه آخوند خراسانی 
بر پایه تحقق عدل و عدالت محوری شــیعه اســت به طوری که در باب اندیشه دموکراسی 
خواهی و مشــروطه طلبی ایشــان باید به پاســخ به تلگراف در باب اهل ذمه نیز اشاره کرد 
که »ایذا و تحقیر پیروان زرتشــت و دیگر اهل ذمه که تحت حمایت اسلام هســتند، حرام 
اســت. بر تمامی مســلمانان واجب اســت تا توصیه های پیامبر)ص( را در رفتار نیک، ایجاد 
دوســتی و حفاظت از جان آبرو و اموال آنان به خوبی رعایــت نمایند و هیچ گونه کوتاهی 
نداشــته باشــند...« )کدیور،1387، ص. 15(. نارضایتی علما بخصوص آخوند خراسانی به 
وضعیت ظلم و ســتم و ناامنی و نیز ســلطه بیگانگان در پی اندیشــه مشــروطه گام نهند و 
این اندیشــه را در قالب فقه شــیعی و چهارچوب قانون بســط دهند و از حکومت چیزی 
جز برپایی عدالت و دادگری بر پایه اجرای قانون اسلام در دوران مشــروطه نمی خواهند. 
آخوند خراســانی مخالف نظام اســتبدادی حاکم در ایران بود و فعالیت و آثار موجود از 
ایشــان همه بر اساس فقه اسلامی و نشــأت گرفته از عدالت در نفی استبداد داخلی بوده 

است.
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نائینی
قانون یکی از مفاهیمی اســت که مدنظر عالمان و اندیشــه‌ورزان تأثیرگذار دوره مشــروطه 
اســت به طوری که بی نظمی، شورش در اقصی نقاط کشور تماماًً از بی قانونی نشأت گرفته 
اســت. قانون گرایی و زندگی سیاســی در چهارچوب نهادهــای قانونی، یکی از مهم ترین 
ویژگی های نظریه های جدید درباره نظام سیاســی اسلام اســت. در اندیشه سیاسی، شاید 
نخســتین بار محقق نائینی اســت که به صراحت از لزوم قانون اساســی در دولت اسلامی 
ســخن گفته اســت )فیرحی،1392، ص. 61(. نائینی یکی از تأثیرگذارترین اندیشــمندان در 
حوزه دموکراســی دوران مشــروطه اســت که در بازتولید مفاهیمی چون آزادی سیاســی، 
آزادی بیــان، عدالت و برابری از اصول و قواعد آن اســت همه در دوران خطیر رویارویی 
ســلطنت و دموکراسی مشــروطه نمایان می گردد، به طوری که نائینی به این موضوع اشاره 
می کند: »تمامی افراد ملت با شــخص والی در جمیع حقوق و احکام مساوی‌اند« )نائینی، 
1361، ص. 61(. بر همین اســاس، آشــتی میان معرفت دینی و مفاهیم دموکراسی و قبض و 
بســط شــریعت در اندیشــه نائینی، جایگاه ویژه‌ای دارد، در این زمینه او تلاش می کند تا 
در قانون اساســی، مجلس، آزادی، دموکراسی، نهادهای تجدد و اصلاح را جستجو کند 
و با ارائه بحث فقهی، واجب بودن مقدمه واجب، ضرورت تجددگرایی سیاســی را مطرح 

می کند )اطهری، ۱۳۹۷، ص.332(.
اســتبداد دوره قاجار نائینی را بر آن واداشــت تا میان برابری در امور موضوعه عرفی با 
برابری میان مسلمانان در امور شرعی تمایز قائل شود. درعین حال، خلال بحث درباره معنا 
و محدوده ســلطنت اسلامی مشروطه اشاره می کند که اساس این حکومت بر »مشارکت 
تمام ملت در نوعیات مملکت و بر مبنای مشورت با عقلای امت است« یا در جای دیگر 
نائینی اشــاره می کند که »مخالفین ما مغالطه کردند در بحث مساوات و آزادی. مساوات 
را به منزله تساوی مسلم با اهل ذمه، بالغ و نابالغ، عاقل با مجنون در باب توارث و قصاص 
می‌داننــد که ایــن منظور ما نیســت ...« )نائینی،1361، ص. 65(. وقتی ســخن از برابری و 
مساوات در عرصه سیاســی می شود منظور محدود کردن اختیارات حاکم به منظور برپایی 
عدالت اجتماعی که مفاهیمی از دموکراســی در دوران مشــروطه است؛ چراکه لیپمن در 
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مقدمه‌ای بر سیاســت، دموکراســی را عالی ترین ابــزار تمدن و مهم ترین مانع بر ســر راه 
گاه، چه حکومت مســتبدان روشن بین و با  اســتقرار استبداد، چه حکومت مســتبدان ناآ
حســن نیت، می‌داند )بشیریه، 1398، ج 2، ص.55(. با بررسی ژرف در اندیشه نائینی می توان 
دریافت که وی در پی بومی ســازی مفاهیم مدرن با مســائل دینــی و فقه اسلامی نگاهی 
رئالیســتی از بیرون فقه به درون فقه اسلامی داشته باشد تا بتواند سازشی بین فقه اسلامی و 

دموکراسی نهضت مشروطه را انجام دهد.

آخوندزاده
قانون، آزادی، برابری از مهم ترین مفاهیم مشــروطیت ایران و مورد توجه تمام متفکرین و 
روشــنفکران آن عصر از جمله آخوندزاده است. آخوندزاده بر این باور بود که تنها زمانی 
می توان از امکان قانون در ایران ســخن گفت که به ایرانیان نشــان داد آن ها فاقد قانون‌اند 
و آثار حکومت بی قانون چیســت. او معتقد است بسیاری از مشکلات ایران از آثار دولت 
بی قانون اســت )آدمیت، 1349، ص. 139(. برای پیشــبرد تفکرمان در باب مشروطه خواهی، 
نکته‌ای که قابل توجه ویژه اســت، آزادی است. آزادی در پی قانونی است که آخوندزاده 
بــرای عامه مردم ارائه می کند؛ چراکه از نظر وی قانونــی وجود ندارد. همین مورد باعث 
می شــود تا آخوندزاده در راه آزادی، ســلطنت خودکامه را ببیند و اشــاره به دیســپورت 
)خودکامگی( می کند. دیســپورت عبارت از پادشاهی است که »در اعمال خود به قانون 
متمســک و مقید نبوده و به مال و جان مردم بلاحد و انحصار تســلط داشــته و همیشــه 
بــه هوای نفس خود رفتار بکند و مردم در تحت ســلطنت او، عبــد دنی و رذیل بوده، از 
حقوق آزادی و بشــریت به کلی محروم باشــند« )آخوندزاده، ۱۳۹۵، ص.۱۴(. آخوندزاده به 
دلیل توجه به مفاهیم آزادی و قانون، دو عامل را ســبب ویرانی، ناتوانی و انحطاط کشــور 
می‌دانــد: »بیدادگری دولت و تعصــب روحانیت. این دو عامل ســبب ویرانی و ناتوانی 
کشــور و انحطاط اخلاق ملت گشــته‌اند« )آدمیت، ۱۳۴۹، ص. ۱۲۳(. اندیشه سیاسی او بر 
پایه حقوق طبیعی اجتماعی بنا شــده اســت؛ حقوقی که بنیان فلسفه جدید مغرب زمین را 

تشکیل می‌دهد. او در خصوص حقوق و آزادی می نویسد:
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هــر فــرد آدمی که قدم به عالم هســتی نهــاد باید به حکم عقل ســلیم از نعمت 
حریت کامله بهره مند شود. حریت کامله عبارت از دو قسم حریت است: یکی 
حریت روحانیه اســت، دیگری حریت جسمانیه؛ اولی را به زبان فرانسوی )لیبرته 
مورال( و دومی را )لیبرته فیزی( خوانند در توضیح آن گوید: حریت روحانی ما 
را »اولیای دین اسلام از دســت ما گرفته، ما را در جمیع امورات روحانیه بالکلیه 
عبدرذیــل و تابع امرونهی خودشــان کرده‌اند« پس در مــاده حریت روحانی از 
نعمت آزادی محرومیم. همچنین حریت جســمانیه ما را فرمانروایان دیسپورتی از 
دســت ما گرفته و در این حیات دنیویه بالمره ما را محکوم فرمایشــات خودشان 
کرده... بارکش انواع و اقســام تحمیلات و تکلیفات شــاقه نموده‌اند )آدمیت، 

1349، ص. 141(.
از نظر آخوندزاده علاوه بر اســتبداد سلطان که مفهوم آزادی را از مردم سلب می کند 
یک ســلطه مذهبی نیز وجود دارد که به نوعی به صورت خشــک مذهبی و فشــار دینی و 
مذهبــی بر مردم آزادی افراد را در جامعه ســلب می نماید. داود فیرحی در مورد خاصیت 
کارکرد ســلطنت اسلامی به همین موضوع اشاره می کند که »سلطنت اسلامی اولًاً بر زور 
و غلبه اســتوار است؛ ثانیاًً دین یار و شریعت پناه است؛ ثالثاًً تا حدود زیادی بر اندیشه های 

تقدیرگرایانه بنیاد شده است« )فیرحی،1396، ص. 210(.

تقی‌زاده
یکی از اندیشمندانی که در دوران مشروطه دغدغه قانون، تفکیک قوا، آزادی و مفاهیم 
اصیل دموکراســی را در سر داشت سید حسن تقی‌زاده است. تقی‌زاده در مجالس اول، 
دوم ریاســت حزب انقلابی دموکرات را بر عهده داشته اســت. وی از تأثیرگذاران مهم 
اندیشــه دموکراســی اســت. طبق دیدگاه فوق، وی طرفدار قانون اساسی است و قانون 
اساســی را بــرای حفظ حقوق شــهروندی در برابر ســلطنت می بیند و اشــاره می کند: 
»ســعادت هر مملکتی بسته به قانون است« )افشار،1402، ص. 33(. توجه به قانون اساسی 
در نظر تقی‌زاده جلوگیری از ورود برخی برای افراد برای تغییرات بود و ایشــان این گونه 
حمایــت کرده‌اند کــه تقی‌زاده، طی نطق هــای متعدد در مجلس، بــر اهمیت مراعات 
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کید کرد. تقی‌زاده که می‌دانســت  قانــون و تدویــن قوانین جدیــد، ضروری و مؤثــر تأ
برخــی نمایندگان قصد دارند در نظام نامه اساســی مجلس تغییراتــی ایجاد کنند، اعلام 
کرد: »نوشــته شــود در قانون اساســی بعدها مداخله نکنند، مگر بــه تصویب مجلس« 
)میرزا صالح، 1385، ص.91(. تربتی ســنجابی به این موضوع اشــاره دارد که »یک دولت 
مقتــدر دموکراتیک ارتش باید در سیاســت دخالــت نکند و فقط بــرای انجام وظایف 
حرفه‌ای خویش تحت فرمان دولت باشــد: وجود حکومت ثابت مقتدر و شــورای ملی 
مانند همه ممالک دموکراتیک محدود کردن کامل قوای مســلحه نظامی اســت و کوتاه 
کــردن دســت آنان از مداخلــه در امور مملکتی از هــر قبیل، به جز اجــرای کورکورانه 
احکام حکومت کشــوری و قانونی ...« )تربتی ســنجابی،1400، ص. 252(. توجه تقی‌زاده 
بر اهمیت قانون و عدم دســت بــردن در آن و تضییع حقوق شــهروندی و جلوگیری از 
افزایش قدرت ســلطنت باعث این امر شــد تا وی این موضوع را مطرح نماید. تقی‌زاده 
همچنیــن ســخت معتقد به تفکیک قوا در حکومت بود. او به مجلس گوشــزد کرد که 
نباید در وظایف و مســئولیت های قوه مجریه و نیز امور جزئی وزارتخانه ها دخالت کند. 
کید بر پاســخگویی وزرا در برابر مجلس پافشــاری می کرد که وزرا باید  تقــی‌زاده با تأ
در جلســات مجلس حاضر شوند و به پرســش های نمایندگان پاسخ گویند و به مقاماتی 
کــه متکبرانه از حضور در مجلس ســرباز می‌زدند، شــدیداًً تذکر می‌داد )افشــار،1402، 
ص. 33(. تقــی‌زاده بــرای کاهش قدرت دولت و نیز ســعی در تأمین منافع ملت ســعی 
داشــت تا بهره مندی از اصول غربی حقوق مردم را باز پس گیرد و در دوران مشــروطه 
یکی از اصول دموکراســی همین موضوع تفکیک قوا بوده اســت. طبق تحلیل نویسنده 
مقالــه، تقی‌زاده با بهره گیری از این مفاهیم بیشــتر درصدد حذف طبقه و تعدیل قدرت 
آریســتوکرات ها )اشراف‌زادگان( بوده اســت. بخشــی از تلاش های پارلمانی تقی‌زاده 
معطــوف به محــدود کردن قدرت اعیــان و خوانین ســتمگر محلی بــود. این تلاش ها 
به انفصال مســعود میرزا ظل‌الســلطان و نایب‌الســلطنه کامران میرزا سالار الدوله، برادر 

محمدعلی شــاه بود که تلاشی ناکام برای تاج‌وتخت کرد )افشار،1402، ص. 34(.
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2-4. گفتمان سنت گرایی - سلطنت طلبی
در این بخش از مقاله، به بررســی حاملان اندیشه ســنت گرایی و سلطنت طلبی می پردازیم؛ 
کســانی که با اندیشــه های خود در پی استحکام بخشی و دفاع از این جریان در برابر اندیشه 

متجدد دموکراسی و مشروطه بوده اند.

شیخ فضل‌الله نوری
اندیشــمندان سنت گرا که در دوره مشروطه با عنوان مشروعه خواهان نیز شناخته می شدند، 
بر اســاس برداشــتی که از اسلام ارائه می کردند، بر مخالفت با اصول مشــروطه پافشاری 
نمودند. در شــرایطی که مشــروطه نوپا با الهام از اندیشه دموکراسی، در پی محدود کردن 
قــدرت حاکمــان و برقراری برابری میــان مردم و ســلطنت طلبان بود، نظریه »مشــروطه 
مشروعه« از ســوی یکی از برجســته ترین متفکران مشروعه خواه، شــیخ فضل‌الله نوری، 
مطرح شــد. هرچند وی در آغاز با مشروطیت همراه بود )کرمانی، 1366، ص. 560(، اما پس 
از مدتی خواهان مشــروطه مشروعه شــد و این موضوع در آن سیر تاریخی به مطرح شدن 
متمم قانون اساســی بود. بدین معنی که »خواهان حق نظارت عالیه فقهای جامع‌الشــرایط 
بر امور نوعیه و به صورت خاص مصوبات مجلس شــد« )آجودانی، 1386، ص. 125(. شیخ 
فضل‌الله با تأثیرپذیری از اصول فقهی و نیز تحت شــرایط آن زمان با مشــروطه به مخالف 
با قانون اساســی پرداخت. شیخ فضل‌الله پس از قانون اساسی، مشروطه را »حرام تشریعی 
و بدعت در دین دانســت« )زرگری نژاد،1386، ص. 158(. با اندیشــه سنت گرایی ناخواسته 
در آن برهه از تاریخ سیاســی موج سلطنت طلبی و فشار بر مشروطه نوپا و تفکر دموکراسی 
بیش‌ از پیش می گردد، به این منظور که هدف از دموکراســی و مشــروطه محدود کردن 
اختیار پادشــاه و تقســیم قدرت بین مردم بوده اســت، اما با مطرح کردن مشــروعه بر پایه 
فقهی اوضاع را برای اندیشــه مشروطه سخت می کرد. شــیخ فضل‌الله با بهره مند شدن از 
دین اسلام قانون اساسی را این گونه نفی می کند که »یکی از مواد آن ضلالت نامه )منظور 
قانون اساســی است( این است که افراد مملکت متســاوی الحقوقند...حضرات جالسین 
بدانید مملکت اسلامیه، مشــروطه نخواهد شد، زیرا محال است با اسلام حکم مساوات« 
)زرگــری نژاد،1386، ص.60(. طــرح این موضوع بر پایه اصول فقهی و شــریعت اسلامی از 
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ســوی شــیخ فضل‌الله، نه تنها حق ویژه‌ای برای مســلمانان قائل بود، بلکه امتیازی خاص 
نیز بــرای فقهای اسلامی در نظــر می گرفت. ایرادات مبتنی بر شــریعت اسلامی، عمدتاًً 
متوجه متمم قانون اساســی بود که خود به دو بخش تقسیم می شد. بخش نخست، اصولی 
همچون تســاوی حقوق اهالی مملکت در برابر قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونیت 
از تعرض خودســرانه و آزادی مطبوعات و اجتماعات را در برمی گرفت. بر اساس اصول 
مندرج در بخش دوم، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود و قدرت، نه در قوه مجریه، بلکه 

در قوه مقننه تمرکز می یافت )آبراهامیان،1392، ص. 114(.
شــناخت مفاهیم دوران مشروطه، این نگرانی را در اندیشــه شیخ فضل‌الله، با توجه به 
شــرایط آن زمان، ایجاد کرده اســت که دموکراســی، از هر نوع، در فقه جایی ندارد و از 
نظر ایشــان، مردم یک ســرزمین با گرایش های دینی و مذهبی مختلف، در دایره کلمات 
شــیخ، که تحت عنوان اخوان مؤمنین و برادران دینی جایگاهی ندارد. اختلاف نظر شیخ، 
که بر دو اصل متمم خرده گرفته اســت و از اهمیت بالایی برخوردار اســت، اصل برابری 
ایرانیان در پیشــگاه قانون بود. به اعتقاد شــیخ، غیرمسلمان نمی توانســت با مسلمان برابر 
باشد. دیگری آزادی های اجتماعی و مدنی بود که برخلاف دین می شمرد )رضوانی،1362، 
ص.32(. طبق نظریه فقهی شــیخ فضل‌الله نوری در عصر مشــروطه فقط الزاماًً باید آزادی 
و دموکراســی و برابری و قانون فقط برای مســلمانان اجرا می گردید و نه ادیان و مذاهب 
دیگر و وی شــدیداًً در پی احقاق حق فقها و مجتهدان را به صورت اخص مدنظر داشــته 
اســت و طبق روش اسکینر آنچه از آثار نگاشته شده فهم می گردد مخاطبان اصلی جامعه 
مســلمان و به طورکلی فقیهان و مجتهدان هستند؛ چراکه وی بر متمم این گونه ایراد گرفته 
اســت که »شــیخ خواهان حضور مجتهــدان در مجلس بود تا بر قوانیــن مصوب نظارت 
کنند و بر حق جرح‌وتعدیل یا رد آن ها را داشــته باشند. شیخ فضل‌الله این خواسته ها را در 
چهارچوب نظری »مشــروطه مشــروعه« بیان کرد که از آن  پس رقیب فکری مشروطیت 
شــد« )یزدانی،1400، ص.80(. این مکتب، از اندیشــه شــیخ فضل‌الله تأثیر پذیرفته اســت و 
شــریعت و فقه شیعه جایگاهی عمیق در سپهر فکری او دارد. بدون هیچ گونه پیش‌داوری 
و تعصــب، باید مفاهیمی چون دموکراســی و برابــری را تنها از منظر دیدگاه دینی شــیخ 



353 سید محمدجواد مصطفوی منتظری و همکاران: دموکراسی در برابر سنت:تحلیل اندیشه ...

استنباط کرد. ازاین‌رو، در آن زمان، مشروطه را باید از منظر شیخ فضل‌الله نوری در قالب 
»مشروطه مشروعه« درک کرد.

علی‌اکبر تبریزی
روحانیون ضد مشروطه یا مشــروعه‌خواه، به طور روشن به اهداف اصلی مشروطه خواهان، 
که شعارشــان آزادی، برابری، مســاوات و به طورکلی مفاهیم دموکراسی برای تمام ایرانیان 
گاه بودند. آنان این شعائر و اهداف را مغایر با قوانین اسلامی و به طور خاص فقه و  بود، آ
شریعت اسلامی شیعه می‌دیدند و تمامی مفاهیم و رسائل خود را بر پایه فقه ارائه داده‌اند. 
یکــی از این فقیهان، محمدحســین بن علی‌اکبر تبریزی اســت. تبریــزی از دیگر فقهای 
مخالف مشــروطه است. او رساله‌ای تحت عنوان کشف المراد من المشروطه والاستبداد، 

از باب مشروطه، آورده است:
 شــارع مقدس کلیه احکام از عبادات و معــاملات و عقود و ایقاعات و حدود و 
قصــاص و میراث و کفــارات، حتی حکم خواب و خوراک و لباس پوشــیدن و 
مبال ]مستراح[ رفتن و معاشرت با مردم کردن تا ارش خدش را معین کرده است، 
پــس باوجوداین چگونه عده ای کــه خود را معتقد به قــرآن می دانند فریب چند 
نفر شــیطان انســان نما را خورده به جای کعبه، مجلس پارلمانت نما را قرار داده و 
عوض قرآن، قانون بخواهند و احکام نبوی را کهنه خوانده، نظام نامه اساسی مطالبه 

کنند... )آبادیان، ۱۳۷۴، ص. 49(.
 برداشت وی از مشروطه و مجلس )پارلمان( نگاه فقهی ایشان به موضوع مشروطه بر 
اساس فقه اسلامی - شیعی وی است و بر اساس روش اسکینر کاملًاً مشخص می گردد 
که حمله‌ای برای دفاع از شــریعت اسلامی اســت به گونه‌ای که اســکینر آورده است: 
»می توانیــم راحت و بــا رضایت خاطر اظهار کنیم که هر متنــی حمله‌ای به یک موضع 
فکری، دفاع از موضع فکری دیگر، تجدیدنظری در موضع سوم و از این قبیل، به شمار 
می‌رود« )اســکینر،1393، ج 1، ص. 206(. براین مبنا، تبریزی حمله به مشــروطه را صرفاًً از 
منظر دفاع از شــرع مقدس توجیه می کرد. همچنین علی‌اکبر تبریزی در نمونه‌ای دیگر، 
از یک ســو با برابری زن و مرد مخالف بود و از ســوی دیگر برابری سیاسی میان پیروان 
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ادیان و مذاهب مختلف را در عصر مشــروطه مورد انتقاد قرار می‌داد. 
برای مثال:

طایفــه یهود، احکام تــورات دارند، اما دولــت ندارند و اما زمره‌ای مســیحی، 
اگرچــه کتاب آســمانی که انجیل باشــد را دارند، لیک ناظر بــه تزکیه اخلاق 
است؛ مشــتمل به فروعات معاملات و سیاسیات نیســت؛ اما مسلمانان، هزاران 
شــکر از تفضلات لاریبی به صراط المستقیم شریعت و دین اسلام هدایت یافته 
و از برکات ائمه طاهرین، مســتغنی از رجوع به عقول ناقصه می باشــیم )زرگری 

نژاد،1386، ص. 132(.
از منظر اندیشــه سیاســی تبریزی دین اسلام به دلایل کامل بودن نســبت به دیگر ادیان 
برتری داشــته است و معتقد اســت تمام قوانین جاری در کشور باید مطابق با فقه اسلامی و 
شــرع باشد و این قوانین )مفاهیم دموکراسی مشــروطه( نباید هیچ مغایرتی با اصول اسلام و 

شیعه داشته باشد.

شیخ ابوالحسن مرندی
تمامی اندیشــمندان مشــروعه در دوره مشــروطه، با بهره گیری از فقه سیاســی و شریعت 
شــیعی، با اصل قانون گذاری نمایندگان مجلس شورای ملی مخالفت می کردند. یکی از 
این اندیشــمندان، شیخ ابوالحســن مرندی بود که تحت تأثیر اندیشه مشروعه، از طرفداران 
شــیخ فضل‌الله نوری به شــمار می‌رفت. مرندی در رســائل خود مخالفتش را با مشروطه 
نوشــته است. رســاله وی که تحت عنوان صواعق السبعه موســوم است برخلاف انگاری 

مشروطه با دین اسلام اشاره می کند. برای مثال:
... مجلس دارالشــورای ایران که در مرکز اسلام بــه تدلیس )خدعه و نیرنگ( 
ابالیس )جمع ابلیس( کره ارض از یکصدو شــصت و دو نفر، نماینده سی کرور 
ملت ایران تشــکیل شــده و هر روز قانونی با عقول قاصره فاسده و آرا مهلکه و 
مضله خود به خلاف شــرع مقدس اسلام جعل و احــکام باهره قرآن را متروک 
و مبدل بــه جعلیات کفرآمیز می نمایند و حال آنکــه قانون گذاری عوالم امکان 
مخصــوص ذات باری جلت عظمه و تبلیغ آن وظیفه خاتم‌الانبیا و تفصیل اجمال 
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آن با ائمه هدی علیهم‌السلام اســت ... )آبادیان، ۱۳۷۴، ص. 49(.
یا در رساله‌ای دیگر، تحت عنوان دلائل براهین الفرقان، مجلسی را که تحت استیلای 
کفار و اهل ذمه درآید، اعلام خطر می کند و این گونه هشــدار می‌دهد که »در مذمت و 
توبیخ اشــخاص بی‌دیانت و تجاوز کنندگان از حدود شــرعیت و تصدی آنان بر مناصب 
جلیلــه ائمــه هدی و شــرح اســتیلا و حکومت کفار و اهــل ذمه مثل یهــود و نصاری و 
مستشــارهای خارجی در امور مســلمین و مهام مملکت اسلامی« )زرگری نژاد، 1386، ص. 
201(. همچنین مرندی با عقاید شیخ فضل‌الله نوری موافق است و به نوعی مفاهیم مشروطه 
و دموکراســی را به معنای رفتار نابرابر میان مســلمانان و غیرمســلمانان می‌داند و هرگونه 
قانون گذاری را مداخله در فقه اسلامی و شــریعت شیعی می‌داند و این‌گونه قانون گذاری 

را حق ویژه فقها در امور شــرعی و عرفی قائل است.

دیدگاه سلطنت طلبان
در تحلیل تقابل »دموکراســی در برابر سنت« در دوره مشروطه، نمی توان از نقش اشراف 
زمین‌دار یا همان »خوانین« و »مالکان بزرگ« غافل شــد. این گروه که ریشه های قدرت 
آن ها در ســاختار فئودالی - ســنتی ایران قاجار غرس شده بود، یکی از ارکان اصلی جناح 
ســلطنت طلب محســوب می شــدند. برخلاف روشــنفکران شــهری و بازرگانان طرفدار 
مشــروطه، اشــراف زمین‌دار منافع عمیقی در حفظ نظام ســلطنت مطلقه داشتند؛ چراکه 
مشــروعیت سیاســی و اقتصادی آن ها مستقیماًً به تأیید شــاه و تداوم نظم سنتی وابسته بود 
)Lambton,1953, p.212(. هرگونه تمرکز قدرت در دســت دولت مرکزی، اصلاحات مالیاتی 
یا محدودیت بر خراج های محلی، تهدیدی مســتقیم علیه موقعیت آن ها محسوب می شد. 
اشراف زمین‌دار در ایران قاجار نه‌ تنها صاحب املاک گسترده بودند، بلکه در بسیاری از 
مناطق، حاکمیت قضایی، امنیتی و مالیاتی را نیز در دســت داشتند. آن ها از طریق سیستم 
»بن کاری«، »اجاره بهاهای اجباری« و »خراج های ســنتی«، بر جمعیت روستایی تسلط 
اقتصادی و اجتماعی داشــتند. این ســاختار، همان گونه که لمبتون یکی از برجســته ترین 
کید می کند، نظامی بود که در آن قدرت  خاورشناســان در زمینه تاریخ اجتماعی ایران، تأ
ملکی، قدرت سیاسی را به دنبال داشت )Lambton, 1953,p. 215(؛ بنابراین ورود ایده »قانون 
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اساســی« و »مجلس ملی« که خواستار شفافیت مالیاتی و مسئولیت پذیری حکومت بود، 
برای این گروه به معنای از دســت دادن نه  تنها ثــروت، بلکه هژمونی اجتماعی آن ها بود. 
دراین میــان، چند خاندان برجســته به‌عنوان نمادهایی از این جناح شــناخته می شــوند. از 
جمله خاندان آشــتیانی در تهران و منطقه مرکزی که صدرالاشراف )میرزا حسن آشتیانی( 
یکــی از ثروتمندترین مالــکان زمین و درعین حــال از نزدیکان دربار بــود. او در ابتدای 
انقلاب مشروطه، به دلیل منافع ساختاری خود، از طرفداران مشروطه نبود و بیشتر در کنار 
نیروهای محافظه کار دربار ایســتاد. در این زمینه، کاشــانی به این موضوع اشــاره می کند 
که اشــرافی چون صدرالاشراف، هرچند بعداًً با مشروطه سازش کردند، اما در آغاز، ترس 
 Kashani-Sabet, 1999, p.( از دســت دادن امتیازات سنتی، آن ها را به ســوی دربار سوق داد
87(. بدین معنا، تقابل میان »دموکراســی« و »سنت« را می توان، به طور گسترده تر از یک 
جدال فکری صرف، به عنوان یک درگیری ســاختاری بین دو بلوک اجتماعی ـ سیاســی 
تحلیل کرد: جناح شــهریِِ حامی مشروطه، در برابر اشراف زمین‌داری که به نظام فئودالی 
ـ ســلطنتی وابستگی داشتند. مخالفت اشــراف با مشروطه نه تنها در وفاداری به ارزش ها یا 
باورهای فرهنگی و دینی ریشــه نداشــت، بلکه بیشــتر در منافع مادی و تلاش برای حفظ 
هژمونی طبقاتی نمود پیدا می کرد. در این چهارچوب، »سنت« تبدیل به گفتمانی شد که 
با هدف مشروعیت بخشــی به قدرت محلی و مقابله با تمرکزگرایی دولت مرکزی اســتفاده 
می شــد. با ارجاع به منابع تاریخی مانند تحلیل های لمبتون، این دیدگاه با شــواهد ملموس 
از جمله ساختارهای مالکیت زمین، نظام بن کاری و پرداخت خراج پشتیبانی می شود. در 
نهایت، تغییر رویکرد برخی اشــراف مانند صدرالاشراف نشان داد که وفاداری به »سنت« 
اغلب جنبه‌ای از یک اســتراتژی سیاســی منعطف بود و نمی توان آن را صرفاًً به پای یک 

ایمان ایدئولوژیک ثابت گذاشت.
در جنوب غربی کشــور، خاندان قوام‌الســلطنه در شــیراز نیز از دیگر نمادهای قدرت 
اشــرافی بود. علی‌اکبر قوام‌الســلطنه، صاحــب باغ ها، زمین های کشــاورزی و منابع آب 
گســترده در فــارس، در ابتدای مشــروطه مواضعــی محافظه کارانه داشــت. این خاندان 
کــه قدرت آن ها بر پایه شــبکه های اقتصادی و اجتماعی محلی اســتوار بــود، از هرگونه 
کید می کند که  مداخله دولت مرکزی در امور منطقه‌ای خود می ترســید. آبراهامیان نیز تأ
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»قوام‌السلطنه ها، مانند بسیاری از خاندان های بزرگ، در ابتدا از مشروطه به عنوان تهدیدی 
علیه اســتقلال محلی خود یاد می کردنــد«.)Abrahamian, 2008, p. 33(  همچنین در مناطق 
شــمالی و غربی ایران، خوانین محلی که گاهی عنوان »سپهدار« یا »خان« داشتند، نقش 
کلیــدی در حمایت از ســلطنت طلبی ایفا کردند. این افراد نه تنهــا از نظر اقتصادی، بلکه 
از نظر نظامی نیز مســتقل بودند و در بســیاری از موارد، در زمان کودتای محمدعلی شاه 
در ســال 1287، نیروهای مسلح محلی خود را در اختیار شــاه یا فرمانداران وفادار به وی 
قرار دادند. لمبتون در این باره می نویســد: »در بســیاری از استان ها، خوانین محلی که از 
تصویب قوانین مالیاتی جدید از ســوی مجلس وحشت داشــتند، از کودتای شاه استقبال 
کردند و آن را فرصتی برای بازگرداندن نظم ســنتی دانستند« )Lambton, 1953, p. 214(. این 
حمایت، هرچند گاهی بر اســاس وفاداری شخصی به شــاه بود، اما در اغلب موارد ریشه 
در منافع طبقاتی داشت. اشــراف زمین‌دار، به عنوان بخشی از طبقه مسلط سنتی، در برابر 
جنبش های ملی ـ دموکراتیک که خواستار بازتعریف رابطه میان حکومت و جامعه بودند، 
ایســتادگی کردند. آن ها مشــروطه را نه به عنوان آزادی، بلکه به عنوان بی نظمی و شکستن 
پیوند میان ســنت و قــدرت می‌دیدند. در نهایت، کودتای محمدعلی‌شــاه بدون حمایت 
این گروه امکان پذیر نبود. این امر نشــان می‌دهد که تقابل دموکراســی در برابر سنت تنها 
یک بحث فکری نبود، بلکه جنگی طبقاتی و ســاختاری بین نیروهای مدرن خواه شــهری 

و اشراف سنتی روستایی ـ شهری بود.

5. تقابل گفتمان ها و ظهور کودتا به عنوان عمل سیاسی
در ســطور بالا، مفاهیم مشــروطه )آزادی، تفکیک قوا و برابری( را از منظر اندیشــمندان 
گفتمان دموکراســی و ســنت گرایی بررســی کردیم؛ امــا اکنون باید مشــخص کنیم که 
بــا بهره گیــری از روش فلســفی کوئنتین اســکینر، چه عواملــی منجر به وقــوع کودتای 
محمدعلی شــاه قاجار شــد؟ گفتمان اندیشه دموکراسی و مشــروطه خواهی را در یک سو 
و گفتمان ســنت گرایی و ســلطنت طلبی را در ســوی دیگر قرار دهیم، تقابل این دو سویه 
مخالف آشکار می گردد؛ لذا باید در ابتدا به سابقه دموکراسی و در مقابل آن، سنت گرایی 
توجه گردد. به‌واســطه تقابل این گفتمان ها، تقابل ســلبی و اغلب جدلی شکل می گیرد. 
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تحول ســاختاری دوران مشــروطه باعث شــد تا دموکراســی بر نخبگان جامعــه ایران اثر 
بگذارد، نه اینکه این تفکر در لایه های زیرین حامیانی پیدا کند. گفتمانی که در لایه های 
مردمی کمتر اســتوار شود و در مقابل، گفتمانی که به لحاظ ساختاری و دوران سیاسی و 
تاریخی صبغه بیشــتری دارد، به عنوان آنتی تز در مقابلش شــکل می گیرد. سنت گرایی در 
ایران بیشــتر بر مبانی دینی اســتوار است. این اندیشه دینی، با اندیشــه سیاسی سلطنت، بر 
دســته‌ای از باورها و اعتقادات اســتوار بود که در مجموع، جهان بینی و چهارچوب نظری 
ایرانیــان را تشــکیل می‌داد که مهم تریــن عنصر آن، هم ترازی دین و سیاســت بود که در 
عرصه اندیشه سیاسی، در چهارچوب تفکر دینی ـ مذهبی، بر سلطنت نقش اساسی داشته 

است )رجایی، 1390، ص. 76(.
ســنت گرایی که لازمــه‌اش فرهنگ دینــی و مذهبی اســت، ســلطنت گرایی نیز با 
بهره گیری از تفاســیر متشرعانه سعی نموده اســت تا قدرت را به نفع خویش به انحصار 
خود درآورد و با اســتفاده از حمایت ســنت گرایی دینی، این توان را بیشتر نماید. زمانی 
کــه ســخن از تقابل گفتمان می‌شــود، باید این موضــوع را در نظر داشــت که ضعفی 
در گفتمان ســنت گرایی و ســلطنت طلبی روی داده اســت که گفتمــان جدیدی تحت 
عنوان دموکراســی و مشــروطه خواهی شکل گرفته اســت. علت این امر، همان گونه که 
در توضیــح مفاهیــم دموکراســی پرداخته شــد، در کوتاهی نظام ســلطنت در مفاهیمی 
چــون برابــری، عدالت، تفکیــک قوا و امثالهم نهفته اســت؛ چراکه ایــن واژگان برای 
مجلس، که عالی ترین مقام بعد از ســلطنت بود، وجود داشــته است و اگر شاه عدالت 
را با فرمان هایش در مورد رعایایش رعایت نکند، ســزاوار اســت که با او مقابله شــود یا 
حتی پارلمان مردودش بداند. گفتمان دموکراســی اساســاًً از قرآن تشکیل شده است که 
»مهارکننده قدرت مطلقه‌ای باشــند که شــاه ممکن اســت اعمال کند« )اسکینر، 1393، 
ص. 407(. محمدعلی شــاه قاجار با به کارگیری زور و شــریعت ســعی نمــود بر گفتمان 
دموکراســی اثر بگذارد؛ چراکه سلطنت اسلامی اصولًاً بر بنیاد »تغلب« استوار است که 
گاهی از آن به نیروی نظامی )جند( نیز تعبیر شــده اســت، بهره می‌گیرد )فیرحی، 1396، 
ص. 210(. این در حالی اســت که گفتمان دموکراســی در دوران مشــروطه، اندیشه ها و 
مبانــی نظــری خــود را در قالب مباحث فکــری و نظری پرورش داد، نه بــر پایه زور و 



359 سید محمدجواد مصطفوی منتظری و همکاران: دموکراسی در برابر سنت:تحلیل اندیشه ...

درگیــری. افزون براین، دو گفتمان رقیب که به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر بودند، علاوه 
بر برخورداری از پیشــینه‌ای تاریخی، از نظر اندیشه‌ای نیز سابقه‌ای طولانی تر از گفتمان 
دموکراســی و مشــروطه در ایران داشــتند. پس جامعه ایران دوران مشــروطه که بر بنیاد 
همان شرایط دینی و ســلطنت، ساختار ویژه‌ای پیدا نموده بود چاره‌ای جز توجیه نظری 
ســلطه و اقتداری که در عمل به آن گرفتار شــده بود، راه گریزی نداشــت که منجر به 

کودتا و اســتفاده از زور که شاخصه استبداد بود نمود.
مداخله مردان شمشــیر در امر حکومت پیشــینه‌ای چند هزارســاله دارد، اما کودتای 
نظامی به مفهوم جدید آن از چنین ســابقه‌ای برخوردار نیســت. آغازگر کودتای نظامی را 
ناپلئون بناپارت می‌دانند؛ ســرداری که با اقدام خود به ســده هجدهم پایان داد و دروازه 
ســده نوزدهم را گشــود. از آن پس، انواع گوناگون کودتاها در سراسر جهان رخ داده و 
پیشــرفت فنون نظامی و جنگ‌افزارها بر گســتره و تنوع این پدیده افزوده اســت )یزدانی، 
۱۴۰۰، ص. ۷(. در ایــران نیز محمدعلی شــاه قاجار با اتکا به قوای قــزاق و حمایت نیروی 
نظامی روســیه به فرماندهی لیاخوف، علیه نظام مشروطه دست به کودتا زد؛ اقدامی که با 

هدف براندازی مشــروطه و مقابله با اندیشه مشروطه خواهی صورت گرفت.
از نظر راقم این ســطور، ســلطنت به‌طورکلی بر بنیاد زور و غلبه و نیز نیروی نظامی 
)داخلی ـ خارجی( بنا شــده است و همان طور که اشاره شده بود، محمدعلی شاه قاجار 
بــا مفاهیمی که قــدرت و اختیاراتش را محدود می کرد، با روند مشــروطه مقابله نمود. 
تفکــر کودتا مدت ها در ذهن شــاه و اطرافیانش بوده اســت و نیز تأثیــری که اطرافیان 
ســلطنت بر کودتا می نهادند، از تفکر ســلطنت و اســتبداد محمدعلی شــاه کمتر نبوده 
اســت؛ چراکه گروه های فشــار و ذی نفع در بهره مند شــدن از کودتا و اســتبداد، برای 
چپــاول، با هرگونه اقدام مجلس و اصول دموکراســی دوران مشــروطه مقابله می کردند 
و بــرای ذی نفعــان، تفکیــک قوا، برابــری، آزادی بیان و قانون اساســی کــه از اصول 
دموکراســی بود، قابل تحمل نبود و زمانی که متمم قانون اساسی در مجلس مطرح شد، 
اوج ضدیــت دو گفتمان شــدت گرفت. یرواند آبراهامیان در مورد متمم قانون اساســی 

این گونه مطرح نموده است که



سـال چهارم / شمـارۀ 7/ بهار و تابستان 1405/ صص 364-337انقلاب پژوهی360

متمم قانون اساسی بر دو بخش تقسیم می شد: بخش نخست اصول متساوی الحقوق 
بودن اهالی مملکت، در مقابل قانون، حفظ جان، مال و شــرف، مصونیت تعرض 
خودسرانه و آزادی مطبوعات و اجتماعات را در برمی گرفت. مطابق اصول موجود 
در بخش دوم، اصل تفکیک قوا پذیرفته شــده بود و قدرت نه در قوه مجریه بلکه 

در قوه مقننه متمرکز می شد )آبراهامیان،1392، ص. 114(.
این عوامل، همچنین هرج ومرج و شــکاف های موجود در جامعه، باعث شــد کودتای 

محمدعلی شاه قاجار به بهانه به توپ بستن مجلس رخ دهد.

نتیجه گیری
اندیشــمندان برجسته دوران معاصر که بر تحکیم دموکراســی تأثیر گذاشته‌اند، همواره بر 
ضرورت وجــود قانون، برابری، تفکیک قوا، آزادی بیان و قلم و تربیت انســان ها فارغ از 
کید داشــته‌اند. آن ها با تلاش های طاقت فرســا در جهت تحقق  تعلقــات دینــی و قومی تأ
این اصول گام برداشــته‌اند. در این پژوهش، با اســتفاده از روش اســکینر برای بازشناسی 
و بازتولید مفاهیم در دوران مشــروطه، کوشــیده‌ایم درک عمیق تری از اندیشه متفکران و 
عوامل دخیل در وقوع کودتا به دســت آوریم. در فضایی که اســتبداد ساختارهای زندگی 
فــردی و جمعی جامعه را به شــدت تحت تأثیر قــرار داده بود، با اندکــی تعدیل در رفتار 
سیاســی و مدارا، می شد از افول دموکراســی و قدرت گرفتن سنت گرایان جلوگیری کرد؛ 
زیرا کودتاگران در ابتدای ســلطنت محمدعلی شــاه فاقد انسجام فکری مشخصی بودند 
و ایــن تناقضات در درون حرکت مشــروطه منجر به تعطیلی کامل دو دوره مجلس شــد؛ 
نهادی که یکی از مهم ترین ارکان تأثیرگذار بر اندیشــه دموکراســی محســوب می شد. از 
ســوی ‌دیگر، اصطکاک های موجود در دل دموکراسی نوپا باعث شد که محمدعلی شاه 
و حامیان خودکامگی به مخالفت با نظام جدید برخیزند و درصدد نابودی آن باشــند، این 
تقابل ها تأثیر محسوســی بر روند تکامل و تثبیت اندیشه مشروطه گذاشتند. محمدعلی شاه 
کــه از کاهش اقتدار خویش و تحدیــد اختیاراتش با روی کار آمدن پارلمان نگران بود با 
پیوند زدن مطلقه خواهی و اســتبداد ســلطنت خود با ســنت گرایی در قالب شریعت دینی 



361 سید محمدجواد مصطفوی منتظری و همکاران: دموکراسی در برابر سنت:تحلیل اندیشه ...

ســعی نمود تا گفتمان دموکراســی را به عقب براند، در اندیشــه سیاسی این دوران مطرح 
نمودن برابری رعیت و ســلطنت به دور از کیش و آیین برای گفتمان ســلطنت طلبی بسیار 
گران و سنگین بود. یکی از موضوعات مناقشه برانگیز که نیز تأثیر بسزایی در روند اندیشه 
دموکراســی دارد و هم تأثیر بر تســریع و نوع شدت عمل ســلطنت طلبان بر کودتا داشت 
متمم قانون اساســی بود. متمم قانون اساســی شــامل دو بخش بود: بخش اول به اصولی 
ماننــد برابری افراد در برابر قانون، حفاظت از جان، مــال و آبرو، مصونیت از تعرض های 
خودســرانه و آزادی مطبوعات و اجتماعات اختصاص داشــت. بر اساس اصول بیان شده 
در بخش دوم، اصل تفکیک قوا مورد پذیرش قرار گرفته بود و به جای متمرکز بودن قدرت 
در قوه مجریه، اختیار اصلی به قوه مقننه واگذار می شــد. طبق این متمم، انتظار می‌رفت 
دموکراسی که قوه مقننه یکی از ارکان آن به شمار می‌رفت، نفوذ اشراف و دربار را محدود 
کــرده و قدرت را به مردم واگذار کند. بااین حال، عدم تصویب آن از ســوی محمدعلی 
شــاه، ورود روسیه تزاری برای سرکوب پارلمان، عقب نشینی انگلستان از حمایت مشروطه 
و نیز انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ میان روســیه و انگلســتان مبنی بر تقســیم ایران به مناطق نفوذ، 
روند دموکراســی خواهی را با شکست مواجه ساخت و روحیه مشروطه‌خواهان را تضعیف 
کرد. شــاکله اصلی اقتدارگرایی ســلطنت بر پایه زور نهادینه شده بود و همچنین همکاری 
دولت های خارجی در حمایت یا عدم حمایت از دوسویه گفتمان می توانست تأثیر بسزایی 
در روند پیروزی گفتمان ها داشــته باشد؛ چراکه در پژوهش اشاره شد برای کودتا تنها نیاز 
عامل ســلطنت طلبی و سنت گرایان نبود بلکه طرف مقابل اندیشه تجددخواهی دموکراسی 
هنوز ایدئولوژی غالب و مســتحکمی در برابر ســنت گرایی و ســلطنت نبود و در پیشــبرد 
کودتا باید به حمایت بی‌دریغ دولت روســیه و دســت به کار شدن بریگراد قزاق تحت امر 
لیاخوف، اشــاره تاریخی نمود که با به توپ بســتن مجلس که از مبانی مهم دموکراســی 
اســت به یک بــاره به محاق رفت و تأثیر عکس در تقابل اندیشــه دموکراســی و عدم هم 

ســویی با سنت گرایی و سلطنت گرایی را در پی داشت.
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نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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